
  1                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  )24/7/1387جلسه اول (
  تفسير ترتيبي و آموزش روش آن

 با ايد. مدتي همموضوعي را كار كرديم، كم و بيش با آن روش آشنا شدهتفسير تا به حال روش 
ءالله بيشتر با زوايا كنيم كه تفسير متداول و معمول است تا انشاروش تفسير ترتيبي كار مي

هاي مكي است و تقريباً در اي شروع سورة اسراء را انتخاب كرديم كه از سورهآشنا شويد. بر
  وسط قرآن هم قرار گرفته (جزء پانزدهم).

، از داد اش را سـيرمنزه است كسي كه شبانه بنـده ؛1...»سبُْحاَنَ الَّذِي أسَْرَى بِعبَْدهِِ ليَلْاً منَِّ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ«

؛ كه اطـرافش را ...»الَّذِي باَركَنْاَ حوَْلهَُ«...؛ به سوي مسجدالاقصي. ...»قْصَىاَى المَْسْجِدِ الإِلَ«...مسجدالحرام، 

؛ »إنِهَُّ هوَُ السمَّيِعُ البَصيِرُ«... ؛ تا از آيات خودمان به او نشان دهيم،»...لنُِرِيهَُ منِْ آياَتنِاَ...«با بركت قرار داديم، 

هم بـراي » لَيلاً«به معناي بردن در شب، سير شبانه دادن و » اسراء« كلمة همانا او شنوايي بيناسـت.
بـراي تأكيـد  فرمايدكه مي »لَيلاً« بندگان من را شبانه بيرون ببر. ؛2...»فأَسَْرِ بِعبِاَدِي ليَْلاً« تأكيد است،

ج ركت مقدماتي معـراحيعني سير شبانه دادن. اين آيه اشاره به » اسراء«است، وگرنه خود كلمة 
بود. حضرت در مسجدالحرام خوابيده بودند كه فرشتگان خدا  كه شبانهاست  (ص)پيامبرگرامي اسلام
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راق كه در روايت آمـده اسـت، آمدند و رسول خدا را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصي با مركب بُ
، حضرت بر اي از انبياء الهي ديدار كردند. موقع نماز شدبردند. رسول گرامي اسلام در آنجا با عده

لنْاَ «فرمايد: آنها امامت كردند و طبق بعضي از روايات و طبق اين آية شريفه كه مي وَاسأَْلْ منَْ أَرسْـَ
از پيامبران قبل از خود بپرس كه آيا ما الهي و  ؛1»منِ قبَْلِكَ منِ رسُُّلنِاَ أَجَعَلنْاَ منِ دُونِ الرَّحمْنَِ آلهِةًَ يُعبَْدُونَ

در رواياتي آمده در همين شـب معـراج بـود كـه  ا در عبادت براي خدا قرار داديم.معبودي غير از خد
حضرت با پيغمبران ديدار كردند و آيه نازل شد كه اين سؤال را از ايشان بپرس، آنجـا بـود كـه 

را طي كردند، كه البته در اين آيـه ها رفتند و هفت طبقة آسمان هارسول گرامي به سوي آسمان
روايـات فراوانـي ( است. اي نشدهشده و به معراج در اينجا اشاره اش اشارهيدماتفقط به سير مق

  )شويم.دارد كه ما متعرض روايات نمي
اينكه پيامبر  مثل در مورد معراج چند مسئله است بعضي اختلافي و بعضي اتفاقي است. اتفاقي 

يغمبر متواتر است، آيات هم گواهي كه روايات در مورد معراج پقطعاً به معراج رفته، به خاطر اين 
   .2»قَدْ رَأَى منِْ آياَتِ ربَهِِّ الكُْبْرَى« دهد از جمله اين آيهمي

كه پيامبر با جسم به معراج رفته يا با روح؟ بين علما و مفسران اختلـاف اسـت. اختلافي مثل اين
گويند كه با روح و هيچ اي هم ميگويند كه پيامبر گرامي با جسم به معراج رفته و عدهاي ميعده

گيرنـد بـه كدام هم دليل قطعي بر نظر خود ندارند. بنـابراين كسـاني كـه ايـراد و اشـكال مي
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ورد معـراج چنـد در م
مسئله اسـت بعضـي 
ـــافي و بعضـــي  اختل

اسـت. اتفـاقي  اتفاقي
اينكه پيامبر قطعاً  مثل

به معـراج رفتـه، بـه 
كه روايـات خاطر اين 

در مورد معراج پيغمبر 
متواتر است، آيات هم 

دهـــد از گـــواهي مي
قدَْ رَأىَ « جمله اين آيه

 .»منِْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبْرىَ
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گويند چگونه ممكن است كه يك انسان با اين بدن مادي از فضـا بالـا رود و از مسلمانان، كه مي
را قبـول نـدارم،  ها عبور كند اين اشكال وارد نيست. اگر كسي گفت من معراج جسمانيآسمان

اي از ها هستند كه قبول ندارنـد) اگـر چـه عـدههيچ اشكالي به دينش وارد نشده است (خيلي
مسـلمات  روحاني بوده است. پس معراج جسماني جزء -مفسران تمايل دارند كه معراج جسماني

يـان نبوده و اشكال فوق وارد نيست ولي اگر حتي جسماني بودن معراج هم حتمي بود و قطعـاً ب
شده بود از نظر علم امروز محال نبود به خاطر اينكه امروز بر اساس فرضية نسبيت، دانشـمندان 

گويند كه محال نيست كه انسان بتواند خارج از ظرف زمان، مسافتي بيكران را طـي كنـد. از مي
م گويند). بنابراين قصة جاذبه و خلـأ جـوي و تمـاالارض مينظر علم محال نيست (كه به آن طي

  شود. ها منتفي مياين
ها با انبياء زيادي مواجـه شـدند، يكي ديگر از مطالب معراج اين است كه پيامبر اسلام در آسمان

و سـاير  (ع)حضـرت يحيـي، و (ع)حضـرت ادريـس، )(عحضـرت ابـراهيم، )(عحضرت موسي ،(ع)حضرت عيسي
، بـا فرشـتگان عجيبـي هاي مختصري داشتندها سخناني گفتند، گفت و شنودا آنپيغمبران و ب

ها را ديدند. فلسفة معراج اين است كه پيغمبـر گرامـي بـه ارادة برخورد كردند و عجايب آسمان
ها را مشاهده كند. اين فلسفه و حكمت معراج بـوده كـه در ايـن آيـه هـم خدا عجايب آسمان

ماَ كـَذَبَ الفْـُؤَادُ مـَا «فرمايد: رآن ميق و در نهايت با چشم دل خدا را ببيند. ؛»لنُِرِيهَُ منِْ آياَتنِاَ« فرموده:
با چشـم دل خـدا را ملاقـات كـرد و سـخن گفـت و خداونـد  دل در آنچه ديد خطا نرفت.؛ 1»رأََى

                                                 
 11نجم آيه  -1

ــن ــراج اي  فلســفة مع
است كه پيغمبر گرامي 
به ارادة خدا عجايـب 

ها را مشـاهده آسمان
 كند.
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ها و معارف نابي را به عنوان ارمغان به پيامبرش هديه كرد. اين خيلـي خلاصـة داسـتان حكمت
  معراج.

يك التفاتي در آيه به كار رفته. اگر يادتـان باشـد بحـث  ،»تنِاَلنُِرِيهَُ منِْ آياَ« فرمايد:اما اين كه مي
ها مثلاً سياق آيه، سياق خطاب است؛ يك وقت حالت غيبت پيـدا التفات را گفتيم كه گاهي وقت

 كند به اين التفاتها سياق، سياق غيبت است يك وقت حالت خطاب پيدا ميكند. گاهي وقتمي
» اسري«؛ »سبُْحاَنَ الَّذِي أسَْرَى« فرمايد:مي پي دارد. اين جا آيهيك مقاصدي در گوييم. التفات مي

الغير اسـت. مـتكلم مـع» لِنرُيـهُ«؛ »لنُِرِيـَهُ مِـنْ آياَتنِـَا«فرمايـد: فعل ماضي غايب است. بعـد مي
اش را تـا بـه او ؛ يعني منزه است آن خدايي كه سير داد بنـده»لِيرُيَه«گفت: القاعده بايد ميعلي
اش را شبانه برد تا بـه او نشـان دهـيم. در دهد. نبايد بگويد منزه است آن خدايي كه بنده نشان

بليغ نيست بلكه ممكن اسـت خوشـايند اللفظي ترجمه فارسي چون معهود نيست، ترجمة تحت
شنونده هم نباشد؛ چون اصلاً در زبان فارسي چنين صنعتي وجود ندارد اما در زبان عرب ايـن از 

شود هاي كلام التفات است كه اين التفات باعث ميمحسنات كلام است. از زيبايي مستحسنات و
يك معاني خاصي به ذهن شنونده و مخاطب القا شود. حال اينجا مراد چيست؟ براي چه نفرمـود: 

، آن را از حالت مفرد غائب به حالت جمع متكلم آورد؟ ظاهراً اين اسـت »لِنرُيَه«، فرمود: »لِيرُيَه«
خواهد از موضع قدرت حرف بزند؛ چون بردن يك انسان به آسـمان و نشـان دادن آيـات كه مي

آيد. غرض التفات ظـاهراً ايـن اسـت. بزرگ الهي به او فقط از قدرتمند حكيمي چون خدا بر مي
  ؛ همانا او شنوايي بيناست. »إنِهَُّ هوَُ السمَّيِعُ البَصيِرُ«...
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اي از صفات سير گفتيم اين بود كه هميشه اسماء جلالهديگر كه در بحث مقدماتي تف اينكته
آيد با محتواي آيه همخواني دارد؛ يعني ارتباط معنوي دارد. الهي، اسماء حسني كه آخر آيات مي

الساَّرقِةَُ فاَقْطَعوُاْ أَيْدِيهَُمَا  الساَّرِقُ وَ وَ «مثالي هم كه برايتان زديم يادتان است كه آيه سرقت بود: 
، ديگري »غفَورٌ رَحيم«، گويي يك نفر خوانده بود 1»اللهُّ عَزِيزٌ حكَيِمٌ بمِاَ كَسبَاَ نكَاَلاً مِّنَ اللهِّ وَجَزَاء 

گويي خواني، دليلش هم اين بوده كه متن آيه با اين چيزي كه شما ميگفته بود اشتباه مي
ا محتواي متن آيه حتماً تناسب ندارد و درست هم گفته بود. گفتيم كه اسماء حسني در آخر آيه ب

را در مقام شنيدن دعا بكار » سميع«؟ معمولاً »هوَُ السمَِّيعُ البَصيِرُ«ارتباط دارد. چرا اينجا فرمود: 
را در مقام شهود و ديدن و رؤيت » بصير«شنود، كنيد خدا ميبرند؛ يعني وقتي شما دعا ميمي

مبرش را شنيده، درخواست رسيدن به آن برند؛ يعني خداوند اولاً تقاضاي به حق پيغبكار مي
كمال والا را شنيده؛ معلوم است بايد براي رسيدن به كمالات دعايي هم باشد اين كه بگوييم خدا 

گويد: درست است من خبر دارم، ولي تو هم بايد دعا كه خبر دارد بالاخره ما نيازمنديم، خدا مي
اهدنَِا «فرمود: وزي چهل و چند بار ميبود ر كني. همين پيغمبري كه در متن صراط مستقيم

خواهد. اولاً خدا شنوا است و بعد از آن هم خدا لياقت پيغمبرش را دعا هم مي .»الصرِّاَطَ المسُتقَيِمَ
داشته  ن سفر است. شما اگر لياقت يك چيز راداند كه اين انسان كامل لايق ايبيند و ميدارد مي

و نداد به خاطر اين است كه خدا  ددهد؛ اگر خواستيمي ماشخدا به  د،و از خدا بخواهي دباشي
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اي هميشه اسماء جلاله
از صفات الهي، اسـماء 
حسني كه آخر آيـات 

آيد با محتواي آيـه مي
همخواني دارد؛ يعنـي 

 ارتباط معنوي دارد.
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فرمايد: شود به آن نعمت برسد. اما اين كه ميبيند يك نقصي در طالب است كه مانع ميدارد مي
ها در بركت دهد كه زمين، نشان مي؛ ما مبارك كرديم اطراف مسجدالاقصي را...»الذَّيِ باَركَنْاَ حوَْلهَُ«...

  داد به اطراف مسجدالاقصي. نيستند، و الاّ نبايد اختصاص ميو خير يكسان 
خواهيد مطالعه يا تحقيق كنيد، به روايات بحـث همـين اي هم به روايات كنيم. اگر شما مياشاره

 60يـا  50جلدي، مراجعه كنيد. بعد از همين آيه حـدود 20ترجمه فارسي الميزان 13آيه در جلد 
توانيد روايات را نگاه كنيد و اند. ميات را به صورت تحليلي آوردهرواي (ره)صفحه علامه طباطبايي

يكـي به هر حال ببينيد حوادثي كه در معراج رخ داده چه بوده است. البته رواياتش ممكن است 
بـه تقريبـاً ريزيم اين نكاتي كه من گفتم قطعي و متواتر نباشد، اما وقتي جمعاً روي هم مي يكي

آيد و ممكن است بعضي از رواياتش هـم  سـنگين باشـد و آن بيرون مي صورت تواتر اجمالي از
  كنيم، مانعي ندارد.توانيم اين را بپذيريم و در مورد آن توقف ميكسي بگويد ما نمي

گوينـد: چگونـه معـراج، كنند مـياي تشكيك ميدر رابطه با مسئله معراج و امكان معراج عده
ر فضايي را طراحي كرده است. نبوغ ايـن مهنـدس صورت گرفته؟ فرض كنيد مهندسي، يك شه

خـراش هاي آسمانالعاده زياد و استثنايي است اين شهر زير نظر خودش ساخته شده با برجفوق
خواهد يكي از دوستانش را به اين شـهر ببـرد و در آن بگردانـد، چند صد طبقه. بگوييم حالا مي

تواند يك ييم: او اين شهر را ساخته، آيا نميگوتواند! چطور ممكن است؟ ميكسي بگويد: نه نمي
تواند پيغمبرش را يـك بـار دور نفر را در آن بگرداند؟! آيا خدايي كه اين آسمان را بنا كرده، نمي

آسمان بگرداند؟! خيلي انسان بايد پرت باشد كه بخواهد اينجا را اشكال بگيرد؛ اين يعني ضـعف 
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گوينـد سه كردن. ما (معمولاً ناخودآگاه) هر چـه كـه مـياعتقادي و همه چيز را با زور خود مقاي
كنيم. اگر ديديم با قـدرت مـا فاصـله شود را فوري با قدرت خودمان مقايسه ميشود يا نميمي

گوييم: ممكن اسـت، در شود! اگر ديديم نزديك به قدرت خودمان است، ميگوييم نميدارد، مي
دا مقايسه كرد. آيا خـدايي كـه ايـن آسـمان و ايـن حالي كه در اينگونه مسائل بايد با قدرت خ

توانـد؟ اسـباب بـر او عجايب را آفريده اگر بخواهد يك نفر از دوستانش را در آن سير دهد نمي
گيرد يا او محتاج اسباب است؟ بگوييم حالا چطور از جاذبه فرار كنـد، يـا تـنفس چـه تنگ مي

كور كه اينقدر ساده با مسئله برخـورد كنـد! شود؟ انسان بايد پرت باشد و بينش توحيدي او مي
  .آيدباشد اين سؤال به ذهنش نمي انساني كه بويي از توحيد برده

   .1»جَعَلنْاَهُ هُدًى لبِّنَِي إِسْرَائيِلَ أَلاَّ تتَخَِّذُواْ منِ دُونِي وكَيِلاً  وآَتيَنْاَ مُوسَى الكْتِاَبَ وَ«
جَعَلنْاَهُ  وَ«...همان كتاب احكام و شريعت.  .به موسى كتاب آسمانى داديمما ؛ ...»وآَتيَنْاَ مُوسَى الكْتِاَبَ«

غير ما ؛ »أَلاَّ تتَخَِّذوُاْ منِ دُونِي وكَيِلاً«...، اسرائيل ساختيمو آن را وسيله هدايت بنى ؛...»هُدًى لبِّنَِي إسِْرَائيِلَ
  .خود قرار ندهيد و وكيل گاهرا تكيه

گوينـد: كتاب و نوشته داريم. مثل كتاب فيزيك؛ در كتاب فيزيك مـيدو نوع »: كتاب«كلمه  -1 
گـوييم: كشد. چيزي است به نام قانون جاذبـه. مـي(مثلاً) جاذبه زمين اشياء را به طرف خود مي

گويند: هيچ، شما فقط بدان، همين كه دانستي ديگـر تمـام تكليف ما در مقابل اين چيست؟ مي
اما يك نوع كتابي است كه در آن نوشته مثلاً براي اينكه فرزنـد است و شما هيچ تكليفي نداري. 

                                                 
 2اسراء آيه  -1

دو نوع كتاب و نوشته 
كه به  يكتاب -1داريم: 

عقــل نظــري عرضــه 
 كه كتابي -2 شود،مي

به عقل عملي عرضـه 
 حالت اولشود. در مي

دانستن كـافي اسـت، 
ـــا  ـــت دومدر ام  حال

دانستن ناكافي اسـت؛ 
دانستن مقدمه عمـل 

 است.
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گوييم: اين هـم تمـام شـد، دانسـتيم. شما مطيع شود بايد چنين رفتاري با او داشته باشيد. مي
گويند: نه حالا كه دانستي اول كار است، بايد به آن عمل كني، اگر عمل نكني دانسـتن مثـل مي

شود، اين به عقل عملي عرضه است كه به عقل نظري عرضه ميندانستن است. آن كتاب مطالبي 
شود. در آنجا دانستن كافي است، در اينجا دانستن ناكافي است؛ دانستن مقدمه عمل اسـت. مي

لاَةَ كاَنَـتْ عَلـَى «... يعني واجب شد بر شما روزه. )بَجَوَ( يعني ؛1...»كتُِبَ عَليَكُْمُ الصيِّاَمُ«...اصلاً  إنَِّ الصـَّ
نماز را (به طور معمول) انجام دهيد، زيرا نماز، وظيفه ثابت و معينّى براى مؤمنـان ؛ 2»المُْؤْمنِيِنَ كتِاَباً موَّقْوُتاً

يعني واجب يعني چيزي كه بايد انجام بدهي، پس معلوم است كه مراد از » كتاب«اصلاً كلمه  .است
يعنـي احكـام شـريعت و صـرفاً  ؛بايـدها و نبايدهاسـت در اينجـا دسـتورات و »كتـاب«كلمه 

رَائيِلَ وَ«...فرمايد: . بعد مياست هاي محض نبودهدانستني و آن را وسـيله  ؛...»جَعَلنْاَهُ هُدًى لبِّنَـِي إسِـْ

ما دو نوع بلكه به بيان بهتر سه نوع هدايت داريم كـه مـن قبلـاً هـم  .اسرائيل سـاختيمهدايت بنى
رويد، يك شخصـي شما سوار ماشينتان هستيد داريد مي اي كردم. يك وقتي است كه مثلاًاشاره

روند؟ شـما فقـط آدرس گويد: آقا فلان ميدان از كدام طرف ميايستيد. ميكند، ميدست بالا مي
هْرُ « فرمايـد:هاي خدا اينگونه است. اين كه قرآن ميشويد. بعضي از هدايتدهيد و ردّ ميمي شـَ

                                                 
 183ره آيه بق -1

 103نساء آيه  -2

يعنـي » كتـاب«كلمه 
چيزي كه بايـد  واجب؛

انجام بدهي، پس مراد 
ــه  ــاب«از كلم در » كت

اينجــا دســـتورات و 
بايدها و نبايدهاسـت؛ 
يعني احكام شريعت و 

هـاي نيدانسـت صرفاً
 محض نبوده است.
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، اين هدايت يعني آدرس؛ آدرسي است بـراي مـردم. 1...»القُْرآْنُ هُدًى لِّلنـَّاسِرَمَضاَنَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ 
بينيد نه يكي از بستگان خودتان، يكي از كساني است كه با شـما صـميميتي زماني است كه مي

دهيـد، بريد آدرس هم يادش مـيرسانم. همين كه داريد او را ميگوييد: خودم تو را ميدارد مي
رسـانيد. او را هـدايت ن خيابان فلان است، اين خيابان فلان است، به مقصد هم ميگوييد: ايمي

كرديد ولي اين هدايت با هدايت اولي فرق دارد. اين هدايت، رساندن به مقصد است. مثل اين آيه 
رديم هدايتشـان كـرديم، ما همه انبيايي كه نام بـ ؛2...»�نَوُحاً هَدَينْاَ منِ قبَلُْ كلُاًّ هَدَينْاَ و«...فرمايد: كه مي

اين هدايت به معناي آدرس دادن نيست، اين هدايت به معناي بردن و  نوح را هم قبلاً هدايت كرديم.
بينيد كه ايـن يكـي از اشـرار رسيد مياست، اين هم نوع ديگر. يك وقتي مي رساندن به مقصد

ش معلـوم نم از چشـماسرشناس است مثلاً هر روز دنبال دعوا و چاقوكشي و فتنه است. الان هـ
گوييد ن هم اندازد. شما ميخواهد، دو عده را به جارود آن ميداني كه آدرس مياست كه دارد مي

دهيـد. از الله اين شخص را امروز بد راه كنيم كه بلد نباشد به او آدرس معكـوس مـياليكه قربه
ر شما را ببيند و بشنود كنيد. هر كس هم كاروي حكمت و بر اساس عقل اين شخص را بد راه مي

آيند سراغ قرآن و ها ميفرمايد: بعضيگويد: آفرين! جلوي يك فتنه را گرفتي. قرآن كريم ميمي
، مـال 3...»يُضلُِّ منَ يشَاَءُ«... كند.گري اينها را خدا گمراه ميدنبال تأويل قرآنند ولي به قصد فتنه

                                                 
 185بقره آيه  -1

 84انعام آيه  -2

 27رعد آيه  -3

شيوة قـرآن اينگونـه  
ــت ــد اس ــه خداون  ك

كــــه  را امــــوري
پذيرند، با ضمير واسطه

 .آوردجمع مي
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قيِنَماَ يُضلُِّ بهِِ إِلاَّ الْ وَ«... اينها است. ، اين هم يك آدرس است، منتها خدا راه غلط را به آنهـا 1»فاَسـِ
دهـد. گري كنند، خدا آدرس دقيق را به آنها نشان نميخواهند فتنهدهد چرا؟ چون مينشان مي

 اين هم يك معنا. حالا اينجا كدام نوع هدايت منظور است؟ نـوع اول؛ يعنـي فقـط آدرس اسـت.
أَلـاَّ تتَخَّـِذُواْ مِـن «  ،اسرائيل؛ اين كتاب را ما هدايت قرار داديم براي بني2»بنَِي إسِْرَائيِلَوَجَعَلنْاَهُ هُدًى لِّ«...

الغير متكلم مع »آتَينا«نيد يشما به سياق دقت كنيد بب اين كه غير من را وكيل نگيريد. ؛»دُونِي وكَيِلاً
شـود اتي در اينجـا پيـدا مـيالغير است. بعد يك وقت حالت التفـهم متكلم مع »جَعلَنا«است، 

 چـون شـيوة، متكلم وحده آورد، چـرا؟ »مِن دونِنا: «فرمودن...». ألَاَّ تتَخَِّذوُاْ منِ دوُنِي« يد:فرمامي
؛ مـا »انَزَلنـا« يـد:فرماآورد، ميپذيرند، خدا با ضمير جمع ميقرآن اينگونه است اموري كه واسطه

وحي واسـطه  ؛؛ وحي كـرديم»أَوْحيَنْاَ« ن خلقت واسطه دارد،چو ؛ما خلق كرديم؛ »خَلقَنا« ،نازل كرديم
واسطه دارد. اما بعضي از امـور  ،مواخذه كرديم ؛»اخَذَنا«فرشتگان خدا، واسطه وحي هستند،  دارد،

امـام واسطه ندارند. يكي از آنها وكالت است يا توكل. هيچ كس نگفته است شما توكل كنيـد بـه 
كل كند به خدا، اصلاً چنين چيزي به ما نگفتند و آموزش هم ندادند. ، امام حسين مثلاً تو)ع(حسين

براي وكيل گرفتن، فقط خدا را بايد وكيل گرفت. هيچ كـس ديگـر را بـه وكالـت نبايـد گرفـت. 
در  يك نكته جـالبيخواهد بگويد وكالت واسطه ندارد. بنابراين اين التفاتي كه در اينجا شده مي

                                                 
 26بقره آيه  -1

 2اسراء آيه  -2
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وَجَعَلنْـَاهُ هُـدًى لبِّنَـِي «ما به موسي كتاب داديم،  ؛»وآَتيَنْاَ موُسَى الكْتِاَبَ«د: فرمايمي وجود دارد، اينجا
شايد كسي بپرسد اين كتاب چه بـود؟ محتـوايش  اسرائيل.و قرار داديم او را هدايت بني ؛...»إسِْرَائيِلَ

آن جمله ايـن  وكنم در يك جمله يد: من همه ماحصل اين كتاب را جمع ميفرماچه بود؟ خدا مي
اي از داروها براي پيش دكتر، يك مجموعهگوييد: من رفتم است: غير من را وكيل قرار ندهيد. مي

خاصيت اين داروها، يك كلمه است اين كه من سلامت بدن پيدا كنم. هـدف  الحاصلمن نوشته، 
ر ايمان به احكام الهي اين است كه ما به سلامت نفس برسيم و نتيجه سلامت نفس اين است كه د

اي برسيم كه جز خدا هيچ وكيلي در عالم براي خود نگيريم. نتيجه نماز اين اسـت، نتيجـه مرتبه
روزه اين است، نتيجه امر به معروف اين است، نتيجه نهي از منكر و همه احكام و عبادات نهايتـاً 

اش ايـن م، نشانهبايد اين باشد. پس اگر ما به اين نسخه عمل كنيم و به سلامت نفس كامل برسي
كند. البته معنـاي توكـل است. يك انساني كه به درجه اعلاي ايمان رسيده جز به خدا توكل نمي

اين نيست كه اسباب را رها كنيم معناي توكل اين است كه اميد به غير خدا نبنديم حتي اگر بـه 
وأََعِدُّواْ لهَُم ماَّ «رمايد: ف. خدا در قرآن مي)و اتفاقاً بايد به اسباب چنگ زد(چنگ بزنيم اسباب هم 

؛ هر چه قـدرت داريـد بـراي دشـمنان 1...»استَْطَعتُْم منِّ قوَُّةٍ وَمنِ ربِّاَطِ الخْيَلِْ تُرْهبِوُنَ بهِِ عَدْوَّ اللهِّ وَعَدُوكَُّمْ

ايـن تمسـك بـه اسـباب اسـت. اينجـا  خدا آماده كنيد تا دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد.
دشمن حمله كند، بعد اين دفعه بخواهيد چنگ و دندان نشانش دهيد. قبـل از اينكـه ننشينيد، 

                                                 
 60انفال آيه  -1

هدف احكام الهي اين 
است كه ما به سـلامت 
نفس برسيم و نتيجـه 
سلامت نفس اين است 
كــه در ايمــان بــه 

اي برسيم كه جز مرتبه
خدا هـيچ وكيلـي در 
عــالم بــراي خــود 

 نگيريم.
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حمله كند اين توپ و تانكهايتان را رديف كنيد، ببيند، بترسد و حملـه نكنـد؛ ايـن كـه خيلـي 
اين با توكـل خسارتش كمتر است. اين تمسك به اسباب است، خود خدا هم دستور داده است و 

س توكل همان توجه باطني و اميد باطني به خداست و به غيـر خـدا اميـد هيچ منافاتي ندارد. پ
وَمـَا «...فرمايـد: و به پيغمبرش مي 1...»وَمنَ يتَوَكَلَّْ عَلَى اللهَِّ فهَوَُ حَسبْهُُ«...فرمايد: نبستن. قرآن مي
وكل كند. (بعضـي عـوام تواند به پيغمبر تيعني كسي نمي تو وكيل آنها نيسـتي؛ ؛2»أنَتَ عَليَهِْم بوِكَيِلٍ

هر كس اين حرف را زد به او بفهمانيد كه تنها چيزي كه واسطه  (ع)حضرت عباستوكل به  گويندمي
أَلـاَّ « و... غلط است. توكـل فقـط بـه خـدا. (ع)امام حسينو  (ص)پيغمبرندارد، همين است). توكل به 

موسي، بلكه تمام شرايع آسماني است كه اگـر اين عصارة نه تنها شريعت ، »تتَخَِّذُواْ منِ دُونِي وكَيِلاً
انسان به اينجا نرسيد، معلوم است نسخه را خوب عمل نكرده يا مواد و داروهايي كه به كار بـرده 
فاسد بوده يا ظرفش خراب بوده است و الا اين نسخه بايد انسان را به اينجا برسـاند، نمـاز بايـد 

اگـر  3...»عَلـَى اللـّهِ توَكََّلنْـَا«... ول پيغمبران مي فرمايـد:برساند و باز قرآن از ق انسان را به اينجا
  ، معناي انحصاري نداشت. »توَكَلَّنا عَلَي الله« فرموده بود:

                                                 
  3طلاق آيه  -1
 107انعام آيه  -2

 89اعراف آيه  -3

ــه تو ــان توج ــل هم ك
باطني و اميد باطني به 
خداست و به غير خدا 

 اميد نبستن.
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اي است در بلاغت عربي و در علـوم بلـاغي كـه قاعده گفتيم »إِياَّكَ نَعبُْدُ وإِياَّكَ نَستَْعيِنُ« در بحث
 دهـد. گفتـيم:اگر مقدمش كنند، معناي حصري مـي گويند آن چيزي كه حقش تأخير است،مي

آمـد ؛ چون ضمير خطاب بايد آخر مي»نَعبُدكَُ« گفت:اش اين بود كه بايد ميقاعده ،»إِياَّكَ نَعبُْـدُ«
؛ يعنـي »نَعبـُدكَُ« گفـت:اگـر مـي، »إِيَّـاكَ نَعبُْـدُ« (ضمير متصل منصوب)، ولي اول آورد. گفت:

است كه ممكن است يكي ديگر هم كنارش بپرستد، با شـرك هـم  پرستيمت، اين به اين معنامي
ايـن تقـديم و تـأخير  پرسـتيم.يعني فقط تو را مي ؛»إِياَّكَ نَعبُْدُ« فرمايد:شود، اما وقتي ميجمع مي

شود. اينجا هم حالت حصري دارد. حالا اگر شما جاي مبتدا و خبر را هم عوض كنيد همينطور مي
 »توَكَلَّنا عَلَي الله« مند اين بود كه بگويدقاعده ،»عَلَى اللهِّ توَكََّلنْاَ« د:فرمايبه همين صورت است، مي

وَمنَ يتَوَكَلَّْ عَلَى اللهَِّ فهَـُوَ «... فرمايد:قرآن مي كنـيم.فقط به خدا توكل مي يعني ؛»عَلَى اللهِّ توَكََّلنْاَ« اما
، خدا كارش را درست خواهد كـرد و يـك بس اسـتهر كس به خدا توكل كند خدا برايش ؛ ...»حَسبْهُُ

خوانيم. شما ببينيد اگـر يـك چيـزي را بخواهيـد است كه در ادامه مي (ع)امام جوادروايت هم از 
تواند قيمت هـر چيـز و هـر بخريد بايد قيمتش را بپردازيد درست است؟ چه چيزي است كه مي

؛ 1»لله تعالي ثمن لكل غـال و سـلّم الِـي كُـل عـالٍالثقة با« فرمودند: (ع)امام جوادخواسته گراني باشد؟ 
معناي ساده حديث اين اسـت  قيمتي و پلكان هر جايگاه بلندي اسـت.به خدا، بهاي هر چيز گرانتوكل 

                                                 
 هجري قمري 1408البيت قم، ، نشر مؤسسه آل309الدين، ص اعلام -1
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قيمت اي كه داري پرداختي، هر چند خيلي گرانكه اگر به خدا توكل كني، شما بهاي آن خواسته
  دارد. خيلي چيزها است ما حواسمان نيست. باشد. اينقدر توكل در زندگي انسان اثر

گفت كه يك بنده خدايي ورقش برگشته بود، دو سه تا دختر داشت. خيلي هـم يك شخصي مي 
آبرومند، شخصي گفت: اين ديگر با اين وضعي كه پيدا كرده بعيد است كسي بيايد خواسـتگاري 

براي دخترش خيلي اذيت دخترانش. خدا خواست آن چند دختر خوشبخت شدند و اين گوينده 
هـايم هـم كنيم. حالا من چون فلـاني هسـتم، لابـد بچـهشد. ما به شخصيت خودمان تكيه مي

شوند، نه چه كسي گفته؟ به خودم تكيه كردم، به شخصيت خودم اميدوار شدم، به خوشبخت مي
بتان. يكي اسم و رسم خودم دل بستم. به هيچ چيز جز خدا دل نبنديد، نه به پستتان، نه به منص

هايي كه چند سال مسئول حجاج ايراني بودند، در مكه خودش گفته بود، مـن چنـد از شخصيت
سال مرتب به عنوان اميرالحاج آمدم مكه. يك سال در دلم خطور كرد، ما كه ديگر اميرالحاجيم، 

كـنم ولـي ديگر مشكل مكه نداريم. گفت: سال بعد يكي ديگر انتخاب شد، سالهاست آرزو مـي
توكل در زندگي انسان،  ،»ألَاَّ تتَخَّذُِواْ مِن دُونِي وَكيِلاً« توانم به مكه بروم. به هيچ چيز دل نبنديد؛ينم

بايد به عنوان يك پايه و اساس اخلاق باشد كه ما در ريزترين مسائل از آن استفاده كنيم. توسل 
ما دل نبايـد بـه غيـر خـدا اشكال ندارد، دست تمنا و دست نياز بايد به طرف وسايل دراز كرد ا

هـاي مـا در كند. اساس و سرّ ناكاميبست. تكيه به غير خدا، اميد به غير خدا، انسان را ناكام مي
امـام رويد در خانه زندگي اين است. هيچ وقت به هيچ چيز غير خدا نبايد دل بست. وقتي هم مي

باشد. گفتيم توسل به ائمه، توكل كه  باشد. اميدتان به خدا (ع)امام حسـيناميدتان نبايد به  (ع)حسين

دســت تمنــا و دســت 
نيــاز بايــد بــه طــرف 
وسايل دراز كـرد امـا 
دل نبايد به غير خـدا 
بست. تكيـه بـه غيـر 
خدا، اميد به غير خدا، 

 كند.انسان را ناكام مي
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اي است براي اين كه مـا وسيله (ع)امام حسـيننگفتيم. بايد به خدا توكل كرد و به خدا اميد داشت. 
هاي كساني كه متوكـل بـر خـدا هسـتند ايـن اسـت قـرآن برويم در خانه خدا. يكي از ويژگي

اي ندارد. اتفاقـاً در بليس بر آنها سيطرهفرمايد: كساني كه ايمان بياورند و به خدا توكل كنند امي
گويد: من بر يك تعدادي سيطره ندارم از جمله كسي است كه روايتي هم آمده كه خود ابليس مي

من بر ؛ 1»إنِهَُّ ليَسَْ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمنَوُاْ وَعَلَى ربَهِِّمْ يتَوَكََّلوُنَ« فرمايد:به خدا توكل كند. قرآن مي

پس عصاره شريعت آسماني و حاصل و  اي نـدارم.كنند سيطرهنهايي كه ايمان دارند و به خدا توكل ميآ
اي برسد كه ديگر بداند در عالم هـيچ كسـي ميوه اين درخت، اين بايد باشد كه انسان به مرحله

د اي دارند، به فرزندشان سيد احميك جمله را امامحضرت جز خدا كاره نيست. خدا رحمت كند 
لا مـُؤَثرَِّ «فرمايند: فرزندم! مجاهده كن دل را به خدا بسپاري و در عالم مؤثري را جز او نداني. مي

  ». فِي الوُجود اِلاَّ الله
يعني اين  ذرية كساني كه با نوح در كشتي آنها را حمل كرديم؛ ؛2...»ذُرِّيةََّ منَْ حمََلنْاَ مَعَ نوُحٍ« فرمايد:مي
همراهان نوح هستند؛ چون بعد از نوح ديگر جز اينها كسي زنده نمانـد. نسـل اسرائيل، ذرية بني

(از نظر نحوي) » ذريه«اسرائيل شدند. چرا كلمه كم زياد شد تا يكي از آنها هم بنياينها ماند و كم
نصب گرفته؟يك چيزي است در نحو به معناي اختصاص، اختصاص اين است كـه يـك فعلـي را 

يعني » اخص«يعني منظورم اين است يا » اعني«است. » اعني«ل يا كلمه كنند كه آن فعحذف مي
                                                 

 99نحل آيه  -1

 3اسراء آيه  -2

عصـــاره شـــريعت 
ــل و  ــماني و حاص آس
ميوه اين درخت، ايـن 

د كه انسان به بايد باش
اي برســد كــه مرحلــه

ديگر بدانـد در عـالم 
هيچ كسي جـز خـدا 

 كاره نيست.
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را مدنظر داشته باشيم يعني منظورم و مقصودم ايـن اسـت)، » اعني«دهم. (بيشتر اختصاص مي
گيـرد. شود براي اين فعل محذوف و نصب ميبه ميشود. كلمه بعدي مفعولاين فعل محذوف مي
داريم؛ اينجـا ها مهمان را گرامي مي؛ ما عرب»يفَالضَّ�ُ مُكرِبَ نُرَالعَ حنُنَ«گويد: به عنوان مثال مي
اعنـي «هـا اسـت)، است، مثل اينكه گفته باشد ما (كه منظورم عـرب» العرب«يك فعلي قبل از 

گـردد. يـا مثلـاً ايـن و منصوب مـي» اعني«شود براي به ميمفعول» العرب«، آنوقت اين »العرب
از اولين كساني است كـه ايـن حـديث را  (س)ل شده است (و حضرت زهراحديثي كه از ابوبكر نق

، اولي گفته بود كه پيغمبر فرمودند: »ديناراً ماً وَرهَث دِورِنَحنُ مَعاشرَِ الانَبياء لا نُ«تكذيب كردند)، 
نصوب ، معاشِر م»معاشِرَ الانبياء حنُنَ«گويد: مي گذاريم.ما جمعيت انبياء درهم و دينار به ارث نمي

رَ الاَعنـي] مَ[اَ حنُنَ«شده. مثل اينكه گفته باشد مرادم جمعيت پيغمبران است يعني  ء، نبيـاعاشِـ
گويند. اگر به شما گفتند تركيـب پس به اين تركيب تركيب اختصاص مي» نبياءالاَ رَعاشِ] مَ[اخُصُّ

ب شـده اختصاص چيست؟ بگوييد آنجايي كه فعل اخص يا اعني حذف شده باشد و كلمه منصـو
  باشد. 

رَائيِلَ أَلـاَّ تتَخَّـِذُواْ مِـن دُونـِي  وآَتيَنْاَ موُسَى الكْتِاَبَ وَ«فرمايد: اينجا كه قرآن مي جَعَلنْاَهُ هُدًى لبِّنَِي إسِـْ
خواهد بگويد مـا كـه : منظورم ذريه كساني هستند كه با نوح بودند. چه ميفرمايدبعد مي 1»وكَيِلاً
اصلاً آدرس داد براي چه، دوباره آدرس ديگر داد؟ زماني است كه كسي  اسرائيل را شناختيم،بني

گويد: حالا او را شناختم، از ايـن گويي برادر خانم فلاني، ميگويي كيست؟ ميشناسي، ميرا نمي
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شناسيم كه اسمشان هم كه در قـرآن زيـاد اسرائيل را ميكند. ولي ما بنيطريق او را معرفي مي
گويد: منظـور ذريـه پيـروان نـوح اي در آن است. مياينگونه آدرس داد؟ نكتهآمده، چرا دوباره 

اينهـا خانـدان آنهـايي ؛ ...»ذُرِّيةََّ منَْ حمََلنْاَ مَـعَ نُـوحٍ« است؛ ذريه كساني هستند كه همراه نوح بودند

ن و خواهد نكته مهمي را بفهماند كه اعمال خـوب پـدراهاي نوح. ميرفيق ؛هستند كه با نوح بودند
خواهند بروند يـك اي ميعده زنم؛مادران در نسلشان و در سعادت نسلشان مؤثر است. مثال مي

نفر را بايد  40نفر اينجا جمع شدند. يك اتوبوس هم بيشتر نيست.  300نفر،  200جاي مهمي. حالا 
 بينيـدكند سوار شـود، يـك وقـت مـيسوار كنند، بقيه را هم بايد برگردانند. هر كس سعي مي

گويند: اينها خانواده آيد كه چرا اينها را سوار كرديد؟ ميكنند، داد همه در مياي را سوار ميعده
زنند. ما عقلا هم در برخوردمان اينطوري هستيم. شما اينجا شهداء هستند. مردم ديگر حرف نمي
هيـد. دكند، شما عادي سلام جـوابش را مـيآيد سلام مينشستيد يك خانمي يا يك آقايي مي

گويد: اين آقا (مثلاً) پسر آقـاي دكتـر حسـابي اسـت. تـا آيد مينشيند. يك وقت كسي ميمي
گوييد: آقا ببخشيد من شما را به جا نياوردم، خيلي خوشـبختم! چـه شويد ميگويد، بلند ميمي

اي از اين حـق گوييم: پدر ايشان، گردن ما حق دارد. پسرش هم بالاخره يك بهرهفرقي كرد؟ مي
برد. آيا اين درست است؟ بله تا مادامي كه آثار زحمت پدر را خـراب نكـرده، ايـن حـق پدر مي

هـاي احترام را دارد. خدا هم در قرآن اين روش را تأييد كرده است، اگر شما خوب باشيد ما بچه
كنيم. از زمان حضرت نوح تا حضرت موسـي، ابـراهيم تان را رعايت ميهاي شما و ذريهشما، نوه

گويد به خاطر ايمان همراهان نوح كه چند سال گذشته بود؛ يعني مي 2000اصله افتاده بود شايدف
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روزي ضرب و شتم و توهين و افترا به خاطر خدا تحمل كردند؛ ما اينقدر براي اينهـا ارزش قائـل 
شان را هم مشمول رحمت قرار داديم. چرا به آنها كتاب داديم؟ چون ذريه نـوح هستيم كه ذريه

چون اينها  ،»معََ نوُحٍ« :فرمايدبودند، ذريه پيروان نوح بودند. چرا به پيروان نوح محبت كرديم؟ مي
با نوح بودند. به اين دليل به مؤمنان عنايت كرديم كه همراه نوح بودند. نوح را چرا؟ حالا بگذاريد 

والدين در سرنوشـت دهد كه عمل من دلايل قرآني آن را بياورم. بعضي از دلايل قرآني نشان مي
وَليْخَشَْ الَّذِينَ لوَْ تَركَوُاْ منِْ خَلفْهِِمْ ذُرِّيةًَّ ضِعاَفاً خاَفوُاْ عَليَهِْمْ فَليْتَقَّـُوا « فرزندان مؤثر است. مثل اين آيه:

ترسـند، ده آنان مـىكسانى كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بيادگار بگذارند از آين(؛ 1»اللهَّ وَليْقَوُلوُاْ قوَْلاً سَدِيدًا

وقتـي  )بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند! از (مخالفت) خدا بپرهيزنـد، و سـخنى اسـتوار بگوينـد.
كنيد چند تا يتيم آمدند نگاهشان دوخته شده بـه دسـت شـما بـه آنهـا داريد ارث تقسيم مي

خورد نكنيد؛ چـرا؟ چـون احترامي نكنيد، نااميدشان نكنيد، با كلمات سبك و زشت با آنها بربي
هـاي شـما در بيـاورد. اين خطر وجود دارد كه دل اينها بشكند، خدا هم همين بلـا را سـر بچـه

گويد: عمل شما در سرنوشت نسلتان مؤثر است. پـدر اينجـا هاي ما چه تقصيري كردند؟ ميبچه
آن، بحـث  گـذارد (بحـث عـدالتهايش هم اثر ميكند در سرنوشت بچهاحترامي به يتيم ميبي

  آيد). ديگري است كه چگونه با عدالت جور مي

                                                 
 9نساء آيه  -1
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كسـانى كـه ايمـان ؛ 1...»وَالَّذِينَ آمنَوُا وَاتبََّعتَهُْمْ ذُرِّيتَّهُُم بإِِيماَنٍ أَلْحقَنْاَ بهِِـمْ ذُرِّيـَّتهَُمْ« فرمايد:آيه ديگر مي
را (در بهشـت) بـه آنـان ملحـق  آوردند و فرزندانشان به پيروى از آنـان ايمـان اختيـار كردنـد، فرزندانشـان

. آنهايي كه ايمان آوردند و خانوادشان هم در ايمان دنبال سر پدر و مادر خود رفتند حالـا بـه آنهـا كنيممى
مـا ايـن ذريـه را ملحـق  ؛...»أَلْحقَنْاَ بهِِمْ ذُرِّيـَّتهَُمْ« فرمايد:قرآن ميايمان نمردند. هم كه نرسيدند ولي بي

بَ رَهِـينٌ وَ«... ،ر مقام و مرتبهكنيم به پداران دمي و از ؛ »ماَ أَلتَنْاَهُم منِّْ عمََلهِِم منِّ شَيءٍْ كلُُّ امْرِئٍ بمِاَ كَسـَ

هزينـه ايـن هزينه ندارد، بي .كاهيم؛ و هر كس در گرو اعمال خويش است(پاداش) عملشان چيزى نمى
دنيايي و هم اخروي اثـر دارد.  ها همكنيم، چرا؟ چون كار خوب پدران در سرنوشت بچهكار را مي

اين مال اخروي است، آن اولي مال دنيا است. مورد بدش است. حالا يكي دنيايي براي مثبتش هم 
وأََماَّ الْجِدَارُ فكَاَنَ لِغُلاَميَنِْ يتَيِميَنِْ فِي المَْدِينةَِ وكَاَنَ تَحتْـَهُ « فرمايد:كنم، در سوره كهف كه ميعرض مي
؛ (حضـرت خضـر بـه 2...»وكَاَنَ أبَوُهمُاَ صاَلِحاً فأََرَادَ ربَُّكَ أنَْ يبَْلُغاَ أشَُدَّهمُاَ وَيَستْخَْرِجاَ كنَزَهمُـَاكنَزٌ لهَّمُاَ 

و اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود؛ و زير آن، گنجى متعلق فرمايد:) مي (ع)حضرت موسي
خواسـت آنهـا بـه حـد بلـوغ برسـند و بود؛ و پروردگار تو مـى به آن دو وجود داشت؛ و پدرشان مرد صالحى

فرمايد: چون پدر اين دو بچه مرد صالحي بود، خدا خواست كه من و مي .گنجشان را استخراج كننـد
تو بياييم اينجا برايشان كار كنيم و منافع دنيايشان را حفظ كنيم. معناي آن چيسـت؟ حضـرت 
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د اگر شما خوب باشيد خـدا پيغمبـران بـزرگ و اولـوالعزم را خواهد بگويگفته بودند مي (ره)امام
خدا »! عملگي«هايتان عملگي كند. اين تعبيري بود كه امام بكار بردند فرستد براي منافع بچهمي

ناشناسي نباشند به مؤمنين كه عنايت دارد هيچ، به نسلشان هم عنايت دارد. البته اگر نسل حق
هـاي كنند. بنابراين اگـر ديديـد بـه بچـهانشان را خراب ميكه خرابش كنند. بعضي زحمت پدر

گوييد: (مثلاً) اين در حد پدر و مادرش گذارند، خيلي ناراحت نشويد. ميبزرگان يك احترامي مي
نيست، در حد جدش نيست، ناراحت نشويد، اين روش خداست. اينقدر خوبي خوبان اثر دارد كه 

  گذارد. خدا به نسلشان هم احترام مي
نيـد يـك آدم يبها داده كه ذريه پيروانش را هم گرامي داشته؟ بب (ع)حالا چرا خدا اينقدر به نوح

داريـم، نسل ديگرش را هم عزيـز مـي 10تواند بالا برود كه بگويند هر كه با تو است ما چقدر مي
كـَانَ عبَْـدًا  إنِـَّهُ«...فرمايد: (چـرا تكـريم نـوح؟) دانيد چرا؟ آخر آيه اين را ميچون با توست. مي

خـوانم خيلي به درگاه خدا شكرگذار بود. من فقط يك روايت مـي نوح بنده شكوري بـود.؛ 1»شكَوُرًا
تـر از صـفت هيچ صفتي در عـالم كميـابفرمايد: آينده باشد. مي شاءالله توضيح آن براي جلساتان

 شكر نيست. 

  :الحديث علم
اي سير توانايي داشته باشيم بايد يك اطلاعات فشردهبا توجه به اينكه اگر ما بخواهيم در علم تف

فهم قرآن هم تقريبـاً نـاممكن  (ع)بيتاهلهم از بحث حديث داشته باشيم؛ چرا كه بدون فهم آثار 
                                                 

 3اسراء آيه  -1
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است و احتمال خطر و احتمال افتادن در گودال تفسير به رأي زياد است. اولاً كلمه درايه به معني 
يد: اي پيامبر به آنها بگو كـه فرماخدا به پيامبر مي؛ 1»بكِمُْ... ولَاَ بِي يفُْعَلُ ماَ رِيأدَْ وَ ماَ«... فهم و علم است

الحديث يعني فهم حديث، درك حـديث، درايه فهمم كه فردا قرار است با من و شما چه شود؟من نمي
البتـه (گويند كه از متن حديث و از سند حـديث درايه به علمي ميفقه حديث. اما اصطلاحاً علم
كنيم كه متن اين حديث با آن حـديث كند. مثلاً بحث مي، بحث مي)بصورت كلي سند و نه جزئي

خواهد بگويد؟ مسائلي كـه در مـورد مـتن حـديث و تعارض دارد يا متن اين حديث چه چيز مي
گوييم: اين حديث، حسن است، حديث صحيح ، مثلاً ميكندبحث مي همچنين كلّيتّ سند حديث

كنيم ر متواتر است، خبر واحد است. زماني است كه روي كليت سند حديث بحث نمـياست، خب
گوييم: زيد از عمر، عمر از حسن، حسن از تقي تـا كنيم. ميبلكه روي جزءجزء سندش بحث مي

كنيم كه اين آقا عـادل بـوده، عـادل نبـوده، رسيده به معصوم اينجا روي رجال حديث بحث مي
اي اسـت. گويند. اين يك علـم جداگانـهبه اين علم رجال مي ،است شناخته شده است، مجهول

پس مراد از سند حديث در اين تعريفي كه آورديم طريق كلي حديث است، آن عنـواني كـه بـه 
گـوييم: ايـن حـديث ضـعيف كنيم ميدهيم به خاطر سندش. نگاه به سند حديث ميحديث مي

ن است، اين حـديث موثـق اسـت، ايـن است، اين حديث مخالف مشهور است، اين حديث حس
در اينجا كنيم. حديث صحيح است، اين خبر واحد است، اين خبر متواتر است و روي آن بحث مي

  شويد كاملاً توجيه باشيد: وقتي شما با آن مواجه مي بايد توضيح دهيم تارا  اصطلاحچند 
                                                 

 9احقاف آيه  -1

درايــه بــه علمــي علم
گويند كـه از مـتن مي

ـــند  ـــديث و از س ح
البته بصـورت (حديث 

، )كلي سند و نه جزئي
  كند.بحث مي

  
  
  
  
  

بحـث روي  علم رجال:
ــه  ــديث ب ــان ح راوي

  صورت تفصيلي.
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اند تـا و از يكديگر نقل كرده اندهايي كه در آن روايت آمدهيعني طريق روايت؛ يعني شخص :سند
گويند. ما در استعمالات عـادي روزمـره هـم بـه كـار رسيدند به معصوم، به اين سند حديث مي

گـوييم: روزنامـه اين حرفي كه زدي چيست؟ چه كسي نقل كـرده؟ ميسند گوييم: بريم؛ ميمي
  فتار، سند خبر. گويند؛ سند گفلان به نقل از فلان منبع نقل كرده، به اين سند حديث مي

يعني همان الفاظ روايت، مثلـاً  ،گويند: متن روايتظ و معناي روايت است. ميامتن همان الف :متن
خواهد بگويـد؟ مـراد اصلاً اين مولا يعني چه؟ چه مي »مَن كُنتُ مَولاه فعَلَيٌّ مَولاه« كنيمما بحث مي

نند كه وقتي معصوم در ايـن كروايت مي از مولا چيست؟ يا مثلاً بحثي كه فقها روي متن (ص)پيامبر
 ،گويند: بحث روي متن حـديثاين رؤيت چه رؤيتي است؟ به اين مي ،1»هيَؤرُّاللِ وامُوصُ« جا فرموده:

ني رَيَّصـَ د قَـفَ اًرفـنـي حَمَلَّن عَمَـ« فرمودند: (ع)اميرالمـؤمنينيا مثلاً  .ما فعلاً با سند حديث كار نداريم
تـوانيم منظـور حضـرت چيسـت؟ مي ه من ياد داد من را بنده خـودش كـرد.هر كسي حرفي ب؛ »بداًعَ

تـوانيم يـك طـور ديگـر بگوييم هر كس حرفي به من ياد دهد، من بنده معلم خودم هستم، مي
توانـد كه معلم نداشته اصلاً شأنش، شأن داشتن معلم نيست، كسـي كـه نمي (ع)علي بگوييم نه!

ين است كه هر كس توانست به علي چيزي ياد بدهد كـه حرفي به علي ياد دهد، منظور حديث ا
 كسـي توانـد. ممكـن اسـتشوم؛ يعني كسي نمياش ميعلي بلد نباشد و او بلد باشد، من بنده

بگويد: نه آقا هيچ كدام از اين دو معنا نيست، منظورش اين است آن پيامبر و رسولي كه به مـن 
تـوانيم تفسـير هستم. ببينيد به سه شكل مياش چيزي ياد داد و من شاگردش هستم، من بنده
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ــق  :ســند ــي طري يعن
  .روايت

  
  
  

همــان الفــاظ و  :مــتن
  معناي روايت است.
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كنيـد و الحـديث؛ يعنـي شـما داريـد روي مـتن حـديث كـار ميگويند: درايهكنيم، به اين مي
  خواهيد بفهميد منظور متن چيست؟ مي

كه وجود دارد. فعل معصوم هم  است . قول همين احاديثياست فعل و تقرير معصوم ،قول :سنت
. تقرير ات شرعي است مثل عمل پيامبر در انجام واجبات و مستحباتعملكرد معصوم در موضوع

مسلم هم گفت: حكم مسئله اين مسلم سؤال كرد، محمدبنمثلاً شخصي آمد از محمدبن ،معصوم
درست است؛ اين  ني اقرار كردند به اينكه اين حرف اوهم سكوت كردند؛ يع (ع)امام صادقاست، 
. عليهم السلاممعصومينائمهشود سنت نبوي يا سنت از اينها ميهر كدام  .شود تقرير معصومهم مي

گوييم: قول و فعل و تقرير پيامبر و گويند: قول و فعل و تقرير پيامبر. ما ميها ميالبته سني
  جانشينان معصومش. فرق ما با آنها اين است. 

  كلام منقول از معصوم.  :حديث
گويند گويند اخبار، گاهي ميست. گاهي ميهمان حديث است، مترادف معناي حديث ا :خبر

  گويند احاديث. روايات و گاهي مي
حديث قدسي كلام خداست كه منقول از پيامبر است ولي فرقش با قرآن اين است  :حديث قدسي

تواند مثل آن را بياورد و تحدي شده اما خبر قدسي كه در قرآن به وجه اعجاز است و كسي نمي
اي از نور ذوالجلال در آن هست. ما وقتي به حديث حال يك رائحه اينطوري نيست، در عين

كنيم يك تفاوتي با احاديث معمولي دارد، اما تحدي در آن نيست و گوينده آن قدسي نگاه مي
  گويند. هم خداست به آن حديث الهي هم مي

  

قــول، فعــل و  :ســنت
 .است تقرير معصوم

كلام منقول از  :حديث
  معصوم.

  
همــان حــديث  :خبــر

است، مترادف معنـاي 
  حديث است.

  
كلـام : حديث قدسـي

خدا منقول از پيـامبر 
بدون تحـدّي و وجـد 

 .اعجاز
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  اقسام خبر: فصل اول
  كلاً دو نوع خبر داريم: خبر متواتر و خبر واحد. 

الصدور است (اين تعريف آن نيست ويژگي آن است)؛ يعني خبري كه خبر قطعي :متواترخبر  -
  دانيم صادر شده و يقيني است. قطعاً مي

  الصدور است، ظني است. خبر غيرمتواتر و غيرقطعي خبر واحد: -
  خبر متواتر: 

ي عادتاً محال يعني محال ذاتي نيست ول(بر كذب تباني كنند؛  محال استخبر جماعتي كه عادتاً 
اش هاي جغرافي نوشتند، نقشـهمثلاً بگويند: هندوستان وجود ندارد، بابا اين همه در كتاب .است

هاي جهان را كه به ما دادند نقشه هندوستان در آن بوده، اين همه اخبار را ديديم، اين همه نقشه
ها بـا هـم ها و روزنامههگويند: همه اخبارگوها و وزارت آموزش و پرورش و چاپخانكه گفتند، مي

ايـن عادتـاً  ؛شـودتباني كردند كه به دروغ بگويند: هندوستان وجود دارد. چنين چيزي كه نمي
. ايـن انجام دهندشود هم كه اين كار را محال است، درست است كه محال ذاتي نيست ولي نمي

خبر متـواتر يـك  )ارد؟همه آدم بيايند با هم تباني كنند كه به دروغ بگويند: هندوستان وجود د
گوينـد: چنين حالتي دارد، عادتاً محال است كه راويانش بر كذب، تباني كرده باشند، به ايـن مي

  خبر متواتر. 
هر چيزي كه اينطور نباشد، هر چيز كه به درجه تواتر نرسد، واحد است. تعريف ديگري  :خبر واحد

كنيد. بگويند: جهل را تعريـف كنيـد، ف ميخواهد. به شما بگويند: علم را تعريف كنيد، تعرينمي
كنيـد. بگوينـد: بگوييد: هر چه علم نيست، جهل است. بگويند: عدل را تعريف كنيد، تعريف مي

  فصل اول: اقسام خبر
خبـــر متـــواتر:  -1

  الصدورقطعي
واحــــد:  خبــــر -2

  الصدورغيرقطعي
  

  خبر متواتر:
ــه  ــاعتي ك ــر جم خب
عادتاً تبـاني آنهـا بـر 

 كذب محال باشد.
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ظلم چيست؟ بگوييد: آن كه عدل نيست، ديگر نياز به تعريف ندارد. دو چيز كه متنـاقض شـدند 
گـويم: خبـر ه شـده اسـت. ميوقتي يك طرف را تعريف كرديد، طرف ديگر خود به خود شناخت

كه  كرده باشند، و هماهنگي متواتر خبريست كه عادتاً امكان ندارد راويانش بر دروغ با هم تباني
هاي خبر متواتر عادي مثـل وجـود شـهرهاي معـروف جهـان، وجـود بياييم دروغ بگويم. نمونه

هـاي معـروف، ابهاي معـروف، كتانوشيروان، رودخانههاي معروف دنيا، مثل كوروش، شخصيت
مَن كُنتُ مَولاه فعَلَيٌّ « شوند خبر متواتر. اما در روايات مثل خبر غديرها ميدانشمندان معروف، اين

اين خبر متواتر است. ظاهراً در اخبار و روايات اسلامي هم هـيچ خبـري از ايـن در تـواتر  »مَولاه
اِنّـي «: روايـت ثقلـين نـينهمچ .نيست؛ چون تنها خبريست كه صد و بيست طريق دارد رتقوي

    سنت متواتر است.اين روايت، هم نزد شيعه و هم نزد اهل »تاركٌِ فيكُمُ الثقَّلَِين...
  :شروط تواتر

همان تعريفي كه گفتيم، اين  مخبرين بايد به حدي باشند كه تباني آنها بر كذب، عادتاً محال باشد. -1
: نكند اين جا با هم تباني كردند. احتمال تباني اولين شرط است؛ يعني فرضي نتوان كرد. بگوييم

  گويند: خبر متواتر. در آن وجود نداشته باشد، به اين مي
خبري  ممكن است كهگاهي  .و نه چيز ديگر و نه مسائل نظريبناي علم آنها، حس باشد، نه حدس م -2

اساس تفسير و  كه بر تزماني اسرا براي ما نقل كنند، بگويند: ما ديديم كه چنين اتفاقي افتاد، 
گويند كه از روي گويند. به خبري متواتر ميگويند به اين خبر متواتر نميبرداشت خودشان مي

  شروط تواتر:
مخبــرين بايــد بــه  -1

حدي باشند كه تبـاني 
آنها بر كـذب، عادتـاً 

  محال باشد.
مبناي علـم آنهـا،  -2

  حس باشد نه حدس.
ـــات،  -3 ـــه طبق هم

  متواتر باشد.
ـــه  -4 ـــر در هم خب

د، طبقات علمـي باشـ
  ظني نباشد.
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حس و شهود و ادراك حسي باشد. اگر از روي برداشت نظري و ابتكارات فلسفي و كلامي باشد 
  گويند. ديگر به اين خبر، متواتر نمي

د اگر كسي به شما بگويد: من از بيست نفر شنيدم كـه گفتنـد: ببينيهمه طبقات، متواتر باشـد.  -3
گويـد: همـه آنهـا در اند؟ ميبيست نفر از چه كسي شنيده اينگوييم: حسنعلي مرده است، مي

اند، اين طبقه دوم خبر چه شد؟ از تواتر افتاد حالا به نظر شما خبر دنبال آن نانوايي از زيد شنيده
آن يك نفر؟ حالا اگر بگويند: بيست نفر از بيست نفر ديگر شـنيدند و رود يا دنبال بيست نفر مي

آن بيست نفر هم از بيست نفر ديگر شنيدند و آن بيست نفر از يك نفر شنيدند، دوباره آن يـك 
شود؟ واحد است يا متواتر؟ واحد است. كافيست يـك طبقـه نفر از بيست نفر شنيده اين چه مي

تنها بايد در طبقه اول متواتر باشد بلكه بايد شرط تواتر در تمـام  خراب شود. پس خبر متواتر، نه
هـا از طبقات حفظ شود. يكي از كارهايي كه علامه اميني كردند اين بود كه آمدند در تمـام قرن

را دقيـق غدير قرن اول تا قرن چهاردهم تا زماني كه الغدير را نوشتند طبقات نقل حديث متواتر 
د، گفتند: در تمام قرون راويان حديث غدير متواترند، آن هم تواتر بسـيار در كتاب الغدير آوردن

ها قوي كه اين از خدمات بسيار شايسته علامه اميني بوده است. پس فهميديم كه يكي از شـرط
اين است اگر مثلاً خبر ما پنج طبقه داشته باشد، در چهار طبقه متواتر باشد، فقط در يك طبقـه 

د، نتيجه دنبال همـان باشد، آخر باشد و يا وسط آن) از حالت تواتر خارج شو خواهد اول(حالا مي
كنيـد. اين هم عقلي است شما خودتان در اخبار اجتماعي همينطـور عمـل مي يك طبقه است.

گوييد: هزار نفر؟! پس معلوم است كه او مرده، بگويند: هزار نفر نقل كردند كه حسنعلي مرده، مي
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كرده گفته كه حسنعلي مـرده، گويند: فلاني، سخنراني ميكسي شنيدند؟ مياين هزار نفر از چه 
  گوييد: اين هزار نفر كه شد يك نفر، ديگر از نظر شما خبر از حالت تواتر خارج خواهد شد. مي

اي ديد كه بـه مثلاً بگويند: آقاي زيد فلان جا پرندهخبر در همه طبقات علمي باشد، ظني نباشـد.  -4
اي ديد كـه احتمـال وتر است، بهتر بگويم در منطقه فلان يك نفر يك شيء پرندهنظرش آمد كب
اي گويد: در منطقه نير و سخويد يزد هم يك نفر يـك شـيء پرنـدهپرنده است. ميداد، بشقاب

ديـده احتمـال داده،  فلاني هم فلان جا يك شيء پرنـده ده، احتمال داده بشقاب پرنده است؛دي
گذاريم، اين خبر كـه حالا ما صد تا احتمال را كنار هم مي .احتمال دادند همه ؛ستپرنده ابشقاب

متواتر نيست، همه احتمال دادند؛ يعني اگر راويان زياد باشند ولي نقلشان از روي علم نباشد اين 
در بعضـي از جاهـا  مناقشه كردند گفتند: نوع خبرها در اين خبر، خبر متواتر نيست. البته بعضي

  خواهد شد. خبر متواتر
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  آيات مطرح شده در جلسه اول:
 قْصَىاَ إلَِى الْمَسجْدِِ ال الَّذِي باَرَكنْاَ حَولْهَُ لنُِرِيَهُ مِنْ آياَتنِاَ سُبحْاَنَ الذَِّي أسَْرَى بِعَبدْهِِ ليَلْاً مِّنَ الْمَسجْدِِ الْحَراَمِ« -1

  )1(اسراء آيه  »إنِهَُّ هُوَ السَّميِعُ البَصيِرُ
  )23(دخان آيه  ...»فَأسَْرِ بعِِباَدِي ليَْلاً« -2
  )45(زخرف آيه  »واَسْألَْ مَنْ أرَسَْلنْاَ مِن قَبْلكَِ مِن رسُُّلنِاَ أَجَعَلنْاَ مِن دوُنِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبدَوُنَ« - 3
  )18(نجم آيه  »قدَْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبهِِّ الْكُبْرَى« -4
  )11(نجم آيه  »ؤَادُ ماَ رَأَىماَ كَذَبَ الفُْ« -5
  )38(مائده آيه  »اللهُّ عزَيِزٌ حَكيِمٌ السَّارِقةَُ فَاقْطَعُواْ أيَدْيَِهُماَ جزََاء بِماَ كَسَباَ نكَاَلاً مِّنَ اللهِّ وَ الساَّرقُِ وَ وَ« - 6
  )2(اسراء آيه  »تَتَّخذُِواْ مِن دوُنِي وَكيِلاً جَعَلنْاَهُ هدًُى لِّبنَِي إسِْراَئيِلَ أَلاَّ وَآتيَْنَا مُوسَى الْكتَِابَ وَ« -7
  )186(بقره آيه  ...»كتُِبَ عَليَْكُمُ الصِّيَامُ«... -8
  )103(نساء آيه  »إِنَّ الصلَّاةََ كاَنَتْ عَلَى الْمؤُمِْنِينَ كتِاَباً مَّوْقُوتاً«... -9

  )185(بقره آيه  ...»ى للِّناَّسِشَهْرُ رمََضاَنَ الذَِّيَ أنُزلَِ فيِهِ الْقُرْآنُ هدًُ« -10
  )84(انعام آيه  ...»�نَُوحًا هدَيَنْاَ مِن قَبلُْ كلُاًّ هدَيَنْاَ و«... -11
  )27(رعد آيه  ...»يُضِلُّ مَن يَشاَءُ«... -12
  )26(بقره آيه  »مَا يُضلُِّ بهِِ إلِاَّ الفْاَسِقيِنَ  وَ«... -13
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  )60(انفال آيه  ...»م مِّن قُوةٍَّ ومَِن رِّبَاطِ الخَْيْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عدَوَّْ اللهِّ وَعَدُوَّكُمْوَأعَِدُّواْ لَهُم ماَّ اسْتَطَعتُْ« - 14
  )3(طلاق آيه  ...»وَمَن يتََوَكلَّْ عَلَى اللهَِّ فَهُوَ حَسْبهُُ«... -15
  )107(انعام آيه  »ومََا أنَتَ عَليَْهِم بِوَكيِلٍ«... -16
  )89(اعراف آيه  ...»تَوَكَّلْنَاعَلَى اللهِّ «... -17
  )99(نحل آيه  »إنِهَُّ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الذَِّينَ آمنَُواْ وعََلَى رَبِّهِمْ يتََوَكَّلُونَ« - 18
  )3(اسراء آيه  »إنِهَُّ كاَنَ عَبدْاً شَكُوراً ذرُيِّةََّ مَنْ حَمَلنْاَ مَعَ نُوحٍ« -19
  )9(نساء آيه  »تَرَكُواْ مِنْ خَلفِْهِمْ ذرُيِّةًَّ ضِعاَفاً خاَفُواْ عَليَْهِمْ فَليْتََّقُوا اللهَّ وَلْيَقُولُواْ قَولْاً سدَِيداً ولَْيَخْشَ الذَّيِنَ لَوْ « -20
مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كلُُّ امْرئٍِ بِماَ ماَ ألَتَنْاَهُم  وَ وَالذَِّينَ آمنَُوا واَتَّبَعتَْهُمْ ذرُيِّتَُّهُم بإِيِماَنٍ ألَحَْقنْاَ بِهِمْ ذرُيِّتََّهُمْ« -21

  )21(طور آيه  »كَسَبَ رَهيِنٌ
لحِاً فَأرََادَ رَبكَُّ أَنْ وَأمَاَّ الجِْدَارُ فَكاَنَ لِغُلاَميَْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمدَِينةَِ وَكاَنَ تَحْتَهُ كنَزٌ لَّهُماَ وَكاَنَ أَبُوهُماَ صاَ« -22

  )82(كهف آيه  ...»ا ويََستْخَْرِجاَ كنَزَهُماَيَبْلُغاَ أشَدَُّهُمَ
  )9(احقاف آيه  »بِكُمْ... ولََا بِي يفُْعلَُ ماَ أدَرِْي و مَاَ«... -23
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  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
  هجري قمري 1408البيت قم، ، نشر مؤسسه آل309الدين، ص اعلام -1
  »كُل عالٍ الثقة بالله تعالي ثمن لكل غال و سلّم الِي«
  253، ص 10الشيعه، ج وسائل -2
  »هيَؤلرُّ لِا وامُوصُ«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  31                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  )1/8/1387( ه دومجلس
ذريـة همراهـانِ نـوح اين بود كـه  اسرائيل كتاب را داديمفرمايد: علت اين كه ما به بنيخدا مي

بـه خـاطر  .ني بودند كه به نوح ايمان آوردند، نسل مؤمنا)فرزندانِ از خانوادة نوح بودند(يا بودند 
صالح  كند، اعمالتوجه خاص كرديم و آياتي بيان شد كه ثابت مي شاناحترام به آنها، ما به ذريه

نوح را اكرام كـرديم و گرامـي  ؛ حالا چرا1»...ذُرِّيةََّ منَْ حمََلنْاَ مَعَ نوُحٍ« اثر دارد. آنها انسانها بر نسل
فرق شكور با شاكر در اين است  چون بندة شكور بود. ؛2»إنِهَُّ كاَنَ عبَْدًا شكَوُرًا...« ايد:فرمداشتيم؟ مي

كه شاكر اسم فاعل است ولي شكور، صفت مشبهه است يا چه بسا كه به معنـاي مبالغـه باشـد؛ 
؛ پـس معنـا شود، مثل ظلَوم يعني بسيار ظالمچون گاهي وزن فعول براي مبالغه هم استفاده مي

و و به خاطر صـفت شـكر نـوح مـا ايـن همـه بـه ا ؛بندة بسيار شاكري بود شود كه نوحن مياي
تر از اي در عـالم كميـابكرامت كرديم. در روايتي آمده است كه هيچ صفت فاضـله همراهانش

زنيم كه روشن شود جايگاه انسـان ها. يك مثالي ميصفت شكرگذاري نيست، خصوصاً در انسان
است كـه اگـر بـه او  گونهو طبيعت انسان چگونه است؟ طبيعت سگ ايندر شكرگذاري چيست 

                                                 
 3اسراء آيه  -1

 همان -2

آياتي در قرآن وجـود 
كنـد دارد كه بيان مي

صالح انسانها بر  اعمال
 اثر دارد. آنها نسل
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سال بعد  15سگي را از گرسنگي نجات دهيد،  رود، شما اگريچ موقع يادش نمياحسان كردي، ه
مورد  ها درقصه خيلي ،روديادش نميدهد. كه شما را ببيند يادش است و براي شما دم تكان مي

ين از حالت طبيعي است. اين نيست كه سگ پيش خودش حسـاب اند. البته اوفاداري سگ گفته
كند و بگويد كه اين وظيفة اخلاقي من است كه تشكر كنم بلكه طبعش اينگونه است كـه وقتـي 

كند. گاهي ديده شده سگي به خاطر وفاداري بـه صـاحبش كسي به او احسان كرد، وفاداري مي
ايستد. اما انسان تمام توان، امكانات و همـه جانش را از دست داده است؛ يعني تا پاي جانش مي

چيزش را صرف فرزندش كرده، اين فرزند بزرگ شده حالا نه پدر را قبول دارد نه مادر را؛ حاضـر 
كنند كـه ها هم كه پدر و مادر ناله مينيست يك كار كوچك هم برايشان انجام دهد. گاهي وقت

خواسـتيد گويـد ميكه حرفشان تمام شود، مياينايم، قبل از قدر براي تو زحمت كشيدهما اين
دهد). الحمدالله اين مسئله در كشور اسلامي مـا بـه مي (اينگونه به ايشان جواب زحمت نكشيد

شنويم كه در كشورهاي ديگر موقعي كه فرزنـدان اما مي .دارد شدت كمتريخاطر تربيت ديني، 
فروشند و پولش را جـزء عضايشان را ميفهمند پدر و مادرشان در شرُف مرگ هستند حتي امي

دهند كه پدر يا مادرتـان در حـال مـرگ يا وقتي كه به ايشان خبر مي ،آورندارث به حساب مي
روند. طبيعت انسان اينگونه است؛ يعنـي اگـر كنند و ديگر به ديدنشان هم نميهستند، رها مي

كريم بارها و ين قصه ضعيف است. قرآنقدر در اخودش را در اين زمينه اصلاح و تربيت نكند، اين
قـدر ؛ مـرگ بـر انسـان چه1»قتُلَِ الإْنِساَنُ ماَ أكَفَْـرهَُ« فرمايد:بارها از كفران انسان خبر داده است. مي

                                                 
 17عبس آيه  -1

ــرآن ــا و ق ــريم باره ك
بارها از كفران انسـان 

 خبر داده است.



  33                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

بگوييم خواهيم وزن تعجب است. وقتي مي» ما اَفعلََ«، ماي تعجبيه است. »ما«اين [ ناسپاس اسـت.
گوييم: ما اجملَ قدر زيباست، ميييم: ما احسَنَ زيدٌ يا حسن چهگوقدر خوب است، ميكه زيد چه

اين ويژگي انسان است. حالا اگر  كشته باد انسان چقدر ناسپاس است.؛ »قتُلَِ الإْنِساَنُ ماَ أكَفَْرهَُ« .]حسََن
انسان بتواند از اين طبيعت فاسد و منحرف روي بگرداند و بر خلافش رفتار كنـد و از ايـن چالـه 

كند. اصلاً اگر خواسته باشيم آن حكمتي كه خداوند رون بيايد، خداوند خيلي زياد به او عطا ميبي
اش همـين صـفت شـكر اسـت. قـرآن را در يك كلمه خلاصه كنـيم، عصـاره فرموده در قرآن

 .بـود شكراش عصاره داديم. ما به لقمان حكمت؛ 1...»وَلقََدْ آتيَنْاَ لقُمْاَنَ الْحكِمْةََ أنَِ اشكُْرْ لِلهَِّ« فرمايد:مي
د به لقمان عطا كـرد كه شكر خدا كن. اصلاً عصارة اين حكمتي كه خداونتفسيريه است. اين أَنِ[

ود بالـاتر ايات آمده مقام حكمت لقمـان از دادر رو ، شكر بود.ود نبي هم اعطا نكردكه حتي به دا
ام حكمـت را گرفتـي و از خورد كه خـوش بـه حـال تـو كـه مقـود به لقمان غبطه ميدا بود و

آموخت، با اين كـه پيغمبـران لقمان حكمت مي ازهاي نبوت شانه خالي كردي و گاهي مسئوليت
هـاي اخلـاقي كـه از ايـن آيـه . پس يكـي از درس]خودشان در درجة بالايي از حكمت هستند

خـانوادة مـا  كند، به نسل وگيريم، اين است كه اگر شكور باشيم، خدا به خود ما كه توجه ميمي
يد چون نوح بندة شكوري بود حتي به نسـل همراهـانش هـم عنايـت فرماكند. ميهم توجه مي

تـوانيم از هاي معنوي است ما حتي ميها پر از نكته است. پر از گنجكرديم. خيلي دقت كنيد اين
ودمـان را ها در زندگي دنياييمان هم استفاده كنيم. انسان زحمت ديگران را از يـاد نبـرد، خاين

                                                 
 12لقمان آيه  -1

اگر انسان بتواند از اين 
ـــد ـــت فاس و   طبيع

روي ناسپاسي منحرف 
بگرداند و بر خلـافش 

، خداونــد ار كنــدرفتــ
به او عطـا خيلي زياد 

  كند.مي
  
  
  

ــه  ــق آي ــراء  3طب اس
گيـريم كـه نتيجه مي

اگر شكور باشيم، خدا 
به خود ما كـه توجـه 

، به نسل و هيچ كندمي
خانوادة ما هـم توجـه 

 كند.مي
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نعمت احساس مديوني كند و ملزم بداريم، اين به نفع خودمان است. اين كه انسان نسبت به ولي
دهد، از او سپاسگذاري كند، نعمت احترام گذارد و تا سرحدي كه شريعت اجازه مينسبت به ولي

 هـاي خـود انسـان اسـت. آيـهها و گرفتاريحتي باعث آباد شدن دنياي انسان و رفع مصـيبت
اسرائيل قرار داديم هدايت بنيوسيلة اسرائيل كتاب داديم و اين كتاب را د كه ما به بنيفرمايمي
كه به جايي برسيد كه غير خدا را وكيل نگيريد چرا؟ چـون ذريـة  اش اين بودعصاره و خلاصه و

. يـك همراهان نوح بودند. همراهان چرا؟ چون همراه نوح بودند. نوح چرا؟ چون بندة شكور بـود
الهـي قـرار داده اسـت. اي را مشمول فيضاي را وسعت داده و چه مجموعهصفت زيبا چه دايره

آيات بعدي اشاره به اين حقيقت است كه آن ذريه هم تا زماني مورد اكـرام هسـتند كـه در راه 
كردند ديگر قرار نيست كه خداوند به خاطر پدرانشـان كارهـاي  تخلف، اگر حركت كنندهدايت 
كه آنها هم خوب باشند. كند به شرط اينايشان عنايت مي ،را ببخشد. به خاطر پدرانشان بدشان

هـم  زند. بـرعكس آنخدا به آنها سيلي مي هاي پدرانشان را خراب كردند،اما اگر اثرات زحمت
بُّـكَ إِذْ تَـأَذنََّ رَ َ و« فرمايد:دهد مثلاً در سوره اعراف خداوند مياست آيات قرآن كريم گواهي مي

وءَ الْعـَذَابِ ومهُُمْ سـُ  كـه را هنگـامى) بيـاور خـاطر بـه نيـز( و[؛ 1...»ليَبَْعثَنََّ عَليَهِْمْ إِلَى يوَمِْ القْيِاَمةَِ مَـن يَسـُ
 عـذاب در را آنهـا همـواره كـه سـاخت خواهد مسلّط آنها بر را كسى قيامت، دامنه تا: كرد اعلام پروردگارت

شان و حقي كـه خداونـد بـه ريه بودند چون محصل ايمان پدرانها همان ذاين .]دهد قرار سختى
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خاطر خوبي پدرانشان به آنها داده بود را خراب كردند، مشمول غضـب و لعنـت شـدند تـا روز 
  قيامت. 

ها كه هنـوز نيامـده بودنـد؟ هاي ايننسلشوند؟ مي اتاشكال اين است كه چرا نسل اينها مجاز
شـان ها تا زنده هستند ما گرفتار ظـالمينخورد كه اينيد قسم ميآنها براي چه؟ مثلاً خداوند با

كنيم؟ ايـن يكـي از شان را تا زنده هستند گرفتار ظلم مـييد كه نسلفرماكنيم ولي چرا ميمي
دهـد، است. ببينيد اين آيه چه چيـزي را گـواهي مي آنها هاي اثر بد عمل والدين در نسلنمونه
هـا را گرفتـار كسـاني د و اعلان كرد كه تا روز قيامـت نسـل اينگويد كه خداوند قسم خورمي
كند كه به بدترين عذاب گرفتارشان كند. حالا راه نجات چيست؟ درست همـان طريـق. اگـر مي

نسلي آمد و از راه و روش نياكان خويش دست برداشت، خداوند او را استثنا خواهد كرد. همـين 
هايشان مغضـوب شـدند، ة محبوب خدا به خاطر بدكارياسرائيل عزيز كردجا بنيطوري كه اين

برعكس آن هم صادق است. پس يك قاعدة كلي استخراج شد: اگر پدر و مادري خـوبي كردنـد 
هايشان از اين خوبي برخوردار هستند تا زماني كه رعايت كنند و تـا زمـاني ها و ذريهها، نوهبچه

ا اگر بد شدند خداوند قطع خواهد كرد، همين طور اي از خوبي پدرانشان داشته باشند، امكه بهره
دهد تـا شان قرار ميهاي بدي باشند، خداوند اين بدكاريهايشان را در نسلاگر پدر و مادري آدم

بـه آنهـا شان را جدا كنند، خدا هـم هاي خوبي شوند و دست از بدي بردارند و خطآنها هم آدم
دهـد. ايـن آيـه اشـاره بـه ايـن دارد كـه گواهي مي . آيات زيادي به اين معنافرمايدعنايت مي

اگر پدر و مادري خوبي 
هـا و ها، نوهكردند بچه

ــن ذريه هايشــان از اي
ـــوردار  ـــوبي برخ خ
هستند تا زمـاني كـه 
ــا  ــد و ت ــت كنن رعاي

اي از ني كـه بهـرهزما
ـــان  ـــوبي پدرانش خ

گـر داشته باشند، اما ا
بد شدند خداوند قطع 

 خواهد كرد و بالعكس.
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اعلـان كـرديم بـه ؛ 1...»وقََضيَنْاَ إِلَى بنَِي إسِْرَائيِلَ فـِي الكْتَِـابِ« فرمايد:اسرائيل منحرف شدند، ميبني
انـد كـه مـراد از اسرائيل (قضا كرديم، حكم صادر كرديم) در قرآن يا در تورات (ولي اكثر مفسرين گفتهبني

كلمة فسـاد [ كه در زمين دوبار فساد خواهيد كرد.؛ ...»رْضِ مَرَّتيَنِْاَتفُْسِدنَُّ فِي اللَ«... .تورات است)كتاب، 
در يك ساختمان يا ساختاري، اشـياء از جـاي خودشـان  اگر يعني اخراج اشياء از جاي خودش.

اداري يعنـي گويند فسـاد شود فساد. وقتي كه ميشود نظام گسيختگي، ميمي ،آيندبيرون مي
اند، در جايگـاه چه؟ يعني اشياء در جاي خودش نيست، افرادي كه در مَناصب مختلـف نشسـته

خودشان نيستند، قوانيني كه وضع شده، قوانين مناسب و در جايگاه خودش نيست، تعاملي كـه 
 جـا بايـدشود، آن تعاملي نيست كه در جايگاه خودش باشد، تعاملي كـه اينكننده ميبا مراجعه

شود. فساد اجتماعي هم به همين معناست. اصلاً فساد يعنـي باشد نيست، فساد اداري ايجاد مي
جاي خودش. بنابراين اگر ما بخواهيم به اين معنا نگاه كنيم، نقطـة مقابـل فسـاد  از اخراج اشياء

 گويد كه شما در زمين. مي]شود عدل. يا اگر بگوييم صلاح، صلاح در مصداق همان عدل استمي
كنيد. كلمة قضا در قرآن به دو معنا آمده است، يكي قضاي قولي و يكـي قضـاي دوبار فساد مي

ينْاَ « فرمايد:كنند. مثلاً در سورة حجر مي. قضاي قولي همان حكمي است كه صادر مييعمل وقََضـَ
لوط اعلـان كـرديم كـه صـبحگاهان دنبالـة  ما به حضرت؛ 2»مْرَ أنََّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مقَْطوُعٌ مُّصبِْحيِنَالا إِليَهِْ ذَلِكَ
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قضـاي  .يعني اعلان كرديم. ايـن قضـاي قـولي اسـت ؛»وقََضيَنْاَ إِليَهْ« ها قطع خواهد شد.ها و نسل ايناين
 ؛ خدا اين هفت آسمان را بـه صـورت هفـت طبقـه1...»قَضاَهنَُّ سبَْعَ سمَاَوَاتٍوَ َ « فرمايد:فعلي، قرآن مي

، يعني انجام دادن، آنجا يعني حكم قضَاجا پس اين شان كـرد.خلق ؛»خَلقَهَنَُ« عنيي »قَضاَهنَُّ« .آفريد
، منتها خبـر است جا آمده به معناي اعلان كردنكه در اين »قَضيَنْاَ« كردن، حكم صادر كردن. اين

وَلتََعْلنَُّ ...« فرمايد:مراد ظاهراً تورات است. بعد مي »فِي الكْتِاَبِ«صدور حكمي است. كلمة دادن از 
، ولـي در است علُوُ به معناي برتريجويي بزرگي. كنيد، برتريجويي ميو شما حتماً برتري؛ »عُلوًُّا كبَيِرًا

كه خود جويي. يعني خود را بالاتر از ديگري قرار دادن يا اراده كردن به ايناين جا به معني برتري
اسـرائيل دوبـار در فرمايد: كه شما بنيد. خدا ميگوينرا از ديگري بالاتر قرار دهد به اين علو مي

؛ هنگـامي كـه وعـدة 2...»فإَِذَا جاَءَ وَعْدُ أوُلاهمُـَا« جويي هستيد.كنيد و دنبال برتريزمين فساد مي

يعني طغيان كنند و مستحق مجازات شوند، وعدة خداوند براي مجازات فرا  شان برسد.مجازات اول
 ،انگيـزيم بـر عليـه شـمايعني بـر مي؛ »بَعثَنْاَ عَليَكُْمْ«؛ »...مْ عبِاَدًا لنَّاَ أُوْلِي بأَسٍْ شَدِيدٍبَعثَنْاَ عَليَكُْ...« رسد،

بـه معنـاي قـدرت  »بـَأسٍْ« صـاحبان قـدرت شـديد.؛ »أُوْلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ« ؛ بندگاني از ما،»عِبَاداً لنََّا«
واْ خِلـاَلَ ...« داراي قـدرت درهـم كوبنـده. يعني داراي قـدرت جبـاره،؛ »بأَسٍْ شَدِيدٍ« آزاردهنده. فَجاَسـُ
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علُوُ در اين آيه يعنـي 
خود را بالاتر از ديگري 
قــرار دادن يــا اراده 

كه خود را كردن به اين
از ديگري بالـاتر قـرار 

 دهد.
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فعل اجوف است. جاسَ يعني در طلب يك شئ جستجو كـرد؛ يعنـي » يَجوسُ –جاسَ . «»...الدِّياَرِ
هم جمع » ديار«لا، بينابين. يعني لابه» خلِال«كند. آيد و او را تفتيش يا بازرسي مييك كسي مي

پـس ؛ ...»فَجاَسوُاْ خِلـاَلَ الـدِّياَرِ«... ».ديار«هم ، شودگفته مي» دور«ها، هم است، يعني خانه» دار«

هايشـان پنهـان شان فـرار كردنـد و در خانهكساني كه از چنگ .كنندجستجو مي هادر خانه هااين
انجـام  اي است كه حتماًاين وعده؛ »كاَنَ أَمْرُ اللهِّ مفَْعوُلاً«... شدند را بگيرند و بكشند يا به بند بكشند،

شود. مضمون آيه اين شـد  اين وعدهتواند مانع انجام اگر شما فساد كنيد هيچ كس نمي شـود.مي
كنيد، مجازات خدا چنين بروز و تحقق پيدا خواهد كرد كه اولين باري كه شما در زمين فساد مي

مـالي  كنند و شما را به سختي گوشريز، به سرزمين شما حمله مياي لشكر جرار و خونكه عده
  خواهند داد، اين محصل آيه. 

 »هَكـَرَّ« به معناي برگشت، »هَكرََّ« كنـيم.مى چيره آنها بر را شما سپس؛ 1...»ثُمَّ رَدَدنْاَ لكَُمُ الكَْرَّةَ عَليَهِْمْ«
اش با برگشت (رجعت) اين است كه رود دوباره برگردد منتها فرقاين است كه يك كسي دارد مي

حضـرت بـه البلاغـه در نهج[برگشـت مهاجمانـه اسـت. » هَكرََّ« است،برگشت عادي » رجعت«
هيچ وقـت بـراي شـما در جنـگ سـنگين  ؛2»ةرَّها كَعدَبَ ةٌرَفَم يكُلَعَ نَلا تشتدَ« :فرمايندشان مياصحاب

بـه گرديد و كنيد، ناگهان برمينشيني تاكتيكي مييعني عقب است. بعد از آن حملهنيايد، فراري كه 
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 يعني اينبه معناي برگشت اين شكلي است. خلاصه و محصل » هَكرََّ« . پس]كنيده ميحملدشمن 
كه خدا دولت، قدرت و تمكن را به شما خواهد داد. به هر حال هر كدام را كه بگيريم يعني دوباره 

راي شما دولـت را و كـره را يـا گردانيم بباز مي؛ 1...»ثُمَّ رَدَدنْاَ لكَُمُ الكَْرَّةَ عَليَهِْمْ« غلبه با شما خواهد بود.

ها كنيم شما را با مالو كمك مي؛ 2...»بنَيِنَ وأََمْدَدنْاَكُم بأَِموَْالٍ وَ«... غلبه را. عليه مهاجمان ستمگر اشغالگر.

اي تواند بـه معنـمي» نفَير«كنيم. و شما را داراي نفرات بيشتر مي؛ 3»وَجعََلنَْاكمُْ أَكثَْرَ نَفيِراً«... و پسران.
يعني نفر يا نفرات. معنايش اين است كه ما نفـرات » نفَير« پستواند جمع نفر باشد. نفر باشد، مي

شما را بيشتر خواهيم كرد تا بتوانيد بر دشمن غلبه كنيد و به اشغالگري پايـان دهيـد و دوبـاره 
اگر خوبي كنيد براي خودتـان خـوبي ؛ 4»...نْ أَحْسنَتُمْ أَحْسنَتُمْ لأِنَفُسكُِمْاِ« فرمايد:سربلند شويد. بعد مي

براي اختصاص است؛ يعني خوبي شما مال خودتان است، اختصـاص » لِأنَفسُِكمُْ«در » ملا« ايد.كرده
 بـاز كنيد بدى اگر و؛ 5...»وإَنِْ أسَأَْتُمْ فَلهَاَ«... گردد.به خودتان دارد، سود اين خوبي به خودتان برمي

، »ملـا«شماست و بدي به ضررتان، چون ايـن  بگويد خوبي به نفعخواهد نمي كنيد.مى خود به هم
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شد: اگر بود اينگونه معنا مي» لام نفع«است. اگر » علام نف«ها فكر كردند نيست. بعضي» عنف ملا«

كنيد به ضـرر خودتـان اسـت، آن  هم بدي فرمود اگرخودتان است، بايد ميخوبي كنيد به نفع 
اي آن ؛ چـون عـده»فَعلَيَهـا إِنْ أسََأْتمُْ وَ«گفت: ؛ بايد مي»أسََأْتمُْ فلَهَاَ إِنْ وَ« :فرمودوقت نبايد مي

انـد: اگـر گونه معنا كردهاند. اينافتاده اشكال جا هم دراند؛ اينمعنا كرده» علام نف«اول را » لام«
ابـد ايـن اند كه لخوبي كنيد به نفع خودتان است، اگر هم بدي كنيد به ضرر خودتان است، گفته

هـر است، در حالي كه به هيچ كدام از اين تكلفات نيازي نيست. » ياِل«يا » علي«به معناي » لام«
شـما بـه  خواهد يك حقيقت ديگري را بيان كند، بگويد عمل. قرآن مياست» لام اختصاص« دو

د گردد. عمـل شـما همـراه خـوخواهد خوب باشد يا بد، به خودتان برميگردد ميخودتان برمي
وكَُـلَّ « فرمايد:كند. آنجايي كه ميشماست. اصلاً قابل تفكيك نيست. آيات بعدي اين را ثابت مي

يعني از او جداشـدني  ايـم.آويخته گردنش بر را اعمالش انسانى، هر و؛ 1...»إنِساَنٍ أَلْزَمنْاَهُ طĤَئِرهَُ فِي عنُقُهِِ
شود يا اينگونه بگوييم نسان جدا نمينيست، مختص به خودش است. نتيجة كردار خوب و بد از ا

كه عمل مختص خود انسان است، آثار عمل، خواه آثار عمل خوب، خواه آثار عمل بد. ما ديگر به 
 اين آيـهنفع و ضررش كار نداريم. معلوم است كه عمل خوب نفع دارد و عمل بد ضرر دارد، ولي 

حـال ز صاحبش جداشـدني نيسـت. خواهد بگويد كه عمل اخواهد نفع و ضرر را بگويد مينمي
بينيم كه گاهي كسي ديگـري عمل به خود انسان اختصاص دارد؛ ما مي چگونه كه شودسؤال مي

رود؛ سـنگي وسـط راه كند، دود اعمال بدش بـه چشـم ديگـري مـيكند، ظلم ميرا اذيت مي
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شـود. پـس خورد و مصدوم مـيآيد و به اين سنگ ميكند يك بدبختي مياندازد و فرار ميمي
خودش است؟ هر كس كه بد يا خوب انجام دهـد، بـراي  لگوييم كه عمل هر كسي ماچگونه مي

  خودش انجام داده است. 
 گـردنش بـر را اعمـالش انسـانى، هـر ؛ و...»كلَُّ إنِساَنٍ أَلْزَمنْاَهُ طĤَئِرهَُ فِي عنُقُهِِ وَ« فرمايد:آيات بعدي مي

ي دودش بـه چشـم كسـظلـم  بينيم گاهيكه در دنيا مي تبه خاطر همين مسئله اس ايم.آويخته
گويد خوبي و بدي اند كه اين كه ميها گفتهاند، ولي بعضيها تأويلاتي كردهرود، بعضيديگري مي

شـود و براي خودت است، براي آخرت است ولي در دنيا اينگونه نيست. گاهي شخصي پيـدا مي
رسد كه قصه فراتر از ايـن اسـت، ممكـن اسـت بـه كشد، اما به نظر مييك شهر را به آتش مي

، اما در واقع اينگونه گيردبصورت موقتي آثار خوبي كسي و آثار بدي كسي دامن كس ديگري را 
كرده، پايي شكسته، چوبي آمده بـه  نيست. يا اين است كه آقاي مظلوم يك خلاف يا يك ظلمي

شـان را انـد و چـوب ظلميك ظلمـي كرده ها زياد داريم افرادي كه جاييپايش خورده. ما نمونه
  خوردند. 

گفتند كه قبل از انقلاب در يك نهادي بودم (مرد خوبي بود) شخصي را آوردنـد آقاي متديني مي
و سؤال سيلي به گوشش زديم، بنـده خـدا  گساري كرده است، ما هم بدون پرسو گفتند كه مي

اند به من تهمـت گسار است؟ دروغ گفتهميهم گريه افتاد و گفت: آقاي فلاني حال من حال آدم 
گويد. خيلي ناراحت شدم. بيرون آمدم، بـه كه راست مي فهميدماند. من حالش را كه ديدم، زده

خودم هم نفهميدم چرا. گفتم كـه ، بروم ، به سمت ديگرذهنم آمد كه به جاي اينكه به خانه روم
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باركش  پرسيدم، ن را ديدم و حال و احواليببينم كه چه خبر است. بالاتر كه آمدم يكي از دوستا
آدرس اشتباهي برده بود آمد كه توي گوشش بزند من واسـطه شـدم كـه بـه به باري را  اين آقا

خاطر من او را نزند و گفت اين سرعت دست را كه گرفته بود از كنترلش خارج شد و محكم توي 
ذرخواهي كردن. گفتم: نـه آقـا صورت من زد، خيلي سيلي محكمي زد و بعد هم شروع كرد به ع

  !خوردم، من اصلاً امروز اين طرف كاري نداشتمعذرخواهي نكن! اين سيلي را من امروز بايد مي
اش را شـكند، خـدا هـم ورق زنـدگيگاهي اينگونه اسـت، دل بنـدة خـدايي را بـه نـاحق مي

واقـع از برود، ن مـيظاهر به خاطر عملكرد اين آقا به چشم مـاليگرداند. اين دودي كه علبرمي
  . ، واقع چيز ديگري استبينمهر را مياظن فهمم، معملكرد خودم است، ولي نمي

واسطه) شنيدم. بعـد از جنـگ عـراق و من اين را از زبان چند عراقي با يك واسطه (يا حتي بي
دوها آمده پناهنده شدند. داماد صدام با كمان (ع)سيدالشهداءمردم كربلا به حرم   90آمريكا در سال 

انـد آثـار بود و حرم را محاصره كرده و بعد ريختند و مردم را كشتند (كساني كه به كربلـا رفته
هـزار نفـر را آنجـا در آن روز  20گويند كه اند) ميهاي اطراف ضريح ديدهها را روي سنگگلوله

ني مـن هـم رو به حرم امام ايستاده بود و گفته بود كه تـو حسـي حسين كاملقتل عام كردند. 
تانك دستور داده بود كه گلوله را  فرماندهحسينم بجنگ ببينيم زور چه كسي بيشتر است! و به 

به طرف حرم شليك كند و يكي از ديوارهاي حرم تخريب شده بود. يكي از دوستان نقل كرد كه 
يكي از مترجمين زبان فارسي (كه فوق ليسانس ادبيات فارسي داشت عراقي هم بـود) خـودش 

گفت كساني كه آن روز مرتكب اين جنايت شدند، به حالت ديوانه و رواني هد صحنه بوده، ميشا
درماني كردنـد و آوردند؛ تمام آنها را راهي مراكز رواندر آمدند و صداي سگ از خودشان در مي

ــي ــاهي شخص دل  گ
ــه  ــدايي را ب ــدة خ بن

شكند، خـدا ناحق مي
اش را هم ورق زنـدگي

ـــن برمي ـــد. اي گردان
ظـاهر اليدودي كه عل

به خاطر عملكرد ايـن 
ــن  ــه چشــم م ــا ب آق

ـــي ـــع از برود، م واق
عملكرد خودم اسـت، 

ن فهمم، مــولــي نمــي
، واقع بينمهر را مياظ

  . چيز ديگري است
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هم دچار افسردگي شـده بودنـد. ولـي  هيچ كدام از آنها زنده نماندند، حتي چند تا از پرستاران
راي اين آقاي حسين كامل حسن هيچ اتفاقي نيفتاد. مدت مديدي گذشت. يك روز به ذهـنش ب

زد كه عليه صدام كودتا كند، با همسر و فرزندانش فرار كرد و به اردن رفتند و اعلام كرد كـه مـا 
اي هـم كـرد و بعـد از چنـد روز كـه ايم و مصاحبهعليه صدام كودتا كرديم و بر صدام شوريده

ت توي بايگاني اخبار ديد كسي ديگر به او اعتنايي نكرد. ده، دوازده روز كه گذشـت گذشت، رف
بخشيم، اين هم فريب خورد. صدام قصه را فهميد اعلام كرد كه اگر برگردي و توبه كني تو را مي

گفته بود كه بجنگ تا بجنگيم، بجنگ ببينيم كه زور چـه كسـي  (ع)سيدالشهداءهمين آدمي كه به 
هاي دختري هاي او را كه نوة صدام و بچه؛ صدام در اولين لحظة ورودش دو تا از بچهبيشتر است

خـودروي ارتشـي  هاعدام كرد. خودش را هم دستور داده بود كه ب والدينخود صدام بودند جلو 
كرده بود كه يكي از دوستان هاي بغداد زنده زنده بكشند. اين شخص تعريف ببندند و در خيابان

اد زنگ زد. در شهر العمارة عراق بودم، خودم را رساندم. بعد از ظهـر ديـدم كـه فقـط من از بغد
اسكلتش مانده، تا شب او را كشاندند. ظاهر اين است كه صدام بر سر اين آقا مسلط شـده ولـي 

توانيم بين افعال و حوادث ارتبـاط برقـرار خودش است. ما چون نمي ارواقع چيست؟ اين دود ك
گويد: يقة زيد و عمر را نگير، يقة خـودت كه آقاي زيد به ما ظلم كرد. مولوي مي گوييمكنيم، مي

   .»كيعدَوُكِ نفسك لتي بينَ جَنب ياعد« رسد،را بگير؛ اصلاً چيزي از بيرون به تو نمي
رسـد، سـهم گويد: اي مردم هر چه بدي به شما ميكند ميجالب است كه آيات بعدي تأكيد مي

تـوانيم ارتبـاط آن را بفهمـيم و رسد. مـا نمييزي از بيرون به انسان نميخودتان است. هيچ چ

ــان  ــرآن بي ــات ق آي
اي مردم هـر دارد: مي

ــما  ــه ش ــدي ب ــه ب چ
رسد، سهم خودتان مي

است. هـيچ چيـزي از 
ــان  ــه انس ــرون ب بي

توانيم رسد. ما نمينمي
ارتباط آن را بفهميم و 
اتصال برقـرار كنـيم، 
ببينيم اين كار از كجـا 

 بود.
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بـه امـام  (ع)حسـنامامعدي در جريان صلح اتصال برقرار كنيم، ببينيم اين كار از كجا بود. حجربن
بـود، جـانش را  (ع)اميرالمـؤمنينو شيعيان مخلص  (ع)امام حسناي زد (از شيعيان حرف غيرمؤدبانه

ار كننـدة و؛ اي خـ»مُـؤمنينال لَّيـا مـُذِ« كـه تشر زد (ع)امام حسنفدا كرد) به  (ع)يعلبراي ولايت 
مؤمنين. همين حجر گرفتار معاويه شد، جلو چشمش سـر فرزنـدش را بريدنـد، خـودش گفـت 

كردم، ولي تحمل كـرد و دسـت از ولايـت  (ع)عليبنحسـندانم اين چوبِ جسارتي است كه به مي
خواهـد و يكـي مياي را بفروشد خواهد خانهايد، يكي ميشخص را ديده بر نداشت. دو تا  (ع)علي

كند. دلال نه فروشنده را مجبور به رو ميكند؟ اين دو نفر را با هم روبهخانه را بخرد. دلال چه مي
اش را به ناحق كتك زده، حالا از خانه كند و نه خريدار را مجبور به خريد كرده. آقا بچهفروش مي
روي هـم گردد كه پيدا كند و بزند، خدا اين دو را روبهمده، يك آقايي هم دنبال كسي ميبيرون آ

كنـد، شان را به طرف همديگر ميكند. خدا رويها (بلاتشبيه) كار ديگري نميكند، مثل دلالمي
خـورد. قـرآن اش زده بـود پـس ميزند، سيلي كه بـه بچـهو به او سيلي مي گيرداش را مييقه
؛ ما بعضـي از سـتمگران را بـر بعضـي 1»وكََذَلِكَ نوَُلِّي بَعْضَ الظاَّلمِيِنَ بَعْضاً بمِاَ كاَنوُاْ يكَْسبِوُنَ« ايد:فرممي

در بحث آثار گناه عرض كرديم كه در مـورد  دهنـد.كنيم، به خاطر اعمالي كه انجام ميديگر مسلط مي
يگري دارد. البته اين منطق غلط يك موضوع و بحث د طهارت اين استثناست. و بيت عصمتاهل

مؤمن ممكـن  اي!جرمي كرده است كه هر كسي را كه ديديم گرفتاري دارد بگوييم كه يك جايي
غمـي بـرايش ايجـاد كنـد.  )خداونـد(توجهي در حق يك حيـوان هـم است گاهي به علت بي
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ن اسـت. دود كنيد براي خودتـا هم اگر بدي ،فرمايد: شما اگر خوبي كنيد براي خودتان استمي
  رود، به چشم ديگران نخواهد رفت. عمل هر كسي به چشم خودش مي

اسرائيل را در زمين گفته و در كنار فسادشان علو را گفته. علو به چه قرآن كريم بحث فساد بني
معنا است؟ اين كه انسان به ناحق دنبال بالا نشستن باشد. من لياقت ندارم كه مدير فلان اداره 

دانم) براي اين تر، تيزتر و تواناتر است اما (با اين كه مينم كه آقاي فلاني از من لايقداشوم. مي
گويند. جويي ميكنم؛ به اين علو و برتريزنم، پارتي درست ميكه رئيس شوم دست و پا مي

كنند، حتي اگر گويند، توسل به افراد پيدا ميافرادي هستند كه براي رسيدن به پستي دروغ مي
كدام از اين گناهان هم مرتكب نشوند و فقط و فقط علو داشته باشند همين براي سرنگوني  هيچ

در جهنم كافي است. يعني نه سعايت كنند، نه دروغ بگويند نه حق ديگران را ضايع كنند، هيچ 
طلبي داشته باشند همين براي سرنگوني كافي كدام از اين كارها را نكنند ولي فقط روحية برتري

  كنم. دليل را عرض مي است.
   را مستحق دوزخ كرده؟ (برتري جويي) چرا خدا صاحب اين صفت

ها و پايمـال شـدن حـزب شـدنحزب ها،ها، نزاعبه اين دليل كه علت و ريشة جنگ و درگيري
است. شما به  جويي، داشتن اين روحية برتريها در راه تباهكاريحقوق ضعفا، صرف شدن ثروت

گويـد كـه آن هاي بزرگ جهان) اين آقـا ميين دو قدرت برتر جهان (بين قدرتدنيا نگاه كنيد ب
سامانة موشكي را به كشور فلان برده، من هم براي اين كه از او كم نيـاورم بايـد يـك  يكي فلان

خواهـد، خواهد؟ پـول ميو يك مانور برقرار كنم. سامانة جديدتر چه مي بسازمسامانة جديدتر 
اش را بالا ببرد، بودجة نظامي كـه بالـا رفـت از . مجبور است بودجة نظاميبايد هزينه صرف كند

چرا خدا صـاحب ايـن 
صـــفت را مســـتحق 
دوزخ كرده؟ بـه ايـن 
دليل كه علت و ريشة 

ــا، جنــگ و درگيري ه
ــا، حزبنزاع ــزب ه ح
ها و پايمال شدن شدن

حقوق ضـعفا، صـرف 
هـا در راه شدن ثروت

تباهكاري، داشتن اين 
ــة برتري جــويي روحي

 است.
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گذارد و از مال مردم است كه دارد شود، روي رفاه عمومي و اقتصاد اثر ميهاي ديگر كم ميبخش
طلبـي اسـت. گويد كه من بايد يك پله بالاتر بروم، اين علو، برتريمياين شود. دوباره هزينه مي
پـول   %70شود. تا كجا؟ تا جايي كه امروز نزديـك كند و رقابت شروع مياو نگاه مي دوباره او به

گويند. نتيجه چيست؟ يكـي از نتـايج طلبي ميشود؛ به اين علو، برتريدنيا صرف تسليحات مي
. نزديك يك سوم جهـان، است آن آمارهاي وحشتناك از مرگ و مير كودكان به خاطر گرسنگي

جهان) گرسنه هستند و با مصيبت گرسنگي دست به گريبان هستند. ناني كه  ميليارد نفر در (دو
خواهد مي چرا؟ چون هر يكي آوري ندارد!بندة خدا در عصر فن ،مردم داشتندهم عصر حجر در 

هـر سـال  1987و  1986 بگويد كه من از تو بالاتر هستم! هزينة جنگ ستارگان آمريكا در سال
ربـع آن بـراي گرسـنگان بلكه نصافاً اگر از اين هزار ميليارد دلار نصف، هزار ميليارد دلار بوده. ا

وانگهي اين هزينه از منابع ملتهاي ديگر است. شد. كن ميشد گرسنگي از زمين ريشهصرف مي
نخبگانشان را، اين نتيجة علو است. اگر قرار  و به كشورهاي جهان سوم رفته و غارت كرده، منابع

ويران كننده داشته باشد، حق خداست كه بگويد هر كس كه اين صفت را  شد صفتي اينقدر آثار
دهم. شما يك مجلس مهماني درست كنيد و آقايي خـودش را در داشت، او را به بهشت راه نمي

گذاريـد؟ او را بيـرون حوض لجن آلوده كند و بخواهد روي فرش ابريشمي راه رود، آيا شـما مي
ادًا « فرمايد:اندازيد. قرآن ميمي تِلْكَ الدَّارُ الĤْخِرَةُ نَجْعَلهُاَ لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلوًُّا فـِي الْـأَرْضِ وَلـَا فَسـَ

 سراي آخرت مال كساني است كه در زمين دنبال علو نيستند، دنبال فساد هم نيسـتند.؛ 1»وَالْعاَقبِةَُ لِلمْتُقَّيِنَ
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هـا اينطـوري . مـا مـؤمنين هـم گـاهي وقتفرمودند: اين آيه پشت من را شكست  (ع)امام صادق
هستيم، آقا خانة من از خانة شما بهتر است، مبلمان من از مبلمان شما بهتر است! امام فرمودند: 

امـام ؛ و نيـز اگر كسي بگويد بند كفش من از بند كفش فلاني بهتر است مشمول اين آيـه اسـت
قرآن وقتي  1رود.ا اين آيه، آرزوها به باد ميبا شنيدن اين آيه گريه كرد و فرمود: به خدا ب (ع)صادق
إنَِّ فِرْعـَونَْ عَلـَا فـِي « گويـد،خواهد بدترين ويژگي فرعـون را نقـل كنـد همـين علـو را ميمي

اولين تباهي فرعون همين اسـت اصـلاً ريشـة همـة كرد.  جويىبرترى زمين در فرعون؛ 2...»الأَْرْضِ
هُمْ ظُلمْـًا وَعُلـُوًّاوَجَحَدُوا بِ« هايش همين است.بدكاري  و ظلـم روى از را آن و؛ 3...»هاَ وَاستْيَقْنَتَهْاَ أنَفُسـُ

دانست كـه موسـي از طـرف فرعون مي داشتند. يقين آن به دل در كه حالى در كردند، انكار سركشى
ديد كه اگر بگويد كـه موسـي ؛ چون مي»عُلـُوًّا ظُلمْاً وَ«خداست يقين هم داشت. چرا انكار كرد؟ 

شود، او اگر پادشاه هـم باشـد زيـر او مي گويد بايد زير دست موسي شود، موسي وليّراست مي
أمَْ « خواست بگويد من بالاتر از تو هسـتم.خواست زير دست باشد ميشود، نميدست موسي مي

 از كـه مـردى ايـن از مـن كـه تاسـ ايـن نه (گفت) مگر؛ 4»أنَاَ خيَْرٌ منِّْ هَذَا الَّذِي هوَُ مهَيِنٌ وَلاَ يكَاَدُ يبُيِنُ
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وِرَةٌ مِّـن « برتـرم؟ بگويد سخن فصيح تواندنمى هرگز و است پستى طبقه و خانواده فَلوَْلـَا أُلقْـِيَ عَليَـْهِ أسَـْ
ها است كـه ببينيد همين روحيه نشده؟ داده او به طلا دستبندهاى چرا) گويدمى راست اگر(؛ 1...»ذَهَبٍ

كند. هر كسي و مردم را گرسنه و بيچاره مي كشدمي ه را به جنگكند، جامعانسان را بدبخت مي
  كه اين روحيه را داشته باشد، بهشت برايش حرام است. 

سال پيش سران يهود، در يكي از شهرهاي روسيه جمـع  120اسرائيل: حدود اي از علو بنينمونه
داشـتند و يـك  فيخمو پترزِبورگ است) و يك همايش زيرزميني كنم سنشده بودند (فكر مي

ترجمة فارسـي  كه تكل دانشوران صهيونوتكل در كتابي به نام پروپرمتن تكل امضاء كردند. وپر
ها دولت روسيه تزاري هم از طريق جاسوسي از قصة اين .بفرماييد هتوانيد مشاهدميآمده، شده 

سـيه ريخـت و ها امضا و كامل شد پلـيس روتكلودانستند روزي كه پرها نميخبر داشت و اين
طلبي يهود، كه ما به عنوان گرفت. الĤن به عنوان مدارك برتري هانتمام كاغذهايشان را سالم از آ

شناسيم (نه همة يهود را، چون خيلي از يهود هستند كـه صهيونيسـم را قبـول مي مصهيونيس
ايـن  ،قبول دارندشان اين عقيده را توانيم بگوييم همهپسندند ما نميندارند كارهاي آنها را نمي

هايشان هستند كه اين عقيده را قبول ندارند و حتي خاخام بزرگ يهوديان خيلي .درست نيست
اش نصب كرده بود و گفته بود كه مـن در امريكا در كليساي يهوديان پرچم فلسطين را به سينه

ما خارج است و دهد از دين شناسم و اين اعمالي كه اسرائيل انجام مياسرائيل را به رسميت نمي
كنم ها را قبول ندارد). به هر حال من از آن مجموعه چند بند را براي شما عـرض مـيدين ما اين
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كند؟ يكي اين كه يهود نـژاد برگزيـدة خداسـت، ها را مجازات ميطلبتا ببينيد خدا چرا برتري
غيـر  حكومت حق يهود است؛ هيچ كسي حق حكومت ندارد، زمين بـه ارث يهـود داده شـده،

يهودي حق حيات ندارد، اگر غير يهودي در چاهي افتاد، نجات دادن او حرام است، بلكه واجـب 
آيد؟ ايـن است سنگي بر سرش بيندازند و او را بكشند. ببينيد در اين عقيده چه چيز بيرون مي

به بينيد كنيد ميبينيد. هر جا فتنه و فسادي است وقتي كه خوب رديابي ميچيزي كه امروز مي
كنيـد و اسرائيل گفتيم شما در زمين فساد ميفرمايد: ما به بنيگردد. قرآن ميصهيونيست برمي

 دو بـارتان شما را جويياندازيد، ما هم به خاطر همين فساد و برتريجويي عجيبي راه ميبرتري
كنم:  خواهم از اين آيه به عنوان درس اخلاقي يك چيزي برايتان عرضكنيم. من ميمجازات مي

شود، نژاد من چنين اسـت و نـژاد او گرايي و نژادپرستي شروع ميجويي از ملياينكه اين برتري
ايم! چـه كسـي چنـين . مـا تافتـة جـدا بافتـهو بالعكس فلان است ما فارس هستيم و او عرب

بيزار و متنفر است و اين آغاز خطر اسـت. قـرآن  فكرهايي را زده است. روح اسلام از اين تحرف
كند كه وقتي شيطان سجده نكرد، خدا تمام تباهكاري شيطان را در اين جملـه خلاصـه نقل مي
همين اسـت  !بودى؟ جويانبرتري از يا كردى تكبرّ آيا؛ 1»أسَتْكَبَْرْتَ أمَْ كنُتَ منَِ الْعاَليِنَ«...گويد: كرد مي

آيد. مـن نـژادم رون ميكه همة فسادهاي شيطان و اين همه اغواگري و گول زدن انسان از آن بي
؛ اي »اَيهُا الناس كلُُكُم لĤِدَم وَ آدَمَ مِن تُراب«فلان است او نژادش فلان است. پيغمبر اسلام فرمودند: 

لا فخَرَ لعَِرَبيٍّ علي عجميٍّ و لا لعَِجَميٍ « ها شما همه از اولاد آدم هستيد. آدم هم از خاك آفريده شده،انسان
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فرمايد: ما به قرآن مي
ــيم بني ــرائيل گفت اس

شما در زمـين فسـاد 
جويي كنيد و برتريمي

اندازيد، عجيبي راه مي
 ما هم به خاطر همـين

ات مجـاز دو بارشما را 
 كنيم.مي
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چيز ديگري نيست. پس سعي كنيد در زندگي از ماية مباهات فقط تقواسـت، ؛ 1»ويتقَالعلي عرَبي الّا بِ
آيد خودداري كنيد. هيچ پرستي ميپرستي و قوميتآن چيزي كه بوي ناسيوناليسم و بوي مليت

هـا خواسـت هاي ديگر را به استهزاء نگيريم. اينهاي ديگر را مسخره نكنيم، مليتوقت قوميت
قُلْ يـَا أيَهُّـَا النـَّاسُ « .»العجم يا ايها«يا ، »العرب ايها«يا  فرمودهيچ كجا خدا نخدا نيست و ببينيد ه

  .  2»إِنِّي رسَوُلُ اللهِّ إلِيَكْمُْ جَميِعاً
گراهاي پر پرستان دو آتشه يا مليدر زمان دفاع مقدس چه كسي از اين مملكت دفاع كرد؟ وطن

ان دهيد، ما كه نديديم! آنهايي كه از اين مملكت ادعا؟! چند تا از آنها در جنگ شهيد شدند؟ نش
ها را دور ريخته بودند كـه توانسـتند زمدار و خدايي بودند؛ اين مرمدار، تكليفدفاع كردند دين

گرفتند و بـا زور رسـتم خيـالي بـراي آنهايي كه با قصة رستم و اسفنديار قيافه مي دفاع كنند.
ها كه شنيده شد فـرار نيامدند بجنگند، صداي توپكردند هيچ كدام خودشان هيمنه درست مي

توانـد ناسيوناليسـم حتـي از حيثيـت كردند. همين مردم متدين از ميهن دفاع كردند. كجا مي
گـويي ايرانـي گويـد ايرانـي، تـا ميخودش دفاع كند؟! يك خوي پليد استكباري است. آقا مي

يد كه عرب بهتـر از ايرانـي اسـت. فكـر گوگويد كه ايراني مثلاً بهتر از عرب است. عرب ميمي
كنيد براي ايراني ارزش قائل است؟ دوباره در همـين ايـران اگـر بگوينـد رشـتي و يـزدي و مي

گويد كه نه يزدي بهتر است. دوباره در يزد بگويند كه محلة شيخداد و محلة گنبـد اصفهاني؟ مي
                                                 

 50خدمات متقابل اسلام وايران، استاد شهيد مطهري، ص به نقل از  -1

 157اعراف آيه  -2



  51                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

محله بگويند كـه كوچـة فلـاني،  درگويد كه محلة ما بهتر است. دوباره سبز و محلة مالمير؟ مي
گويد كه خانة مـا بهتـر اسـت. مي شما، كوچه دربگويند كه  اگرگويد كه كوچة ما بهتر است. مي

ايران و وطنـي  ؛گويددروغ مي !گويد كه من بهتر هستم. ته آن خودش استخانه؟ مي دردوباره 
گويـد شـود ميآلمـان مي است! وقتي كه مسابقة ايـران و پرستيآن خود ، ريشهدر كار نيست

گويد يزد، يزد. در يزد كـه مسـابقة محلـه شود ميايران، ايران. وقتي مسابقة يزد و اصفهان مي
گويد. اصلاً ريشة علو در وجود خودش است دروغ ميمنيت  ،آن ريشه گويد محلة ما.شود ميمي

يـد كـه فرمادا مـيهمين كه شيطان را بدبخت كـرد. خـ ،انانيت ؛ يعنيگويد منانسان است مي
اي بايد يك عدة ديگري را تحقير كنند ها بندة خدا هستند. چرا عدهنباشيد. همة انسان گونهاين

خَرْ قَـومٌ مِّـن قـَومٍْ « ها را تحقير كنند.دوباره آن عده هم تقابل كنند و اين ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا لاَ يَسـْ
! ايدآورده ايمان كه كسانى اى؛ 1...»وَلاَ نِساَءٌ منِّ نِّساَءٍ عَسَى أنَ يكَنَُّ خيَْرًا منِّهْنَُّ عَسَى أنَ يكَوُنوُا خيَْرًا منِّهُْمْ

 ديگـر زنان زنانى نه و باشند؛ بهتر اينها از آنها شايد كنند، مسخره را ديگر گروه شما مردان از گروهى نبايد
اقي قرآن است كه به عنوان برداشـت خيلـي ها دستورات اخلاين باشند. اينان از بهتر آنان شايد را،

  اين آيات بايد توجه كنيم. بهخوب 
  الحديث: اقسام خبر واحدعلم

  خبر يك طريق داشته باشد، خبر غريب است.اگر  خبر غريب:
  . نام داردخبر دو طريق داشته باشد عزيز اگر  خبر عزيز:
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  اقسام خبر واحد:
  خبر غريب -1
  خبر عزيز -2
 ستفيضخبر م - 3
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  گويند مستفيض. سه طريق داشته باشد به آن مي خبر مستفيض:
طريق كه  4طريق كه داشت؛  5توانيم تعداد برايش معين كنيم؟ مثلاً بگوييم خبر آيا تواتر هم مي

ا اين كار را كردند. اما اكثريت علما گفتند: نه! عدد ملاك نيست. شود متواتر. بعضي داشت مي
د. حالا ملاك اين است كه شما به جايي برسيد كه مطمئن شويد كه اين روايت از معصوم صادر شو

ممكن است چهار طريق باشد؛ پنج طريق باشد يا ممكن است ده طريق باشد. پس تعداد طريق 
  نيست.  تواتر ملاك

  اقسام تواتر: 
خبر متواتر  - 3خبر متواتر معنوي  -2خبر متواتر لفظي،  -1: وجود داردسه نوع كلي خبر متواتر 

  اجمالي. 
الفاظ در تمام خبرها مانند يكديگر اتر باشد. يعني آن است كه الفاظ حديث متو خبر متواتر لفظي:

در آيات قرآن است. آيات قرآن، حتي الفاظش هم كم و زياد نشده است. اش باشند. نمونه
اين لفظاً هم متواتر است. يا حديث ثقلين  »ولاهمَ ليٌّعَفَ ولاهمَ تُنْكُ نْ مَ« مثل حديث غدير،حديث، 

   متواتر لفظي است. »نيْلِقَالثَّ مُفيكُ كٌتارِ ينّ اِ« فرمايد:آن قسم اولش كه مي
اين است كه چند خبر الفاظشان متفاوت باشد اما يك معنا را برسـانند. مثـل ذيـل  تواتر معنـوي:

الفـاظ احاديـث  ،»تيرَتْعِ الله وَ تابَكِ اِنّي تاركٌِ فيكُمُ الثقَّلَِيْن«همين حديث ثقلين. از قسمت بعد از 
كتاب و عترت جـدا  از همه اين است كه اگر اش يكي است. معنايعناي همهشود اما ممتفاوت مي

شما يك معناي واحد را  مثل اينكهشويد. اما كلمات با هم فرق دارد. هيچ وقت گمراه نمي ،نشويد

  اقسام تواتر:
، خبر متواتر لفظـي -1
، خبر متواتر معنوي -2
خبـــر متـــواتر  -3

  .اجمالي
  

آن است كه  تواتر لفظي:
الفاظ حـديث متـواتر 

  باشد.
اين اسـت  تواتر معنوي:

كه چند خبر الفاظشان 
متفاوت باشد اما يـك 

  را برسانند.معنا 
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گويند تواتر معنوي. اين هم از نظر ارزش و رتبـه دسـت به جملات متفاوت بيان كنيد. به اين مي
  ندارد.  كمي از تواتر لفظي

است كه ما چند حديث متفاوت داشته باشيم كه هم الفاظشان متفـاوت اسـت و  آن تواتر اجمالي:
آيد. من در عرفيات يـك مثـال هم معنايشان. اما يك حقيقت متفق و مشترك از آنها بيرون مي

گويد كـه: گويد: من امروز علي را در مغازه فلاني ديدم. ديگري ميآيد و ميزنم. مثلاً يكي ميمي
گويد كه مثلاً بـا علـي در آيد ميمن ساعتي پيش با علي تلفني صحبت كردم. شخص ديگري مي

گويد تلفنـي گويد ملاقات كردم؛ يكي ميفلان جا برخورد كردم و صحبت كردم. ده نفر، يكي مي
گويد علي مثلاً در ساعت فلان در فلان جا سـخنراني كـرد؛ در فلـان جـا صحبت كردم؛ يكي مي

دهـد؛ يكـي مصاحبه كرد. خبرها متفاوت است، الفاظ هم متفاوت است. يكي خبر از مصاحبه مي
خبر از ملاقات؛ يكي خبر از تماس تلفني؛ هيچ كدامشان مثل هـم نيسـتند. امـا در يـك چيـز 
مشترك هستند و آن اين است كه علي در فلان ساعت زنده بوده است. علي زنده است. اين وجه 

گوييد: ما خبر متواتر در دست داريم كه علي زنده اسـت. مثلـاً خبرهاست. مي مشترك تمام اين
گوييد: نه آقا! من از زبان يكي شايعه درست كرده كه علي ديشب تصادف كرده و مرده است؛ مي

ده نفر، جداجدا شنيدم؛ يكي با علي تماس تلفني داشته؛ يكي علي را در حال سـخنراني ديـده؛ 
گوينـد تـواتر ده است. من خبر متواتر دارم كه علي زنده است. به ايـن مـييكي با او برخورد كر

 120 كـه از اجمالي. پس تواتر لفظي اين است كه الفاظ حديث عين هم باشند؛ مثلاً حديث غـدير
بـه ايـن و سـاير آيـات قـرآن؛  »قلُ هوُ الله اَحَـد« يا مثل سوره توحيد، طريق روايت شده است

اين است  تواتر اجمـالي:
كه مـا چنـد حـديث 
متفاوت داشته باشـيم 
ــان  ــم الفاظش ــه ه ك
 متفاوت اسـت و هـم

معنايشــان. امــا يــك 
حقيقــت  مشــترك از 

  آيد.آنها بيرون مي
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تواتر معنوي اين است كه كلمات مثل هم نباشند؛ عين هم نباشند اما معنا گويند: تواتر لفظي. مي
گويد: ما ديديم كه علي در مغازه نانوايي در صف ايستاده بود. نفـر دوم يكي باشد. يك آقايي مي

خريـد. ده نفـر گويد: علي داشت نان ميگويد: من علي را در مغازه نانوايي ديدم. نفر سوم ميمي
گويند، الفاظش فرق دارد اما معنايش چيست؟ معنايش ايـن ند يك كلماتي را ميآيديگر هم مي

تـواتر  معنـايگويند: تواتر معنوي. بـراي ايـن كـه است نان بخرد. به اين مياست كه علي رفته 
گويـد: داريم. مثلاً يك روايـت مـي (ع)بيتاهلما يك رواياتي از بعنوان نمونه اجمالي روشن شود، 

گويد: پـايي شود. يك روايت ديگر ميبيند؛ گناهش بخشيده ميكند، خواب بد ميمؤمن گناه مي
گويد: يا علي! حتي خراشي كه بر بدن خورد مگر به خاطر گناهي. روايت ديگري ميبه سنگ نمي

هاي تـو كفـاره گناهـان توسـت. : مصيبتگويدافتد به خاطر گناهي است. روايت ديگري ميمي
مشـترك از آن  گويد؛ اما يك چيزگذاريد هر كدام يك چيزي ميهم مي بيست تا روايت كه كنار

گوينـد: تـواتر آن اين است كه مصائب، ناشي از اعمال خودمان است و به اين مي وآيد بيرون مي
هاي مـا اجمالي. شما اگر گفتيد كه ما به تواتر اجمالي دليل داريم بر اينكه اعمال ما باعث مصيبت

خواهد. بايد احاطه داشـته تواتر اجمالي يك احاطه بر احاديث مي تحصيل شود، درست است.مي
باشيد كه بفهميد اين حديث زياد نقل شده؛ كم نقل شده؛ طرقش متعدد است؛ متعدد نيست، تـا 

  بفهميد و ادعا كنيد كه اين متواتر است به تواتر اجمالي. 
شـود ياد نداريم؛ اما اينكه باعث مـيروايت متواتر لفظي و معنوي خيلي ز اينكه نكته خيلي مهم

اين راويات خبر واحد ما كه به صورت اخبار واحد نقل شدند، قابل استفاده باشد، اين اسـت كـه 
شود و همـين دهيم، تواتر اجمالي حاصل ميها را وقتي كنار روايات ديگر قرار ميبسياري از اين

 اينكه نكته خيلي مهم
روايت متواتر لفظـي و 
معنــوي خيلــي زيــاد 

 .نداريم
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مثلاً ببينيد همان بحث معـراج را كـه  شود كه ارزش روايات در امور مختلف حفظ شود.باعث مي
گفتيم؛ در بحث معراج، بسياري از روايات ما حتي سند ندارند. در حد خبر واحـد معمـولي هـم 

كنند. دهيم، خيلي نكات را ثابت مينيستند. ضعيف هستند. اما وقتي در كنار بقية اخبار قرار مي
ست؛ با فرشتگان صحبت كرده است؛ با انبياء ها را درنورديده اكنند پيامبر اسلام، آسمانثابت مي

آيـد. آيد و به تواتر اجمالي هم در ميها از آن در ميحرف زده؛ آثار قدرت خدا را ديده است. اين
معراج پيغمبر گرامي اسلام و به آسمان رفتن حضرت جزء ضروريات  رواياتگوييم به حدي كه مي

ضـعيف  فرداً فـرداًبينيد كنيد، ميانه نگاه ميدين است. منبعش چيست؟ اخباري كه شما دانه د
هايش يك چوب كوچك داده بود و گفته بود بشكنيد! شكسته هستند، مثل آن آقايي كه به بچه

توانند بشكنند. گاهي وقت خبرها بودند. بعد بيست تا داده بود گفته بود حالا بشكنيد! ديدند نمي
رسد. لذا روش علماء ما اين نبود كه اخبار واتر ميشود قوي و به حد تشود، ميكنار هم چيده مي

گفتند: داشتند و مينگه ميآن را ضعيف را به محض اينكه ضعفش را مشاهده كردند دور بريزند؛ 
ها را كنـار هـم بچينـد و از آنهـا شايد ما نفهميم شايد يك عالم نقاد ديگري بيايد و اين حديث

  تر. حديث قوي دربياورد و يا حتي حديث متوا
  اقسام خبر واحد: 

كه عدد طرقش، يعني از سه طريق، حداقل سه طريق به معصوم برسد. سه تا طريق يض: فمست -1
مستقل. يعني سه نفر خودشان از معصوم نقل كرده باشند براي نفرات بعدي و نفرات هم هر كدام 

 عمـل اسـرائيلبني تبه سنفرمودند: بعد از من شما  (ص)پيغمبربراي ديگران. مثل آن حديثي كه 

  اقسام خبر واحد:
  
ـــدد  مســـتفيض: -1 ع

روات آن از سه بيشتر 
يعنـي حـداقل  باشد.

سه طريق به معصـوم 
  برسد.
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دهيد؛ حتـي اگـر در سـوراخي خزيـده يد، قدم به قدم و كارهايي كه آنها كردند انجام ميكنمي
يض است. استفاضـه يعنـي فيد. اين حديث مستخزمي سوراخهمان در باشند، شما امت من هم 

ا هـشهرت؛ حديث مشهور به اين معنا است. حديث مشهور به اين معنا نيست كـه بـر سـر زبان
ها افتاده ولي جزء اخبار ضـعيف ها است كه بر سر زبانافتاده و مشهور شده باشد. خيلي حديث

  .است. منظورمان از شهرت، شهرت روايي است، نه شهرت عمومي
گويند: فلاني عزيزالوجود است؛ يعني كمياب عزيز يعني نادر؛ يك چيز كمياب. مي :حديث عزيز -2

گويند ز به معناي باعزت؛ يك معناي عزيز يعني كمياب. وقتي مياست؛ نادر است. يك معناي عزي
  خبر عزيز، يعني خبري كه از دو طريق روايت شده است. اين هم جزء اخبار واحد است. 

  از طريق واحد يك راوي دارد. اين هم خبر واحد است منتها خبر غريب است.  خبر غريب: -3
گوييم. آنجا به روايتش گفتيم؛ حالا به اعتبار رواتش ميما كل اين اخبار را به اعتبار تعداد طريق 

گويند: غريب؛ دو گفتيم هر كدام يك طريق دارد به آن ميبندي كرديم و مياعتبار طريق تقسيم
گويند: متواتر؛ حالـا يض. از مثلاً ده به بالا ميفگويند: مستگويند: عزيز؛ سه تا دارد ميتا دارد مي

هـايش گذارند. اما اينجا بـه اعتبـار شخصـيت راويها عدد نميد و بعضيگذارنها عدد ميبعضي
علماي علـم گوييم. اگر راوي عادل باشد، امامي هم باشد؛ يعني معلوم شود كه عادل است؛ از مي

ائري، گفته باشند اين آقا آدم عادلي بوده و امامي هـم بـوده، يعنـي رجال مثل نجاشي؛ مثل غض
گويند يعني شيعه دوازده امـامي) بـه ايـن نـوع حـديث مامي كه ميشيعه مذهب بوده است، (ا

 :زن و مرد. به اعتبار سن و سال :ها به اعتبار جنسيتگوييم: انسانمي(گويند: حديث صحيح. مي
. بـه اعتبـار )كنـدكند، تقسيمات هم فرق ميكودك، نوجوان، جوان و پير. اعتبارات كه فرق مي

خبري كه  :خبر عزيز -2
ــت  ــق رواي از دو طري

  شده است.
از طريق  خبر غريب: -3

 رد.واحد يك راوي دا



  57                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

گـوييم: بـه د مستفيض است و عزيز است و غريب. اما وقتي مـيگوييم: خبر واحطرق روايت مي
شود صحيح، موثق، حسن و ضعيف. اين چهار دسته مشهور خيلي اعتبار شخصيت راوي؛ خبر مي

  مهم است. 
  اقسام خبر واحد به اعتبار شخصيت راويانش:

تقسيم  شود به چهار دسته،خبر واحد به اعتبار درجه حديث كه از شخصيت راوي گرفته مي
  شود:مي

اش ايـن اين كه تمام راويانش هم عادل باشند و هم امامي. حتي اگر در يك طبقه خبر صـحيح: -1
  گويند. افتد و به آن خبر صحيح نميقاعده نباشد، خبر از حالت صحت مي

و تحريـف هـم  اين است كه راوي موثق باشد؛ دروغگو نيست؛ اهـل جعـل و دسّ خبر موثـق: -2
. مثلاً پنج امامي است يـا اصـلاً سـني مـذهب اسـت. مثـل خبـر باشديمامي هم ننيست؛ اما ام

ها اخباري عمار. اينبن. يا مثل اخبار اسحاقدالجاروييا مثل اخبار اب ايبقول عدهحمزه ابيبنعلي
گفته است. اخبارش هم مورد وثـوق علمـاء اسـت. ولـي عمار دروغ نميبنكه گفتند مثلاً اسحاق

گويند. چرا؟ چون ويژگي گويند: خبر موثق. صحيح نمينبوده است. به اين نوع خبر ميامامي هم 
  امامي بودن را ندارد.

چون متأسفانه برخي (خبر امامي است، اما معلوم نيست موثق است يا نه؛  راوي اگر خبر حسن: -3
گوينـد: د. ميتراشنگويند و براي خودشان توجيه ميها دروغ ميهاي خوب هم گاهي وقتاز آدم

كنيم. خيلي محدثين ما در نقـل حـديث گوييم مثلاً معنويت مردم را بيشتر ميما يك دروغ مي

اقسام خبر واحـد بـه 
ـــيت  ـــار شخص اعتب

  راويانش:
خبر صحيح: تمـام  -1

راويان عادل و امـامي 
  باشند.

خبر موثـق: راوي  -2 
غيرامامي ولـي موثـق 

  باشد.
خبر حسن: راوي  -3 

امامي است ولي معلوم 
نيست موثق است يـا 

  نه.
خبر ضـعيف: راوي  -4

نــه امــامي اســت نــه 
 موثق.
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خوردند كه اين شيعه است پس كار درست است؛ تـا حواسشان جمع بوده است. گول اين را نمي
اين آقا  گويند كهكردند. ميشد، به او اعتماد نميشد و راستگوييش ثابت نميعدالتش اثبات نمي

بـه ؛ ممدوح يعني آدم خوبي بوده است ولي عدالتش ثابت نشده است. )امامي بوده، ممدوح است
كنيم، مثلاً مرحوم برخورد مي رجاليگويند. كثيراً به اين چنين حديث حسن مي فرد،حديث اين 
تـوثيقش  گويد كه فلاني امامي بوده، از شيعيان حضرت بوده، كارش اين بوده و ... امـانجاشي مي

گويد ثقه. اگر يك حديثي پيدا كرديم كه اين آقا در آن است، كار همة ديگر را هـم كند. نمينمي
-كند. چون جلسه قبل گفتيم كه اگر حتي يك طبقه از ويژگي پايين بيايد، حديث مـيخراب مي

تواتر باشد م ، دو واسطهبرسد به امام واسطهسه  با رود دنبال همان طبقه پايين. گفتيم اگر حديث
شود. پس به شرط اينكه در تمـام طبقـات ايـن ويژگـي اما يكي خبر واحد باشد، خبر واحد مي

اش بايد امامي عادل باشد. اگـر رعايت شود؛ يعني اگر خبر صحيح پنج طبقه دارد، هر پنج طبقه
ه خواهد بود كـ اش امامي غيرعادل باشد خبر حسناش امامي عادل باشد و يك طبقهچهار طبقه

   گويند.به آن حسنه هم مي
نه امامي است و نه توثيق شده است؛ به اين  راويهاست. خبر ضعيف فاقد اينخبر ضعيف:  -4

زده، گاهي به ميخ. گاهي راست گويند: خبر ضعيف. مثل اخبار ابوهريره. گاهي به نعل ميمي
لنالته رجال من  ن في ثريالوَ كانَ الايما« گويد:گفته و گاهي دروغ. مثلاً اين خبري كه ميمي

ند: اگر ايمان در رمودروي شانه سلمان و ف ندناقلش ابوهريره است. كه پيغمبر دست زد، »هؤلاء
فهميم كه اين كنند. منتها ما از روحيات ابوهريره ميثريا باشد از قوم او به آن دست پيدا مي

ها بكند. خيلي رابطه خوبي يحرفش راست است. به خاطر اين كه او آدمي نبود كه تعريف ايران
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گفته و اين طوري نبوده كه هر چه گفته باشد دروغ باشد. راست و نداشت. گاهي هم راست مي
   بافته است.دروغ را به هم مي

فلان خبر شاذ است. اولاً  :گويدمي بايد توضيح داده شود.كه  استدر ميان خبر واحد اصطلاحاتي 
 در اصـطلاح در بودن، كمياب بودن و خلاف قاعده بودن اسـت؛به معناي ندرت، نا »شذوذ«كلمه 

يعني حديثي كه بر خلاف مشهور روايت شده است. بنده يك وقتي در تلويزيون شنيدم كه ميگو 
از خانواده خرچنگ است. به ذهنم رسيد كه اگر اين از خانواده خرچنگ باشد و خرچنگ حساب 

ع مقدس وقتي گفت سگ مثلاً نجس است؛ صد نوع القاعده بايد حرام باشد؛ چون شارشود، علي
اش سـگ هاي كوچولو مثل بچه گربه تا سگ مثل گوسـاله؛ همـهسگ داريم ديديد از اين سگ

مردم جنوب لابـد بـه جـاي اينكـه بـه آن  و شود.لابد اين هم مثل همان ميبنظرم رسيد است. 
است آنها هم گفتند: ملخ حلـال بگويند خرچنگ، گفتند ملخ دريايي بعد به فقها گفتند اين ملخ 

گفتند: خرچنگ حرام است. بالاخره تحقيق كردم و اتفاقاً گفتند: خرچنگ است مياست. اگر مي
را نخـور! يـك  برغـوث (ميگـو) :يندفرمادم به حديثي كه امام به يكي از اصحاب مينموبرخورد 

م: پس ديگر ثابت شد. به چند بعد گفتي »لا تأَكُل« گويد:حديث ديگر هم پيدا كردم كه آن هم مي
يكي از علما گفتند: بگذاريد مـن تحقيقـي  .هم در ترديد افتادندآنها نفر از علما هم زنگ زديم 

هشـت تـا حـديث  ،دانم اين طوري باشد. ايشان رفتند و يك تحقيق جامعي كردندكنم بعيد مي
ايـن يـك نـوع آمده (» يسارب«. منتها در آن احاديث كلمه حلال شمرده بود پيدا كرده بودند كه

را بررسـي كـرده بـودم.  ث. من كلمه برغو)اثگويند: ربيها به آن ميكه عرب است خوراك ميگو
، بـه پخته بـودربيسا يعني همين ميگو. در روايت آمده است كه شخصي آمد يك مقدار  ثبرغو

حديثي كه بر  خبر شاذ:
خلاف مشهور روايـت 

 شده است.
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اي كاش! من هم  ند:از آن تناول فرمود و در مورد ديگر فرموداست؟ امام  حلالگفت: آقا اين  امام
-گويد: نخور! يا حمل بر كراهت مـيآن دو حديثي كه مي(لذا  1.غذا تهيه كنماز اين  توانستممي

 )، يعنـيگوينـدگويد: انه حرام. به آن خبر شـاذ مـيشود يا اگر تصريح در حرمت دارد مثلاً مي
  حديثي كه خلاف مشهور باشد. 

  در حديث:  باضطرا
گـذارد. در فـرق مـيدر نقل روايـت گويد و وري ميطشود. هر بار يك چند زبان مي راوي گاهي

بينيد در نقلشان كـم كنند مياخبار اجتماعي هم همينطوري است. وقتي كه يك جرياني نقل مي
و زياد شده است. يكي اين طور نقل كرده؛ يكي يك جور ديگر نقل كرده است. كمي با هم فـرق 

. )در معنـابلكـه نه در الفـاظ، (گويند: مضطرب ل شد به اين ميدارد. اگر يك روايتي اينگونه نق
گويـد: زيـد آمـده بـود اينجـا ممكن است الفاظ متفاوت باشد اما معنا يكي باشد. مثلاً يكي مي

گويد: زيد اين جـا ايستاده بود بعد اين حرف را زد و بعد هم اين كار را كرد و رفت. يكي ديگر مي
با اين خبـر كـه روبـرو مخاطب گويد نشسته بود. گويد ايستاده، مينشسته بود. به جاي اينكه ب

گويند: خبر مضطرب. خبر مضـطرب فهمد كدامش درست است. به اين نوع خبر ميشود نميمي
اند. كه معمولاً در مسائل عرفي هـم وقتـي شـما چنـد زبـان ها چند زبان شدهيعني اينكه راوي

  ديث مضطرب جزء احاديث ضعيف است. كنيد. حبشنويد نهايتاً به حديث شك مي
   حجت است: از احاديث نامبرده كدام يك

                                                 
 12، باب 139، ص 24الشيعه، ج وسائل -1

  اضطراب در حديث:
ــا ني در نقــل چنــد زب

حــديث (نــه بصــورت 
  .تعارض بلكه تخالف)
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ضعيف كه قطعاً حجت حديث كنم. صحيح، موثق، حسن و ضعيف. چهارگانه را عرض مياحاديث 
چون ما دليل  ؛نيست چون سلسله سندش قطع شده است. اما حديث صحيح، قطعاً حجت است

بر كه  آييممي حسن و موثق اغگوييم دليل آن چيست. سرداريم بر حجيت خبر واحد كه بعداً مي
گويند: خبر صحيح حجت است و خبر ضعيف حجت نيست. است. علماء مي نزاع سر اين دو

 ،اي گفتند حجت استشود؟ اين جاست كه در آن اختلاف شده است. عدهتكليف اين دو چه مي
ل اطمينان برايتان حاصل شد، حصوست. اما واقعش اين است كه اگر اي گفتند حجت نيعده

حجت است. چون ملاك حصول اطمينان است. مگر غير از اين است؟! در خبر صحيح هم همين 
كنيد؟! ولو صحيح باشد. پس در مي عملبه آن  گونهاست. شما اگر اطمينان حاصل نكرديد چ

ا زيدي بوده حي يطخبر موثق ما كار نداريم به اين كه راوي فاسدالمذهب بوده مثلاً مذهبش ف
يك پزشك  نزدرويد ولي آدم دروغگويي نبوده و حرفش هم براي ما حجت است. شما مي ،است
شتي تكند: اين غذا را بايد بخوري! اين را نبايد بخوري! خوب، زرشتي، مقداري توصيه ميتزر

و روش  كني. در عمل به خبر واحد، بناي عقلاباشد وقتي به او اطمينان داري داروها را مصرف مي
عقلا همين است. خدا هم اين روش را تأييد كرده است. من وقتي اطمينان حاصل كردم كه اين 

خواهد باشد. من به حرفش اطمينان گويد حالا مذهبش هر چه ميگويد و دروغ نميآقا راست مي
د. كناش اطمينان پيدا كرديد حجيت پيدا ميكنم. خبر حسن هم اگر شما به دليلي به گويندهمي

وثوق اين خبر براي شما حاصل شد اين خبر  اد، وثوق و عدم وثوق است. اگرپس دائر مدار اعتم
  براي شما حجت است ولي اگر وثوق حاصل نشد حجيت ندارد. 

حديث ضعيف كه قطعاً 
حجــت نيســت چــون 
سلسله سندش قطـع 
شده است. اما حـديث 
صحيح، قطعـاً حجـت 

  است.
  
  
  
  

پس دائر مدار اعتماد، 
وثــوق و عــدم وثــوق 
است. اگر ايـن وثـوق 
اين خبـر بـراي شـما 
حاصل شد ايـن خبـر 
براي شما حجت است 

صـل ولي اگر وثوق حا
  نشد حجيت ندارد.
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  نامگذاري مشترك اقسام روايات چهارگانه:
سـيماتي تق كنيم. اقسام چهارگانه حـديثبه طور كامل بيان ميانشاءالله جلسه بعد  اين بحث را

تـا  گوييم حديث مسند، شـامل هـر چهـارشان مشترك است. يعني وقتي ميدارند كه بين همه
  شود.گوييم حديث مرفوع شامل هر چهار تا ميشود. وقتي ميمي

گوينـد: مسـند اسـت. گويند كه سندش تا معصوم متصل باشد. ميبه خبري مي :حديث مسند -1
صوم اتصال دارد و جايي نيافتاده است؛ قطـع نشـده يعني سندش از شخصي كه نقل كرده تا مع

  است. 
خبري داريم به نام خبر موقوف. اين خبر موقـوف  الف) :حديث مرفوع دو معنا دارد خبر مرفوع: -2

مثلاً مرحوم كليني از فلاني نقل كرده، فلاني از  به صحابي ختم شده نه به معصوم، خبري است كه
عمير از همراه امام، مثلاً از زيـد كـه همـراه ابيعمير، ابنابياز ابن ابراهيمبنابراهيم، عليبنعلي

ه كـه رارَزُ يَوِامام بوده است و نگفته خود امام. يا گفته از زراره. ولي ديگر نگفته زراره از امـام. رُ
خبر مرفوع است. پـس خبـر  ،گويند: خبر موقوف. مقابل خبر موقوفرسيده ايستاده. به اين مي

 ،»جعفـربـيلـي اَاِ هُعَفِرُ«گويند: شود كه به خود امام رسيده است. وقتي ميخبري مي مرفوع هر
ها راويان حـديث يعني حديثي است كه به خود امام رسيده. نرسانده به اصحاب. آخر گاهي وقت

قـال «گفتند وقتـي گفتـه شـد اينقدر به صحابه، مثلاً زراره و محمدبن ... اعتماد داشتند كه مي
ايستادند و رسيدند مي. لذا اين جا كه مي»صادقالمحمدقال جعفربن«اين يعني  »مسلم محمدبن

. اين يك معناي خبـر مرفـوع است خبر مرفوع ،شود. اما اگر به خود امام برساندخبر موقوف مي

نامگذاري مشترك اقسام 
  روايات چهارگانه:

خبـر  حديث مسـند: -1
الســند تــا متصــل
  معصوم.

  
  
دو معنا  خبر مرفـوع: -2

در مقابــل  )دارد: الــف
(مرفوع خبري  موقوف

كه بـه خـود معصـوم 
رســاند/ موقــوف مــي

خبري كه به مصـاحب 
 .رساند)معصوم مي

خبري كه سندش  ب)
(در ايـن  منقطع باشد

صــورت مرفــوع جــزء 
 .اقسام ضعيف است)
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خبري كه سندش منقطع باشد. يعني يـك  ، اين است كهتر استمعناي ديگر كه شايعب)  است.
اسـت امـا  (ع)امام صادقطع شده است و به امام نرسانده است. گفته اين خبر مال جايي رسيده و ق

برداشته شده است؛ طبقه آخري حذف شده است. به  آن قطع شده است. يعني يك طبقه از بين
  گويند خبر مرفوع. اين هم يك اصطلاحي است كه دو معنا داشت. اين مي

افتاده است منتها به اعتبـار خبـر قبلـي. مثلـاً  خبري كه از صدر حديث يك راوي :خبر معلق -3
و گفته است كـه شـيخ مفيـد از مرحـوم  ب كافي يك روايتي را نقل كردهمرحوم كليني در كتا

دانند كه اصلاً عادتاً شيخ مفيـد از مرحـوم كلينـي ابراهيم. محدثين ميبنعليكليني، كليني از 
معلق كرده آن را منتها به استناد خبر قبلي كرده است و واسطه داشته است. مستقيم روايت نمي

  گويند: خبر معلق. خبر معلق در اصول كافي بسيار كم است. به آن قرينه قبلي. به اين مي
واحد است. يعني از يك طريق از معصـوم روايـت شـده  آن خبري است كه طريق :خبر مفـرد -4

از خبر غريب است. خبر غريـب  است. يعني در واقع همان خبر غريب كه گفتيم. البته يك نوعي
 حـنُنَ«طريقش يكي است اما خبر مفرد راويش يكي است. مثل خبر ابوبكر كه نقل كـرده اسـت 

ما جماعت انبياء درهـم و دينـار بـه ارث  ؛»قهدَصَ كناهُرَما تَ اًدينار وَ ماًرهَث دِلانورِ ءانبياال رَعاشِمَ
كه اولين كسي كه اين خبر را تكـذيب كـرد  گذاريم و هر چه به ارث گذاشتيم صدقه بدهيد.نمي

بود كه استناد كردند به آيات قرآن كه در سخنراني فاطمه آمده اسـت كـه  (س)حضرت فاطمه زهـرا
يا آن قضيه دعـاي حضـرت زكريـا كـه ؛ حضرت سليمان وارث داوود شد. 1»داَووُدَ... سُليَْمَانُ ووََرِثَ«

                                                 
 16نمل آيه  -1

 نامگذاري مشترك اقسام
  روايات چهارگانه:

  
خبـري  خبر معلـق: -3

كه از صدر حديث يك 
راوي افتـــاده اســـت 
منتها به اعتبـار خبـر 

  قبلي.
  
خبري كه  خبر مفرد: -4

  طريق آن واحد است.
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پس راوي خبر مفرد (كه قسمي از غريب  از من ارث ببرد.كه ؛ »ثُنييرَِ«خدايا! به من فرزندي بده! 
به هر حال خبرشان را خبر  ؛اهل يك منطقه هستنديا  يا يك تيره هستند است) يا يك نفر است

  گويند. مفرد مي
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  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
 )17(عبس آيه  »قتُِلَ الْإنِسَانُ مَا أَكْفَرَهُ« -1

 )12(لقمان آيه  ...»آتيَنَْا لقُْمَانَ الحِْكْمةََ أنَِ اشْكُرْ لِلهَِّوَلقََدْ « -2

  )3(اسراء آيه  »ذُرِّيةََّ منَْ حَمَلنَْا معََ نوُحٍ إنِهَُّ كَانَ عَبْداً شَكوُراً« -3
 )167(اعراف آيه  ...»وءَ العَْذاَبِإِذْ تَأَذنََّ رَبُّكَ ليََبعْثَنََّ عَليَهْمِْ إِلَى يوَمِْ القْيَِامةَِ منَ يسَوُمهُمُْ سُ َو« -4

 )66(حجر آيه  »مْرَ أنََّ داَبِرَ هَؤُلاءِ مقَطْوُعٌ مصُّْبحِيِنَالا وقَضَيَنَْا إِليَهِْ ذَلِكَ« -5

 )12(فصلت آيه  ...»قضََاهنَُّ سَبعَْ سَمَاواَتٍوَ َ« -6

  )4(اسراء آيه  »رْضِ مَرتَّيَنِْ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُاًّ كَبيِراًاَنَّ فِي الالْكتَِابِ لتَُفسِْدُوقَضَيَنَْا إِلَى بنَِي إِسْراَئيِلَ فِي « -7
واْ خِلـالََ الـدِّيَارِ وَكَـ« -8 دِيدٍ فَجَاسـُ انَ وَعْـداً فَإِذاَ جَاءَ وَعْدُ أوُلاهُمَا بعَثَنَْا عَليَْكمُْ عِبَاداً لنََّا أوُْلِي بـَأسٍْ شـَ

  )5(اسراء آيه  »مَّفعْوُلاً
  )6(اسراء آيه  »ردَدَنَْا لَكمُُ الكْرََّةَ عَليَهْمِْ وَأمَْدَدنَْاكمُ بأِمَوْاَلٍ وَبنَِينَ وَجعََلنَْاكمُْ أكَثَْرَ نَفيِراًثمَُّ « -9

وَلِيَدْخُلوُاْ  إنِْ أَحسْنَتمُْ أَحسْنَتمُْ لِأنَفسُِكمُْ وإَنِْ أَسَأتْمُْ فَلهََا فَإِذاَ جَاءَ وَعْدُ الĤخِرَةِ ليِسَُوؤُواْ وُجوُهَكمُْ« -10
  )7(اسراء آيه  »الْمسَْجِدَ كمَاَ دَخَلوُهُ أوَلََّ مَرَّةٍ وَليِتَُبِّروُاْ مَا عَلوَاْْ تتَْبيِراً

  )13(اسراء آيه  »وَكُلَّ إنِسَانٍ أَلْزمَنَْاهُ طĤَئرَِهُ فيِ عنُقُهِِ ونَخُْرجُِ لهَُ يوَمَْ القْيَِامةَِ كتَِابًا يَلقَْاهُ منَشوُراً « -11
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  )129(انعام آيه  »وَكَذَلِكَ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالِميِنَ بعَضًْا بِماَ كَانوُاْ يَكسْبِوُنَ« -12
(قصص آيه  »قيِنَ تِلْكَ الداَّرُ الĤْخِرَةُ نَجعَْلهَُا للِذَِّينَ لَا يرُيِدوُنَ عُلوُاًّ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فسََاداً واَلعَْاقِبةَُ لِلْمتَُّ« -13
83( 

 )4(قصص آيه  ...»إنَِّ فرِْعوَنَْ عَلَا فيِ الْأَرْضِ« - 14

 )14(نمل آيه  ...»وَجَحَدوُا بهَِا واَستْيَقْنَتَهَْا أنَفسُهُمُْ ظُلْمًا وعَلُوُاًّ« -15

(زخرف آيات  ...»رَةٌ منِّ ذهَبٍَفلَوَْلَا أُلقِْيَ علَيَهِْ أَسوِْ * أمَْ أنََا خيَْرٌ منِّْ هَذاَ الَّذيِ هوَُ مهَيِنٌ وَلَا يَكاَدُ يُبيِنُ« -16
 )53و  52

 )75(ص آيه  »أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كنُتَ منَِ العَْاليِنَ«... -17

 )157(اعراف آيه  »قُلْ ياَ أَيهُّاَ الناَّسُ إنِِّي رسَوُلُ اللهِّ إِليَْكمُْ جَميِعًا« - 18

قَوْمٍ عسََى أنَ يَكوُنوُا خيَْراً منِّهْمُْ وَلَا نسَِاءٌ منِّ نسِّاَءٍ عسَىَ أنَ يَا أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا لَا يسَخَْرْ قوَمٌ منِّ « -19
  )11(حجرات آيه  ...»يَكنَُّ خيَْراً منِّهْنَُّ

  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
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 16ها، نامه البلاغه، قسمت نامهنهج -1

هيچ وقت براي شما در جنگ  ؛»ةرَّها كَعدَبَ ةٌرَفَم يكُلَعَ  نَلا تشتدَ« :فرمايندشان ميبه اصحاب (ع)حضرت علي
  است. بعد از آن حملهسنگين نيايد، فراري كه 

  277، ص 4الوسايل، ج مستدرك -2
  رود.فرمود: به خدا با اين آيه، آرزوها به باد مي(ع)  امام صادق

 50به نقل از خدمات متقابل اسلام وايران، استاد شهيد مطهري، ص  - 3
ها شما همه از اولاد آدم هستيد. اي انسان؛ »اَيهُا الناس كلُُكُم لĤِدَم وَ آدمََ منِ تُراب«لام فرمودند: پيغمبر اس

ماية مباهات  ؛»تقَوياللا فخَرَ لعَِرَبيٍّ علي عجميٍّ و لا لعَِجَميٍ علي عرَبي الّا بِ«آدم هم از خاك آفريده شده، 
  .فقط تقواست
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  مبسم الله الرحمن الرحي
  )8/8/1387( جلسه سوم

و دوبـار  كه در زمين دوبار فساد خواهيد كـرد[ ؛...»رْضِ مَرَّتيَنِْاَتفُْسِدنَُّ فِي اللَ«...در رابطه با آيه كريمه 
آيد كه آيا اين دو طغيان واقـع شـده يـا كند] اين سؤال پيش ميهم خداوند شما را مجازات مي

هنـوز واقـع نشـده  واقع شده و يكـي يا اين كه يكي اينكه واقع نشده و قرار است واقع شود و
در تفسـير  (ره)اي ماننـد علامـة طباطبـاييمفسرين در اين رابطه مختلف است؛ عده آراءاست؟ 

اسـرائيل مجـازات آن را هـم الميزان معتقد هستند كه اين دو طغيان واقـع شـده اسـت و بني
ع شده و يكي هنوز باقي مانده است؛ روايـاتي از آنها واق اي معتقد هستند كه يكياند؛ عدهديده

كننـد. طبـق اسرائيل يك بار ديگر هم طغيـان مياند كه دلالت بر اين دارد كه بنيهم نقل كرده
نظـر اسـت كـه ايـن دو طغيـان  تريندقيـق(رض) رسد كه نظر علامة طباطباييروايات به نظر مي

  اسرائيل اتفاق افتاده:بني
هاي بـا لشـكر جـراري آمـد و سـرزميناسپيانوس وزيرش طورطـور  مدر زمان امپراطور رو -1

اسرائيل را در نورديد و آنها را به سختي مجازات كرد. بناها و معابد يهود خراب شد، خسارات بني
از آنها هم كشـته شـدند و  شان وارد آمد و تعداد زيادي، نسل و خانوادهسنگيني به آنها، زندگي
پرستي بودند، چون روميان تا قرن دوم ميلـادي نوز روميان در آيين بتاين زماني واقع شد كه ه

گرويدنـد (همـين  سال پيش به آيين مسـيحيت 1700پرست بودند و بعد از آن، تقريباً حدود بت
اسـرائيل (يهـود و كه به روميان معروف بودند). اما اين كه الـĤن بني ان امروز و اجداد آنهااروپايي

آراء مفسرين در ايـن 
باره كـه آيـا طغيـان 

ــاق بني ــرائيل  اتف اس
افتاده يا خير مختلـف 

طبق روايات است ولي 
ر رسد كه نظبه نظر مي

(رض) علامــة طباطبــايي

نظر اسـت  تريندقيق
ــان  ــن دو طغي ــه اي ك

ــاق بني ــرائيل اتف اس
  .افتاده
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كننـد و بـه جهانخواري مشغولند و حقوق مسلمين ساير ملل را پايمـال مي خاصه صهيونيزم) به
هاست، پس لابد گويند كه اين هم يكي از آن طغيانقتل و غارت اموال مشغول هستند، بعضي مي

يكي از آن دو طغيان هم همين است. در بحث تفسير ما نبايد خيلي بـه حـوادث تكيـه كنـيم و 
تكيه به حوادث خارجي بفهميم. البته من منكر اين نيستم كه بايد به بخواهيم كه آيات قرآن را با 

حوادث هم نگاه كرد، اما نبايد حوادث را مبناي تفسير قرار داد. اگر اين طور نگاه كنيم و بگـوييم 
اسرائيل كه الĤن شروع شده است و ادامه دارد در اين پنج دهة گذشته، كجاي كه اين طغيان بني
اجدادشان، قبل از اسلام است. اگر اينگونه بخواهيم به قضيه نگاه كنيم طبعـاً  آن كمتر از طغيان

ممكن است تفسير را هم اينگونه دربياوريم و بگوييم كه يكي از آن كه قبلاً واقع شده و يكي هم 
اسـرائيل كه الĤن است و مجازات آن هم مانده است. اما اگر شما دقت كنيد در آيات تهديـد بني

ه قرآن راه مجازات سوم و احتمال طغيان سوم را هم باز گذاشته است. در آية آخـري د كيبينمي
؛ هنگامي كه وعدة ديگر (وعدة آخرين) فرا 1...»خِرَةِ ليَِسوُؤُواْ وُجوُهكَُمْلافإَِذَا جاَءَ وَعْدُ ا«... فرمايد:كه مي

كنايه از اين كـه اندوهگين كنند،  هاي شما رارسد، براي اين كه اين ستمگران و گردنكشان بيايند و چهره
جِدَ كمَـَا «.... هاي فراواني به شما وارد كنند تا شما بسيار اندوهگين شـويدمصيبت وَليَِـدخُْلوُاْ المَْسـْ

 وَليِتَُبِّروُاْ مَا عَلَـواْْ«... ،تا وارد مسجدالاقصي شوند همان طور كه در دفعة اول وارد شدند ؛...»دخََلوُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ

                                                 
 7اسراء آيه   -1

در بحــث تفســير مــا 
نبايد خيلي به حوادث 
تكيه كنيم و بخواهيم 
كه آيـات قـرآن را بـا 
ــوادث  ــه ح ــه ب تكي

  خارجي بفهميم.
  
  

ـــد  ـــات تهدي در آي
بينيـد اسرائيل ميبني

كه قرآن راه مجـازات 
ل طغيان سوم و احتما

سوم را هم باز گذاشته 
  است.
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ى رَبُّكـُمْ أنَ يَـرْحَمَكمُْ« فرمايـد:بعد از اين آيه مي ؛ و بر هر چه دست يابند نابود كنند.»تتَْبيِراً ؛ 1...»عسَـَ

؛ دوبـاره هـم اگـر طغيـان كنيـد مجازاتتـان ...»وإَنِْ عُدتمُّْ عُدنَْا«...اميد است كه خداوند به شما رحم كند، 

دارد كه شما اسرائيل اعلان ميس اگر در كتاب به بنيشود. پيعني به دفعة دوم ختم نمي كنيم.مي
كنيد، معنايش اين نيست كه امكان دفعـة سـوم نداشـته باشـد. قـرآن دوبار در زمين فساد مي

. ...»وإَنِْ عُـدتمُّْ عُـدنَْا«... كنيم،فرمايد اگر شما باز هم فساد كنيد ما باز هم شما را مجازات مـيمي
توانيم اين فسـادي را كـه گرديم. بنابراين ميهم به مجازاتمان برمي شما به فسادتان برگرديد ما

اند را فساد سوم بگيريم، منافاتي هم ندارد. مجبور نيسـتيم كـه الĤن اينها در زمين براه انداخته
  آيات قرآن را به خاطر حوادث خارجي و بيروني جابجا كنيم. 

النصر آمـد و اند بختست. اين كه بعضي گفتهالنصر بوده ااند كه دفعة دوم به دست بختگفته -2
النصر قبل از انتقام گرفت اين حرف درستي نيست، به خاطر اينكه بخت (ع)يحيـي حضرتاز قاتلين 

اسـرائيل را ويـران، كوروش (پادشاه هخامنشي) بوده؛ قبل از كوروش حملـه كـرد و معابـد بني
هاي بابل آورد و زنداني نمود، اين چيـزي قلعهرا هم اسير كرد و به  شان را هلاك و تعدادينفوس

دهد. بعد كوروش، پادشاه هخامنشي، حمله كرد و سـرزمين بابليـان را است كه تاريخ گواهي مي
تصرف و سلسلة بابل را منقرض كرد، يهوديان را آزاد و آنهـا را در سـاختن بنـاي هيكـل معبـد 

ها توانستند بـا كمـك كـوروش، پادشـاه كرد و آن مقدس يهود آزاد گذاشت و حتي به آنها كمك
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سـال  300شان سروسامان دهند و دوباره خودشان را جمع كنند؛ اين واقعه هخامنشي به زندگي
متولـد شـده در  (ع)حضرت عيسيهمزمان با  (ع)حضرت يحييبوده. چون  (ع)حضرت مسيحقبل از تولد 

النصـر حضـرت يحيـي، بختسال قبل از تولد  450سال يا  400يك زمان و يك عصر بوده، پس 
النصر آمده و انتقام حضرت يحيي را گرفته است؟ يعني تـاريخ مسـاعدت مرده، پس چطور بخت

كند، ممكن است يك شخص ديگري بوده، يك ستمگر ديگري بوده كـه آمـده گـوش مـالي نمي
  النصر حمل كردند. ها اين را به بختداده، بعد بعضي

؛ هنگامي كه وعدة اول فساد 1...»دُ أوُلاهمُاَ بَعثَنْاَ عَليَكُْمْ عبِاَدًا لنَّاَ أُوْلِي بأَسٍْ شَدِيدٍفإَِذَا جاَءَ وَعْ« فرمايد:مي

(تا شما را سخت در هم  انگيزيمگروهى از بندگان پيكارجوى خود را بر ضدّ شما مياسرائيل فرا رسد، بني
ها افرادي ستمگر، خـونريز و غـارتگر د: اينگويچه كساني بودند؟ قول اول مي »عِباَداً لنَّاَ« .كوبند)

ها سـتمگر گويد كه اگر اينگيرد، ميبودند، يك لشگر جرار. قول دوم به اين قول اول اشكال مي
ستمگران كـه  بندگاني از خودمان را. ؛»عِباَداً لنَّاَ« فرمايد:كرده و مي بودند چرا خداوند از آنها تعريف
هاي مؤمني بودند مأمور شـدند ها انسان؛ اين»لا جرََم«گويند: م ميخدا را بنده نيستند؛ گروه دو

مالي دهند. يا پيروان يكي از انبيـاء بودنـد، مـأمور شـدند كـه اسرائيل را گوشكه بيايند و بني
سـازد. بـه ند نميامالي دهند. ظاهر آيات با اين حرفي كه اين گروه دوم زدهاسرائيل را گوشبني

كننده و مهاجم، رحـم و مروتـي در آيات به اين دلالت دارد كه اين گروه حملهخاطر اينكه ظاهر 
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ـــورد  ـــول در م دو ق
سوره  5در آيه » عباد«

  اسراء وجود دارد:
  ستمگران خونريز -1
  اي مؤمنعده -2
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يـك . كننـدهـا را جسـتجو مـىخانه؛ 1...»فَجاَسوُاْ خلِاَلَ الدِّياَرِ«...فرمايد: وجودشان نيست؛ قرآن مي
 آيد و مردم را بكشد! ما رفتارهاي مردم كه نميلشكر مؤمن وقتي كه شهري را فتح كرد، به خانه

پيغمبر گرامي را ديديم ما بدتر از مشرك كه نداريم، پيامبر همه را بخشيد، اعلان عفـو عمـومي 
كرد. كدام پيامبري تا حالا آمده است لشكركشي كند و شهري را بگيرد، بعد مردم را بكشد و بـه 

بِّرُواْ ماَ عَلـَوْاْ وَليِتَُ«...فرمايد: عام كند؟ عبارت بعدي ناسازگارتر است، ميهاي مردم برود و قتلخانه
گويـد كنيم آن عبارتي كـه ميفرض مي .كوبندگيرند، در هم مىو آنچه را زير سلطه خود مى؛ 2»تتَبْيِرًا

كنيم. لكن خراب ها همه را مهدورالدم فرض ميعام كنند تصحيح نموده، اينهمه را بكشند و قتل
دهد اموال سالمي كه م شريعت اجازه ميكردن خانه و اموال براي چه؟ اينها كه اسراف است. كدا

ها بگـذريم. شود از آن استفاده كرد و جزء غنايم و حقوق مسلمين است را از بين برد؟ از اينمي
، (اين روش استفاده از قـرائن خيلـي 3...»وَليَِدخُْلوُاْ المَْسْجِدَ كمَاَ دخََلوُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ«...فرمايد: قرآن مي

وَليَِـدخُْلوُاْ «...تري اسـت، نظـر دوم، نظـر اشـتباهي اسـت). اول نظر درسـت مهم است. آن نظر
، يعني چه؟ يعني داخل شدن به حالت معمولي؛ به مسجد بيايند يا براي تخريب مسجد ...»المَْسْجِدَ

ديگـر  ، يعني كه همين طوري به مسجد بيايند، اين كه...»وَليَِدخُْلوُاْ المَْسْجِدَ«... بيايند؟ اگر بگوييم
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؛ كـه ...»وَليَِدخُْلوُاْ المَْسْجِدَ«... تهديد نيست كه خداوند به عنوان تهديد بيان كرده. معلوم است كه
جِدَ كمَـَا دخََلُـوهُ أَوَّلَ مَـرَّةٍ«... شود، دخول عادي نيست.به حالت تهديد گفته مي ؛ ...»وَليَِدخُْلوُاْ المَْسـْ

يعني بزنند و خراب كننـد. روايـت هـم همـين را  همان طور كه دفعة اول وارد مسجد شدند كه
ند؟ معلوم است كنفرمايد، مسجدالاقصي را ويران كردند. آيا پيروان انبياء مسجد را خراب ميمي

، بنـا »عِباداً لنَا« كه مفسري كه چنين حرفي را زده به اين قرائن دقت نكرده است، به ظاهر عبارت
ن پاسخ را دادند گفتند: نه آنها هم بنـدگان خـدا هسـتند، را بر صلاح آنها گذاشته. گروه دوم اي

ستمگران هم بندگان خدا هستند، بالĤخره مخلوق خدا هستند. مـا آيـاتي از قـرآن داريـم كـه 
دهد كه خداوند گاهي مفسدان، ستمگران، گناهكاران را عباد ناميده اسـت كـه مـن شهادت مي

    كنم:آيات آن را عرض مي
؛ تمام آنچه در آسـمان و زمـين 1»كلُُّ منَ فِي السمَّاَوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحمْنَِ عبَْدًاإنِ « فرمايد:مي -1

  حكم كلي است. از جمله ستمگران هم عبد خدا هستند.هستند عبد خدا هستند، 
بگو: اى بندگان من ؛ 2...»منِ رَّحمْةَِ اللهَّ قلُْ ياَ عبِاَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَفُسهِِمْ لاَ تقَنَْطوُا« فرمايد:مي -2

كاران و گناهكـاران را ببينيد اسراف. ايد! از رحمت خداوند نوميد نشـويدكه بر خود اسراف و ستم كرده

                                                 
 93مريم آيه  -1

 53زمر آيه  -2

آياتي از قرآن شهادت 
دهد كـه خداونـد مي

ـــدان،  ـــاهي مفس گ
ستمگران و گناهكاران 

  را عباد ناميده است.
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خره آفريـدة اتوانند عباد خدا تلقي شوند، بالدر اين جا عباد ناميده است، پس گناهكاران هم مي
  دست خدا هستند.

يرًا وَ...« :فرمايدمي -3 و كـافى اسـت كـه پروردگـارت از گناهـان ؛ 1»كفََى بِربَِّكَ بِذنُوُبِ عبِاَدهِِ خبَيِرَ�ًا بَصـِ

در اين آيه گناهكاران را عباد ناميده است. پس فرهنگ قرآن  بندگانش آگاه، و نسبت به آن بيناست.
  نامد.را عباد مياين است كه گاهي ستمگران، گاهي گناهكاران، گاهي جباران  و گاهي همه 

انـد و در يك معناي عباد به اعتبار عام است، يعني مخلوق خدا و تحت قدرت خدا و سيطرة الهي
عالم تكوين. يك معناي عباد به معناي خاص اسـت؛ يعنـي آن بنـدگاني كـه در عـالم تشـريع 

هميم فخودشان را تسليم خدا كردند. ظاهراً در آن تفسير بين اين دو خلط شده است. پـس مـي
 كنـد:؛ منافاتي با ستمگري اين عباد ندارد. در روايت هم تأييـد مي...»بَعثَنْاَ عَليَكُْمْ عبِاَدًا لنَّـَا«... كه
گيرم، هم به واسطة ؛ هم از خودش انتقام مي»بِهِ انَتقَِم وَ مِنهُ انتقَِم«؛ ظالم شمشير من است، »الَظالِمُ سِيفي«

ا بِمـَا كـَانوُاْ « فرمايد:قرآن مي .گيـرماو از ظالمي ديگر انتقام مي وَكَـذَلِكَ نُـوَلِّي بعَْـضَ الظـَّالِميِنَ بعَضْـً
    كنيم، به خاطر ظلمشان.؛ ما ستمگران را بر سر ستمگران مسلط مي2»يَكسِْبوُنَ

                                                 
 17آيه اسراء  -1

 129انعام آيه  -2

عـام  معنـايعباد بـه 
و  خـدا يعني مخلـوق

تحــت قــدرت خــدا و 
و در  انـدسيطرة الهي
  عالم تكوين. 

عباد به معناي خـاص 
يعني آن بندگاني كـه 
ـــريع  ـــالم تش در ع
ــليم  ــان را تس خودش

  خدا كردند.
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وإَنِْ «... ؛ اميد است كه خداوند بـه شـما رحـم كنـد،1...»عَسَى ربَكُُّمْ أنَ يَرْحمَكَُمْ«فرمايد: آية بعدي مي
در اينجـا يـك  گرديم.؛ و اگر دوباره بخواهيد به خلافكاري برگرديد ما هم به مجازات بر مي...»عُدتمُّْ عُدنَْا

التفاتي به كار رفته است. در بحث مبادي تفسير عرض كرديم كه يكي از فنـون تفسـير التفـات 
كنـد، از مي است. التفات اين است كه شخص متكلم در حيني كـه خطـاب را متوجـه مخاطـب

هـا دلـايلي التفاتاين . بيان كرديمرا  ضميري به ضمير ديگر برود؛ در اول سورة اسراء يك نمونه
با ضمير غايب به كار رفته، اميد است كه خدا به شما رحـم كنـد.  »أنَ يَـرْحمَكَُمْ عَسَى ربَكُُّمْ«دارد. 

ا به شما رحم كنيم. رحم را به خدا اختصاص ؛ اميد است كه م»كمُْناأَن يرَْحَمَ يناعسَ« نفرموده مثلاً
خـدا بـر » ثُ اللـهيَبعَ«فرمايد: نمي ،»بعَثَنـا« فرمايد:داده، آن را عمومي نكرده. اما آيات قبلي مي

بعد از اين التفـات از حالـت غيبـت بـه حالـت اول انگيزيم. ؛ ما برمي»بعَثَنا« يد:فرماانگيزد. ميمي
، التفـات از حالـت مـتكلم 2»نْ عُدتُّمْ عُدنْاَ وَجَعَلنْاَ جهَنََّمَ لِلكْاَفِرِينَ حَصيِرًاوإَِ«... گويد:گردد. ميبرمي
الغير به حالت غيبت و بعد دوباره به حالت اول برگشته، چه معنايي دارد؟ علت اين اسـت كـه مع
 خواهد توحيد در ربوبيت را برساند. در ربوبيت هيچ كس شريك خداوند نيست، حتي واسـطهمي

اي هم ندارد. همانطور كه در بحث وكالت الهي واسطه نيست. توسل يعني اين كه ما به يك وسيله

                                                 
 8اسراء آيه  -1

 8اسراء آيه  -2
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گـاه خـود قـرار غير ما را تكيـه؛ (1»أَلاَّ تتَخَِّذُواْ منِ دُونِي وكَيِلاً«...اي ندارد. چنگ بزنيم اما توكل واسطه

 ؛ تـو هـم وكيـل نيسـتي،2»أنَتَ عَليَهِْم بوِكَيِلٍ ماَ وَ«به پيغمبر هم فرمود: ». نامِن دوُنِ«)، نفرموده ندهيد
اين جا واسطه نـدارد  خدا وكيل همه چيز است. ؛»اًوكَيِلوَ كانَ اللهُ علي كلُِ شَئٍ «وكيل فقط خداست. 

 وخََلقَنْـَاكُمْ« ؛ چنـين وحـي كـرديم.3...»وكَـَذَلِكَ أَوْحيَنْـَا« اما خلقت واسطه دارد. وحي واسطه دارد.
؛ عذاب ...»وإَنِْ عُدتُّمْ عُـدنْاَ«... برانگيختيم بندگاني را.؛ »بَعثَنا« .و شما را بصورت زوجها آفريديم؛ 4»أَزْوَاجاً

خواهـد اشـاره كنـد كـه مي »أنَ يَـرْحمَكَُمْ عَسَى ربَكُُّمْ«فرمايد: هم واسطه دارد. اما اين جا كه مي
 آنهـا خدا شامل حال و هدايت هيالتوحيد در ربوبيت است. اگر بندگان درست عمل كنند، لطف 

هـيچ خداونـد اينجا اين كه  .ست كه اشاره به توحيد در ربوبيت كنداشود و علت التفات اين مي
  شريكي در كارش نيست. 

   تفسير روايي:

                                                 
 2اسراء آيه  -1

 107انعام آيه  -2

 7شوري آيه  -3

 8النبأ آيه  -4
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كه آياتش را خوانـديم در  ،1...»رْضِ مَرَّتيَنِْاَقَضيَنْاَ إِلَى بنَِي إسِْرَائيِلَ فِي الكْتِاَبِ لتَفُْسِدنَُّ فِي ال وَ«در آية 
بَعثَنْـَا عَلـَيكُْمْ «... 2اسـت. (ع)ابيطالببنعلي، كشتن »رْضِاَلتَفُْسِدنَُّ فِي ال«روايت آمده است كه مراد از 

كننـد و قيـام مي (ع)حضـرت مهـدي، هم قومي هستند كه قبل از قيام 3...»عبِاَدًا لنَّاَ أُوْلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ
. مـا 4»وكَاَنَ وَعْدًا مفَّْعوُلـاً«...گيرند، رسانند و از آنها انتقام ميرا به هلاكت ميپيغمبر ظالمين به آل

روايت بحث از امت پيغمبر  ،اسرائيلگويد بنيتوانيم روايت را نفي كنيم و بگوييم: اين آيه مينمي
تفسير يك به خاطر اين كه بحث  ان روايت را دور انداخت،وتمينكند. به همين سادگي اسلام مي

را  (ع)حضرت عليگويد، اما اين روايت اسرائيل را ميشود گفت اين آيه بنيظرافت خاصي دارد. نمي
اسلام بود. بعد هم روايت را به  در امت ،اسرائيل نبودبني كه در امت (ع)علـيحضرتگويد، كشتن مي

روايـت را رد كـرديم.  عـرضخواند، طبق روايات ديوار بچسبانيم بگوييم كه روايت با قرآن نمي
بيت را به قرآن عرضـه كنيـد، بـا دادند روايات ما اهلرواياتي بودند كه دستور مي عرض (روايات

قرآن بسنجيد اگر با قرآن مخالف بود دور بيندازيد). آيا اين بـا قـرآن مخـالف اسـت؟ بـه نظـر 
صداق و نمونـه. است. جري يعني تطبيق يك مفهوم كلي بر يك م» جري«رسد كه اين از باب مي

                                                 
 4اسراء آيه  -1

 206، ص 8اصول كافي، ج  -2

 5اسراء آيه  -3

 همان -4

جري يعني تطبيق يك 
مفهوم كلـي بـر يـك 

  .مصداق و نمونه
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 (ع)علـي» صراط المستقيم«. آيا فقط (ع)ابيطالببنعلي؛ مراد چه كسي است؟ »اهدنَِا الصِّراَطَ المسُتقَيِمَ«

 (ع)اميرالمـؤمنيناست؟ نه همة امامان در زمان خودشان صراط مستقيم هستند. پس اختصاص بـه 
ي است. اينجا هـم ظـاهراً همـين است از باب جر (ع)علـيفرمايد مراد ندارد. اين كه در روايت مي

خواهد بگويد كه اين آيه فقط براي اين مورد نازل شده است كـه مـا بگـوييم روايـت است. نمي
اسـت كـه  (ع)علـياش در امت اسلام مثل كشـتن خواهد بفرمايد كه نمونهمخالف قرآن است. مي

م يكُلَـعَ نَّطُلَّسـَ يُ، لَاللهِما وَاَ« ود:وعده داد و فرم (ع)اميرالمؤمنينخداوند مردم را براي آن مجازات كرد. 
بن يوسـف ثقفـي) متكبـر ؛ به خدا سوگند، آن كودك از خانـدان ثقيـف (حجـاج1»الُيّالمَ الُيَّذَّالَ قيفِثَ لامُغُ

ا بَـاَ يـهٍاِ« بعـد فرمـود:شـكند. درد و استخوانتان را ميتان را ميشود پوستخودخواه بر سرتان مسلط مي
گويـد. س و خنفساء هم ميخنفه، وذحگويد به آن مي باوذحه اسم سوسكي است. عربا ؛»!ةَحَذَوَ

گويند كه حجاج در آخرين روز عمرش، خنفسي بر روي تختش آمد، دسـت زد كـه آن را دور مي
كند، نوك انگشتش را گزيد، با اين كه سوسك گزنده هم نيست، بدنش را سرماي شديد گرفت و 

ا (تابستان هم بود، اين قدر آتش دورش جمع كردند كه پوست بـدنش زد كه سرما، سرمفرياد مي
ه گذاشتند. قبل اباوذحزد سرما تا مرُد)؛ بعد اسمش را رسيد و فرياد ميسوخت و به مشام ميمي

ه بگذارند، اميرالمؤمنين در آن بيان نوراني فرمـوده و خبـر داده اباوذح از اين كه مردم اسمش را
وم منتقم هم منافاتي با آيـه نـدارد. ممكـن اسـت همـين فسـادي را كـه بود. و اما وجود آن ق

                                                 
 173ف ص 116البلاغه، خطبه نهج -1



  79                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

دهند خداوند يكبار ديگر آنها را مجازات كند كه بعضي از روايات هـم ايـن اسرائيل انجام ميبني
  كند. الجمله تأييد ميروايت را به صورت في

هاست، رترين راهپايدااين قرآن، به راهى كه  ؛1»أقَوْمَُإنَِّ هَذاَ القُْرْآنَ يهِْديِ لِلتَِّي هِيَ « فرمايد:آية بعدي مي

افعل تفضيل از ماده قيام است. يعني روشي كه بـراي ادامـة امـور بشـر و  »أَقـْومَُ«. كندهدايت مى
تر اسـت. انسـان وقتـي كـه هـا اسـتوارتر و قـويراهنمايي بشر به سعادت واقعي از همة روش

بايـد قيـام كنـد. قـيم  ؛گويند كه بايد دنبالش بدودمي خواهد كار يك شخصي را انجام دهد،مي
صيغة مبالغه است، يعني شخصي كه هميشه ايستاده؛ يعني بايد هميشه بـراي امـور ادارة يتـيم 

دهند. تسلط انسـان بـر كـار در بايستد. چرا بايستد؟ در حالت ايستاده معمولاً كارها را انجام مي
راي اين كار قيام كنيد. اگر يك قانون و روشـي بخواهـد گوييم: بحالت ايستاده بيشتر است. مي

تر است كه در قيـامش قيام كند، كسي موفقو دار ادارة امور بشر شود براي او بايد بايستد عهده
تر و قـائم به آن چيزي كـه پايـدارتر ،»إنَِّ هَذاَ القُْرْآنَ يهِْديِ لِلتَِّي هِيَ أقَوْمَُ«تر باشد. تر و متينقوي

كند ام به راهي هدايت ميكند. من در ترجمه نوشتهتر است هدايت ميگشاتر و درستا راهاست ي
تر است يا راه و روش برتر است. اولاً راهي كه اسلام براي حيـات بشـري كه استوارتر و برپادارنده

ر تلة اول آسـانتر است ممكن است كه در وهيم آسانگويتر است. اين كه ميدهد آسانارائه مي
پشتوانه (به حساب ايـن ها دلارهاي بيشود. آمريكايينباشد، اما به سرعت آثار نيك آن پيدا مي

المللي است و براي همه قابل قبول است) چاپ كردند و در ازاي گرفتن امـوال و شان بينكه پول
                                                 

 9اسراء آيه  -1
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عتبـار اهـا باعـث بيكالاها و منابع كشورهاي ديگر به كشورهاي ديگر دادند، بعد شيوع اين پول
ها از هر انسـاني در كـرة امريكايي به طور متوسط ؛شدن و تحميل تورم به كشورهاي ديگر است

توانـد بشـر را اداره كنـد؟ دلار تا به حال باج بلاعوض گرفته است! آيا ايـن روش مي 1500زمين 
نستند (مثل بيايند پول و امكانات و مغزهاي متفكر ديگران را با زور و نيرنگ يا جذب و يا اگر نتوا

هـا را برباينـد و بـه كشـورهاي ، نخبة عراقي را تـرور كردنـد)، اين500، 400عراق كه تا به حال 
هاي ديگر را غارت كنند و به يك عدة منحصـر و مخصوصـي تزريـق خودشان ببرند. اموال ملت

د! يك كنند، اسم اين را هم روش زندگي بگذارند و بگويند ببينيد زندگي ما چقدر آب و رنگ دار
لوح هم گول بخورند، خوب به چه قيمتي آب و رنگ دارد؟ به قيمت خون ديگـران، بـه عده ساده

تزي را ارائه دهيد  گوييد يكتان رنگي داديد. شما اگر راست ميقيمت خون محرومين به زندگي
و همـه  كه بدون تجاوزگري بدون تضييع، بدون قلدري، بتواند جامعة بشري را عادلانه اداره كنـد

ميليـون  80هم در رفاه باشند! در كشور خودتان هم كه نتوانستيد عدالت را رعايت كنيد! آمـار 
فقير در كشور آمريكا، با اقتصاد اول جهان يك چيز شوخي نيست، پس معلـوم اسـت كـه ايـن 

هاي ديگر نداريم: فروپاشي اخلاقي، پير شدن نسـل، شـيوع ادعاها دروغ است. ما كار به قسمت
 %50هويت كه در بعضي كشورهاي غربـي بـه سد، منكرات، سيل غير قابل كنترل كودكان بيمفا

كند اند. چه كسي ادعا ميها بنا گذاشتهها نتيجة راه و روش غلطي است كه اينرسيده است، اين
تواند جامعة بشـري كه در مقابل اسلام، در مقابل قانون خدا روش برتر دارد، اين دين است كه مي
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و بـه ؛ 1...»وَلاَ تقَْربَوُاْ ماَلَ اليْتَيِمِ إِلاَّ باِلتَِّي هِيَ أَحْسنَُ«گويد: درست و عادلانه اداره كند، ديني كه ميرا 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أَموَْالَ اليْتَاَمَى ظُلمْاً إنِمَّـَا « .مال يتيم، جز به بهترين صورت (و براى اصلاح)، نزديك نشويد
خورند، (در حقيقت،) تنهـا آتـش كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى؛ 2...»فِي بُطوُنهِِمْ ناَرًا يأَكُْلوُنَ

تواند بشريت را اداره كند، حقوق را نگه دارد و زندگي بشـر را بـا آرامـش اين دين مي .خورنـدمى
اسـت، اتفاقـاً  كنند كـه روش ليبراليسـم روش آسـانيلوحان فكر ميهمراه كند. بعضي از ساده

هاي مردم را غارت كند بعد هم بگويد كه روش اي بيايد خانهاينگونه نيست. اگر شخصي در محله
آييم يك جـا آنهـا را غـارت گذاريم ديگران بروند و زحمت بكشند، ما ميما اين است كه ما مي

دازيم. انـكنيم و براي خودمان مبلمان درجة يك و فرش درجـة يـك و سـور و سـات راه ميمي
خورد، روش شـما صـد گوييم كه روش شما به درد نميببينيد چقدر خانة ما رنگ و آب دارد. مي

كند به خاطر يكي! آيا اين روش است؟! اين روش است كه الـĤن شـما بـه خـاطر نفر را نابود مي
قرار گيرد. زمـاني مـن خبـري   %20ثروت جهان در دست   %80فسادي كه در دنيا راه انداختيد،

واندم، تعجب كردم كه در كشور ژاپن، سرماية سه بانك سه ترليون دلار (سه هزار ميليارد دلار) خ
داري سرافكنده است. آيـا امكانـات را نيست! همين الان نظام سرمايه» اقوم«است! اين كه روش 

آن  روز خانوادگي كار كنند و آخرش هم بـهاي بايد شبانهبين بشر عادلانه توزيع كرده است؟ عده
اي هم درآمدهايي نجومي آنقدر دارند كه وقت حساب كردنش نرسند و محروم زندگي كنند. عده
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داري است، عاقبـت آن هـم فروپاشـي اسـت. ايـن را هم ندارند يكي از محصولات نظام سرمايه
اي كه بد بنا شده، كج بنا شده هر چه كه طبقـاتش بيشـتر باشـد وقتـي كـه فـرو ريخـت خانه

إنَِّ هـَذَا القُْـرآْنَ يهِْـدِي « تواند بشر را اداره كند؟ روش خدا.است. كدام روش مي خساراتش بيشتر
تر و بدون فساد و اولاً آسان .كندهاست، هدايت مىرترين راهپايدااين قرآن، به راهى كه  ؛1»لِلتَِّي هِيَ أقَوْمَُ

هـاي ديگـر هـم فسـاد كند، روششود و نه افساد ميافساد است؛ احكام خدا نه باعث فساد مي
ها، اند همين طوري است. آلايندهايد علومي هم كه اينها به آن رسيدهدارند هم افساد. حتي ديده

اي و هزاران آفت، از محصولات آن است. ما چقدر عوارض دارويي داريم؟ شـما در گازهاي گلخانه
ع پيدا كنيد بگوييد كه ضرر در اين هزاران داروي متنوهمين نظام پزشكي بگرديد يك داروي بي

ر نيسـت. سراسـرش ضـرانـد علـم بياين دارو هيچ ضرر ندارد. علمي هم كه به بشر ارائه داده
اند، از راه خودش نرفتند! روش اسلام فساد نـدارد، ؟ چون از ديوار بالا رفتهضررهاي فاحش، چرا

است. جامعة بشري  هاي ديگر باعث فروپاشيشود، اما روشروش اسلام منجر به كمال بشري مي
رسد كه با روش خدا عمل كند و امروز در زمـان مـا روش خـدا در قـرآن در صورتي به كمال مي

هايي از آن باشـد جـامع متجلي است در هيچ كتاب آسماني ديگر متجلي نيست و اگر هم گوشه
اي ديگـر هرسد. اما با روشاش قرآن است؛ بنابراين با اين روش است كه بشريت به كمال ميهمه

، 2010ها در امريكا اسم سال پردازان جنگ تمدنعاقبت، سقوط و فروپاشي است. بعضي از نظريه
، قرن آخر حيات آمريكاست. ايـن 21گويد: قرن را سال فروپاشي امريكا ناميدند. آقاي تافلر، مي
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نـد كـه اي را نـابود كاي را كه انسان يك عـدهبست باشد بعد هم اين تكهزندگي كه آخرش بن
خواهد برود اين چه زندگي است. اين نظام اقوم است؟ آيا غرب اين كـار را نكـرده اسـت؟ در مي

ها براي غـارت منـابع نبـوده، در شـمال تازي غربيهمين كشور خود ما از چهار قرن پيش، ترك
هـا و حتـي كشـتن آفريقا نبوده در آسيا نبوده كشتار مردم ويتنام، ژاپـن، آسـيا، ايجـاد جنگ

هاي اورانيومي و اتمي ضعيف. نظام اقـوم چيسـت؟ وپاييان هم وطن خودشان در بالكان با بمبار
يكي اين كه روش قرآن و روش الهي موافق فطرت است. آنهـا موافـق فطـرت نيسـت، فطـرت 

خواهد جاودانه باشد. روش اسلام روشي بر اساس عـدالت اسـت كـه ايـن هـم يـك بحـث مي
كنـد، دنيـا را هـم كند، آخرت انسان را آباد ميآخرت را ويران نمياي دارد. روش اسلام جداگانه
كند به قيمت خـراب كـردن دنيـاي اي را آباد ميهاي ديگر دنياي يك عدهكند. اما روشآباد مي

تواند باشد. كند بنابراين روش اقوم نميهزاران برابر ديگر از مردم، آخرت همگان را هم خراب مي
كنيم، اين تحدي هـم ن جا وجود دارد اين است؛ ببينيد ما يك تحدي مينكتة خيلي مهمي كه اي

خواهيد يك حرف نو اي كه ميدر هر زمينه شما مكتب داريد، گوييم كهبا تكيه به قرآن است. مي
ايم و عقلـا هـم قبـول ارائه دهيد كه در اسلام نباشد. بگوييد كه ما به اين حقيقت عقلي رسيده

دهيم. زماني، اسـتادي در زمينـة برخـورد اسـتاد بـا ما به شما نشان مي دارند، در اسلام نيست
كرد، دو سه روز در كارگاه روش تدريس بود هر چه ايشان گفت ديديم بهتـر دانشجو تدريس مي

از آن در آيات قرآن و روايات است. روز سوم من گفتم كه استاد اين چيزهايي كه شـما از منـابع 
و  ترهايش را در آيات و روايات براي شما بگويم خيلي جـامعانم نمونهتوغربي نقل كرديد، من مي

تر. ايشان متحير شد، با اين كه من تسلطي هم بر روايات ندارم، ادعـايي هـم نـدارم، يـك كامل
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اندك اطلاعاتي. اگر كسي واقعاً سيطره بر اين منابع روايي داشته باشد مـا چـه كـم داريـم؟ در 
اي نيست كه در اسلام نباشد. در جامعه شناسـي هـيچ حرفـي شده روانشناسي هيچ حرف گفته

اند كه به درد بشر بخورد و در اسلام نباشد. در مسائل سياسي همينطور. چـرا سـازمان آنها نزده
چون هيچ  ؟پذيردرا به مالك به عنوان منشور مديريت جهان مي (ع)اميرالمؤمنين ملل متحد فرمان

ر همين عبارات كوتاه، در همين عبارات مختصر در چند صـفحه. چيزي در آن نيست كه نباشد د
كنند آمدند و دسـت بـه كـاري هاي منحرف كه براي خودشان تبليغ مياخيراً بعضي از اين فرقه

اي به نـام اي را در دانشگاه آزاد ديدم كه پخش كرده بودند به اسم يك فرقهزدند. من يك جزوه
گويد، اين از احكام دين ماست. يكي از اساتيد دين ما چنان ميگويد، دين برتر، دين ما چنين مي

اند و كسي هم نفهميده كه كار چه كسـي بـوده اسـت. ها را امروز پخش كردهبه من گفت كه اين
اطلاع كه اش دزدي است. جوان بيبنده خواندم و گفتم كه تمام اينها ترجمة احاديث ماست، همه

گويد. آمده از منابع ما دزديده بعد هـم كند كه واقعاً راست ميميداند از كجا در آمده خيال نمي
رنگ و آبش كرده و چشم و ابرويش را كم و زياد و كلماتش را جابجا كرده و بعد هم آمده گفته كه 

گويد خيلي عبارت قشنگي است هـيچ بـار هـم كـه در اسـلام گويد. او هم ميدين ما چنين مي
گويد: پس دين او با دين ما چه فرقـي دارد؟ بـه گنجينـة ند يا ميكنشنيده است. تمايل پيدا مي

عرفان ما دستبرد زدند. به منابع روايي ما دست برد زدند و به اسم خودشان ثبت دادند. چه كاري 
. يك آقايي در همين يزد، جعبة سبز بـراي اتومبيـل اختـراع شودكه الĤن در بحث اختراعات مي
شان داد، چند ماه بعد يا سال بعد، خـانمي در اروميـه بـه عنـوان كرد، حتي در سيماي يزد هم ن

مخترع اين ثبت داد و از دست مسئول كشوري جايزه گرفت. حالا اين دزدي در هنـر و اختـراع 
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كند كـه ايـن دزدي كنند حواستان باشد! اصلاً ذهن جوان خطور نمياست، در دين هم دزدي مي
ميليون مريد دارد، تحصيلاتش ديپلم است  50در دنيا  رابينزآنتوني است. آقايي در آمريكا به نام 

داده است، حتـي در مـورد غـذا خـوردن، لبـاس پوشـيدن، آداب زنـدگي،  تز در همه چيز هم
روانشناسي، مسائل اجتماعي، مسائل اخلاقي، به يك آدم تيزهوش هم معروف شده است در همة 

ام، هيچ كدام از اينها نيست مگر ايـن كـه در هدنيا هم مريد دارد. من كلمات متعددي از او شنيد
روايات ما است. به جايي رسيدم كه تقريباً اطمينان كردم كه اين آقا آمده از منابع ما برداشـته و 
آب و رنگش كرده و به اسم خودش به ديگران داده است. چرا ما اين قدر غافل كه ديگران بيايند 

اي را كه عرض كردم حاضر نيسـتند كتـاب تازند. همان فرقهاز منابع ما بردارند و بر دين ما هم ب
خواهد تحقيـق كنـد بدهنـد، فقـط است به دست شخصي كه مي از مزخرفاتخودشان را كه پر 

گويد شما اينها را بخـوان حـرف ديـن ماسـت و دروغ هـم گويند دين ما. دين ما اينها را ميمي
دارند واقعاً حواستان جمع روايات ما را برميآيند شان نيست. ميگويند هيچ كدامش در كتابمي

كننـد. دزدي رسـماً هاي ما را شـكار ميآشامي هستند كه دارند جوانهاي خونباشد اينها گرگ
گـويي در شما واقعاً مال خودت هست آدرسش را بگو؟! همين طور مي اگردزدي از مسائل ديني. 

گـوييم در فلـان سـورة زنيم ميي را ميآيين ما چنين آمده، آدرسش كجاست. ما وقتي كه حرف
آيي به چرا مي ؟دهيدكتاب، شما داريد چرا آدرس نمي قرآن در فلان آية قرآن، فلان روايت فلان

كه دين  البلاغه را برداشته نوشتهروايت نهج ين آمده،نويسي كه در دين ما چندروغ در كتاب مي
و  با اطمينان بگوييد هيچ حـرف زيبـاين را اين حرف خيلي عميق و دقيق است ا ما چنين گفته.
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قشنگي و حكمت عالي و كارسازي از زبان كسي نيست كه در اسـلام نباشـد. پـس كـدام ديـن 
  تواند بشريت را اداره كند؟ مي

  روايات غريبعلم الحديث: 
يكي از اقسام روايات، روايات غريب است. غريب لفظي مراد عباراتي است كه الفـاظ سـنگين و 

انـد: البلاغـه آوردهدر مورد بعضي از كلمات در نهج (رضي)از فهم دارند. مثلاً مرحوم سيدرضيدور 
اين كلام غريبي است كه از حضرت شنيده شده است. يا در كلمات قصار بحثي دارند اگـر آخـر 

اند. اين قسمت از كلمات كلمات قصار را ملاحظه كرده باشيد، بخشي است كه در صدر بحث گفته
ديث غريب حضرت است كه شنيده شده است. به عنوان مثال  اين حديث را سيدرضي نقل و احا

بـه معنـاي بسـتگان آن زن يـا » عصبه(«؛ 1»واَِذا بلََغَ النسِاءُ نصََّ الحقِاقِ فَالعصُبَةُ اَولـي« كرده است:
آن دختـر را  اگر زنان به حد ازدواج برسند، اين بستگان اولويت دارند كه سرنوشـتبستگان پدري است) 

اين حديث الفاظ پيچيده و غامضي دارد از جهت ادبياتي و بلاغي و... كـه سيدرضـي معين كننـد. 
  گويد اين عبارات غريب است و احتياج به تفسير دارد.مي

حديث غريب، حديثي است كه كلمات غامض و مشكل دارد. كتبي هم در مورد احاديـث غريـب 
از زمخشـري و » فـائق«سنت است و كتـاب ديگـر ثير كه از اهلااز ابن» نهاديه« مثل اند؛نوشته
آوري از هروي كه اينها كتابهايي هسـتند كـه احاديـث غريـب را جمـع» القرآنغريب« ديگري
  اند. كرده

                                                 
 518، ص 4البلاغه، غرائب نهج -1

  روايات غريب: 
ــراد  ــي م ــب لفظ غري
عباراتي است كه الفاظ 

فهـم سنگين و دور از 
  دارند.
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  حديث مصحّف
يكي ديگر از اقسام حديث كه صحيح است (اگر نظرتان باشد ما داريم اقسام حـديث صـحيح را 

است. مصحفّ از كلمه تصحيف گرفته شده اسـت؛ بـه معنـاي تغييـر شمريم) حديث مصحفّ مي
شود كه در شنيدن يا خواندن متن يا سـند آن اشـتباه دادن. حديث مصحفّ به حديثي گفته مي

وزن هسـتند و افـراد كلمـات را اشـتباه رخ داده است. ديديد كه برخي كلمات در شنيدن هـم
ام. گاهي اوقات در شنيدن طوري شنيدهويد من اينگكند و ميشنوند. بعد هم اشتباه نقل ميمي

شود. مثلاً عاصم را واصل شنيده است و سپس نقل كرده است. عاصم يك راوي كلمات اشتباه مي
باشد. در حالت ديگر ممكن است اشتباه ديداري باشد. شما در حـال و واصل هم راوي ديگري مي

گفته بود: فلان واقعه كه اتفاق افتاد، سگان  خوانيد. شخصيي يك متن هستيد اشتباه ميمطالعه
زنيد؟ شخص جواب داده بـود ملاعلي به گربه درآمدند! يكي گفته بود اين چه حرفي است كه مي

ام. گفته بودند كتاب را بياور ببينيم. كتاب را كه آورده بود گفت: نه، كه من در فلان كتاب خوانده
گويند. و فراوان ينگونه موارد تصحيف در ديدن و رؤيت ميسُكان ملا اعلي به گريه درآمدند. به ا

ها در خواندن كلمات به خاطر جابجا شـدن حـروف، نقطـه يـا حركـات، افتد كه بعضياتفاق مي
خوانده شده است، اين دو كلمه به هـم شـبيه » جرير« ،»حريز«كنند. مثلاً اشتباهات عجيبي مي

در نوشتن شبيه هستند. يعنـي وقتـي شـما نگـاه  است. گر چه در شنيدن مانند هم نيست. اما
شود. هر دو هم شبيه هم است. خوانده مي» عزَُير«، »عزَيز«كنيد احتمال اشتباه زياد است. يا مي

بينيد كه اينها از نظر شكل و قيافه كلماتي شـبيه بـه شود. ميخوانده مي» يزيد«، »برَُيد« يا مثلاً
افتد. يعني عبارت معصوم اشتباه نقل شده اسـت. تفاق ميهم هستند. گاهي در متن حديث اين ا

  حديث مصحف:
حديثي كه در شنيدن 
يا خواندن متن يا سند 
آن اشـــتباه رخ داده 

  است.
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يعني يا اعراب كم و زياد شده است و يا حروف جابجا شده است. شـما اگـر بخواهيـد احاديـث 
البلاغه مقايسه كنيد. آن كلمات مشتركي كه بين را با نهج» العقولتحف«مصحف را ببينيد، كتاب 

العقول مصحف نقل شده اسـت. مواردي از آن در تحف البلاغه نقل شده است،العقول و نهجتحف
تر بوده است و هم دقت و قوت بيشتري داشته است. او بهتـر چون مرحوم سيدرضي هم نزديك

گويند تصحيف در روايت. اگر گفتند حديثي مصحف است يعنـي يـك نقل كرده است. به اين مي
ه و سـپس نقـل شـده اسـت و در كلمه در آن اشتباهي شنيده شده و يا اشتباهي خوانده شـد

  هاي بعدي اين اشتباه جا افتاده است. نقل
  عالي سند

اي در حـذف اش تا معصوم كم باشـد (تعمـد عـدهشود كه واسطهعالي سند به روايتي گفته مي
قـرب «هاي حديث براي ارزش دادن به سند). گاهي هم يكي از اقسـام عـالي سـند، بـه واسطه
الاسناد يعني روايتي كه سندش كم باشد. طبيعتاً اگر شما بگوييد من  معروف است. قرب» الاسناد

اي هم كند. هر واسطهفرق مي ام تا آن وقتي كه بگوييد از چند واسطه شنيدم،از خود فرد شنيده
كند؛ يعني احتمال خطا با تكثر طبقـات تر ميآورد و ظنييك درجه از اعتبار حديث را پايين مي

ني اگر نقل يك نفر دو درصد احتمال خطا دارد، دو نفر كـه شـد، خطـا چهـار شود. يعبيشتر مي
شود. همين طور احتمال خطا افزايش پيـدا درصد خواهد شد. چهار نفر كه شد، هشت درصد مي

هاي كمتـري دارد، قـرب و ارزش بيشـتري دارد. بـه كند. به همين جهت احاديثي كه واسطهمي
محدثان به خاطر اينكه يك واسطه از حـديث كـم كننـد، در خاطر همين بوده است كه بعضي از 

  عالي سند:
روايتي كه واسطه اش  

تا معصـوم كـم باشـد 
اي در حذف (تعمد عده
هــاي حــديث واســطه

ــه  ــراي ارزش دادن ب ب
  سند).
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عيسي بشنوند و از واسطه نشـنوند. محمدبناند، تا خود (مثلاً) از احمدبنكردهقديم مسافرت مي
  كشيدند كه يك نفر از واسطه كم شود. زحمت مي

  حديث مزيد
دو طريق حديث حديث مزيد حديثي است كه از دو طريق يا سه طريق روايت شده است. در 
مزيد در سند:  -1عين هم است. اما در يك طريق در متن يا در سند، كلمه يا عبارت زيادي دارد: 

مثلاً در سندش زيد از حسن و حسن از حسين نقل كرده است. در حديث ديگري مثلاً يك آقاي 
فه است. افراد هم همان افراد هستند ولي يك شخص اضا عَمرو هم اضافه است. متن همان است،

  اي در متن حديث اضافه شده است. مزيد در متن: نكته -2
  حديث مختلف

مختلفِ همان احاديث متعارض هستند كه اصوليون (علماي علم اصول) به آن حـديث متعـارض 
است كه حـديثهايي كـه هـر دو واجـد شـرايط حجيـت معناين  به گويند. تعارض در حديثمي

يكي بگويد كه فلان غذا حرام است و ديگري بگويد كه فلان  هستند، دو حرف متضاد بزنند. مثلاً
گويند، گـاهي مختلـف غذا حلال است. اين نوع احاديث متعارض است. گاهي به آن متعارض مي

گويند؛ يعني دو حديث با هم اختلاف دارند. علماي علم حديث براي رفع اختلافـات احاديـث مي
را براي حل تعـارض » استبصار«كتاب  عليه)الله(رضوانوسياند. مثلاً مرحوم شيخ طانديشي كردهچاره

بين احاديث نوشته است. حالا علل تعارض چه بوده است؟ چرا در احاديـث تعـارض واقـع شـده 
  است؟ چند علت داشته است. 

   حديث مزيد:
و حديثي است كه از د

طريق يـا سـه طريـق 
 -1ت شده اسـت؛ رواي

مزيد  -2مزيد در متن، 
  در سند.

  
  حديث مختلف:

مختلفِ همان احاديث 
متعـــارض هســـتند؛ 
تعارض در حـديث بـه 
ــه  ــت ك ــن معناس اي
حديثهايي كه هـر دو 
واجد شرايط حجيـت 
هســـتند، دو حـــرف 

  متضاد بزنند.
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   علل تعارض:
ببنـدد، هـر كـس بـر مـن دروغ  1فرمودند: (ص)، پيامبربستندشدند كه به ائمه دروغ ميافرادي پيدا مي -1

كند بيت كساني را داخل مياز ائمه داريم كه فرمودند: دائماً شيطان در ما اهل جايگاهش آتش است.
الجارود و غيرهم كه اينها گاهي اوقات به خاطر اهـداف دهند. امثال ابيكه به ما دروغ نسبت مي

لاً اين احاديـث كردند. معمودادند. احاديث جعلي درست ميدروغ نسبت مي (ع)بيتاهلشخصي به 
السـند تواند در مقابل احاديث صحيح بيايد، چون احاديث جعلي در شمار احاديـث ضـعيفنمي

هستند و يكي از مقدمات تعارض اين است كه هر دو حديث صحيح باشند، بنابراين حديث جعلي 
تواند در مقابل حديث صحيح عرض اندام كند. چـون در همـان قـدم اول، حـديث هيچگاه نمي

  تواند عرض اندام كند.ي اعتبار ساقط است. لاحجت در مقابل حجت نميف از درجهضعي
گفتند تا خود و شيعيان را از خطر سنت مييك حكمي را مطابق احكام اهل (ع)ائمـهگاهي  تقيه؛ -2

شد و افـراد گفتند و بعد هر دو حديث نقل ميحفظ كنند. بعد در شرايط عادي حكم واقعي را مي
شد و به دست ما رسيده است. وقتي نگـاه ها ثبت ميكردند. بعد اين نقلهم نقل مي موثق (ثقه)

گويد. اينجاست كـه علمـاي چيز و آن حديث چيز ديگري مييك بينيم اين حديث كنيم ميمي
انـد كـه اينجـا تقيـه اند. مشخص كردهاند و اين تعارضات را حل نمودهشناس آمدهبزرگ حديث

دانيـد ميخورده است (اصلاً تعارضي نيست)، در اينجا مطلق و مقيد است، اينجا تخصيص است، 
ي علمـا را گرامـي ؛ همـه»اكرم العلماء«گويد: كه ظاهر عام با ظاهر خاص معارض است. ظاهر عام مي

                                                 
  62، ص 1كافي، ج  -1

  علل تعارض:
ــه  -1 ــتن ب دروغ بس

  ائمه.
  تقيه -2
  نسخ -3
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گويد: هـر چـه عـالم اسـت گويد: زيد را گرامي مدار. او ميخاص مي بدار، يعني هر چه عالم اسـت.
كند. اين تعـارض جزئـي اسـت. ايـن را گويد: زيد را گرامي ندار، استثنا ميين ميگرامي بدار و ا
گويند. عام و خاص تعارضشان ظاهري است. مطلق و مقيد كه قبلاً بحثشان را گفتيم، تعارض نمي

توانيد حديث عام و خـاص را در تعارضشان ظاهري است. اين جزء اقسام تعارض نيست. شما مي
حديث مطلق و مقيد را در كنار هم بگذاريد و بگوييـد ايـن  بگوييد كامل شد،كنار هم گذاشته و 

توانيد دو حديثي كـه يكـي گويد و مقيد آن قسمت را. اما هيچ وقت نميمطلق اين قسمت را مي
گويد ثمن فلان شيء حرام است را در كنار هـم گويد ثمن فلان شيء حلال است و ديگري ميمي

گويند خوردن آن حلال لي كه در مورد ميگو ذكر كردم، بعضي احاديث ميقرار دهيد. يا همان مثا
گوييم حديث متعارض. خود بحث تعارض گويند كه حرام است. به اين حديث مياست و برخي مي

هم يك مباحثي دارد كه چگونه تعارضات را حل كنيم. اگر فرصتي شد راههاي حل تعـارض بـين 
  گويند.ر حدي كه بدانيد، به اين نوع احاديث مختلف ميكنيم. فعلاً ددو حديث را عرض مي

  كه در بحث بعدي آمده است. نسخ؛ -3
  حديث ناسخ و منسوخ

آيـد و ي يـك چيـز. مثلـاً يـك قـانون ميكنندهزائل ؛ي يك شيءناسخ در لغت يعني بردارنده
قبلـي منسـوخ گويند و به قانون شود. به آن قانون جديد ناسخ ميجايگزين يك قانون ديگر مي

كنند. در روايت هم نسـخ شود. آيات ناسخ، آياتي هستند كه حكم آيه ديگر را نسخ ميگفته مي

حــــديث ناســــخ و 
  منسوخ:

خ در حـديث هـم نس
  وجود دارد.
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شود همچنانكـه قـران نسـخ ؛ حديث هم نسخ مي1»رآنُالقُ خُسَنْما يُكَ خُسَنْيُ ديثَالحَ نَّاِ«داريم. فرمودند: 
ارض است. گاهي وقتهـا شـما پس نسخ در حديث هم داريم. خود اين هم يكي از علل تعشود. مي

بينيد كه با آن ضـد اسـت، بعـد كـه بررسـي بينيد و حكمي ديگر مييك حكم در احاديث مي
ي تواند مسـئلهبينيد حديث اول ناسخ است. پس يكي از علل تعارض در روايات ميكنيد ميمي

  نسخ باشد. 
صادر شود بعد بـا حـديث نسـخ تواند يك حكم قرآني آيا مي تواند با حديث نسخ شود؟آيا قرآن مي

توانـد شود؟ من نديدم با حديث بگويند. ولي با سنت قطعي كه قطعاً از پيغمبر رسيده اسـت مي
نسخ شود. يعني يك حكمي كه در قرآن آمده است، بعد در سنت نبوي برخلاف آن عمـل شـده 

ال بزند. صـرفاً ام كه كسي هم مثاست، كه من الان هر چه فكر كردم، چنين چيزي نديدم. نديده
توانيم بحث كنيم. بله، ممكن است، استبعادي ندارد. اگر خدا ايـن كـار را روي بحث امكانش مي

كرده بود مانعي نداشت. ولي اينكه واقعاً چنين اتفاقي افتاده است، آيا ما سنت قطعي داريـم كـه 
  برخلاف رويه آيات قرآن باشد و ناسخ آيات قرآن باشد من نديدم!

   خ:دلايل نس
  ي نسخ هستند.كنندهمنظورمان از دلايل نسخ، حكمت نسخ نيست. آن چيزهايي است كه اثبات

نهََيتُكُم عَـن «فرمودند: نصي از پيغمبر رسيده است كه حضرت مثلاً مينص از رسول گرامي اسلام:  -1
رويد. ايـن نصـي از خـود گويم بولي الان ميكردم كه زيارت قبور نرويد ؛ من قبلاً نهي مي»زيارَةِ القُبُور

                                                 
 64، ص 1كافي، ج  -1

  دلايل نسخ:
  نص از رسول خدا. -1
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كنـد. ناسخ روايتي است كه از زيارت قبور نهـي مي، »فَزوروُها« 1گويد:پيامبر است. روايتي كه مي
  شود كه اين نسخ شده است.ثابت مي

گويد كه پيامبر اسلام در اواخر عمرشان فرمودند كه آبي مثلاً يك روايت مينقل صحابي معتبر:  -2
كراهـت دارد كـه بـا آن وضـو  مسخن با شمس (خورشيد) است، ست،كه با خورشيد گرم شده ا

بگيرند. معلوم است كه قبلش اينگونه نبوده است و كراهت نداشته است. مثلاً يك روايت بحث و 
  حكمي را گفته است.

دانيم از باب مثلاً يك روايت آمده است حكمي را گفته است كه ميگاهي دليل نسخ، تاريخ است.  -3
روايت ديگر در تاريخ بعدتر آمده است كه آن حكم را برداشته است، ايـن هـم  ده است،تقيه نبو

گوييم كه اين ناسخ قبلي بـوده اسـت. البتـه ايـن هـم دانيم كه از باب تقيه نبوده است، ميمي
  مقدماتي دارد. 

ي نظر داشته باشند كه اين حديث ناسخ و ديگري منسـوخ اسـت. امـا گـاهعلما اتفاقاجماع:  -4
بينيم در لسان ائمه يك رواياتي آمده است كـه خلـاف روايـات پيغمبـر اسـت؛ مثلـاً وقتها مي

تواننـد تواند ناسخ باشد؟ يعني آيـا روايـات ائمـه ميگويند ناسخ روايات نبوي است. آيا ميمي
را نسخ كنند؟ نه اين چنين چيزي وجود ندارد. دليلي كه علمـاي حـديث ارائـه  (ص)پيامبرروايات 

ي اين كار وحي است و وحـي هـم بـا رفـتن گويند به خاطر اينكه لازمهاند اين است كه ميدهدا
گوييم پس حديثي كـه ناسـخ حـديث پيامبر تمام شده است. احكام اسلام كامل شده است. مي

                                                 
  170، ص 14الشيعه، ج وسائل -1

  دلايل نسخ:
  
  نقل صحابي معتبر. -2
  
  
  
  تاريخ. -3
  
  
  
  
 اجماع -4
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انـد گويند آن حديث در واقع نقل از پيغمبر است، پيغمبر نسخ را فرمودهنبوي است چيست؟ مي
انـد و بـراي مـردم نقـل بيـت آمدهاند منتها بين مردم نبوده است اهلان فرمودهناسخ را خودش

به عنوان ناسخ حديث نبوي نقـل  (ع)امام صادقتر حديثي كه از زبان مثلاً اند. يا به عبارت فنيكرده
شود اين حديث در واقع كاشف از وجود ناسخ در لسان نبوي است. يعني حديث ناسخش هـم مي

كند. منتها به دست مردم نرسيده اسـت و توسـط ر صادر شده است و اين ثابت مياز خود پيغمب
الله! رسولرسيد و گفت: يابن(ع) مسلم خدمت امامبيت رسيده است. معروف است كه محمدبناهل

رويم افراد ديگري قابل اعتماد، موثـق و دقيـق نـزد مـا شنويم بعد ميما يك حديث از شما مي
توانيم آنان را تكذيب كنيم. كنند، اين چگونه است؟ ما نميرا براي ما نقل ميآيند و خلاف آن مي

؛ حديث هم همانند قـرآن نسـخ 1»اِنَّ الحدَيثَ يُنسخَُ كَما يُنسخَُ القُرآنُ« مسلم فرمودند:امام به محمدبن
  پس نسخ در حديث يك چيز قطعي است. شود. مي

  حديث مقبول
اند، ولو اينكه سندش هم خيلي قـوي ب اماميه همه پذيرفتهحديث مقبول حديثي است كه اصحا

نباشد. ولي همه نقلش كرده باشند. كسي روي آن ترديد و تشكيك نكرده است. به اين حـديث، 
ي زراره. كـه زراره از ي زراره كه معروف اسـت بـه مقبولـهگويند. مثل مقبولهحديث مقبول مي

انـد (ولـي بعضـي از اسـاتيد آن را توثيق نكـرده اصحاب امام است، بعضي از علماي رجال حتي
انـد كـه زراره آدم اند و گفتهالله سبحاني آن را تأييد كردهحديث مثل مرحوم شهيد ثاني و آيت

                                                 
 64، ص 1كافي، ج  -1

  حديث مقبول:
حديثي كـه اصـحاب 
اماميــه همگــان آن را 

ــه ــل پذيرفت ــد؛ مث ان
 .زراره مقبوله
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در حـق ايشـان گفتـه  »اذاً لايكذب علينا«دقيقي بوده است. آدم درست و راستگويي بوده است. 
ي زراره يـك حـديث طولـاني . اين حديث مقبولهبنددشده است). امام فرمودند بر ما دروغ نمي

كند اگر دو حديث (اتفاقاً در مورد احاديث متعارض است) از شما به مـا است كه از امام سؤال مي
؛ مشـهورش را بگيريـد. »خُـذ بِمَااشـتهََرهَ«فرمايند: آيد چه كنيم؟ امام ميرسد كه با هم جور نميمي
راويان عادل بودند چه كنيم؟ راه علاج بـين دو متعـارض را  پرسد: اگر هر دو مشهور بود و ازمي
اند. اين هم يكي از اقسام حديث صـحيح ي علما به آن عمل كردهفرمايند. اين مقبوله را همهمي

  است. 
  حديث مشترك

شود كه يكي از رجال سندش مشترك باشـد. مثلـاً در يـك حديث مشترك به حديثي گفته مي
ايـم. يكـي از آنهـا سـه تـا ابابصـير داشـته». ير عن جعفربن محمـدابابص«حديث آمده است: 

تر است، يكي مجهول و ديگري بينابين است. پس اين كدام ابابصير اسـت؟ معلـوم شدهشناخته
نيست. چون اين سه تا راوي است و هر سه اسمشان ابابصـير اسـت بـه ايـن حـديث مشـترك 

  ت. گويند. چون معلوم نيست اين كدام ابابصير اسمي
  حديث متروك

گويند كه از افراد متهم به دروغ صـادر شـده اسـت. دروغگوهـا هميشـه متروك به حديثي مي
كنـد و چهارتـا راسـت هـم شـان گـل ميدروغگو نيستند. بعضي دروغگوها گـاهي رگ خوبي

گويند و دو تا دروغ. باز هم اين دروغگويي كه هميشـه گويند!! مثل ابوهريره. دو تا راست ميمي

  حديث مشترك:
حــديثي كــه حــداقل 
يكـــي از رجـــال آن 
مشــترك بــين ثقــه و 

  ثقه باشد. غير
  
  

  حديث متروك:
حــديثي كــه از افــراد 
متهم بـه دروغ صـادر 

 شده است.
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داند. لااقل براي جامعه بهتر است كه اين آقا از دم آدم تكليفش را ميگويد، بهتر است، وغ ميدر

گويـد. يـا گويد، از ظهر به بعـد راسـت ميگويد. آن فردي كه از صبح تا ظهر دروغ ميدروغ مي
تواند تشخيص بدهد كه حرف راستش كـدام و دروغـش كـدام برعكس. اين بدتر است، آدم نمي

شود حتمـاً گفـت كه نميها اينگونه هستند. حالا اگر اين افراد روايتي را نقل كردند عضياست. ب
اي از روايـات گويند: حديث متروك. مثلاً مـا يـك مجموعـهغ است. منتها به اين حديث ميودر

گويند هـيچ يـك از الله معرفت ميدهند قرآن كريم تحريف شده است. آيتداريم كه گواهي مي
ت تحريف كه نص صريحند، سالم نيست و سندش اشكال دارد. كثيري از اين روايـات از اين روايا

شود متهم به كذب است. علمـاي علـم محمد سياري روايت شده است كه گفته ميآقاي احمدبن
اند: كذاب است. خوب حالا اين فرد هر چه حديث نقـل اند و گفتهرجال همگي او را تضعيف كرده

محمد بينيد چند حديث از احمدبنت؟ نه. شما در اصول كافي نگاه كنيد، ميدروغ اسكرده است، 
سياري نقل كرده است و اسمش را نيز آورده است. علت نقل كليني شـايد ايـن اسـت كـه ايـن 

دانيم كه ما نمـي حديث قرينه داشته است. اما نقل كرده است. حديثي كه تكليفش معلوم نباشد،
كنيم به آن عمـل كـرده و گويند. چون جرأت نميحديث متروك ميراست است يا دروغ به اين 

  ترتيب اثر بدهيم.
دارد كه قابـل تأويـل و الدلاله است. يعني متن حديث به موضوعي اشاره روايت صريح روايت نص؛

فلان نوشـيدني حـرام گويد فلان غذا، اصلاً قابل تفسير نيست. مثلاً روايتي كه مي تفسير نيست،
شـود اين نجس است. خوب اين نص است و نمي آب انگور جوشيد و به دو سوم نرسيد،است. اگر 

  آن را تفسير كرد، چون آب انگور و جوشيدن هر دو معلوم است كه چيست. 

ـــــص  ـــــت ن رواي
  الدلاله):(صريح

مـــتن حـــديث بـــه 
موضوعي اشـاره دارد 
ــل و  ــل تأوي ــه قاب ك

  تفسير نيست.
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يـك وجـه غالـب  يك ظاهري داشته باشـد، تأويل باشد،اگر روايتي قابل  :الدلاله)(غير صريح ظاهر
مثل آن روايـت غـدير. گـر چـه مـن  ؛گويندد و ديگر نص نميگوينداشته باشد به اين ظاهر مي

شـد، معتقدم روايت غدير نص است. ممكن است كسي بگويد اگر نص بـود، در آن اختلـاف نمي
تواند دليل نص نبودن باشد. بـه هـر صـورت روايتـي كـه ظـاهرش قابـل البته اين اختلاف نمي

ني رَيَّد صـَ قَـفَ فـاًرْنـي حَمَلَّعَ نْمَ«عرض كرديم.  توجيهات ديگر هم باشد، مثلاً همان روايتي كه قبلاً
فهميم. ظاهرش همين اسـت كـه مـي ي خود كرده است.هر كس به من حرفي بياموزد مرا بنده ؛»بداًعَ

شود طور ديگري هـم فهميـد. مثلـاً اش هستم. مييعني هر كس حرفي به من ياد دهد، من بنده
علي حاضـر  هم چيزي ياد دهد، (ع)علـيپيدا شد كه به  بگوييم مراد اين است اگر كسي توانست و

ابيطالب آن چيز ابنياد دهد كه علي (ع)عليتواند چيزي به يعني هيچ كس نمياش شود، است بنده
را بلد نباشد. ببينيد با آن معنا چقدر فرق دارد! يا ممكن است كسي بگويد هيچ كدام از ايـن دو 

ي او هستم. مراد كه آن پيغمبري كه به من علم ياد داد، من بندهمراد اين است معنا مراد نيست، 
گـوييم اولـي . سه برداشت كرديم. ظاهرش كدام است؟ مي»لمني العِمَلَّي عَذّبي الَلنَّاَ«پيغمبر باشد. 

حـرام گويد فلان غذا يا نوشـيدني مياما آنجا كه  تواند بگويد كه نص است.است. ولي كسي نمي
ايـن (عصاره آب انگور) قبل از آنكه دو ثلثش بخار شود نجس اسـت، » ر عنبيعصي«است، مثلاَ 

  گويند. ديگر قابل تفسير نيست و به آن نص مي
خواهد بگويد. بـه حـديث ندارد. معلوم نيست كه چه مي يظاهرحديثي كه معناي  :حديث مجمل

  گويند.فاقد ظاهر مجمل مي

ـــــــــــــاهر  ظ
  الدلاله):(غيرصريح

مـــتن حـــديث بـــه 
موضوعي اشـاره دارد 
ــل و  ــل تأوي ــه قاب ك

  تفسير نيست.
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حديث مجمل
ــاي  ــه معن حــديثي ك

  ظاهري ندارد.
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  فصل تقسيمات روايات ضعيف
ماتي كه گفتيم عمده تقسيماتي بود كه مربوط بـه روايـات صـحيح بـود. امـا تاكنون اين تقسي

خواهيم بگوييم تقسيماتي است كه مربوط به روايات ضعيف است. كار به تقسيماتي كه اكنون مي
  السند ندارد. روايات صحيح
روايتي قبلاً عرض كرديم كه روايات مرفوع  هستند.روايات موقوف در مقابل مرفوع  روايات موقوف:

است كه راوي آن را به امام متصل كرده باشد. اما موقوف آنست كه به امـام نرسـانده اسـت، بـه 
ابراهيم از بنابراهيم و عليبنصحابي رسانده است و همانجا متوقف شده است. مثلاً كليني از علي

ش را زده عمير از چه كسي؟ حـرف خـودابيعمير. در ادامه نگفته است كه محمدبنابيمحمدبن
است. ما روايات موقوف فراوان داريم. خصوصاً در بحـث تفسـير قـرآن. شـما اگـر بـه تفسـير 

عباس عباس چنين گفت. ابنابنالبيان مراجعه كنيد، كثيري از روايات موقوف هستند. مثلاً مجمع
حرف خـودش بـوده اسـت يـا از پيغمبـر نقـل كـرده اسـت؟! معلـوم نيسـت. فلـان مفسـر، 

اين شخص نظر خودش بوده است يا از قـول پيغمبـر نقـل كـرده  مسعود چنين گفت،بنعبدالله
  است؟ هيچ مشخص نيست. روايات موقوف يعني اينكه قبل از رسيدن به امام متوقف شده است. 

با ضمير گفته است. مثلـاً يعني داراي ضمير. راوي به جاي اينكه اسم امام را بگويد،  روايات مضمر:
». سمعت الباقر يـا سـمعت الصـادق«، به جاي اينكه بگويد: »ضرار قال سمعتهعن «گفته است: 

گويند. گاهي اوقات به خاطر تقيه يا حفظ جان امـام، به اين حديث مضمر مي». سَمِعتُه«گويد: مي
اين روايات را مضمر ». قال العالم يا قال العبد الصالح«بردند، كلمه شيخ، فقيه و يا عالم را بكار مي

يعنـي داراي » مظهـر«است. » مظهر«دانيد مضمر در مقابل ويند يعني اسم صريح ندارد. ميگمي

ـــيمات  ـــل تقس فص
  روايات ضعيف:

  
  : روايات موقوف

روايتي كه به صـحابه 
ــه  ــده و ب ــي ش منته
ـــيده. ـــوم نرس  معص

ــوف در  ــات موق (رواي
  مقابل مرفوع است).

  
  
  
  

  روايات مضمر:
حديثي كـه راوي اول 
در آن اسم معصـوم را 

  برد.به ضمير مي
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اسم صريح و مضمر يعني داراي ضمير. اسم امام را نگفته است يا به صورت ضمير گفته است و يا 
به صورت عالم و شيخ و عبد صالح و... بيان كرده است. از علل و اسباب اضمار، تقيه است. پـس 

دهيـد پاسخ ميشما سؤال كردند كه حديث مضمر چيست يا اضمار در حديث چيست؟  وقتي از
اضمار در حديث يعني اينكه صحابي اسم امام را صريح نبرد به صورت كلمه عام ببرد يا به صورت 

سـنت شـنيدم حـديث ضمير. من از يكي از راديوهاي كشورهاي اسلامي از يكي از علماي اهـل
قـال «، شايد ترسيد تبليغ شود! بنابراين گفـت: »قال الصادق«ند، نگفت: بيت خوازيبايي از اهل
ي تقيه بوده است. از ولي معمولاً اضماري كه در احاديث وجود دارد، بيشتر از ناحيه». بعض العلماء

است كه ايشان روايات مضمر  (ع)امام صادقنمونه مضمرات، مضمرات سماعه است. سماعه از ياران 
  است، بطوريكه به مضمرات سماعه معروف شده است. زياد نقل كرده
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم: 
 )93(مريم آيه  »إنِ كلُُّ منَ فِي السمََّاواَتِ واَلْأَرْضِ إِلَّا آتيِ الرَّحْمنَِ عَبْداً« -1

  )53(زمر آيه  ...»ن رَّحْمةَِ اللهَّقُلْ ياَ عِبَاديَِ الَّذيِنَ أَسْرَفوُا علََى أنَفسُهِمِْ لَا تقَنْطَوُا مِ « -2
 )8(اسراء آيه  »عسََى رَبُّكمُْ أنَ يرَحَْمَكمُْ وإَنِْ عُدتمُّْ عُدنَْا وَجعََلنَْا جهَنَمََّ لِلْكَافرِيِنَ حصَيِراً« - 3

 )17(اسراء آيه  »كَفَى برَِبِّكَ بذِنُُوبِ عِبَادهِِ خَبيِرَ�اً بصَيِراً وَ...« -4

خِرَةِ ليِسَُوؤوُاْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلوُاْ الْمسَْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوَلََّ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّروُاْ مَا عَلوَاْْ لااءَ وَعْدُ افَإِذَا جَ...« -5
  )7(اسراء آيه  »تتَْبيِراً

فجَاَسوُاْ خِلالََ الديِّاَرِ وَكَانَ وعَْدًا  فَإِذاَ جَاءَ وَعْدُ أوُلاهُمَا بعَثَنَْا عَليَْكمُْ عبِاَداً لنََّا أوُلْيِ بَأسٍْ شدَِيدٍ« - 6
   )5(اسراء آيه  »مَّفعْوُلاً

  )129(انعام آيه  »وَكَذَلِكَ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالِميِنَ بعَضًْا بِماَ كَانوُاْ يَكسْبِوُنَ« -7
  )107(انعام آيه  »مَا أنَتَ عَليَهْمِ بوَِكيِلٍ وَ« -8
 )7(شوري آيه  »اوَخَلقَنَْاكمُْ أزَوْاَجً« -9

 )8(نباء آيه  ...»وَكَذَلِكَ أوَْحيَنَْا« -10

 )9(اسراء آيه  »إنَِّ هَذاَ القُْرْآنَ يهِْديِ لِلتَِّي هِيَ أقَوْمَُ« -11
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 )152(انعام آيه  ...»ولَاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ اليْتَيِمِ إلِاَّ بِالتَّيِ هِيَ أَحسْنَُ« -12

 )10(نساء آيه  ...»نَ أمَوْاَلَ اليَْتَامَى ظُلْماً إنِمََّا يأَْكُلوُنَ فيِ بطُوُنهِمِْ نَاراًإنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُ« -13
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  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
گيـرم، هـم بـه ؛ هم از خودش انتقـام مي»بِهِ انَتقَِم وَ مِنهُ انتقَِم«؛ ظالم شمشير من است، »الَظالِمُ سِيفي« -1

  گيرم.از ظالمي ديگر انتقام ميواسطة او 
 173ف ص 116البلاغه، خطبه نهج -2

؛ به خدا سوگند، آن »الُيّالمَ الُيَّذَّالَ قيفِثَ لامُم غُيكُلَعَ نَّطُلَّسَيُ، لَاللهِما وَاَ« وعده داد و فرمود: (ع)اميرالمؤمنين
تان را شـود پوسـتلط ميبن يوسف ثقفي) متكبر خودخـواه بـر سـرتان مسـكودك از خاندان ثقيف (حجاج

  شكند.درد و استخوانتان را ميمي
 518، ص 4البلاغه، غرائب نهج - 3

؛ اگر زنان به حد ازدواج برسند، اين بستگان اولويـت دارنـد كـه »واَِذا بلََغَ النسِاءُ نصََّ الحقِاقِ فَالعصُبَةُ اوَلي«
  سرنوشت آن دختر را معين كنند. 

 64، ص 1كافي، ج  -4
  شود.حديث هم همانند قرآن نسخ مي ؛»الحدَيثَ يُنسخَُ كَما يُنسخَُ القُرآنُاِنَّ «
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )16/8/1387( جلسه چهارم

 لهَُمْ أنََّ الصاَّلِحاَتِ يَعمَْلوُنَ الَّذِينَ المُْؤْمنِيِنَ وَ يبُشَِّرُ«...فرمايد: در رابطه با آيه مباركه سوره اسراء كه مي
 .اسـت بزرگـى پاداش آنها براى كه دهدمى بشارت دهند،مى انجام صالح اعمال كه مؤمنانى ؛ به1»كبَيِرًا جْرًاأَ

كه آيا ايمان بدون عمل صالح ارزشي دارد يا ندارد؟ سـه نظـر وجـود  وجود دارداينجا در بحثي 
  دارد:

عمـل صـالح هـيچ ارزشـي اي گفتند ايمان بدون عده :ايمان بدون عمل صالح هيچ ارزشي ندارد -1
ندارد. آياتي از قرآن هم بر اين معنا آوردند؛ مثل همين آيه شريفه. در اكثر جاهاي قرآن كـريم، 

  دنبال ايمان، عمل صالح اشاره شده است. 
آيـاتي  ثبات ادعاي خودا اي گفتند فايده دارد و برايعدهايمان بدون عمل صالح هم فايـده دارد:  -2

؛ در اينجا عمـل صـالح را اشـاره 2»ربَهِِّـمْ... عنِدَ صِدْقٍ قَدمََ لهَُمْ أنََّ آمنَوُاْ الَّذِينَ بشَِّرِوَ «...آوردند؛ مثل 
  فرمايد. نمي

اي گفتند: نه تنها ايمان بدون عمل صـالح ارزشـي عدهايمان بدون عمل صالح مجازات هـم دارد:  -3
  ه باشد اما به آن عمل نكند. ندارد، بلكه مجازات هم دارد. كسي كه به چيزي ايمان داشت

                                                 
 9اسراء آيه  -1

 2يونس ايه  -2

عدم تفكيك ايمـان و 
  ح: عمل صال

  
  نظرات:

  
ايمان بـدون عمـل  -1

  صالح ارزشي ندارد.
  
ايمان بدون عمـل  -2

  صالح هم فايده دارد.
  
ايمان بدون عمـل  -3

  صالح مجازات دارد.
  



  )16/8/1387( چهارمجلسه                                                                                                                                    104    
 

الجملـه درسـت شود ما يك نظر كلي بدهيم. هر سه نظر فـينظر درست كدام است؟ ظاهراً نمي
بدون عمل فايده ندارد. مثلـاً كسـي كـه  هااست. منتها هر كدام در يك قسمتي. بعضي از ايمان

به زكـات ايمـان  ؛مس ندهداما خ ،ايمان داشته باشد بايد انفاق كند؛ به خمس ايمان داشته باشد
هم ايـن  آن چه اثر نسبي دارد. اثر نسبي اي ندارد؛ اگراين فايده ؛داشته باشد، اما زكات نپردازد

كند. اما در آخرت هيچ تأثيري در سعادتش نداشته و است كه در اين دنيا حكم مسلمان پيدا مي
در  ن، ايمـان وي اثـري نـدارد.در مجازات خمس نـداد كند وخداوند اجر و مزدي به او عطا نمي

بعضي از جاها صرف ايمان كافي است و ديگر نيازي به عمل ندارد. مثل ايمان بـه يگـانگي خـدا. 
يعني انسان بايد در نظر و اعتقاد معتقد باشد كـه خـدا  ؛ايمان به يگانگي خدا خودش عمل است

يعني  ؛نياز به عمل نيست ديگرو  شود توحيد و اين كافيستمي ، اينيگانه است و شريكي ندارد
پاداش دارد. يا در بعضي از روايات  ووقتي شما همين ايمان را داشته باشيد خود همين ايمان اجر 

بيـت را قبـول فرمايند: كسي كه رجعت ما اهلآمده است مثل بعضي از عقايد اماميه كه امام مي
س است و همين كه اعتقـاد نداشته باشد شيعه ما نيست. كسي كه معتقد به رجعت باشد همين ب

بداء به معناي اينكه (شود مستحق پاداش. يا اعتقاد به اينكه بداء وجود دارد پيدا كرد، همين مي
بعـد آن  مشيت الهي و قضاي الهي به امضاي خدا تغيير خواهد كرد. خدا يك حكمي صادر كرد و

، خـود همـين اعتقـاد (ع)تبيـاهلاسـاس مـرام  . اگر كسي معتقد به بداء بود بر)حكم را برداشت
دهند. حتي روايت داريم كـه بـر پـاداش دلالـت خواهد. پاداش هم به او ميكافيست و عمل نمي



  105                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

؛ خداوند با هيچ عبادتي مانند اعتقاد به بداء عبادت 1»ن البداءمِ لَفضَاَ ئٍما عبداءلله بش«فرمايد: دارد؛ مي
 (ع)بيـتاهلاء بوديد به همـان طريقـي كـه ست؟ يعني شما اگر معتقد به بديمعناي روايت چنشـد. 

گفتند، بالاترين عبادت را انجام داديد يعني ثواب برديد. پس در اين جا صرف اعتقاد كافي اسـت 
اي ندارد اگر چـه و وراي آن هم چيزي نيست. پس يك سري اعتقادات است كه بدون عمل فايده

قاد فايده محقق است و كافيست. يك آثار دنيايي دارد. يك سري اعتقادات است كه به صرف اعت
عمل نبود مجـازات دارد. فـرض كنيـد در  ليو ايمان بود و ز اعتقادات است كه اگر اعتقادسري ا

معرفـت  (ع)امـام حسـينشناختند. اصلاً به شخصيت را نمي (ع)امام حسيناي بودند كه كربلا يك عده
حت تأثير تبليغات مسموم معاويه بودنـد ها اين طوري بودند. تها. اكثر شامينداشتند. مثل شامي

امـام اي هم بودند كه داشتند. عده (ع)بيتاهلو ذهنشان شستشو داده شده بود و ذهنيت غلطي از 
دسته دوم. شناختند. به نظر شما كدام يك از اين دو دسته عذابشان بيشتر است؟ را مي (ع)حسين
ست خدا در روز قيامت بگويد: چون شـما ايمـان ايمان داشتند! بنا ني (ع)امام حسين به امامت آنها

. كنـدگونـه حكـم نمـيداشتيد پس نصف عذابتان كمتر است. فقط عمل نكرديد به ايمانتان. اين
شناختند همانطور كه پسرانشان را كند كه كتاب خدا را مياي از يهود را سرزنش ميخداوند عده

ايمان داشتند به حقانيت اين پيامبر و بـا  ،بشناختند. يعني ايمان داشتند به حقانيت اين كتامي
. پس هر سه نظـر كندملامت ميها را نآقرآن به همين دليل اين حال به ايمانشان عمل نكردند. 

                                                 
 146، ص 1اصول كافي، ج  -1
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درست است. منتها گويندگان اين آراء سعي كردند كه هر كدام نظريه خود را تعميم دهند كه كار 
  درستي نيست. 

ف اعتقاد كافي است؛ مثل ايمان به توحيـد، ايمـان بـه بـداء. بخشي از اعتقادات است كه صر* 
  معمولاً اصول دين در اين جرگه هستند. 

  خواهد، مثل فروع دين. بخشي از اعتقادات است كه به صرف ايمان كافي نيست و عمل مي* 
تر و بيشـتر بخشي از اعتقادات است كه اگر ايمان داشته باشي و عمل نكني مجازاتش سنگين *
  ت. اس
آورنـد ؛ آنهايي كه به آخرت ايمان نمـي1»أَليِماً عَذَاباً لهَُمْ أَعتَْدنْاَ باِلاخِرَةِ يُؤْمنِوُنَ لاَ الَّذِينَ و أنََّ«فرمايد: مي

چرا نفرمود كسـاني كـه  فرمود؟چرا فقط ايمان به آخرت را  ايم.براي آنها عذاب دردناكي آماده كـرده
فقط روز قيامت را گوشزد كرد؟! در قـرآن از ايـن  و آورندمت نميايمان به خدا و نبوت و روز قيا

كنم. جاي زياد است. چون قبلاً اشاره كرديم من فقط براي يادآوري عرض مي صورتاين  به آيات
يي كـه بـه آخـرت ؛ آنهـا2»البَْعيِدِ وَ الضَّلاَلِ الْعَذَابِ فِي باِلĤْخِرَةِ يُؤْمنِوُنَ لاَ الَّذِينَ بلَِ«...فرمايد: ديگري مي

 سبَيِلِ عنَ يَضِلوُّنَ الَّذِينَ إنَِّ«...فرمايد: در سوره ص مي آوردند در عذاب و گمراهي دور هستند.ايمان نمي

                                                 
 10اسراء آيه  -1

 8سباء آيه  -2

بخشي از اعتقـادات  -
است كه صرف ايمـان 
كافي است؛ مثل ايمان 

  به توحيد.
بخشي از اعتقـادات  -

 اســت كــه بــه صــرف
 ايمان كـافي نيسـت؛

  .مثل فروع دين
بخشي از اعتقـادات  -

است كـه اگـر ايمـان 
داشته باشـي و عمـل 
ـــازاتش  ـــي مج نكن

تــر و بيشــتر ســنگين
  است. 
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در  دارنـد. حسـاب روز كردن فراموش بخاطر شديدى ؛ عذاب1»الْحِساَبِ يوَمَْ نَسوُا بمِاَ شَدِيدٌ عَذَابٌ لهَُمْ اللهَِّ
 آخرت به كه كسانى ؛2»يَعمْهَوُنَ فهَُمْ أَعمْاَلهَُمْ لهَُمْ زَينَّاَّ باِلĤْخِرَةِ يُؤْمنِوُنَ لاَ الَّذِينَ إنَِّ« فرمايد:سوره نمل مي

بـراي خداونـد  .شـوندمـى سرگردان كه بطورى دهيممى زينت آنان براى را شان)بد( اعمال ندارند، ايمان
اي به توحيـد و نبـوت اشاره وفي دانسته صرف ايمان نياوردن به آخرت را كا تحقق شقاوت ابدي

اين است كه اگر كسي ايمان به توحيد داشت ممكن است كه ايمـان بـه  آن دليل ده است.مورفن
معاد نداشته باشد. ممكن است كه كسي بگويد: من قبول دارم كه خداوند قدرت مطلـق اسـت و 

ليل اين كار را بكند؟! دليلي براي اين تواند انسان را خلق كند و اموات را زنده كند. اما به چه دمي
بينم. منكر معاد شود. كما اينكه آياتش را ديديد. مشركان خدا را قبول داشـتند؛ خالقيـت، نمي

 ،يگانگي در ذات را قبول داشتند اما معاد را قبول نداشتند. (آيـاتش را قبلـاً مـن عـرض كـردم
يك نفر را پيدا كنيد كـه معـاد را پذيرفتـه توانيد در سراسر عالم مراجعه فرماييد) اما شما نمي

توانيم بگوييم كساني كه به توحيد ايمان آوردنـد باشد اما توحيد را نپذيرفته باشد. بنابراين نمي
مشكل حل اسـت. تـا  نمودندالجمله قبول ديگر مشكل حل است. يا نبوت را حتي به صورت في

هاي اخلـاقي و رض كرديم كه راز فروپاشي بنياناي ندارد و لذا عزماني كه معاد را نپذيرند فايده
  اعتقادي به معاد بوده است. ها، بياجتماعي امت

                                                 
 26ص آيه  -1

 4نمل آيه  -2

بـراي تحقـق خداوند 
صـرف  شقاوت ابـدي

ــه  ــاوردن ب ــان ني ايم
آخرت را كافي دانسته 

اي به توحيد و اشاره و
  ده است.مورفنبوت ن

  
  
  
  

راز فروپاشــــــــي 
هـاي اخلـاقي و بنيان

ــت ــاعي ام ــا، اجتم ه
اعتقادي بـه معـاد بي

  بوده است. 
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 ،)شتابزدگى اثر بر( ؛ انسان1»عَجوُلاً الإنِساَنُ وكَاَنَ باِلخْيَْرِ دُعاَءهَُ باِلشَّرِّ الإنِساَنُ وَ يَدْعُ«فرمايد: ميآيه بعد 

است. يعني از خـدا  بوده عجول هميشه انسان، و ؛طلبدمى را نيكيها كه گونه آن كندمى طلب را بديها
كند. براي اينكه مطلب روشـن شـود مثـال كند همان طور كه خير طلب ميشر خود را طلب مي

گويد: اين را به مـن بـده تيز را در دست پدرش ديده است و مي چاقويايي كه زنم. مثل بچهمي
او شر است. يا سم موش را در شيشه ديده اسـت كـه  خواهم با آن بازي كنم. خوب اين برايمي

كند شربت است. گريه هـم گويد: بريز در آب بده من بخورم. خيال ميخيلي خوشرنگ است. مي
شود درسـت اسـت كـه فكـرش وسـعت طور بياييد بالاتر. وقتي انسان بزرگ ميكند. همينمي
. ددهاتر مصالح را اشتباه تشخيص ميگيرد اما مصالح هم بزرگند. گاهي وقتها در آن سطح بالمي

خواهم و بايد به آن برسـم. كند كه من اين را ميكند خير است. لجاجت ميگاهي شر را خيال مي
رود در خانـه خـدا و كـراراً تواند تشخيص بدهد كه اين براي او سم است. گاهي وقتها مياما نمي
در حاليكه شر او در آن است. مراد از شـر  چنين چيزي برسان! در كند كه خدايا! من را بهدعا مي

شر، شر نسبي است. مثلاً اينكه مـاري  اين آيه شر نسبي است. گاهي شر، شر مطلق است؛ گاهي
بيايد و بر پاي شخصي بزند و او را بكشد. اين شر است. اما شر نسـبي اسـت. سـم مـار از مـواد 

گاه بسيار بالـايي دارد. امـا مـردم در مصارف داروسازي جاي و قيمت استداروسازي بسيار گران
اين كه به شخصي بزند اين  به نسبهالنفسه شر نيست. اما بكنند. خوب اين كه فيتعبير به شر مي

بينـد و خيـال شر است. خدا هيچ شر مطلقي را نيافريده است. انسان يك سري چيزهـا را مـي
                                                 

 11 اسراء آيه -1
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كند كه وتمند بودم. مرتب دعا ميگويد: اي كاش! من هم مثل فلاني ثركند خير است. مثلاً ميمي
كند كه اي كاش! من هـم مثـل فلـاني منصـب داشـتم. از خـدا خدايا! به من ثروت بده! دعا مي

داند كه اگر به اين منصب رسيد همين يك خواهد كه به او منصب عطا كند. اما اين بيچاره نميمي
ور خواهد شـد. منجلاب غوطه ذره ديني هم كه دارد از دستش خواهد رفت. اگر به مال رسيد در

كننـده اسـت. انسان خيلي عجلـه »عَجوُلاً الإنِسَانُ وَكَانَ«: فرمايدداند. بعد آخر آيه مياين را نمي
يكي از طبايع انساني عجله است. يعني انسان در حالت عادي عجول است. اگر تربيتش كننـد از 

شود به ، يك صفتي در او ظاهر ميدشووارد مي يك حالت غيرعادي هاين حالت طبيعي خودش ب
نام حلم. حلم يعني عجول نبودن. عجول يعني اينكه انسان در امور مختلف فوراً اقدام كند. مثلـاً 

اش تمام شود جمله اجازه ندهد كه او هم كنددر نظر دادن سريع نظر بدهد. دارد با يكي بحث مي
كند، قبـل از اينكـه مـتهم را اوت ميپرد. در قضاوت كردن به سرعت قضميبين حرف او مرتب 

ببيند. قبل از اينكه آن شخصي را كه در موردش حرف زدند، اصلاً يك كلمه از خودش دفاع كند، 
اخذه كردن، قبل از اينكـه عـذر ؤآقا قضاوتش را كرده حكم را هم صادر كرده و رفته است. در م

رت چه بـوده اين كار را كردي، عذ گويد: خوب، شما كهكند. اول نمياخذه ميؤطرف را بپرسد، م
الغيوب بود. و خدا حليم است. اما : عذرت چه بوده است؟ با اينكه علاماست؟ خدا به ابليس فرمود

كند. تر از خداست. قبل از اينكه بپرسد خوب، عذر شما چيست؟ باب ملامت را باز ميآدم مدعي
كنـد  تبيـينآمد بـدون اينكـه  كند. به محض اينكه از يكي خوششدر ستايش كردن عجله مي

 كند. انسان عجـول اسـت و ايـنهاي زيادي گفتن. در نظر دادن عجله ميكند به مدحشروع مي

عجول بودن از طبـايع 
انساني اسـت (مقابـل 

 حلم).
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حلم است. حلمي كه انسان تـأني داشـته  هاي زشت انساني است. نقطه مقابل آنيكي از طبيعت
تايش كـردن، در باشد در مجازات كردن، در افشا كردن، در عجله كردن، در قضاوت كردن، در س

كند، صـفت حلـم تي كه مؤمن را باوقار ميامحاجه كردن، در منازعه كردن. يكي از زيباترين صف
فرمايد چون انسان عجول است بدون اينكه بنشيند و فكر كند كه اين چيزي كـه است. قرآن مي

 (ع)رالمؤمنينامي[كند از خدا چيزي را طلب كردن. خواهم چه فايده دارد، به عجله شروع ميمن مي
خـواهي امـا ها تو چيزي را از خدا مـيفرمايند: فرزندم! بعضي وقتمي (ع)امام حسنبه  31در نامه 

گرداند به دليل اينكه او خير تو را خير تو در آن چيز نيست، براي تو شر است و خداوند از تو مي
ها خيلي ست كه انسانهاي مستجاب نشدن دعا همين ا. يكي از فلسفه]دانيخواهد و تو نميمي
  خواهند كه براي آنها خير نيست. ها چيزهايي را از خدا ميوقت

اولاً خميرمايه حلم بصيرت است. عقل كامل اسـت. امـا اگـر انسـان چگونه حلم به دست بيـاوريم؟ 
فرمودند:  (ع)اميرالمـؤمنينخواست كمي تمرين كند؛ در روايات راه تمرينش هم را نشان داده است. 

اداي افـراد حلـيم را دربيـاور. بعـد اگر حلم نداري، تظاهر به حلـم كـن.  ؛1»ملَّحَتَن حليماً فَكُم تَلَ اذا«
فرمودند: كم بودند قومي كه تشبه به قوم ديگري كردند و در آخر مثل آن قـوم نشـدند. معنـاي 

آن شـوند مثـل كننـد، آرام آرام مـيحديث اين است كه معمولاً كساني كه حتي نقش بازي مي
كساني كه نقششان را بازي كردند. زياد بودند كساني كه براي يك غرضي بـه ديـوانگي زدنـد و 
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ســرّ عــدم اســتجابت 
بعضي دعاها، شر بودن 

  .ستآنها
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 ؛ تظاهر به حلم كـن!»ملَّحَتَفَ«؛ اگر حلم نداري، »ليماًن حَكُم تَاذا لَ«آخرش ديوانه شدند. حضرت فرمود: 
  كه حلم در انسان ايجاد شود. روايات زيادي در مورد حلم داريم. 

 آيـَةَ فمََحوَنْـَا«... مـا شـب و روز را دو آيـه قـرار داديـم، ؛»آيتَيَنِْ... وَالنهَّاَرَ الليَّلَْ وَجَعَلنْاَ« 1ايد:فرمبعد مي
رَةً... النهَّـَارِ آيـَةَ وَجَعَلنْـَا«... پس محو كرديم آيه شب را. ؛»الليَّلِْ...  و آيـه روز را روشـن سـاختيم، ؛»مبُْصـِ

و بـراي  ؛»وَالْحِساَبَ... السنِّيِنَ عَدَدَ وَلتَِعْلمَوُاْ«... جستجو كنيد،ا تا فضل خدا ر ؛»ربَّكُِّمْ... نمِّ فَضلْاً لتِبَتَْغوُاْ«...

و هر چيـزي را تفصـيل  ؛»تفَْصيِلاً فَصَّلنْاَهُ شَيءٍْ وكَلَُّ«... اينكه عددهاي سالها را بدانيد و حساب را بشناسيد،

اي آيه و نشـانه شب و روز را دو ما فرمايد:ات اين آيه كه مياما كلم داديم و مجزا و متمايز ساختيم.
پس محو كـرديم،  ؛»الليَّلِْ... آيةََ فمََحوَنْاَ«...هاي قدرت خدا قرار داديم. (اين كه روشن است) از نشانه

ع معنا اين اضافه بيانيه است. يعني در واق »الليَّلِْ آيةََ«؟ »الليَّلِْ آيةََ«يعني تاريك كرديم. چرا فرمود: 
اي كه همان شب باشد؛ يا شب را كه آيت خداست، محوش كرديم. و روز كه آيـت شود كه آيهمي

ليه بيان مضاف است. نه اروشن كرديم. پس اين آيه اضافه بيانيه است. يعني مضافرا  ديگر است
مضـاف و  گاه گويند: اضافه بيانيه. هراينكه چيزي غير مضاف باشد؛ خود مضاف است. به اين مي

اي كـه خواهد بگويد، آيهگويند: اضافه بيانيه. نميد، مينليه در واقع يك وجود داشته باشامضاف
گوييم: غلام زيد. اين غلام و زيـد يد همان خود شب. يك وقت ميفرماخواهد بدر شب است. مي

خود شب. مرادش يد: فرماخواهد بگويند: اضافه لاميه. چون غلام غير از زيد است. اينجا ميرا مي
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رَةً... النهَّاَرِ آيةََ وَجَعَلنْاَ«...خود روز است.  »النهََّارِ آيةََ«از  ؛ حالا، براي چه ايـن كـار را كـرديم؟ »مبُْصـِ
و بـراي اينكـه عـدد سـالها و حسـاب را  ؛تا فضل خدا را جستجو كنيد ؛»ربَّكُِّمْ... منِّ فَضلْاً لتِبَتَْغوُاْ«...

نبود؛ مثلاً هميشه خورشيد يك جا بود؛ فرض كنيد خورشيد قائم بـود بـر  بدانيد. اگر شب و روز
شهر بغداد. در تهران هميشه ساعت يازده بود؛ در افغانستان ده صبح بود؛ در چين مثلـاً هشـت 
صبح بود؛ در ژاپن هميشه شب بود؛ در آمريكا هميشه شب بود؛ هر جـايي هميشـه يـك جـور 

؟! چند گذشتهبگذاريد، تاريخ بگوييد، چه تاريخي؟! چند روز خواستيد وعده خاصي بود. حالا مي
ريخت. نه گذشته مفهومي داشت، نه آينده مفهومي داشت. اما روز آينده؟! اصلاً زندگي به هم مي

ساعت مشـخص و  و فلان روز، در ساعت فلان يا براي آينده 1/2/58گوييم مثلاً در تاريخ الان مي
 عَـدَدَ وَلتَِعْلمَـُواْ«...فوائد شب و روز و اختلاف شب و روز همين است.  كنيم. يكي ازريزي ميبرنامه
ايـن از بـاب امتنـان  ؛ و براي اينكه عددهاي سالها را بدانيد و حسـاب را بشناسـيد،»وَالْحِساَبَ... السنِّيِنَ

ي يد: ببينيد! ما زندگيتان را چقدر آسـان كـرديم! در جـافرماگذارد مياست. خدا دارد منت مي
 يَـأْتيِكُم اللـَّهِ غيَْـرُ إِلـَهٌ منَْ القْيِاَمةَِ يوَمِْ إِلَى سَرْمَدًا الليَّلَْ عَليَكُْمُ اللهَُّ جَعلََ إنِ أَرأََيتُْمْ قلُْ«فرمايد: ديگر مي

 بودىمع آيا سازد، جاودان شما بر قيامت تا را شب خداوند اگر دهيد خبر من به: ؛ بگو1»تَسمَْعوُنَ أَفَلاَ بِضيِاَءٍ

اگر شب را براي شما يكسان قرار دهد تـا  شنويد؟نمى آيا! بياورد؟ شما براى روشنايى تواندمى خدا جز
  در آن كار كنيد و فعاليت كنيد؟!آورد تا روز قيامت، چه كسي براي شما روز را مي
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د. او آيات خدا زيادند. يكي شب است و يكي روز. اما اين دو آيت در آثارشان خيلي تفاوت دارنـ
تاريك است؛ اين روشن است. آن جاي استراحت است؛ اين براي كار و تلاش است. بنابراين آيات 
براي رساندن به مقصد و نشان دادن حقيقت يكسان نيستند. به يك اندازه نيسـتند؛ متفاوتنـد. 

لي آيد اين است كه اختلاف در شب و روز خياي هم كه در اين آيه به دست ميمتغيرند. يك نكته
كند كه من اشاره كردم. اصولاً اگر در جهان هستي اختلاف نبود، اصـلاً از معضلات بشر را حل مي

شد. شما در عالم طبيعت نظر كنيد! اگـر همـه جـاي دنيـا هـوا زمينه پذيرش فيض هم قطع مي
صاف خلق كـرده بـود. اصـلاً قابـل آن را ها هم صاف بود عين يك سالن. خدا يكسان بود. زمين

تابد به دريـا، آب تبخيـر آيد؛ اين است كه خورشيد ميت نبود. چرا؟ علت اينكه باران ميسكون
رود بالا. خوب وقتي آب تبخير شد و رفت بالا، اگر بخواهد روي همان دريا ببـارد كـه شود ميمي

خاصيت است. بايد برود روي زمين خشك ببارد. بخواهـد بـرود روي زمـين اي ندارد و بيفايده
آيد؟ به خاطر اختلاف دما در يد يك بادي بيايد و اين ابر را ببرد. باد چه طور به وجود ميخشك با

شـود و شود، انبساط ملكولي بيشـتر مياي هوا گرمتر ميدو منطقه. محققان ميگويند: در منطقه
 اي هوا سردتر است؛ لذا انقباض ملكولي است و فشار هوا باعثشود؛ در منطقهفشار هوا كمتر مي

شود باد. پس به خاطر اختلاف باد ايجاد شد. باد كه شود كه هوا كشيده شود به اين طرف و ميمي
برد؛ آنجا مي هاي خشكشوند؛ ابرها را روي زمينكند؛ درختان بارور ميافشاني هم ميآمد گرده

بود، بايـد  سانشود. چون اگر دماي همه جا يككه نياز به آب دارد. باز اختلاف دما باعث بارش مي
ببارد، نه اينكه آنجا نبارد و بيايد اين جا ببارد. چون معلوم است  در همان محل تشكيل ابر، باران

كه شرايط مختلف است كه آنجا نباريد و اينجا باريد. يك شرايط ديگري است. پس اختلاف باعث 

در آثارشان شب و روز 
متفاوت هستند اما هر 

   دو آيت خدا هستند.
  

براي رساندن به آيات 
مقصــد و نشــان دادن 
ـــان  ـــت يكس حقيق

داراي آثـار نيستند و 
  ند.متفاوت
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د، آب همينطور روي شود. وقتي كه باران باريد و آمد روي زمين، اگر همه جا صاف بوبارش ابر مي
شـود كـه شد. چه طـور مـياي جاري نميشد؛ چشمهآمد بالا. رودي جاري نميشد و ميهم مي

شود؟ يك منطقه بالا است؛ يك منطقه پايين اسـت؛ از شود؛ رودخانه جاري ميچشمه جاري مي
طق بينيد كـه اگـر ايـن اختلـاف در سـطح زمـين و در منـاشود. ميبالا به پايين آب جاري مي

جغرافيايي نبود، اصلاً حيات ممكن نبود. آب فقط در درياها بـود كـه ايـن هـم قابـل خـوردن و 
دهد. همين طور بيايد در عالم انساني. اگر همه استفاده نبود. اما همين اختلاف فيض را جريان مي

يكـي هايشان واستههايشان يكي بود؛ خهايشان يكي بود؛ گرايشها عين هم بودند. اخلاقانسان
هـيچ كـس بـه  .خواستند دانشمند فيزيك بشوندشد. همه ميبود؛ اصلاً زندگي بشر متلاشي مي

رود سراغ برق. يكـي مهندسـي مثلـاً چيز ديگري علاقه نداشت. حالا يكي برق دوست دارد، مي
رود سراغ آن. يكي شغل آزاد دوست دارد، يكي رانندگي دوست دارد، ساختمان دوست دارد، مي

شـود. چـرا؟ چـون مختلـف برآورده مي جامعه انساني ت دوست دارد. همه احتياجاتيكي طباب
. لذا زنـدگي دارندمختلف  يهاگرايش وفكرها  ،هاها داراي اختلافند. سليقهآفريده شدند. انسان

بايد مختلف باشند. اگر هر  آن خواهد بگردد دو قطبافتد. يك دينام هم كه ميهم به جريان مي
صـدرا يـك ملاافتد. به خاطر همين مرحـوم ا هر دو منفي باشند، گردشي اتفاق نميدو مثبت و ي
؛ اگر تضاد نبـود (منظـور از »ن المبداء جوادعنقطع الفيض الو التضاد ل«فرمايد: مي ،عبارتي دارد

اي از رسيد. مرادش همين است. قرآن به يك گوشهتضاد اختلاف است) در عالم هستي فيض نمي
گويد: ببينيد! خدا دو آيه متفاوت با دو گونه آثار، بعدش هم اين شاره كرده است. مياين اختلاف ا
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 وكَُـلَّ«...فرمايـد: آخر آيه مـي». علي ذلك سق« است، »ربَّكُِّمْ... منِّ فَضلْاً لتِبَتَْغوُاْ«...اختلاف باعث 
يلاً فَصَّلنْاَهُ شَيءٍْ ديگر متمايز  ئاز ش ئي كه هر شايعني فصل فصل كردن، به گونه »تفصيل«، »تفَْصـِ

اي مثل و ماننـد ئخواهد بفرمايد كه در جهان هستي هيچ شرسد كه اين آيه ميشود. به نظر مي
بينيم دارد. يك آقـاي زيـد، ايـن همـه آدم مثـل او هسـتند. گويد: اين كه داريم ميندارد. مي

هاي كلي و دقيق. شما اگر به دو گوييم: نه! منظورمان اين نيست كه از نظر كلي؛ از نظر ويژگيمي
ها عين هم نيستند. همانطور كـه هـر انسـاني يـك اثـر كاريقلو هم نگاه كنيد از نظر تمام ريزه

گوييـد اش. شما مـيلهجه و انگشت منحصر به فردي دارد كه مال خودش است. همين طور صدا
زنـد. ديگري حرف نمـيدقت كنيد هيچ يزدي مثل  اگرها يك لهجه خاصي است. اما لهجه يزدي

توانـد تشـخيص دهـد. يكـي از النظـر باشـد مـيشناس باشـد و خيلـي دقيـقاگر كسي زبان
هاي خدا در عالم هستي اين است كه هر چيزي را كه از سياهي عـدم بـه نـور وجـود هنرمندي

سيارات نگـاه  وآورده، يك وجود منحصري است كه در كل عالم مثل و مانند ندارد. در ستارگان 
بـا خـط  و را بگذاريد خود است. شما به خط خودتان نگاه كنيد. خط ده سال پيش گونهناينيد ك

فرق دارد. اين فرق ناگهان ايجاد نشده است. منتها بين هر  بينيد كهي خود مقايسه كنيد ميكنون
دو باري كه نوشتيد اين قدر فاصله كم بوده كه نفهميديد. هيچ چيزي مثل چيز ديگـري نيسـت 

بعضـي از  طور خاص اسـت.خواند يك مي كه يك قاري قرآن هر بار .»تفَْصيِلاً فَصَّلنْاَهُ شَيءٍْ كلَُّوَ«...
هاي قرآن يك بار خواندند، ديگر نتوانستند مثل آن بخوانند. بعضي از شعراء شعري گفتند، قاري

علـي «عر گير پيدا كرده، بعدش يك ديوان شعر گفتند، ديگر مثل آن نشده است. ششهرت عالم
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دارد كه يكي از آن معروف  قطوراستاد شهريار در همه عالم پيچيد، يك ديوان  »تاي هماي رحم
نشد. اصلاً هر وجودي يك وجود منحصر به فرد است. همانطور كه هر روزي يك روز مخصوص به 

 دارد. معينـى مقـدار اونـدخد نـزد چيز هر ؛ و1»بمِقِْدَارٍ عنِدهَُ شَيءٍْ وَ كلُُّ«...فرمايد: خود است. قرآن مي
  ذره ذرات عالم هستي اينگونه هستند.  ،»تفَْصيِلاً فَصَّلنْاَهُ شَيءٍْ وكَلَُّ«...

 گـردنش بـر را اعمـالش انسـانى، هـر ؛ و2»عنُقُهِِ... فِي طĤَئِرهَُ أَلْزَمنْاَهُ إنِساَنٍ وَ كلَُّ«فرمايد: در آيه بعد مي

 كـه آوريـممـى بيرون او براى كتابى قيامت، روز ؛ و»منَشوُرًا يَلقْاَهُ كتِاَباً القْيِاَمةَِ يوَمَْ لهَُ ونَخُْرِجُ«... ايم.آويخته

در لغت بـه معنـاي پرنـده  »طـائر«معناي آيه روشن است. كلمه  بيند.مى گشوده خود، برابر در را آن
 مثلـاً .ينـدگومي »طـائر«، نحوست و نتيجه شومبه مني است. يُ است. اما در اصطلاح به معناي بد

خواستند مسافرت بروند ها رسمي داشتند؛ وقتي ميعرب .فلان پرنده بديمن است شودگفته مي
د ببينيد كه اين پرنده متمايل به سـمت شدنكرد، منتظر مياي پرواز مياگر جلوي آنها يك پرنده

و ايـن را  »سانح«گفتند: رفت، به او مييا به طرف چپ. اگر به طرف راستشان مي شودمي راست
و اين را بـه فـال بـد  »بارح«گفتند: چرخيد ميگرفتند. ولي اگر به طرف چپ ميبه فال نيك مي

؛ مـا بـه »انا تطيرنا بكم«گفتند: كم غلبه پيدا كرد به فال بد زدن. به انبياء ميگرفتند. بعد كممي
يمني و نكبت شما اعمال  بد به آنها گفت: (ص)پيغمبر؛ »قالت طائركم عند الله«زنيم. شما فال بد مي
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بـه  »طـائر«خدا داريد. نكبتتان از خودتان است. در اين آيه شريفه كلمـه  نزدخودتان است كه 
معناي نتيجه بد اعمال است. اينكه آويزان كردن به گردن به كار برده اسـت بـه ايـن معناسـت. 

بند است و در روز قيامت فرمايد: نتيجه بدكرداري و نكبت اعمال هر انساني به گردن خودش مي
آوريم كه اعمالش در آن كتاب ثبت است و براي او مشهود، باز شده و هم كتابي براي او بيرون مي

اي كه در اين آيه خيلي مشهود است اين است كه در جهان يك روالـي تواند بخواند. اما نكتهمي
 بـراي ،د، چه اعمال خوبرسد. چه اعمال بحاكم است كه آثار عمل هيچ كس به كس ديگري نمي

خودش است. يك بحثي بين مفسرين ايجاد شده است كه نه! اين خلاف ظاهر است. مـا بالعيـان 
آنچـه در  لكن بايـد گفـت:خورد. ظلمي كرده است يكي ديگر چوبش را مي نفربينيم كه يك مي

ي كـرده باشـد گناه فردرسد، در واقع اين طور نيست. گاهي اولاً ممكن است كه ظاهر به غير مي
امـا در واقـع  ،روددود عمل ظالم به چشم مظلوم مي اًكه الان گرفتار يك ظالمي شده باشد. ظاهر
دهد. خدا اين ظالم را بدون اينكه مجبورش كرده باشد، مظلوم دارد تقاص عمل خودش را پس مي
تصـرف  فقط همين. بـدون اينكـه در اختيـار ظـالم ،روي ظلمش را گردانده به طرف اين مظلوم

قاهرانه كرده باشد. گاهي وقتها هم است كه نه، مظلوم ظلمي نكرده است كه گرفتـار ايـن ظـالم 
رود در چشم خود ظالم. چرا؟ به خاطر اينكه نظام جهان يك نظام شده است اما دود اين عمل مي

يـك  ناپذير است. ممكن است در اين دنيا كسي پيدا نشود كه يقه اش را بگيرد، اما خداونـدظلم
تواند از آن جا حق ديگري را بردارد و از آنجا رد شـود. امكـان جايي قرار داده كه هيچ كس نمي

ندارد! در روز قيامت خدا تمام حق مظلومين را خواهد گرفت. بنابراين ظالم، ظلمي كه كرده بدون 
ق ي در اين دنيا آمد و حشخص :. مثالرودمي اينكه چيزي نصيبش شود، دودش در چشم خودش

: اســراء 13 مــراد آيــه
نكبت كار هر كسي به 

 ؛گـرددخود او بر مـي
آثار اعمال هر فـرد در 
ـــر  ـــه غي ـــان ب جه

  رسد.نمي
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رد. تمام شد و باش را يك مظلومي را پايمال كرد. مثلاً جلوي مال يك بچه يتيمي را گرفت و همه
گويند: شما حق اين بچه يتيم را پايمال كردي؛ حالا بايـد گيرند، ميرا مي جلو اورفت. روز قيامت 

ان جـا و اين همه كار خوب كردي، فلـ ،اين مبلغي كه برديدر ازاي گويند: تقاص پس بدهي. مي
فلان جا، كارهاي خوبي كه كردي، ثوابش مال او. اين برابر آن. پاداش آن چقدر است كه اگر همـه 

؟! يا مثلاً به ناحق به مظلـومي رفت يسكچه دنيا را بدهند ارزشش را ندارد. حالا دودش در چشم 
بدست  هم چيز ديگري ، آيااش تسكين پيدا كردسيلي زد. از اين سيلي جز اين كه يك كم عقده

گويند: اين گناه را اين مظلوم كرده بود كه بايد پانصد سال، محبوس شـود؛ ؟! روز قيامت ميآورد
چه قدر اين سيلي گران تمام شد! اين دود  ي!، به جاي آن سيلرويمي حبس هحالا تو به جايش ب

م بگـذاريم المجموع به جهان نگاه كنيم و آخرت را هچشم خودش. بنابراين اگر من حيث به رفت
اصل حيات انسان، اگر اين طوري نگاه كنيم؛ هر كس هـر كـاري كنـد آخـرش  بلكه جزء حيات،

گردد روي سر خودش. و راهي هم جز اين ندارد. خدا اين نظام را اين طـور آفريـده اسـت. برمي
شود كرد. بعد يكي از اهداف كلي سوره اسراء همين حقيقت است و كراراً هم هيچ كارش هم نمي

  كر كرده است. ذ
عرض كرديم كه هر سوره داراي يك يا چند هدف از اهداف كلي است. شما يك دستگاهي را  اًقبل

نگاه كنيد! كل اين دستگاه براي سازنده يك هدف بوده است. مثلاً ماشين. بعد دوباره اين ماشين 
 ،كدام از اين اجزاء. دوباره هر اجزاءتشكيل شده است از چند قطعه كلي مثل بدنه، موتور و ساير 

. هـر يـك از متوسـطندكنيم اهداف هدايت هم جزئي و كلي و جزءهاي ريزتري دارد. تشبيه مي
سور قرآن شامل يك يا چند غرض از اغراض متوسط هدايت است. در اين سوره اسـراء يكـي از 

سور قرآن شامل يـك 
يا چند غرض از اغراض 
متوسط هدايت اسـت. 
در اين سـوره اسـراء 
يكي از اهداف متوسط 

خواهد اين است كه مي
ــردم! فرماب ــد: اي م ي

 بدانيد اگر نيكي كنيد
براي خودتان كرديـد؛ 
 اگر بدي كنيد خودتان

 .شويدگرفتار مي
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و كنيـد، يد: اي مردم! اي جمعيت دنيا! بدانيد اگر علفرماخواهد باهداف متوسط اين است كه مي
گرفتار  خوريد؛ اگر نيكي كنيد براي خودتان كرديد؛ اگر بدي كنيد خودتانچوبش را خودتان مي

اسرائيل بودنـد و يد كه بنيفرماخواهد بفرمايد. بعد هم نمياسرائيل را مي. اول قصه بنيشويدمي
دنـد: امـت مـن فرمو (ص)پيامبر اكـرمتمام شدند اين در واقع تذكاري براي امت اسلام است. چون 

اسرائيل دارند و خدا اين آيات را فرموده به خاطر اين كه مردم مسلمان هم شباهت زيادي به بني
اسرائيل نشوند و راه آنها را نروند. اين براي من و شما هم هست. ما اسـتثناء حذر كنند، مثل بني

نتمُْ إنِْ«مايـد: فر. بـاز مـي)ي خود قرآن عبرت اسـتهاي آنها، به فرمودهدر قصه(نشديم.   أَحسْـَ
 هـدايت كـس ؛ هـر2»لنَِفسْهِِ... يهَتَْدي فَإنَِّمَا اهتَْدىَ منَِّ«فرمايد: . در آيات بعدي مي1»لِأنَفسُِكمُْ... أَحسْنَتمُْ

 گمراه كه كس آن و ؛»عَليَهَْا... يضَِلُّ فَإنَِّمَا ضَلَّ وَ منَ«... يافته، به نفع خودش است. هدايت خود براى شود،

 بر را اعمالش انسانى، هر ؛ و3»عنُقُهِِ... فِي طĤَئِرَهُ أَلْزمَنَْاهُ إنِسَانٍ وَ كُلَّ« است. شده گمراه خود زيان به گردد،

اين است كه بگويد: مردم! شما هر كار بدي كـه  اسراء سوره پس يكي از اهدافايم. آويخته گردنش
زنيـد بـه جـز هيچ كس در عـالم لطمـه نمـيزنيد. به بكنيد در واقع داريد به خودتان لطمه مي

كند. علت اينكه مردم بدي اگر انسان اين عقيده را در خودش ثابت كرد، ديگر بدي نمي خودتان.
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نظـام  كنند كه بدي كردند و در رفتند و ديگر تمام شد. غافـل از اينكـه ايـنكنند خيال ميمي
از حقايقي است كه اگر انسان باور كنـد شود و اين يكي نيست. هيچ چيز در دنيا گم نمي اينگونه

اشاره دار تبيين اين حقيقت است. در اول سوره اين سوره كريمه عهده ،خيلي متحول خواهد شد
يرُ«را شايسته معراجش ديد و او را به معراج برد.  (ص)پيامبرخداوند  دارد كه ميِعُ البصَـِ  »إنَِّـهُ هُـوَ السـَّ

ديـد كـه او مـي نيزخداوند شنواي دعوت پيامبرش بود و  (يادتان است كه در تفسير گفتيم كه
را دارد) چون عامل به عمل صالح بود و نتيجه خوبيش هم نصيب خودش شد. بعد  سفرلياقت اين 
. دوبـاره رفت چشم خودشان بهيد: آنها علو كردند و دودش فرماگويد، مياسرائيل را ميقصه بني

كرد. دوباره بد شـدند، دوبـاره شكستشـان داد. بعـد  و غالب شان را زيادخوب شدند، خدا عده
گـرديم فرمايد: اميد است كه خداوند به شما رحم كند! اگر دوباره برگرديد، ما هم دوباره برميمي

 آن را . چقدر خوب است كه انسان اينگونه به نظام جهان نگاه كنـد و)كنيمدوباره مجازاتتان مي(
نهايت بـودن ذرات. آدم مثل تئوري بي ؛هايي استزيك تئوريهمانطور كه در عالم في(د. كنباور 

 . خـدا مجـاني ايـن)فهميده است بوسيله تحقيق فهمند. يك دانشمند با عمقعوام نميو عادي 
 اي آفريدم كـه ايبگونهنظام جهان را  است كه من ري در عالم را به ما فرمودهاج حقيقت و قانون

توانيد بـه كـس اصلاً نميارش دامنگير خودتان خواهد شد. آث كه انجام دهيدمردم! هر كار بدي 
  بيند ظاهري است و واقعش اين نيست. توانيد!! آنچه هم كه ميديگري شر برسانيد. نمي
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كَ كَفَى«...؛ حالا كتابت را بخوان! 1»كتََابَكَ... اقْرَأْ«فرمايد: آيه بعدي مي يبًا عَليَْـكَ اليَْـومَْ بنَِفسْـِ ؛ »حسَـِ
در چه چيزي؟ يكي در خواندن نامـه. آنجـا همـه ي حسابرسي اعمال خودت كافي هسـتي. خودت برا

توانند مطلـع شـوند اي است كه همه ميسواد نيست. اين نامه بگونهباسواد هستند. هيچ كس بي
خواهد بگويد. در آنجا ظاهراً نياز به تكلم به معناي استفاده از حروف و لهجـه نيسـت. مي هكه چ

فهمند. اگر يك مثلاً چينـي بخواهـد يقـه داند. همه زبان هم را مين عرب را هم ميانگليسي زبا
هاي تو باعث فقر ما شد حالا جواب ما را بده!! متـرجم بوش را بگيرد و بگويد: اعمال تو و سياست

كَ كَفَى«توانند بخوانند. خواهد، اصلاً نياز نيست. همه سواد دارند. همه مينمي ايـن  »مَاليَْـوْ بنَِفسْـِ
داننـد حكـم ايـن كـار يكي از خبرهاي قرآن است. بعد همه قوانين را هم بلد هستند. يعني مي

 توانيد بگوييد منشما ميآيا چيست؛ حكم و مجازات اين عمل چيست؛ پاداش اين عمل چيست. 
مـاً بعضي از آنها قوي نيستند و دائداند (ميولي يك حقوقدان قوي،  ؟دانمتمام جرائم را مي حكم

 دانـداي است كه هر كس مي. اما وضعيت قيامت بگونه)كتاب دم دستشان است و بايد نگاه كنند
حالـا ؛ »كتََابَـكَ... اقْـرَأْ«فرمايـد: تواند بخواند. قرآن مياين اعمال چيست و همچنين مي مجازات

يبًا عَليَْكَ اليْوَمَْ سِكَبنَِفْ كَفَى«...فرمايد: تواني بخواني. دوم اينكه مييعني مي كتابت را بخوان! ، »حسَـِ
خودت براي حسابرسي اعمال خودت كافي هستي. ديگر نياز نيست كسي به تو بگويد: تـو ايـن 

فهمي. همه آنجـا حقوقـدان درجـه يـك كارهايي كه كردي مجازاتش اين است. اصلاً خودت مي

                                                 
 14اسراء آيه  -1
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. نيـاز بـه كمـك غيـر »حسَيِبًا عَليَْكَ مَاليْوَْ بنَِفسِْكَ كَفَى«...اي دارد؟!! هستند. ولي ديگر چه فايده
خواهد بيايد بگويد: آقـا خواهد؛ حقوقدان نميخواهد ترجمه كند؛ استدلال نمينيست؛ كسي نمي

  شما مجازاتت اين است و كتاب داراي اوراق و كلمات نيست و عين عمل است. خود عمل است. 
  الحديث:علم
    گوييم.اقسام ضعيف را ميفتيم و امروز جلسات قبل دسته بندي احاديث صحيح را گدر 

   احاديث ضعيف
   حديث مرسل:

؛ يعني حيوان را رهـا كـرد. حـديث مرسـل يعنـي »ارسل دابه«آيد، از ارسال مي» مرسل«كلمه 
رهاست و به جايي بند نيست، اصـطلاحاً بـه حـديثي  يك طرف آن حديث رها شده، حديثي كه

وم را نديده. مثلاً فرض كنيد يكي از تابعين عصـر پيـامبر باشد كه معص شود كه از راويگفته مي
زبير پيامبر را نديده يا اگر هـم بنزبير نقل كرده كه پيغمبر چنين فرمود، عبداللهبنباشد. عبدالله

توانسته حديث حفظ كند؛ بنابراين روايـت او از چهار سالگي بوده كه اصلاً نمي-ديده در سن سه
ديگري شنيده باشد اما آن شـخص را  تواند داشته باشد، بايد از فردينمنبي مكرم اسلام وجهي 

  گويند. به اين حديث مرسل مي نام نبرده
  آراء در مورد حديث مرسل:

  :در مورد حديث مرسل آراء فراواني است. اين آراء را در سه رأي كلي جمع كردم
  حديث مرسل مطلقاً مورد قبول است. -1 

  اقسام احاديث ضعيف:
  

  حديث مرسل:
ــه  ــديثي گفت ــه ح ب

ــه از راويمي ــود ك  ش
باشــد كــه معصــوم را 

 .است نديده
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لقاً مقبول نيست، حديث ضـعيف اسـت بـدون قرينـه و بـدون دليـل اي گفتند كه مطعده -2 

  پذيريم.نمي
گوينــد: احــاديثي كــه امثــال صــدوق، مي از اينهــا اي، عــدهدانســتند اي مشــروطعــده -3

ا راحاديثي كه بقيه نقل كنند  ؛صفوان نقل كنند در حكم حديث صحيح است و عميرابيمحمدبن
    ).استبه ناقل آن مشروط (قبول نداريم 

مراسيل جمع مرسل است. همان طور كه مسانيد جمع مسند است. يا صـحاح (در مورد مراسيل، 
گويند: اخبار صـحاح، اخبـار ضـعاف، مسـانيد، جمع صحيح است، ضعاف جمع ضعيف است. مي

مرحوم شيخ حر  .كه جزء چهار كتاب اصلي شيعه است» من لايحضره الفقيه«. در كتاب )مراسيل
اصـول كـافي، تهـذيب،  اسـت: را از اين چهار منبع گرفتـه »الشيعهوسائل«عاملي كتاب نفيس 

قمي كه  بابويهبن عليمحمدبن( است عليه)الله(رضوانار و من لايحضره الفقيه كه مؤلفش صدوقبصاست
پدر و پسر هر دو از محدثين بزرگ و بنام بودند خصوصاً صدوق فرزند كه ايشـان امـام زمـان در 

، در اين كتاب سه هزار و نهصد )و از اول تولد مورد نظر خاص امام عصر بودندحقشان دعا كردند 
به در اصطلاحات حديثي  .ست و دوهزار و پنجاه حديث مرسلاو سيزده حديث سنددار يا مسند 

 آن لـفؤاست كه م »من لايحضره الفقيه«كتاب فقيه همان كتاب  .گويندمياين كتاب گاهي فقيه 
   .شيخ صدوق است

اين حـديث در حكـم  ،»قال الصادق« :گويند: هر جا مرحوم صدوق گفتهاين است كه مي ول:ا نظر
نسـبت دادن بـه امـام از  .چون به امـام نسـبت داده ؛حتي اگر مرسل باشد ،سند استالصحيح

 بـه عبـارت ديگـر ؛چيز بعيدي است )اگر حديث مورد وثوق ايشان نبود(شخصيتي مثل صدوق 

آراء در مــورد حــديث 
  مرسل:

حـــديث مرســـل  -1
ــول  ــورد قب ــاً م مطلق

  است.
عدم قبول مطلـق؛  -2

بــدون دليــل و بــدون 
  ه نيست.قرينه پذيرفت

  
ــروط؛  -3 ــول مش قب

مشروط بـه ناقـل آن 
  است.

  
  
  
  

هر جا نسبت   نظـر اول:
 مستقيم  به امـام داد،

در حكم مسـند مثـل 
 قال الصادق.
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قـال الصـادق، قـال « :ديث برايش قطعي و مسند نبوده و گفته باشدبعيد بوده كه صدوق يك ح
با توجه به شناختي كه به شخصيت ايشان داريم ايشان حتماً بـه ايـن نكتـه ( ».الباقر، قال الرضا
ولي هـر جـا كـه  ).دانيد كلمه صدوق مبالغه در صدق است يعني بسيار راستگوتوجه داشته، مي

به امام نسبت نداده باشد اين در حكم مسند و صـحيح  »ن فلانع«يا  »حدثني فلان« :گفته باشد
   .نيست، در حكم مرسل است

بعضي اين عقيده  .گويند: كل مراسيل فقيه، همه در حكم مسند هستنداين است كه مي م:نظـر دو
در حكم حديث صحيح است و بعـد  ،گويند: هر چه صدوق به عنوان مرسل نقل كردهرا دارند، مي

البتـه  .اين ويژگي منحصر به اين كتاب است حتي اصول كافي هم اين ويژگي را نداردگويند: مي
بله در بعضي از رواياتش تعليق است، در بعضـي از  .مسند است ،ختمالاصول كافي من البدو الي 

ست. اما حديث مرسل به ايـن ا رواياتش افراد مجهول و ضعيف وجود دارند، آن يك بحث ديگري
گويند: اين ويژگي كـه مـا بـه ول كافي نيست برخلاف كتاب من لايحضر كه ميمعنا در كتاب اص

حتي ايـن ويژگـي را  ؛ستا يهقفمنحصر به كتاب  ،به چشم مسند نگاه كنيم آن سنداحاديث بي
البلاغه از نظر لفظ و از نظر متن قويترين كتابي دانيد نهجمي( است.نداده هم  البلاغهنهج كسي به

البلاغه نيست، معذلك كسي نگفته كه از نظر متن كتابي به قوت نهج .تيار داريمست كه ما در اخا
دش را هم نقـل كـرده اسنااي كاش سيدرضي  در حكم مسند است. البلاغهسند نهجاحاديث بي

اما اين ويژگي  ).كرد كه در آينده اين سندها گم شود ولي متأسفانه گم شدبود، چون او فكر نمي
اي گفتند كـه مراسـيل ب نداده، شهيد ثاني و علامه حلي و محقق داماد و عدهرا كسي به آن كتا

به اين  »من لايحضر«اگر ما واقعاً به كتاب  ؟آيا اين حرف درست است .فقيه در حكم مسانيد است

مراسيل فقيه   نظر دوم:
 ؛در حكم مسانيد است

اين ويژگـي منحصـر 
نظـر اين كتاب است (

 ).بحرالعلوم
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چشم نگاه كنيم مگر شخصيت سيدرضي كمتر بوده، سيدرضي خيلي شخصيت بزرگي است، هم 
چرا به او به اين چشـم نگـاه  .عالم بسيار بزرگي است .هم فقيه وهم متكلم  ،ستاشناس حديث
ظاهراً حرف علما اين است كه بعضي از بزرگان عادتشان اين بوده كه حديث ضعيف نقـل  ؟نكنيم
عـدالت وي آيد كه اگر كسي حديث ضعيف نقل كرد اين با ال پيش ميؤكردند و اصولاً اين سنمي

مده يك عالم حديث ضعيف نقل كـرده، آيـا ايـن قـدحي در منافات دارد؟ مثلاً علامه مجلسي آ
يم اشـكال يكند؟ نقل حديث ضعيف اشـكال دارد؟ اگـر بگـوشخصيت و عدالت ايشان ايجاد مي

چه اشكالي دارد كه صدوق هم حديث ضعيف را نقل كند؟ از كجا معلـوم كـه صـدوق  پس ندارد
نقـل  و ريزيمدور نمي آنها را ما هم ،ندهست بيتفكر كرده باشد، بگويد: اينها احاديث آل گونهاين
شايد در كتاب ديگري در زمان ديگري اسناد ديگري پيدا شد و اينها  .مرسل هم باشند ،كنيممي

 ااين كـار بـ آيهمعلوم شد،  آنها يا حداقل اگر سند پيدا نشد به خاطر قرائني صحت ؛تأييد شدند
حارالانوار علامه مجلسي با همـين انگيـزه عدالت صدوق منافاتي دارد؟ كمااينكه مرحوم صاحب ب

دادند كسي حـديث ضـعيف نقـل اي از محدثين بودند كه اجازه نمياين كار را كرد، اگر چه عده
عيسي كه رئيس محدثان عالم تشـيع اي كردم به جريان مرحوم احمدبن محمدبنكه اشاره ،كند
 خالـدمحمـدبناحمدبنديگر حديث استاد او با  ).قم بوداهل نزديك زمان كلينيست رئيس (بود 

 .كـرداين بنده خدا كلاس داشت، درس داشت در قم، حديث نقـل مـي .بودند و دوستهمدرس 
كرد، رئيس محدثين به دوست خودش تذكر داد، گفت: شـنيدم گاهي احاديث ضعيف هم نقل مي

كـار را كـرد  ايشان معتقد بود كـه بايـد ايـن .كني، ديگر اين كار را نكناحاديث ضعيف نقل مي
هر حديث ضعيفي كه الزاماً دروغ نيست، سند نداشـتن  ند،الكذب كه نيستاحاديث ضعيف لازم(
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چيـزي  .نهايتاً رابطه آنها كمي تيره شد و ايشـان را از قـم اخـراج كـرد ).نيست جعلكه دليل 
ديث كرد. آيـا نقـل حـاش گريه و اظهار تأسف مينگذشت كه از دنيا رفت و ايشان در پي جنازه

رود؟ اگر ايـن ال ميؤضعيف اشكال دارد؟ يعني اگر كسي حديث ضعيف نقل كرد عدالتش زير س
 ؛كند مسـند اسـتيم چون صدوق عادل بوده است پس آن چه نقل مييتوانيم بگونيست ما نمي

مگـر  ،بنابراين اعتماد كردن به صرف عدالت صدوق كـافي نيسـت .تواند باشدحرف درستي نمي
عيسي بوده كه نقل محمدبنثابت شود، ثابت شود اخلاق صدوق مثل آقاي احمدبناينكه يك چيز 

 كـه اخلاقي داشـتند عميرابيدانسته. ما داريم مثلاً صفوان يا محمدبنحديث ضعيف را جايز نمي
 .گويندبه اينها اصحاب اجماع مي .دانندمي هم كردند، همه محدثينسند نقل نمياصلاً حديث بي

عميـر ابي ).كنيم يعني اينها هر حديث مرسلي كه نقل كنند در حكم مسند اسـتميبعداً بحث (
سند ندارد، دليلش هم اين بود كه سي هزار حديث را با واسطه و سند از معصوم حفـظ حديث بي

كتك او را دستور داد او را گرفتند و زندانش كردند و  (ع)امام رضـاكرده بود و مأمون بعد از شهادت 
، حتي يك بار نزديك بود زبانش بـاز ي او اين كار را نكرددهد ولنشان ها را اي حديثزدند كه ج

وقتي  .نگفت چيزيو او  .از خدا بترس ؛»اتق الله«امام گفتند:  .امام را در حالت مكاشفه ديد كه شود
 .هآب به آنها رسيده و همه را محو كرد ،ديث را پنهان كردهاحااز زندان بيرون آمد ديد خواهرش 

عميـر از ابـيها را حفظ بود اما سندهايش را به ياد نياورد، كـل احـاديثي كـه محمـدبنحديث
گويند: چيزهايي كـه مسند بوده سندهايش از دست رفت، لذا اصحاب مي ،محفوظاتش نقل كرده

ندارد، مگر اين كه براي ما اين طور  بحثاو نقل كرده در حكم مسند است، هيچ كس هم روي اين 
در حكـم مسـند  مراسيل فقيهتوانيم بگوييم كه آن وقت مي .اثبات شود ر مورد صدوقد چيزي
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است ما در مورد مرحوم صدوق چنين دليلي نداريم، صرف عدالت هم مقتضي نيست كـه طـرف 
لـذا بـه نظـر  ،غيرصحيح هم نقل كنـد ،عادل باشد فردفقط صحيح نقل كند، نه ممكن است كه 

، چه حديث مرسل در كتاب صدوق وارد شده در حكم سنددار استرسد اين كه ادعا كنيم هر مي
آنهايي هم كـه  .خيلي از محدثين به اين اعتماد كردند و بين محدثين مشهور است مشكل است.

مـن لايحضـره «يعني در عمل وقتي بـه مرسـلات كتـاب  ؛قبول ندارند در عمل اين طور هستند
حداقل اين است كه  يا به آن اعتماد دارند. كنندمي بينيم معامله مسند با آنرسند ميمي »الفقيه

  خيلي دقيق بوده.  خود صدوق در نقل
  :سنتمرسل نزد اهل
يـك  صدر سند يم، در واقع روايتي كه دريگوكه ما مي است سنت به همين شكليمرسل نزد اهل

؛ كه حجيت ندارد عتقدندسنت هم ماهل را ندارد. مبراافتاده يعني اتصال آخرين راوي به پي راوي
 .حديث مرسل چه نزد محدثين شيعه و چه نزد محدثين سني فاقد حجيت اسـت به عبارت ديگر

نسبت به سه  .يك نظر و عنايت خاصي وجود دارد »من لايحضره الفقيه«در شيعه نسبت به كتاب 
 بقيه روايـات مرسـل جـزء .كنيم هم يك نظر خاصي استنفري هم كه اسم بردم و بعداً بحث مي
 مدعي نيسـتند كـه سنت حتي چنين استثنايي نيست آنهاروايات ضعيف هستند اما در نزد اهل

بينيم كه به مراسـيل اما مي .صحاح سته ما هر چه حديث مرسل نقل كرده در حكم صحيح است
 .كننـدمرسل هم هست به آن استناد مي ،روايتي كه از صحابه نقل شده .كنندصحابه احتجاج مي

عميـر و صـدوق مثل همان روشي كه شيعه با روايات ابي ؛ندكننمي بحث آن سند خيلي هم روي
 جميـع گوينـد:اين است كه مي آن علت .كنندبرخورد مي گونهبا كل صحابه اين ،كندبرخورد مي

مرسل نزد اهل سـنت 
  . نيز حجيت ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  

ــت ا ــه عل ــاج ب حتج
ـــحابه،  ـــيل ص مراس

 تعديل آنهاست.
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گويند احاديثي هم كه نقل كردند گويند و چون دروغ نميصحابه عادلند و چون عادلند دروغ نمي
  :ف چند اشكال دارداين حر .درست است

گونه نقـل اين .داند درست است يا نهمنافاتي ندارد با نقل حديثي كه نمي ن هر كسعادل بود -1
يكي ديگـر هـم از  ؛ما شنيديم ،اگر شما گفتيد فلاني اين حرف را زده .كندمينعدالتش را خراب 

دالت شـما را خـراب عـاين  ،اين واقعيت نداشته باشدكه بر فرض  ،نقل كرد ديگر جايي درشما 
مبر باعث بطلـان اگوييم دروغ بستن به خدا و پيما در احكام روزه مي .كند، نقل است شنيدهنمي
اما اگر بگوييد ما شنيديم كه چنين حديثي را گفتند ولو اگر حديث هم جعلي باشـد روزه  ؛است

م گفت، زيد زنـده دروغ ه( .رديكي گفت: زيد مُ .چون نقل دروغ، دروغ نيست ؛شما اشكال ندارد
 :شما هم شـنيديد و رفتيـد گفتيـد )كشد، هيچ اتفاقي هم براي او نيفتادهاست و دارد نفس مي

رد، انـد زيـد مـُگفتـه :گوييدشما راست گفتيد يا دروغ؟ مي ، آيااو دروغ گفته .رداند زيد مُگفته
ه هم عادل باشند، آيـا سلمنا كه جميع صحاب .زنداين كه به عدالت لطمه نمي .كنيدداريد نقل مي

گويند راست باشد؟ ممكـن اسـت نقـل دروغ كـرده كه هر چه مياست  اين عدالت مستلزم اين
  پس چطور حديث مرسل صحابه مسند است؟ .باشند، دروغي شنيده نقل كرده

هم روايت داريـم  .ما اين را قبول نداريمعادلند، صحابه جميع گويند: ادعاي ديگرشان كه مي -2
شاهد است بـر ايـن كـه جميـع و و هم آيات قرآن كه مورد قبول هر دو طرف است  نتساز اهل

ثر اسـت مجبـوريم يـك ؤشناسي مـچون خيلي در بحث حديث و حديث .صحابه عادل نيستند
اولاً بخاري در كتاب صـحيح خـودش كـه مـورد قبـول همـه  .مقدار در مورد اين توضيح بدهيم

ـــع  ـــدالت جمي رد ع
  :صحابه
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زماني مـن در  1مبر فرمودند:اگويد: پيكند، ميرند نقل ميست و خيلي به آن اعتماد دااسنت اهل
گوينـد: گويم: كجـا؟ مـيزنند، ميصدا مي )اين اصحاب را(اي از بينم عدهمي ،كنار حوض كوثرم

گـويم: چـرا؟ گوينـد: جهـنم، مـيگويم: كجا؟ مـيزنند، ميجهنم، دوباره عده بعدي را صدا مي
ها برگشتند و به اسلام پشت كردنـد، بعـد حضـرت اين ها مرتد شدند چونگويند: چون اينمي
اين حديث چيست؟  :پرسيممي .يابند مگر اندكيبرند جهنم كه نجات نميگويند: اين قدر ميمي

ي هستند؟ اينها همين صحابه هستند، آدم عادل را سانكچه اين حديث درست است يا نه؟ اينها 
رويم، ببينيم آيـا گذاريم و سراغ آيات قرآن ميار ميبرد، اصلاً ما اين حديث را كنمينخدا جهنم 

 :فرمايـدخود آيات قرآن عدالت جميع صحابه را پذيرفته است يـا نـه؟ در سـوره حجـرات مـي
، الان كه رسول خـدا است اول متوجه صحابهدر وهله اين خطاب  ،2»...وَاعْلمَوُا أنََّ فيِكُمْ رسَوُلَ اللهَِّ«

يد: نيست پيغمبر از دنيا رفته، پس معلوم است مخاطب اين يگوكه ميدر ميان ما نيست، شما هم 
وَاعْلمَوُا أنََّ فيِكُمْ رسَوُلَ اللهَِّ لوَْ يُطـِيعكُُمْ فـِي « ،مبر در ميان شماستاگويد: پيچون مي ؛اندآيه صحابه

در بسـيارى از كارهـا از شـما اطاعـت و بدانيد رسول خدا در ميان شماست؛ هرگاه  ؛»...كثَيِرٍ منَِّ الأَْمْرِ لَعنَتُِّمْ

بـا عـدالت مطلب اين  .يعني در بسياري از امور نظراتتان اشتباه است، كند، به مشقّت خواهيد افتاد
كـار گوييد: صحابه آمدند خليفه انتخاب كردند و چون عادلند پـس شما مي ؛صحابه منافات دارد

هلـاك  ،اطاعت كند از نظر آنها ياري از امورمبر در بسااگر پي ،گويد: نهقرآن مي .درست بودهآنها 
                                                 

 121، ص 11الاصول، ج اثير، جامعابن -1

 7حجرات آيه  -2
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را رد  آنهـاعـدالت  و اين اجمـاع صـحابه كه .رويدخطا مي و به كنيديعني اشتباه مي ؛شويدمي
  كند. مي

الٍ منَ يوَُلهِِّمْ يوَْمئَِذٍ دبُُرهَُ إِلاَّ متَُحَرفِّاً لقِّتَِـ وَ« :فرمايددر قرآن آيات ديگري است مثلاً در سوره انفال مي
مگر آنكه هـدفش -و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند ؛ 1»...أَوْ متَُحيَِّزاً إِلَى فئِةٍَ فقََدْ باَء بِغَضَبٍ منَِّ اللهِّ

(چنـين  - گيرى از ميدان براى حمله مجدد، و يا به قصد پيوستن به گروهى (از مجاهدان) بوده باشـدكناره
 ،ني چه؟ يعني اين كار گناه است و هر كس اين كـار كنـديع ؛كسى) به غضب خدا گرفتار خواهد شد

من  !هامسلمان كه ايزد نمي فريادمبر اچه كساني در جنگ احد فرار كردند؟ مگر پي .فاسق است
 .سندش هم خود قرآن اسـت ؛رفتندكردند و از كوه بالا ميها فرار ميولي مسلمان ،ام بياييدزنده
(بـه خـاطر بياوريـد) ؛ 2...»لاَ تَلوُْونَ عَلَى أحَدٍ وَالرسَّوُلُ يَـدْعوُكُمْ فـِي أخُْـرَاكُمْإِذْ تُصْعِدُونَ وَ«فرمايد: مي

 زد.كرديد، و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مـىماندگان نگاه نمىهنگامى را كه از كوه بالا ميرفتيد؛ به عقب
ميان تيغ تيز مشركان صد برابر گناه فرار از جهاد بماند كه گناه تنها گذاشتن پيغمبر و جانش در 

، بودنـد چه كساني اين گناه را مرتكب شدند؟ حضرات صـحابه .از گناه فرار از جهاد بيشتر است
گوييد: صحابه عادلند ايـن كـه فسـق اجنه كه نبودند، خطاب اين آيه به كيست؟ شما چطور مي

  محض است. 

                                                 
 16انفال آيه  -1

 153عمران آيه آل -2
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نشين كه و از (ميان) اعراب باديه؛ ...»عْرَابِ منُاَفقِوُنَاَنَ الممِنَّْ حوَْلكَُم مِّ وَ« 1فرمايد:باز در جاي ديگر مي

كنند ولي در دلشان به هيچ چيـز يعني به ظاهر اظهار اسلام مي .اطراف شما هستند، جمعى منافقند
روهى سخت بـه نفـاق و از اهل مدينه (نيز)، گ ؛»...منِْ أَهلِْ المَْدِينةَِ مَرَدُواْ عَلَى النفِّاَقِ وَ«... .اعتقاد ندارند

كننـد، همـراه آيند در نماز جماعـت، اظهـار مـودت مـيگويند: ما مسلمانيم و ميمي پاى بندند.
ايـن منـافقين چـه  .گويند و در دلشان به هيچ چيز اعتقاد ندارندالله هستند اما دروغ ميرسول

 ؛گويـدكـه او را نمـي گويد؟ نه، ما در همين آيه دليل داريمبي را ميابنكساني هستند؟ عبدالله
يا  .او كه اصلاً كافر است ،جزء صحابه نبوده و دانيمچون ممكن است بگويند كه او را كه ما هم مي

گويـد، اتفاقـاً اينهـا را نمـي .سويد، او هم كه جزء منافقين رسمي شناسايي شده بودهبنجلاس
 لاَ تَعْلمَهُُـمْ...«فرمايد: در قرآن مي مبراخدا به پي .گويد كه اصلاً شناسايي نشده بودنداي را ميعده

ي را ابـبـنمبر عبداللـهاپيـآيـا  شناسـيم.شناسى، ولى مـا آنهـا را مـىتو آنها را نمى؛ 2»...نَحنُْ نَعْلمَهُُمْ
منـافق  و كـافر اسـت ،د: مراد كفار اسـت، كـافرنچه كساني بودند؟ اگر بگوياينها شناخت؟ نمي

مبر اپي »لاَ تعَْلَمهُـُمْ«گويد: ي شده هستند كه در مورد اينها نمياگر منافقين رسمي شناساي .نيست
 ،صحابي بودنـد .اي بودند كه به ظاهر همراه پيامبر بودندپس اينها عده .شناختندهمه آنها را مي

گوييد: جميع صحابه عادلند؟ گويي كه مثلاً ديدن پيغمبر مي گونهشما چ .ولي در باطن كافر بودند

                                                 
 101توبه آيه  -1

 101توبه آيه  -2
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بزرگانشـان  .شـودمبر افتاد اين ديگر عـادل مـياه هر كس يكبار چشمش به پياكسيري است ك
مصرند بر اين كه اثبات كنند صحابه جميعاً عادلند، چرا؟ براي اين كه اگر حرف ما را بپذيرند كـه 

تمـام بنيـان  ،هيچ فرقي از جهت عدالت ندارند و بايد احراز شود و مانندصحابه هم مثل بقيه مي
وقتي فقيه سني مذهب خواست استناد كند به روايتي براي اثبات حكم  .ريزدرو ميف ي آنهاحديث

خوب اين كـه  !؟الحال روايت كردهآقاي معلومفلان فقهي به چه چيز استناد كند؟ به حديثي كه 
فقـه هـم  بابماند، ديگر قابل اعتماد نيست، روايتش هم قابل استناد نيست، همه چيز معطل مي

بينند مي .بنيانشان فرو خواهد ريخت و تفسير هم بسته خواهد شد وكلام  باب بسته خواهد شد،
گوينـد: بگذارند لذا براي اين كه كار به آنجا نكشد مي كنار بايد اين را قبول كنند همه چيز را اگر

كنند بر عدالت صحابه و هرگز شيعه اماميه چنين اعتقـادي را صحابه جميعاً عادلند اصرار هم مي
آدمـي  مـرد،اين  بوده است. جندببنرهمثلاً يكي از صحابه آقاي سم .پذيردرد صحابه نميدر مو

، درختي داشـت در خانـه يكـي از )دانيداش را ميقصه( .ادب بودمبر هم بيابود كه در مقابل پي
: گفتگويي؟ ميلله نمياگفت: آقا چرا يامي .شدمي اووارد خانه  زدهسركشي سر يبه بهانه ،انصار

گفـت: يـا  و يك روز اين بنده خـدا انصـاري آمـد خـدمت پيـامبر .ام درختم را ببينممن آمده
مـن  :ندفرمودمبر به او اپي ).ها در آن زمان در نداشتهظاهراً خانه(تذكري به او بدهيد،  !اللهرسول

ند: فرمود وتا چهل درخت را قبول نكرد. خواهمگفت: نمي .دهميك درخت نخلي بيرون به تو مي
من درخت خـودم  ،خواهمنمي !اللهكنم، گفت: يا رسوليك درخت در بهشت براي تو ضمانت مي

بـرو درخـتش را بكـن و در كوچـه  ،»سلامالاضرر ولاضرار في ال«حضرت فرمودند:  .خواهمرا مي
 ؟ايـن عـادل اسـت ، آيـابينداز، آمد درخت را كند و در كوچه انداخت. اين يكي از صحابه است
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آيـات قـرآن گـواهي  .را بخوانيد ببينيد نوكر چه كساني شد و چه كارهايي كرد او ندگيتاريخ ز
    .دهد كه اين حرف، حرف درستي نيستمي

  :حديث مقطوع و منقطع
گويند كه از سلسله سندشان، يك راوي حذف به حديثي مي را اجمالاً حديث مقطوع و منقطع

ن ديگر آنها را نگفتم منتها با توجه به اينكه م .هايي دارندهر كدام يك تشخص كه .شده باشد
. ترجمه كردهاي به گونهرا  عناوينها بسيار آشفتگي دارد، هر كسي اين نامگذاري در اين قسمت

حديثي  )همانطور كه از اسمش پيداست(حديث مقطوع و حديث منقطع  گوييممي الجملهفي لذا
  .باشد سند آن حذف شده است كه يكي از رجال

  :معضل حديث
حذف  سندسه  ياست كه بيش از يكي از سندش افتاده، اگر دو ا حديث معضل حديث مقطوعي

   .يعني كارش گره خورد» هاعضل امر«شود، چون كارش مشكل مي ؛معضلحديث گويند: شده مي
  :معلقحديث 

و نوع منتها معلق د .افتاده باشد )از ابتداي سندآن ( گويند كه از صدر سندمعلق به حديثي مي
مرحوم كليني  ،روال اين كتاب معلوم است تعليق شده، اصول كافيدر كه مثلاً  زماني است :است

 رسانده است ولي ابراهيمبنمثلاً به علي است.تكيه كرده به حديث قبلي كه كامل سند را گفته 
ن نوع ابراهيم از چه كسي روايت كرده، ايبناين حديث مشخص كرده كه علي از در احاديث قبل

  : حديث مقطوع و منقطع
حديثي كه از سلسـله 
سندشــان، يــك راوي 

  .حذف شده باشد
  

  حديث معضل: 
ست ا حديث مقطوعي

كــه بــيش از يكــي از 
  سندش افتاده است.

  
  حديث معلق:

حــديثي كــه از صــدر 
ــند ــداي آن ( س از ابت
 .افتاده باشد )سند
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چيزي  چنيناما اگر  .كنيممي سند را كاملما با استفاده از احاديث قبلي،  .تعليق ضرري ندارد
   .شود كه حديث ضعيف شودتعليق باعث مي ،اي نداشتقرينهو نبود 

  :حديث مضطرب
اضطراب در  -2اضطراب در متن،  -1 .اندها چند زبان شدهحديث مضطرب حديثي است كه راوي

ويد: زيد از عمر شنيد عمر از پدرش و پدرش از امام بعد حـديث را مـي گويـد، يـك گمي .سند
جدش از امام، دوباره همان حديث را  ،پدرش از جدش ،روايت ديگر مي گويد: زيد از پدرش شنيد

اضـطراب يعنـي  .گوينـدحـديث مضـطرب مـي ،به اين نوع حديث ،اندگويد، چند زبان شدهمي
در ) ض(راگر احاديثي كه علامه طباطبايي .ب احاديث جمع قرآن استنمونه حديث مضطر .ارتعاش

نگـاه كنيـد  را اند (احاديث جمع قرآن چهارده حـديث اسـت)تفسير آيه نهم سوره حجر آورده
درسـت مثـل  ،اگر بخواهيد همه را با هم جمع كنيد قابل قبول نيسـت .بينيد چند زبان گفتهمي

شاهدها هـر كـدام يـك جـوري شـهادت  كه ند شاهد بودنداي اتفاق افتاده بعد چاينكه حادثه
از آنجا درآمد، شاهد ديگـر يكي بعد آن  ،گويد: اين ماشين اول از اينجا درآمددهند، يكي ميمي
اين كارشناس  ؛گويد: اول آن درآمد بعدش اين درآمدگويد: نه با هم درآمدند، شاهد ديگر ميمي

كنـد، تنـاقض جزئـي همديگر را به صورت جزئي نقض مي گويد: آقا خبرهايتانمي ؟!چه كار كند
حـديث  ،به اين حديث ؛در واقع اضطراب در حديث يعني تناقض جزئي در گزارش مخبرين .دارد

   .اندازدكند و آن را از درجه اعتبار و صحت ميگويند و اضطراب حديث را سست ميمضطرب مي
محتـوا يكـي  ؛داريم كه الفـاظ متفاوتنـد نويمعالبته ما يك تواتر  .اضطراب در متن است زماني

زماني است اما  .اش را برايتان گفتممن نمونه .گويند، مثل حديث ثقليناين را اضطراب نمي ،ستا

  : مضطربحديث 
هــا حــديثي كــه راوي

  .اندچند زبان شده
اضطراب در مـتن،  -1
  .اضطراب در سند -2



  135                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 
اگر اين  ،به نوعي با هم تعارض پيدا كند و شود محتوا هم متفاوت شودتفاوت كلمات باعث مي كه

كند كـه امـام مثلاً نقل مي .مشكل خواهد كرد شود اضطراب و اين اضطراب كار راشد مي چنين
دادند اول اين كار را كردنـد، بعـد ايـن كـار را فلان سنتي را انجام مي ،يك عملي را بجا آوردند

بـار يك راوي ديگر گفته نه، اين كار را دوم انجام دادند آن كـار را  .كردند و بعد اين كار را كردند
شود، اگر ما بخواهيم به اين سـنت عمـل كنـيم طبـق ياين حديث مضطرب م .سوم انجام دادند

    ؟!حرف كدامشان عمل كنيم
  :حديث مجهول

ناشـناخته  )يـا بيشـتر(گويند كه در طبقه اسنادش حال يك راوي حديث مجهول به حديثي مي
 .قابل اعتماد نيست است و حديث مجهولاين  .يا نه مورد وثوق بوده كه معلوم نيستيعني  ،باشد

اند خيلي دقـت شـده آن احاديثي كه در كتب معتبر آمده .نداگونهرجال حديث ما اين  كثيري از
 مرحوم نجاشـي هـزار و .ستاكه از اين دسته احاديث ضعيف در آنها نباشد، اما در جاهاي ديگر 

در  ، تعدادي را توثيق كرده و تعدادي را تضـعيف (بصـورت قطعـي) ورجال حديث نام برده اندي
در كتب ديگر مثـل نه توثيق نموده و نه تضعيف. البته تعداد زيادي از اينها را يادي مورد تعداد ز
ماند كه تكليفشان روشـن مي اييك عدهده، بقيه چطور؟ شتكليفشان روشن  و... رجال غزائري

   .كنندهر كدام از اينها در حديث بيايند حديث را مجهول مياگر  ؛نشده
   :موضوعحديث 

  : مجهولحديث 
گويند كـه حديثي مي

در طبقه اسنادش حال 
 )يا بيشـتر(يك راوي 

  .ناشناخته باشد
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مرحوم فقيه خراساني به ( است. خودش روايت را ساخته راوييعني  ؛دهموضوع يعني وضع ش
يك مداحي گفته بودند چه بود اين چيزهايي را كه گفتي از كجا درآوردي، گفته بود حاج آقا من 

دروغ  و ستا حديث موضوع همان حديث جعلي ).سازمخوانم ديگر خودم ميسي سال روضه مي
عرض  اين كه علل جعل چه بوده جلسه بعد .مين استشرترين نوع حديث ضعيف هم ه .است
  .كنيممي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حديث موضوع:
حديث موضوع همـان 

 و سـتا حديث جعلي
  .دروغ است
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  آيات مطرح شده در جلسه چهارم:
 )9(اسراء آيه  »كَبيِراً أَجْراً لهَمُْ أنََّ الصَّالحَِاتِ يعَْمَلوُنَ الَّذِينَ الْمُؤمْنِيِنَ وَ يُبشَِّرُ«... -1

 )10(اسراء آيه  »أَليِمًا عَذاَبًا لهَمُْ أَعتَْدنَْا رَةِبِالاخِ يُؤمْنِوُنَ لاَ الَّذِينَ و أنََّ« -2

 )8(سبا آيه  »الْبعَيِدِ وَ الضَّلَالِ العَْذاَبِ فِي بِالĤْخِرَةِ يُؤمْنِوُنَ لَا الَّذِينَ بَلِ«... -3

 )26(ص آيه  »الحْسَِابِ مَيوَْ نسَوُا بِمَا شَدِيدٌ عَذاَبٌ لهَمُْ اللهَِّ سَبيِلِ عنَ يضَِلوُّنَ الَّذِينَ إنَِّ«... -4

 )4(نمل آيه  »يعَْمهَوُنَ فهَمُْ أَعْمَالهَمُْ لهَمُْ زَينََّّا بِالĤْخِرَةِ يُؤمْنِوُنَ لَا الَّذِينَ إنَِّ« -5

 )11(اسراء آيه  »عَجوُلاً الإنِسَانُ وَكَانَ بِالخْيَْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ الإنِسَانُ وَ يَدْعُ« -6

لاً مِّـ وَجعََلنَْا« -7 رَةً لتَِبتْغَـُواْ فضَـْ ن رَّبِّكـُمْ الليَّْلَ واَلنهََّارَ آيتَيَنِْ فَمحَوَنَْا آيةََ الليَّْلِ وَجعََلنَْا آيَـةَ النهَّـَارِ مُبصْـِ
 )12(اسراء آيه » وَلتِعَْلَموُاْ عَدَدَ السنِّيِنَ واَلحْسَِابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّلنَْاهُ تَفصْيِلاً

  )15(اسراء آيه »لنَِفسْهِِ... يهَتَْدي فَإنَِّمَا اهتَْدىَ منَِّ عَليَهَْا يضَِلُّ فَإنَِّمَا ضَلَّ وَ منَ«... -8
  )14(اسراء آيه » اقْرَأْ كتََابَكَ كَفَى بنَِفسِْكَ اليْوَمَْ عَليَْكَ حسَيِبًا« -9

  )2(يونس آيه  »همِْ...رَبِّ عنِدَ صِدْقٍ قَدمََ لهَُمْ  أنََّ آمنَوُاْ الَّذِينَ وَ بَشِّرِ«... -10
 أفَلََا بضِيَِاءٍ  يَأتْيِكمُ اللهَِّ غيَْرُ إِلهٌَ منَْ القْيَِامةَِ يوَمِْ إِلىَ سرَمَْداً الليَّلَْ  علَيَْكمُُ اللهَُّ جعََلَ إنِ أرََأَيتْمُْ قُلْ« -11

  )71(قصص آيه  »تسَْمعَوُنَ 
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  )8يه (رعد آ »بِمقِْداَرٍ عنِدَهُ شَيءٍْ  وَ كُلُّ«... -12
  )13(اسراء آيه  »وَكُلَّ إنِسَانٍ أَلْزمَنَْاهُ طĤَئرَِهُ فيِ عنُقُهِِ ونَخُْرجُِ لهَُ يوَمَْ القْيَِامةَِ كتَِابًا يَلقَْاهُ منَشوُراً« -13
 )7(حجرات آيه  »...واَعْلَموُا أنََّ فيِكمُْ رَسوُلَ اللهَِّ« - 14

 )16(انفال آيه  »...لاَّ متُحََرِّفاً لقِّتِاَلٍ أوَْ متُحَيَِّزاً إِلَى فئِةٍَ فقَدَْ بَاء بغِضَبٍَ منَِّ اللهِّمَن يوَُلهِّمِْ يوَمْئَِذٍ دُبُرَهُ إِ وَ« -15

  )153عمران آيه (آل ...»إِذْ تصُعِْدُونَ ولَاَ تَلوْوُنَ عَلَى أحَدٍ واَلرسَّوُلُ يَدْعوُكمُْ فيِ أُخْراَكمُْ« -16
» عْلَمهُمُْ نحَنُْ نعَْلَمهُُمْ نَ الأَعْراَبِ منَُافقِوُنَ ومَنِْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدوُاْ عَلَى النفِّاَقِ لاَ تَمِمنَّْ حوَْلَكمُ مِّ وَ« -17

  )101(توبه آيه 
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  احاديث مطرح شده در جلسه چهام:
 146، ص 1اصول كافي، ج  -1
  دتي مانند اعتقاد به بداء عبادت نشد.؛ خداوند با هيچ عبا»ن البداءمِ لَفضَاَ ئٍما عبداءلله بش«
  207البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -2

  اگر حلم نداري، تظاهر به حلم كن. ؛»ملَّحَتَن حليماً فَكُم تَاذا لَ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )23/8/1387( جلسه پنجم

 هـدايت خـود بـراى يابد، هدايت كس هر؛ 1»لنِفَْسهِِ... يهَتَْدي فإَنِمَّاَ اهتَْدَى منَِّ«فرمايد: در ابتداي آيه مي

براي حصر آمده به اين معنـا كـه » انَِّما« يعني هدايت يابد يا هدايت را بپذيرد).» اهتدي(« يافتـه،
 خـود زيـان بـه گـردد، اهگمر كه كس آن ؛ و»عَليَهْاَ... يَضلُِّ فإَنِمَّاَ ضلََّ وَمنَ«...فقط به نفع خودش است. 

شـروع  گونهاين ست در جهت همان اهداف سوره است، اول سورهاين آيه هم در اسـت. شده گمراه
شود و اگر بـد شود كه اي مردم! بدانيد اعمال شما اگر خوب باشد، منافعش عايد خودتان ميمي

ايستة نمونـه را باشد، دودش به چشم خودتان خواهد رفت. بعد از آن در اولين قدم يك انسان ش
هايش را نشان داد و خداوند هم او را به معراج برد و آيات عظـيمش كند كه شايستگيمعرفي مي

ي صـلحا نيـز عنايـت كند كه خدا به اولاد و فرزندان و ذريهرا به او نشان داد؛ بعد حتي بيان مي
كند. هم آنها را مجازات ميكند و اگر بد كنند، خدا دهد، آنها را هدايت ميدارد؛ كتاب به آنها مي

اسرائيل را يادآور شد و باز فرمود: هر كس نامة اعمـالش بـه گـردن خـودش علو و سركشي بني
گويد: هر كس هدايت شـد بـه گردد. در اين جا مياست. نتيجة بد كارهايش هم به خودش برمي

رپـي بـراي دنفع خودش است و هر كس هم گمراه شد به ضرر خودش است؛ يعني اين آيـات پي
اش بـه كنيـد، نتيجـهتفهيم و تحكيم اين مطلب است كه اي مردم! باور كنيد در دنيا هر كار مي

گردد. اگر اين سوره اين حقيقت را در باور مردم جا بيندازد، موفقيت بزرگي اسـت. خودتان برمي
                                                 

 15اسراء آيه  -1
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اي ديگران عمالش بركند ضرر اها در جامعة بشري اين است كه هر كس فكر مياصلاً ريشة تباهي
كنـد خودش است؛ بدبختي ما همين است. انسان يك عمر طولاني طـي مي است و منافعش براي

تواند خودش را اصلاح كند. ايـن فهمد نه اشتباه كرده و ديگر هم نميتازه بعد از شصت سال مي
 كنُـَّا اوَ مَـ«...فرمايد: در دنبالة آيه مي .خيلي هدف مهمي است كه در اين سوره دنبال شده است

كنيم؟ يا چرا نفرمود ما عذاب نكرديم؟ چرا نفرمود ما عذاب نمي كننده نيستيم؛؛ ما عذاب1»مُعَذبِّيِنَ...
چرا صيغة اسم فاعل به كار برد؟ به خاطر اينكه اسم فاعل براي سه زمان شايستگي دارد؛ يعنـي 

پذيرش سـه زمـان را دارد. تواند براي زمان گذشته، حال و آينده به كار رود؛ يعني صلاحيت مي
يعني اين سنت جاريه الهي در گذشته و حال و آينده بوده  »مُعَذبِّيِنَ... كنُاَّ وَ ماَ«...فرمايد: اينكه مي

  و هست و خواهد بود. يعني اين سنت هميشگي و لايتغير است. 
هـا بـه نيكيآيد اين است كه بدون وجود حجت خدا انسان نكتة اولي كه در اين آيه به دست مي

هـا هاي امتفرمايد: در ازاي گناهان و بـديكند، به اين دليل كه قرآن در اين جا ميراه پيدا نمي
كنيم تا رسول بفرستيم. مفهومش اين اسـت كـه اگـر امتـي رسـول نداشـت و عذاب نازل نمي

را هايي از آن امت سر زد به خاطر اينكه رسول و چـراغ راهـي نداشـتند، لغزشـهاي آنهـا بدي
تا اي پيامبر تو ؛ 2»غاَفِلوُنَ فهَُمْ آباَؤُهُمْ أنُذِرَ ماَّ قوَْماً لتِنُذِرَ«فرمايد: بخشيم. در ابتداي سورة يس ميمي

                                                 
 همان -1

 6يس آيه  -2

بدون وجود حجت خدا 
هـا راه انسان به نيكي

  .كندپيدا نمي



  )23/8/1387( پنجمجلسه                                                                                                                                     142    
 

فرمايـد: مييا در مورد مثلاً سنت جاهليت قومي را بترساني كه پدرانشان بيم داده نشدند و در غفلتند. 
؛ ازدواج با دو خواهر ممنوع است و گنـاه دارد مگـر آنهـايي 1»سَلَفَ... قَدْ ماَ إَلاَّ نِالاخُتْيَْ بيَنَْ تَجمَْعوُاْ وأَنَ«...

گيريم ولي از ايـن بـه دانستيد گناه است (ما هم به شما نمييعني نميكه در جاهليت اتفاق افتـاده؛ 
اب فرمايد كه بدون وجود رسـولان مـا كسـي را عـذبعد ديگر كسي اين كار را نكند). در آيه مي

ها را تشخيص ها و بديتواند همة خوبيكنيم؛ معنايش اين است كه عقل مردم به تنهايي نمينمي
دهد و به هدايت انبياء نياز دارد و حتي اگر هدايت انبياء نباشد انسان آن مقداري هـم كـه قـوة 

ست تشخيص دارد از دست خواهد رفت. نكتة ديگر اين است كه عذاب بدون ارشاد و بيان قبيح ا
گويند: قبح عقاب بلا بيان يعنـي اگـر (واقعاً قبح دارد)، كه اصطلاحاً در اصول، بحثي است كه مي

خدا بياني نفرستد، ارشاد و راهنمايي نكند مثلاً حكمي را كه حرام است براي مردم بيـان نكنـد 
ته در مورد به حكم عقل قبيح است، الب كار اين ،بعد مردم را به خاطر انجام آن حرام مجازات كند

اي فرمودند كه اين از باب منت است عقل به تنهايي خودش اين آيه مفسرين اختلاف كردند. عده
تواند بفهمد ولي اينكـه خـدا بـا تواند تمام حقايق ديني را بفهمد، توحيد، معاد و نبوت را ميمي

است و تخفيف  شود اين از باب منتكند و تا رسول نفرستد، حجت تمام نميعقل تنها عذاب نمي
ها اين را گفتند. ولي انصافاً اگر داده والا اين حق را داشت كه با اين عقل تنها مجازات كند، بعضي

ها ها و زشـتيجامعه انساني در انواع پستي ،دقت كنيم (تجربه هم نشان داده) بدون چراغ وحي
  كند.ب نميور خواهد شد. بنابراين خدا هم تا زماني كه پيامبري نفرستد عذاغوطه

                                                 
 23نساء آيه  -1

عقل مردم به تنهـايي 
ها تواند همة خوبينمي

ها را تشـخيص و بدي
دهد و به هدايت انبياء 
نياز دارد و حتـي اگـر 
هدايت انبيـاء نباشـد 
انسان آن مقداري هم 
كه قوة تشـخيص دارد 

  از دست خواهد رفت.
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رسول با نبـي فـرق دارد. رسـول  زيرا ؟»حَتَّي نَبعثََ نبيا«نفرمود:  »رَسوُلاً نَبعْثََ حتََّى«چرا فرمود: 
فرستد؛ صاحب قول فصل است، به اين معنا كه اگر مردم او را انكار كنند خدا عذاب استئصال مي

از صـفحه روزگـار محوشـان  كن خواهد كـرد وكننده را ريشهيعني عذابي كه تمام قوم تكذيب
د. در ميان انبياء سيصد و سيزده رسول داشتيم كه اسم بعضي از آنها مثـل شـعيب و نموخواهد 

 اللهَِّ ناَقةََ اللهَِّ رسَوُلُ لهَُمْ فقَاَلَ«هود و صالح و لوط و... در قرآن آمده است كه اينها رسول خدا بودند. 
جهت داشته باشد و جهت آن هم همين باشد  »رسول«ر كلمه ، شايد در اين آيه هم ذك1»وَ سقُيْاَهاَ
آيـد. در فرستيم، اگر رسول را تكـذيب كردنـد عـذاب استئصـال ميگويد: ما رسول ميكه مي

حاليكه تكذيب نبي عذاب استئصال به دنبال ندارد؛ يعني اگر كسي نبي را تكذيب كند مجـازات 
فرمايـد: مـا نخواهد شد، اينجاسـت كـه مي كنندهكن شدن قوم تكذيبشود اما باعث ريشهمي

؛ براي هر امتي 2»رسَّوُلٌ... أُمةٍَّ وَ لكِلُِّ«فرمايد: كنيم تا رسول بفرستيم. در سوره يونس ميعذاب نمي

 بيايـد، آنـان سـوى بـه رسولشـان كـه ؛ هنگـامى»باِلقِْسطِْ... بيَنْهَُم قُضِيَ رسَوُلهُُمْ جاَء فإَِذَا«... رسولي است،

صال به دنبال تكذيب رسولان ئشود كه عذاب استپس معلوم مي شود.مى داورى آنها ميان در تبعدال
  است. 

                                                 
 13آيه شمس  -1
 47يونس آيه  -2

اگر رسول را تكـذيب 
كردند عذاب استئصال 

ــه مي ــد. در حاليك آي
تكــذيب نبــي عــذاب 
استئصــال بــه دنبــال 

  ندارد.
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در زمان پيامبر اسلام، پيامبر تكذيب شد اما چرا آنهايي كه حضـرت را تكـذيب كردنـد عـذاب 
آيد، شرايطي دارد و از شرايطش آن است كـه نشدند؟ ببينيد به محض تكذيب رسول عذاب نمي

ل به خدا اعلان كند كه از هدايت اينها نااميد هستم و خدا هم بپذيرد؛ مثلاً حضرت يونس آن رسو
و  : عجله نكـنرمودخدا به او فت كه در روايت اس .از رسولاني بود كه زود شكايت كرد تيفرزند م

خدا نپذيرفت بـا ايـن كـه  او را نصيحت فرمود و سيره و صبر انبياء قبل مثل نوح را متذكر شد.
ول هم بود و در آخر هم قومش هدايت شد. تنها قومي هم كه هدايت شد قـوم يـونس بـود و رس

نه تنها نفرين نفرمود بلكه دعايشان هم  ،عذاب نشد. پيامبراسلام عليرغم اينكه تكذيبش كردند
اي نـزد كرد و دعاهاي پيغمبر به اجابت رسيد. نكته دوم اين كه در سوره انفال آمده است: عـده

گـويي از آمدند و گفتند كه اگر اين حقايق و آيات از آسمان اسـت و واقعـاً راسـت مي ص)(پيـامبر
خداوند بخواه سنگي از آسمان بر سر ما بفرستد يا عذاب دردناكي براي ما فرود بياورد. خداونـد 

!) پيـامبر اى( ؛ ولـى1»يَستَْغفِْرُونَ وَ هُمْ بهَُمْمُعَذِّ اللهُّ كاَنَ فيِهِمْ وَ ماَ وَ أنَتَ ليُِعَذبِّهَُمْ اللهُّ كاَنَ وَ ماَ«فرمايد: مي
    كرد. نخواهد عذاب را آنها خداوند هستى، آنها ميان در تو تا

خداوند دو امان از عذاب در زمين دارد يكـي وجـود مبـارك پيـامبر و يكـي هـم فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
بعد ( ه رفت رسول خدا بود و ديگري استغفار است.استغفار؛ از اين دو، يكي رفته و يكي وجود دارد اما آن ك

از رسول خدا هم ائمه هدي تمام مناصبي كه پيامبر دارد را دارند (كه روايـات فـراوان شـهادت 
دهند)، به استثناي منصب دريافت وحي كه با رفتن پيـامبر وحـي قطـع شـده. يكـي از آن مي

                                                 
 33انفال آيه  -1
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منكرانشـان را از عـذاب حتـي بلكـه  ،مناصب اين است كه خدا به واسطه وجودشان امت اسلام
 حتي آنها كه تكذيب كردند به واسطه وجود مبارك پيامبرگرامي عـذاب ).كنداستئصال حفظ مي

لنْاَكَ وَ مـَا«فرمايد: اينكه قرآن مي استئصال را از آنها برداشت. را و ؛ تـ1»لِّلْعـَالمَيِنَ رَحمْـَةً إِلـَّا أَرسْـَ

رحمتش براي كافر اين بود كه خدا بـه  چه مؤمن چه كافر.يان، نفرستاديم مگر رحمت براي همه جهان
  بر آنها فرود نياورد. اين هم يك نكته كه در اين آيه وجود دارد.  استئصال عذاب ،واسطه پيامبر
يـه (قراي را هلاك كنـيم و هنگامي كه بخواهيم قريه؛ »قَرْيةًَ... نهُّْلِكَ أنَ أَرَدنْاَ وإَِذَا« 2فرمايد:آيه بعد مي

 ،شـهري باشـد ، خـواهدر اينجا به معناي ده نيست به معناي مجتمع انساني، به معنـاي جامعـه
)، ثمـود و...قريه قـوم  ،گويند: قريه قوم لوطمجموعه چند روستا باشد. مثلاً مييا روستايي باشد 

هل معصيت اسـت وسعت داده شده و ا گويند كه در نعمتمترف به كسي مي؛ (»متُْرَفيِهاَ... أَمَرنْاَ«...
 كنيم،ما متـرفين را امـر مـيمترف در قرآن زياد آمده)،  .بردنمييعني نعمت را در راه درست به كار 

 ،(فسـق بـه معنـاي نافرمـاني اسـت)كننـد مترفين آن قريه در آن قريه فسق مي؛ »فيِهاَ... ففََسقَوُاْ«...

؛ (تـدمير بـه »تَـدْميِرًا فَدَمَّرنْاَهاَ«... شود،تحقق عذاب ميپس اين قريه شايسته ؛ »القْوَْلُ... عَليَهْاَ فَحقََّ«...
تـوانيم امـا بـه دو شـكل مي كنيم.اين قريه را منهدم مي) است از بين بردن و معناي منهدم كردن

چـون بخـواهيم ؛ »ا...فيِهَـ ففََسقَوُاْ متُْرَفيِهاَ أَمَرنْاَ قَرْيةًَ نهُّْلِكَ أنَ أَرَدنْاَ وإَِذَا«گوييم: ترجمه كنيم، يكي مي

                                                 
 107انبياء آيه  -1

 16اسراء آيه  -2
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اين ترجمه يـك  كنيم تا در آن قريه فسق و فجور كننـد.اي را هلاك كنيم مترفين آن قريه را امر ميقريه
 ؛امر تشريعي است يـا امـر تكـويني يا اشكالي دارد و اشكالش هم اين است كه بگوييم اين امر،

كنـد ور كنيد يا امر تكويني ميكند كه مترفين در اين قريه فسق و فجيعني خدا امر تشريعي مي
كند به فسق، كدام يك؟ اگر بگوييم خدا به صـورت تشـريعي كه قهراً و بدون اراده وادارشان مي

گويد: گنـاه كـن! هـيچ عـاقلي بـه است. خدا به هيچ كس نميبداهتاً دروغ كند امر به فسق مي
؛ خدا به فحشا و منكـرات 1»باِلفَْحشْاَء... يأَْمُرُ اَل اللهَّ إنَِّ قلُْ«...گويد: از من نافرماني كن. زيردستش نمي

طِ... ربَـِّي أَمَرَ قلُْ« كند،امر نمي  باِلْعَـدْلِ يَـأْمُرُ اللـّهَ إنَِّ« كنـد.؛ پروردگـار مـن بـه قسـط امـر مي2»باِلقِْسـْ
رد كه خـدا گويد امكان نداعقل هم همين را مي كند،؛ خداوند به عدل و احسان امر مي3»وَالإِحْساَنِ...

گيرد و بعد هـم عـذاب نـازل كنند، همه جا را بدي ميامرشان كند برويد بد كنيد آنها هم بد مي
 أَمَرنْـَا«...يك ترجمه ديگـر ايـن اسـت كـه بگـوييم  .كند پس اين ترجمه اين اشكال را داردمي

؛ مـا متـرفين را بـه »هصالحالامرنا مترفيها بالاعمال «، يك چيزي در تقدير دارد يعني »متُْرَفيِهاَ...
قوُاْ«...كنـيم، كنيم، به اطاعت دستورات الهي امر ميكارهاي خوب امر مي امـا آنهـا  ؛»فيِهـَا... ففََسـَ

 شـود.كنند كلمه عذاب بر اين قريه محقق ميچون نافرماني مي؛ »القْوَْلُ... عَليَهْاَ فَحقََّ«... كنند،نافرماني مي
                                                 

  28اعراف آيه  -1
  29اعراف آيه  -2
  90نحل آيه  -3

ــه  ــدا ن ــت خ از جه
تكويني و نه از جهـت 
تشريعي امر به فسـق 

ــين ــد، از جهــت م كن
واضــح  تشــريعي كــه

است و بـداهتاً باطـل 
ـــت ـــت اس ؛  از جه

خدا  ينعتكويني هم ي
كسي را وادار كند كـه 
قهراً و جبراً گناه كند، 

حـرف جبـري  كه اين
ـــت ـــلكان اس و  مس

  .بداهتاً باطل است



  147                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

، در آيـه »صـالحهالبالاعمـال «لاف ظاهر است به خاطر اين كـه خ -1دو اشكال دارد: ترجمه اين 
، به چـه است كه فقط براي مترفين نبوده براي همه قريه بودهاگر مراد امر به صالحات  -2نيست. 

كنيم، پس ؛ اهلش را امر مي»امرنا اهلها«، »امرناها: «فرموددليل اختصاص داد به مترفين؟ بايد مي
نيم دو اشكال دارد، حالا كدام معنا درست است؟ گفتيم كه خـدا نـه از اگر اين طور هم ترجمه ك

آيـد خـدا نمـي يعي كـهكند، از جهت تشرمينجهت تكويني و نه از جهت تشريعي امر به فسق 
دار است بـداهتاً گويم نماز بخوانيد شما نماز نخوانيد، اصلاً اين خندهبگويد: اي ايها الناس من مي

يني هم اين است كه خدا يك كسي را وادار كند كه قهـراً و جبـراً گنـاه باطل است، از جهت تكو
پس اين  و بداهتاً باطل است. كند، دست خودش هم نباشد اين هم كه حرف جبري مسلكان است

ميـدان را خـدا  .امر به معناي باز كردن ميـدان اسـت ظاهراًبه چه معناست؟  »متُْرَفيِهاَ... أَمَرنْاَ«...
كنند به دهد؛ بالنتيجه آنها تمايل پيدا ميها را در نظرشان زينت ميكند. بعد بديبرايشان باز مي

از  ياآيـه دهـد،اين كه به آنها ميـدان مي كار بد. همه اينهايي كه عرض كرديم در قرآن هست.
 در كـه كسـى: بگو ؛1»دًّا...مَ الرَّحمْنَُ لهَُ فَليْمَْدُدْ الضَّلاَلةَِ فِي كاَنَ منَ قلُْ«فرمايد: مي كه سوره مريم است

 دو ايـن از يك ؛ هر2»ربَِّكَ... عَطاَءِ منِْ وَهَؤُلاءِ هَؤُلاءِ نمُِّدُّ كلُاًّ« دهد. مهلت او به خداوند بايد است، گمراهى

ما هم به گروه خوبان و هم بـه گـروه دنياطلبـان  دهيم.مى كمك و بهره پروردگارت، عطاى از را گروه
خواهد راه بد بـرود بـه او دهيم، ميواهد راه خوب برود راه را به او نشان ميخكنيم، ميامداد مي
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كند. اين كه خدا كاري كنيم، پس خدا ميدان را برايشان باز ميدهيم، ميدان را باز ميامكانات مي
 لهَُـمْ زَينَّـَّا«...فرمايـد: كند كه گرايش پيدا كنند بـه بـدي، بـاز در آيـات ديگـري اسـت ميمي
 ،هر كاري كه در نظر انسان زينت داده شـددهيم. ؛ اعمال بدشان را در نظرشان زينت مي1»ماَلهَُمْ....أَعْ

كند؛ بنابراين امر كردن مترفين ظاهراً به اين معناست دود و به آن تمايل پيدا ميبه دنبال آن مي
(به دهيم زينت مي كنيم، كارهاي زشت را هم در نظرشانكه ما ميدان را براي اين مترفين باز مي

ها از يكـديگر بعد اگر اينطور شد آنها براي رسيدن به بدي )؛هايشانخاطر بدكرداريها و معصيت
وقتي فضاي جامعه آلوده شـد ايـن دفعـه كاملـاً و شود فضاي جامعه آلوده مي ،گيرندسبقت مي

ما اگـر در آيـات قـرآن  .»يرًاتَدْمِ فَدَمَّرنْاَهاَ«...كنيم، شوند بعد مجازاتشان ميمستحق مجازات مي
تفَْزِزْ«فرمايـد: خوب دقت كنيم كاملاً اين حقيقت روشن است مثلاً در همين سوره اسراء مي  وَ اسـْ

 تـوانىمـى را آنها از كدام ؛ اي شيطان هر2»وَ رَجِلِكَ... بخِيَْلِكَ عَليَهِْم وَ أَجْلِبْ بِصوَْتِكَ منِهُْمْ استَْطَعْتَ منَِ

اي گويد: برپا! عـدهديديد يكي مي .دار گسيل آنها بر را اتپياده و سواره لشكر و! كن يكتحر صدايت با
يعني كنـدن از  ؛گويند: استفزازشوند؛ به اين ميترسند ناگهان بلند ميكه زيردستش هستند مي

ال تـو خواهند به دنبآدم را آنهايي كه مياين بني ،پيروان خودت را گويد: با فرياد زدن،زمين. مي
به معناي اذن اسـت  ؛تكويني نه امر تشريعي و نهنيست،  به شيطان خوب اين امر برپا ده! بيايند،

                                                 
  4نمل آيه  -1
 64ء آيه اسرا -2

ــر ــرفين  ام ــردن مت ك
ــاهراً ــاز  ظ ــاي ب بمعن
ميدان و تـزيين  كردن

 ستبديها در نظر آنها
تا تمايل به فسق پيدا 

  .كنند
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يعني ما به تو ميدان داديم، حالا اسمش را بگذاريد امر كمااينكه به صورت امـري هـم فرمـوده، 
 .ر آنها بتاز، اين هم به صورت امري آمـدهو با سواران و پيادگانت ب؛ »وَ رَجِلِكَ... بخِيَْلِكَ عَليَهِْموأََجْلِبْ .«..
اين به معناي ميدان دادن است  ؟ خير،كند به شيطان كه برو بندگان مرا گمراه كنخدا امر مي آيا

دهيم، همينطـور يعني به آنها ميدان مـي كنيمما مترفين را امر مي ؛»متُْرَفيِهاَ... أَمَرنْاَ«...اگر بفرمايد: 
تاز به اينها، فرياد بزن بر سرشان و از زمين جدايشان كـن و بـه دنبـال گويد: بكه به شيطان مي

عين همين براي مترفين در نظر بگيريد كه خدا بـه آنهـا ميـدان  .كنددارد امر مي ،خودت بكش
دار جامعه و جامعه را به تبـاهي و شوند ميداندهد به خاطر گناهاني كه مردم كردند، اينها ميمي

ه اينطور شد آن وقت كلمه عذاب الهي محقق خواهد شد و اينها همه از باب بعد ك ،كشندلجن مي
  مجازات گناهان است. 

، »كـم« هلـاك كـرديم. را كه مردمى بسيار چه ؛1»نوُحٍ... بَعْدِ منِ القُْرُونِ منَِ أَهْلكَنْاَ وكََمْ«فرمايد: بعد مي
آيد و اسم بعد راي سؤال كردن مي، كه ب»كم استفهاميه« -1داريم: » كم«كم خبريه است. دو نوع 
بيان (آيد و به معناي تكثير مي» من زائده«كه معمولاً با  »كم خبريه« -2از آن هم منصوب است. 

، كم »اًكم كتاب«؛ چند تا كتاب خواندي؟ اگر گفت: »قرأت اًكم كتاب«د: نگويآيد. مثلاً ميمي )كثرت
؛ چه بسيار كتاب كه مـن »قرأت كم كتابٍ«يا  »كم من كتاب قرأت«استفهامي است اما اگر گفت: 

گويند: كم خبريه. در اينجا كم خبريه است و براي بيـان خواندم، اين براي تكثير است، به اين مي
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هلـاك كـرديم.  را كه مردمى بسيار چه ؛»نوُحٍ... بَعْدِ منِ القُْرُونِ منَِ أَهْلكَنْاَ وكََمْ«فرمايد: كثرت است، مي

 -2نيامده، به معناي صد سال كه در قرآن اصلاً  -1ع قرن است و سه معنا دارد: جم» قرون«كلمه 
ها ترجمه كردند صاحب دو شاخ القرنين كه بعضيبه معناي شاخ كه فقط يك جا آمده آن هم ذي

القرنين، اين است كه او تاجي داشته كه دو تا شاخ در گفتند: ذيالقرنين ميكه علت اينكه به ذي
به معناي امـت كـه در  -3ممكن است اين ترجمه را بپذيريم فقط در همين يك مورد.  آن بوده و

فرمايد: چه بسـيار ها و امت است. در اينجا ميقرآن هر چه قرن و قرون بكار رفته به معناي امت
هايي كه بعد از نوح هلاك كرديم، چرا فرمود: بعد از نوح؟ چون قبل از نوح جامعه بشري يك امت

اده بود هنوز نسل بشر خيلي پراكنده نشده بود، شهرنشيني و تمدن و اين مسـائل بـه جامعه س
ارسال رسولان هم از زمان حضرت نوح است به خـاطر  ع شد.وجود نيامده بود و از زمان نوح شرو

گوينـد و نـوح اولـين پيـامبر الانبياء مـيهمين و به خاطر سن بالاي حضرت نوح به ايشان شيخ
لين پيامبر صاحب شريعت كامل و جهاني است و قبل از او بـه ايـن شـكلي نبـوده اولوالعزم و او

است. دوم اينكه بعد از پيغمبر اسلام اين عذاب استيصال قطع شده است علـت آن را هـم قبلـاً 
خدا عزيز بود كه به خـاطر  نزدبيان كردم، به خاطر وجود مبارك پيامبرگرامي كه اينقدر حضرت 

قائم مقـام  (ع)امام زماننكرد و الان هم  استئصال ي منكرانش را هم عذابعزتي كه داشت خدا حت
براي بيـان  »كم خبريه«به جز دريافت وحي. اما اينكه اينجا  است جهات ياز همه (ص)پيـامبرگرامي

هـاي يد: حواستان باشد ما بعد از حضرت نوح امـتفرمامي ،تكثير آورد به جهت ترساندن است
است كه بعـد  كنيم و درست ترسيم از اينكه بخواهيم امتي را هلاكم، نميبسياري را هلاك كردي

سنت عذاب استئصال 
بعد از نوح بوده نه قبل 
از آن و بعد از پيـامبر، 
بخاطر وجـود مبـارك 
پيامبر گرامي اسلام، و 
الان هم بخـاطر امـام 

ــان قطــع شــده  (ع)زم
  است.
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هاي متوسط همچنان جاري بود زمان عذاب استيصال برداشته شد اما عذاباز آمدن پيامبر آخرال
كند، يك تهديد تلويحي به منكران پيـامبر و آنهـايي و خدا هم عذاب كرد، اينجا خدا تهديد مي

، كردنـداسـائه ادب مـي نسبت بـه ذات اقـدس الهـي و خواندندش ميزدند، ساحركه طعنه مي
فرمايد: امتهاي سركش را نابود كرديم و كم هم نبودند، تعدادي از آنها كه در قرآن آمده، قوم مي

قوم فرعون است كه خداوند در قرآن خبـر داده اينهـا را  و لوط، قوم شعيب، قوم صالح، قوم هود
يرًا خبَيِرَ�ًا عبِاَدهِِ بِذنُوُبِ بِربَِّكَ وكَفََى«...فرمايد: ديم. بعد ميعذاب كرديم و نابودشان كر كفـي «؛ »بَصـِ

يرًا خبَيِـرَ�ًا عبِاَدهِِ بِذنُوُبِ«...يعني خداي تو كافي است، » بربك ؛ اينكـه بـه گناهـان بنـدگانش »بَصـِ
الكـاتبين آنهـايي كـه بينا باشد. اولاً در اين آيه اين نكته است كه كـرام» بصير«آگاه و » خبير«

نويسند و شهادت اعضاء و جوارح و مسائل ديگر، خدا به هـيچ كـدام از اينهـا نيـاز اعمال را مي
 .كنـدخواهد حكم كند از چند راه حكـم مـيست كه معمولاً كسي كه ميانكته ديگر اين  .ندارد

 وزي بـه شـاهد اگر قاضي خودش از طريق مشاهده به علم رسيد ديگر نيا ؛يكي از راه علم است
بعـد هـم  ،القضات مجرمي قتل نفسي انجام دادبينه ندارد مثلاً فرض كنيد كه جلوي چشم قاضي

اش زير دست همين قاضي آمد، اين ديگر نياز نـدارد كـه شـاهد بيايـد شـهادت بدهـد، پرونده
ان فـ« ،هـا بپرهيزيـدفرمايند: اي مردم از معصيت در خلوتگويد: من خودم ديدم. معصوم ميمي

خواهد فرداي قيامت حكـم صـادر كنـد و روي كرسـي قضـاوت ؛ همان كه مي»هو الحاكمالشاهد 
خـدا بـه گناهـان بنـدگانش ؛ »بَصيِرًا خبَيِرَ�ًا عبِاَدهِِ بِذنُوُبِ بِربَِّكَ وكَفََى«خواهد. بنشيند ديگر شاهد نمي

بيند، ممكن است ما مياين است كه دارد  »بصير« فرق خبير با بصير در اينجا چيست؟ خبير است،
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دانيم ميزانش و عقوبتش چقدر اسـت؟ چـوب ميصحنه جرم را ببينيم بگوئيم: آقا ما ديديم اما ن
داند و هم شاهد جرم است. اين جرم چقدر است، خدا هم ميزان عقوبت و هم اندازه جرمش را مي

آيـد در ذهن انسان مـي ست كه مثلاًاتوانيم از اينجا استفاده كنيم اين يك نكته ديگر كه ما مي
هاي خردسال و اينها هم در اين اقوام بودند، آنها چه تقصيري داشتند بالـاخره اقـوامي كـه بچه

هلاك شدند مثل قوم لوط، عاد و ثمود در ميان اينها كه طفل هم بوده، دعوت كه به اينهـا تعلـق 
اينها نابود شـدند؟ خـدا در گيرد، اصلاً اينها مكلف نيستند، اينها چه تقصيري داشتند، چرا نمي
شناسد شايد اشاره به اين است كه فهماند كه خدا بهتر از همه بندگانش را ميتلويحاً مي آيه اين

آورم، يك شاهدي از جاي ديگر قـرآن مـي .كار به جايي رسيده كه اميدي به نسلشان هم نيست
 إنِ إنَِّـكَ«فرمايـد: ميكند حضرت نوح بعد از نهصد سال وقتي درخواست عذاب براي قومش مي

... يُضِلوُّا تَذَرْهُمْ  وَلاَ«...كنند، گمراه مي ، بندگان تو راخدايا اگر اينها را واگذاري و هلاكشان نكني ؛1»عبِاَدكََ
هايشان هم وقتي بـزرگ يعني بچه ،آورندجز فاجر و بسيار ناسپاس فرزندي نمي؛ »كفَاَّرًا فاَجِرًا إِلاَّ يَلِدُوا

بگوييد: اينكـه قصـاص قبـل از شايد شناسد، خدا كه مي .ن پدر و مادرهايشان هستندشدند عي
گوييم: قصاص قبل از جنايت در محاكم بشري معنا دارد نه در نظـام حكـومتي جنايت است، مي

ندارد، بنابراين خـدا بـه همـه  اشكالاين امر  ،ستاالغيوب الملك و علامخدا، براي خدا كه مالك
  ست. اكاملاً آگاه گناه بندگانش 
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اءُ ماَ فيِهاَ لهَُ عَجَّلنْاَ الْعاَجِلةََ يُرِيدُ كاَنَ منَّ«فرمايد: آيه بعدي مي صـفت  »عاجلـه«؛ 1»نُّرِيـدُ... لمَِـن نشَـَ
؛ هر كس دنيـاي »من كان يريد الدنيا العاجله«در واقع اين بوده است  و دنياست، موصوف حذف شده

 .دهيمهاي زودگذر را بـه او مـي؛ ما به عجله اين نعمت»يها مانشاء لمن نريدعجلنا له ف« ،زودگذر را بخواهد
 كـَانَ مَّـن«، براي آنكه ما بخواهيم. اولـاً نكتـه در )دهيم در آن به او آن چه را كه ما بخواهيممي(

، »من كان يملك العاجلـه«نفرمود: » من كان يكسب العاجله«، نفرمود: »يريد«هست، كلمه  »يُرِيدُ
؛ »من كان يكسـب العاجلـه«اينها با هم فرق دارد. اگر فرموده بود  »الْعاَجِلـَةَ يُرِيدُ كاَنَ منَّ«ود: فرم

شود از نظر قرآن آنچه منشاء فساد است دنياخواهي و معلوم مي .يعني هر كس دنيا را كسب كند
تصاد و زندگي دنيادوستي است نه دنياداري. دلايل ديگري هم داريم كه قرآن كريم براي همين اق

مردم و براي همين ماديات احكام وضع كرده، خوردن حق يتيم را گناه بزرگي شمرده، مگر حـق 
را آورده؛ » يريد«همين دنياست. در جاهاي ديگر هم هر جا مذمت كرده كلمه  براييتيم چيست؟ 

 كاَنَ منَ«فرمايد: . در جايي ديگر مي2...»وَ زِينتَهَاَ الدنُّيْاَ الْحيَاَةَ يُرِيدُ كاَنَ منَ«فرمايد: در سوره هود مي
، پس آنچه مـذموم اسـت 3»منِهْاَ... نؤُتهِِ الدنُّيْاَ حَرثَْ يُرِيدُ كاَنَ وَمنَ حَرثْهِِ فِي لهَُ نَزِدْ الĤْخِرَةِ حَرثَْ يُرِيدُ

  دنياخواهي است نه دنياداري.
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ــــــــاخواهي و  دني
ــاء  ــتي منش دنيادوس

نـــه فســـاد اســـت، 
  دنياداري.
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؛ آيـا هـر كـس هـر چـه خواسـت خـدا بـه او »نُّرِيدُ... منَلِ نشَاَءُ ماَ فيِهاَ لهَُ عَجَّلنْاَ«... نكته ديگر: فرموده

دهـد؟ نـه! اولـي جـواب مثبـت دارد نـه دومـي، آيا هر كس دنيا خواست خدا به او مي دهد؟مي
دهيم. شـيطان هـم از دهيم، هر چه ما خواستيم به او ميفرمايد: هر چه او خواست به او نميمي

 الوْقَْـتِ يَـومِ إِلـَى«ن مهلت بـده ولـي خـدا فرمـود: خواست كه خدايا تا روز قيامت به مخدا مي
تا روز قيامت مهلت نداد، بنا نيست كه هر كس از خدا دنيا خواسـت خـدا هـر چـه او  ؛1»المَْعْلوُمِ

كـه اسـت  سر رشته دست ماسـت، ايـن بـراي ايـن» مانشاء«فرمايد: خواهد به او بدهد. ميمي
يم و نسيه را رها كنيم. دومين نكته اين است كه هـر دنياطلبان غره نشوند بگويند: پس نقد بگير

فرمايـد: ها هستند اصلاً به آنها نداده، ميكس هم دنيا خواست قرار نيست خدا به او بدهد، خيلي
 .دهيماي هم كه ما بخواهيم بـه او مـيو به اندازه دهيمآن كسي كه ما بخواهيم به او مي؛ »نُّرِيدُ لِمنَ«

كند كه هيچ ذره از آن دنيايي كه ز از دنيايش نرسيد. گاهي خدا اراده ميعمربن سعد به هيچ چي
 قـرار او بـراى را دوزخ سـپس ؛2»جهَـَنَّمَ... لـَهُ جَعَلنْاَ ثُمَّ«...فرمايد: بنده طلب كرده به او ندهد بعد مي

رود دنيا بخواهد بايد بـچرا جهنم؟ مگر دنياخواهي مجازاتش دوزخ است يا اگر كسي  داد، خواهيم
فروپاشي اركان همه ارزشهاست. شما دقت كنيد  نتيجه دنياخواهي، كه اين است جهنم؟ علت آن

يـك گنـاه  !كنيد كه به خاطر دنياخواهي نباشدست يا نيست، چه گناهي پيدا مياببينيد همين 
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؛ »ةطيئَـخَ لِّكُـ أسُيا رَنْالـدُّ بُّحُ«فرمايد: اش دنياخواهي نيست! روايت مييد ريشهيپيدا كنيد بگو
ها، هـا، جسـارتها، جنايتهـا، تعـديهـا، ظلماجحاف .دوست داشتن دنيا سر تمـام گناهـان اسـت

ندادن همـه بـه خـاطر  اندازي به حقوق ديگران، به حقوق ايتام، حق ديگران رادست ،هاادبيبي
جامعـه  ها كه فـرو ريخـتارزش ريزد؛ اركانتمام اركان ارزشها فرو ميو با آن  دوستي دنياست

هي اجتماعي، مجازات الهـي تبا ي، نتيجهتباه خواهد شد از نظر اخلاقي و از نظر اجتماعي بشري
دهـد و مجازات الهي براي دنياخواهان چيست؟ خدا نتيجه كارهاي خوبشان را به آنهـا مي است.

گرفتيـد هايتان را در دنيا شود كه شما پاداش خوبيبعد وقتي وارد آخرت شدند به آنها گفته مي
هاي شماست. در سـوره احقـاف هايتان را در دنيا نشديد حالا نوبت مجازات بدياما مجازات بدي

 كـه روز آن؛ »الـدنُّيْاَ... حيَـَاتكُِمُ فـِي طيَبِّـَاتكُِمْ أَذْهبَـْتُمْ الناَّرِ عَلَى كفََرُوا الَّذِينَ يُعْرَضُ وَ يوَمَْ« 1فرمايد:مي
 اسـتفاده خـود يدنيـا زندگى در لذائذ و طيّبات از:) شودمى گفته آنها به( دكننمى عرضه آتش بر را كافران
ند)، انهـم در ميـان مسـلمان اي از دنياطلبـانعـده ،نيسـتند همه كافر (البته دنياطلبان كرديد،

اما امروز عـذاب خواركننـده  ؛»الهْوُنِ... عَذَابَ تُجْزَونَْ فاَليْوَمَْ«...گرفتيد،  بهره آن از و؛ »بهِاَ... وَاستْمَتَْعتُْم«...

 در كه استكبارى بخاطر ؛»تفَْسقُوُنَ كنُتُمْ وَ بمِاَ الْحقَِّ بِغيَْرِ الأَْرْضِ فِي تَستْكَبِْرُونَ كنُتُمْ بمِاَ«...نصيب شماست، 

يـد: هـر كـس دنيـا بخواهـد بـه او فرمامي داديـد.مى انجام كه گناهانى بخاطر و كرديد بناحق زمين
دهيم و بعد در هايش را ميدهيم؟ از ثواب اعمال خودش پاداش خوبييز به او ميدهيم، چه چمي

                                                 
  20احقاف آيه  -1

ــاخواهي،  ــه دني نتيج
فروپاشي اركان همـه 

ــت ــان  ،ارزشهاس ارك
ها كه فرو ريخت ارزش

جامعه بشـري از نظـر 
ـــر  ـــاقي و از نظ اخل
اجتماعي تباه خواهـد 

تبـاهي  يشد، نتيجـه
ــاعي، ــازات  اجتم مج
خدا نتيجه  الهي است،

در  را كارهاي خوبشان
 و دهـدبه آنها مي دنيا

 يشــانمجــازات بديها
ــراي  ــرتب ــاقي  آخ ب

   ماند.مي
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سوره هود هم  16و  15براي او نخواهد بود. آيات حاصل گناهان او اي جز عذاب آخرت قهراً نتيجه
  فرمايد. همين معنا را مي

 را آخرت سراى كه كس آن و؛ 1»مُؤْمنٌِ... ا وَ هوَُسَعيْهََ لهَاَ الاخِرَةَ وَ سَعَى أَرَادَ وَ منَْ« فرمايد:آيه بعدي مي

خواننـد، نماز نمـي و گويند: رحمت خدا زياد استمي ايعدهكند.  كوشش و سعى آن براى و بطلبد،
 !شـوددهند، طلبكار بهشت هم هستند ايـن كـه نمـيكنند، اعمال صالح انجام نميكار خير نمي

فرمايد: هر كس كه آخرت را اراده كند و سعي و تلـاش ي، م)اي ندارداينطوري اراده آخرت فايده
 داده پـاداش) خدا سوى از( او، تلاش و سعى؛ 2»مشَّكْوُرًا سَعيْهُُم كاَنَ فأَُولئَِكَ«...شايسته آن را هم بكند، 

بـر » لهـا«، ضمير »لهََا وَ سعََى«فرمايد: ميوجود دارد اي كه در اينجا و در اين آيه نكته .شد خواهد
 كـَانَ فأَُولئَِـكَ«...فرمايد: گردد به آخرت. يعني تلاش كند براي رسيدن به آخرت. آخر آيه ميمي

شود كه كار كردن بـراي ثـواب از اين معلوم مي اري است.زگتلاش اينها مورد سپاس؛ »مشَّكْوُرًا سَعيْهُُم
رتبـه عمـل ترين و برتـرين مرحلـه و مشرك نيست. درست است كه كار كردن براي خدا خالص

صالح است. اينكه انسان فقط براي رضاي خدا كار كند نه براي بهشت، نه براي آخرت، نـه بـراي 
فرار از دوزخ. اما اگر كسي براي فرار از دوزخ كار كرد، اين نه تنها شرك نيست، بلكه خدا وعـده 

ي وقتهـا گـاه داده كه سعي اينها مشكور است، يعني خدا از سعي آنها سپاسگزاري خواهد كرد.

                                                 
 19اسراء آيه  -1

  همان -2

كار كردن بـراي خـدا 
ترين و برتـرين خالص

مرحله و مرتبه عمـل 
صالح اسـت. امـا اگـر 
ــرار از  ــراي ف كســي ب
دوزخ كار كرد، اين نـه 
تنهــا شــرك نيســت، 
بلكه خدا وعـده داده 
كه سعي اينها مشكور 

  . است
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، عبادت كساني است كه »حرارِالاَ ةُبادَعِ« 1خوانند كه حضرت فرمودند:را مي (ع)اميرالمؤمنينكلامي از 
، عبادت كساني است كه خـدا را »يدِبِعَال ةُبادَعِ«كنند. خدا را فقط به خاطر شايستگي پرستش مي

ني است كه خدا را به طمـع بهشـت ، عبادت كسا»ارِجَّتُّال ةُبادَعِ«كنند و از ترس جهنم پرستش مي
عبادت است، در حالي كه اين طور  نوع اي فكر كردند كه اين مذمت اين دوپرستند. گويا عدهمي

نيست، مذمت نيست. خود قرآن، ستايش كرده است عبادت تجارت گونه را، و شهيدان را تجـار 
 فيَقَتُْلُـونَ اللهِّ سبَيِلِ فِي يقُاَتِلوُنَ الجنَةََّ لهَُمُ بأِنََّ وأََموَْالهَُم سهَُمْأنَفُ المُْؤْمنِيِنَ منَِ اشتَْرَى اللهَّ إنَِّ«. موفق ناميده

رُواْ اللـّهِ منَِ بِعهَْدهِِ أَوْفَى وَمنَْ وَالقُْرآْنِ وَالإنِجيِلِ التوَّْرَاةِ فِي حقَاًّ عَليَهِْ وَعْدًا وَيقُتَْلوُنَ  الـَّذِي ببِـَيْعكُِمُ فاَستْبَشْـِ
؛ اسمش را خريد و فروش گذاشته. جانش را فروخته و بهشت را خريده. باز در سوره 2»بـِهِ... تُمباَيَعْ

 كساد از خالى و زيانبى) و پرسود( تجارتى اين پرهيزگاران، ؛3»تبَوُرَ لنَّ تِجاَرَةً يَرْجوُنَ«...فرمايد: فاطر مي

 ةِنَّـلجَوا لِلُـاعمَ وَ«فرمايـد: مي (ع)رالمؤمنيناميبنابراين خدا اينها را ستايش كرده است.  دارند. اميد را

                                                 
 484، ص 237البلاغه مرحوم دشتي، حكمت نهج -1

 اين به( باشد؛ آنان براى بهشت) برابرش در( كه كرده، دارىخري را اموالشان و جانها مؤمنان، از خداوند: «111توبه آيه  -2
 قرآن و انجيل و تورات در كه او، بر است حقّى وعده اين شوند؛مى كشته و كشندمى كنند،مى پيكار خدا راه در:) كه گونه
 »ايد.كرده خدا با كه ستدى و داد به شما، بر باد بشارت اكنون! است؟ وفادارتر عهدش به خدا از كسى چه و فرموده؛ ذكر

 29فاطر آيه  -3
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چه اشكالي دارد؟ حضـرت امـام در  ،رفتاري متناسب با آن انجام دهيدبهشت  رسيدن به ؛ براي1»هالَمَعَ

فرمايند: اگر كسي به نيت رسيدن به بهشت سعي صفا و مروه را به جا آورد، سعي رساله خود مي
ه كسي براي ترس از جهنم يا رسيدن به بهشت كار كنـد، او درست است، باطل نيست. پس اينك

اين نه تنها مذموم نيست، نه تنها مردود نيست، بلكه كمال است؛ منتهـي طلـا هـم عيـار دارد، 
حضـرت گفـت: عيار، عمل خالص براي خداست. من ديدم يك بزرگواري مي 24 يدرجه دارد. طلا

سيد؟ اگر معلمي گفت: مـا بـراي حقـوق كـار تراز جهنم نمي حضرتترسيد. از جهنم نمي (ع)علي
خواهم؟ زندگيش كنيم، آيا معنايش اين است كه من حقوق نميخدا كار مي يكنيم، براي رضانمي

ها آييم مغازه براي رضاي خـدا، مشـتريرا چطور بگذراند. مثلاً اگر نجاري آمد گفت: ما صبح مي
دهيم. آقا شما هم براي يگر به شما پول نميگويند: الحمدلله! خيلي خوشوقت شديم، از فردا دمي

فرمايد: خـدايا مـن تـو را مي (ع)اميرالمؤمنينرضاي خدا مزد ميز و صندلي كه ساختم بدهيد. اگر 
ترسـم، بهشـتت را پرستم، معنايش اين نيست كـه از جهنمـت نمـياي ميبراي اينكه شايسته

در از بهشت تعريف كـرده، چقـدر هـول و ببينيد چق (ع)اميرالمؤمنيندر احاديث خود  .خواهمنمي
بينم هـيچ چيـز مخـوفي ماننـد دوزخ كـه مـردم و نمـيانـد: ؛ فرمودهاندهراس جهنم را ترسيم كرده

كنندگان بينم كه طالبـان و درخواسـتفراركنندگان از آن درخوابند و هيچ چيز مرغوبي را مانند بهشت نمي
 هـا وَطباقِاَ ينَبَ لُلقَقَتَيَ يفَم كَاَ«گويد: كند ميه مياست، حضرت نال دعاي كميل شاهد .آن در غفلتند

خواهد بگويد خـدايا مـن ميپس معناي روايت اين است كه  اينها براي چيست؟ »دقهصِ مُعلَتَ نتَاَ

                                                 
 176، ص 132البلاغه مرحوم دشتي، خطبه نهج -1
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علـت عبـادت مـن تـرس  ؛كردمترسم اما اگر جهنمت هم نبود همين طور عبادتت ميخيلي مي
در  .كـردمبرم باز هم من عبادت مـيجهنم نميتو را به امروز گفتي ديگر از نيست، يعني اگر مي

در جـاي ديگـر داريـم: ». و من اراد وجـه اللـه«نگفته  »الـاخِرَةَ... أَرَادَ وَ منَْ«فرمايد: اين آيه مي
گويد: اراده آخرت دهند) فقط براي رضاي خدا. اينجا مي(بعضي زكات مي ؛1»اللهَِّ... وَجهَْ يُرِيدُونَ«...
 كـَانَ فأَُولئَِـكَ«...فرمايد: كنند بعد ميكنند، براي پاداش كار ميكنند يعني براي بهشت كار ميمي

پس ما خلط نكنيم بين مفـاهيم را يـك وقـت  اري اسـت.زگتلاش اينها مورد سپاس ؛»مشَّكْوُرًا سَعيْهُُم
مـا از ايـن  كـه نـدكنشيند با خودش فكر ميخدايي ناكرده مردم را نااميد نكنيم، بنده خدا مي

ها كه فقط براي خدا كار كنيم نداريم، ما به اين اميد كه يك باغ بهشتي به ما بدهنـد ايـن عرضه
آورد، اين نوع تبليـغ از اين فسق مي كند.و كار و عبادت را رها مي هم كه گفتند: چيز بدي است

بيـت ني كه از طريـق اهلدانم اين چه عرفاني است؟ عرفاكند، من نميمي وتاتفدين مردم را بي
كس كه آخرت  يد: هرفرمااست. نبايد مردم را نااميد كنيم، قرآن مي هميناش گرفته نشود نتيجه

 هَؤُلـاءِ نمُِّـدُّ كُلـاًّ«فرمايـد: مي بعدبخواهد براي آن هم تلاش كند، سعي او نزد خدا مشكور است، 
هـم دهـيم، مـى كمك و بهره پروردگارت، عطاى از را طايفه ود اين از يك هر ؛2»ربَِّكَ... عَطاَءِ منِْ وَهَؤُلاءِ

دنياطلبان را و هم مؤمنان را، هم آنهايي كه به دنبال دنيا هستند و هـم آنهـايي كـه بـه دنبـال 
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 منـع) كسـى از( هرگـز پروردگارت عطاى و ؛1»مَحْظوُرًا ربَِّكَ عَطاَءُ كاَنَ وَ ماَ«...فرمايد: آخرتند. بعد مي

؟ چون مؤمنان خصوصـاً »عطا ربك«چرا گفت: » عطا رحمن«نگفت: » عطا الله«فت: نگ .است نشده
پيامبر ممكن است بگويند خدايا تو كه رئيس ما هستي حكومت هم دست ماست ديگر چـرا بـه 

شان كند و ميدان را به ما بده، اصلاً آنها تا سـر بلنـد عدهي؟ بزن قلع و قممخالفين ما چيزي مي
اگر مثلاً در دولت جمهوري اسـلامي يـك وقـت  !ان، نگذار سر بلند كنندكنند بزن توي سرشمي

اي از مخالفين اسلام و مخالفين تشيع ميدان بدهنـد مـن و شـما بـه دولـت گلـه بيايند به عده
گوييم: از شما توقع نداشتيم، شما امكاناتي كه براي دولت اسلامي بود را داديد دست كنيم ميمي

داديد بيايند عليه ما كار كنند و ما را به سختي بيندازنـد، حالـا كـه دولـت ميدان به اينها اينها، 
 .ست حداقل ميدان دست ما باشـد ايـن توقـع بجـايي اسـتادست حكومت جمهوري اسلامي 

گويند: خدايا تو كه رئيس ما هستي، تو كه رئيس حق پرستان هستي، قـدرت مطلـق منان ميؤم
كارشان تمام است پس چرا قدرت را بـه مـا  اي نمايي،ارهكه اشهم كه تو هستي، اين كفار را هم 

مني ؤدهي؟ حالا ببينيد اين گلايه در نهاد هـر انسـان مـدهي؟ اصلاً چرا به اينها امكانات مينمي
وجود دارد، ممكن است ما توجه نداشته باشيم ولي در ضمير ناخودآگاه ما وجود داشـته باشـد، 

يم: خدايا قربان مصلحتت شوم چرا به ايـن صـدام اينقـدر گويآيد ميديديد گاهي بيرون هم مي
 فـِي وَ أَموَْالـاً زِينةًَ وَ مَلاهُ فِرْعوَنَْ آتيَْتَ إنَِّكَ ربَنَّاَ موُسَى وَ قاَلَ« 2گفت: (ع)حضرت موسيدهي؟ مهلت مي
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ن و اطرافيـانش را زينـت و امـوال دادي تـا گويد: خدايا تو فرعومي ؛»سبَيِلِكَ... عنَ ليُِضِلوُّاْ ربَنَّاَ الدنُّيْاَ الْحيَاَةِ

 وَاشْدُدْ«...كن،  نابود را اموالشان! پروردگارا ؛»أَموَْالهِِمْ... عَلَى اطمْسِْ ربَنَّاَ«...مردم را از راه خدا گمراه كنند، 
(حضرت موسي  رنـدنياو ايمان كه اىگونه به ساز، سنگين و سخت را دلهايشان ؛...»يُؤْمنِوُاْ فلَاَ قُلوُبهِِمْ عَلَى

بالاخره موحدان از رئـيس و ببيننـد.  را دردناك عذاب تا ؛»الاَليِمَ الْعَذَابَ يَرَوُاْ حتََّى«...نفرينشان كرد)، 
گويـد: گويند: ما از تو توقع نداشتيم كه به اينها ميدان بدهي، خـدا مياربابشان توقع دارند، مي

خواهي برو زحمت بكش، قانون ما از اول اين بـوده يگذاريم، شما مصبر كنيد قانون را زير پا نمي
خواهي اينجا سـري كه ما امكانات را به همه بدهيم چون اين دنيا دار امتحان است، تو هم اگر مي

خـدا  بلند كني و رقابتي كني بايد بجنبي و جهاد كني، مفت و مجاني اينجـا بنشـيني و بگـويي
اسـرائيل رها نيست، قانون خدا اين اسـت. بنـياين خب مبرش دشمن را شكست دهند،همراه پيا

خواهيم، اين سرزمين طور سينا اول آمدند گفتند: آب مي ؛طلب بودندراحت ،تلقيشان همين بود
 !رسد، بيل و كلنگ بردار و چاه بكن آب بيرون بيـاور، اينقـدر تنبـلقطعاً در ده متري به آب مي

: باشـد، رست كنيد و چاه بكنيد، خـدا فرمـودي دتوانستيد بيل و كلنگششصد هزار تا آدم نمي
، اجابت فرمود، خدا جداگانهخواهيم با آن طايفه باشيم، هر طايفه گفت: يك چشمه گفتند: ما نمي

كنـيم، پـا را روي پـا ند خوب حالا آب داريم كشـاورزي مـيفتدوازده چشمه به آنها داد بعد نگ
اگر كنار سفره كباب برياني ما پياز و سير و  گفتند:خوردند ميكه مي »من و سلوي«گرداندند مي

شد، آمدند گفتند كه اي موسـي سـير و عـدس و پيـاز عدسي هم بود چقدر سفره ما رنگين مي
اسرائيل بياييـد بعد موسي گفت: بني !ها برويد بكاريد اينقدر تنبل هستيدانصافخواهيم، بيمي
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 .نگيد، گفتند: نه ما حوصله جنـگ نـداريماست بج همالقعكه المقدس برويد با ساكنان شهر بيت
خوابي شود، اين توقعات از خدا غلط است، آقا او رفته زحمت كشيده شب و روز بياينطوري نمي

حالا او آمده  متوقعي همه چيز درست شود؟جا نشستي و ناي رسيده، تو ايكشيده به دانش هسته
. رهبر انقلاب فرمـود: يـك به آنها برسيتا  بر سر تو مسلط شده، حالا نفس نفس بزن اينقدر بدو

زماني ما استاد اينها بوديم، اينها زحمت كشيدند ما در غفلت رفتيم از ما جلو زدند، پنجاه سـال 
... عَطاَءِ منِْ وَهَؤُلاءِ هَؤُلاءِ نمُِّدُّ كلُاًّ«تا دوباره استاد اينها شويم.  كار كنيدديگر  درست اسـت ؛ »ربَِّـكَ

 ربَـِّكَ عَطَـاءُ كـَانَ وَ مـَا«...دهـد. و آقاي توست ولي به همه مسـاوي مـي خدا خداي توست، رب
 حـَقَّ اللـَّهِ فـِي وَجاَهِـدُوا«دهيم بايـد زحمـت كشـيد، منعي ندارد ما به هر دو گروه مي »مَحْظوُرًا
خدا هـم  اين قانون خداست و قانون نماييـد. ادا را جهادش حقّ و كنيد، جهاد خدا راه در و؛ 1»جهِاَدهِِ...

  لايتغير است.
  الحديث:علم

  چيست؟  حديث )وضع (جعلسبب 
كـه باعـث جعـل  هم داشته حديث موضوع است. اسباب و عللي حديث ضعيف،شرترين گفتيم 

نكـه جعلـي واقـع جعل حديث چه بوده است؟ اولاً اي هاشده و يا به علل ديگر انگيزهحديث مي
سنت به صـورت بسـيار ود دارند. در روايات اهلاحاديث جعلي قطعاً وج شده، اين قطعي است و

                                                 
 78حج آيه  -1
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هم احاديث جعلي كم نيستند. البته علمـاي هـر دو فرقـه  (ع)بيـتاهلگسترده و در روايات شيعه 
انصافاً زحمت كشيدند و جلوي نفوذ احاديث جعلي را گرفتند و توانستند اين احاديث جعلي را تا 

كـه از (داوود سـنت، سـنن ابـياما در روايات اهلحد بالايي از دايره روايات اسلامي پاك كنند. 
چهار هزار و هشتصد حديث در آورده اسـت.  ،از ميان پانصد هزار حديث )سنت استبزرگان اهل

يـد. صـحيح فهمتوانيد از همين، كثرت جعليـات را بيعني از هر صد حديث يك حديث. شما مي
اف كـرده كـه از ششصـد هـزار بخاري هزار و هفتصد و شصت و يك حديث دارد و خودش اعتر

صحيح مسلم چهار هزار حديث دارد كه از سيصد هـزار  !حديث اين مقدار حديث درآورده است
سي هـزار حـديث آورده كـه از  خودبل در كتاب مسند نححديث استخراج شده است. احمدبن

ث را ايشان بررسـي هفتصد و پنجاه هزار حديث استخراج كرده است. هفتصد و پنجاه هزار حدي
توانيـد سي هزار تا را انتخاب كرده است. شما راحت مي عدد،كرده و از اين هفتصد و پنجاه هزار 

  سنت زياد بوده است. بفهميد كه چقدر احاديث جعلي در ميان اهل
   علل جعل حديث:

ه آئين اسـلام را اينها تصميم جدي داشتند ك ؛توزي دشمنان اسلام و منافقين نسبت به اسـلامكينه -1
توانند در بيفتند. اصلاً امكان اينكه دستي در قرآن ببرند وجـود از بين ببرند. ديدند با قرآن نمي

از طريق احاديث وارد شوند و اسلام  كردندرسد. فكر ندارد دستشان به ساحت قدسي قرآن نمي
هـا دهد كه ايـننشان مي قرائنبه ظاهر اسلام آوردند.  و نصاري را منحرف كنند. تعدادي از يهود

ها كساني بودند كه بـه اين ؛مانند تميم داري و منبهبنوهب ،الاحباركعب ثلم. قلباً اسلام نياورند
يعنـي از خرافـات (كردند و از اسـرائيليات فراوان هم نقل حديث مي و ظاهر اسلام آورده بودند

وقوع جعل در روايـت 
ســـنت بطـــور اهل

  .گسترده وجود دارد
  

هـم  در روايات شـيعه
احاديث جعلي وجـود 

   دارد.

  :علل جعل حديث
توزي دشمنان كينه -1

ـــافقين  ـــلام و من اس
  .نسبت به اسلام
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نقـل  (ص)پيـامبر اسـلامد حديثي هـم از دند. براي اينكه ميدانشان باز شونمونقل مي )اسرائيلبني
اسرائيل حديث نقل كنيـد، اشـكالي نـدارد! از بني ؛»جٌرَلا حَوَ اسرائيلَنين بَمِ واثُدِّحَتُ« كه كردند

يكي از عواملي كه به اين قضيه دامن زد جريان منع حديث بود كه من قبلاً خـدمت شـما عـرض 
از اصـحاب سرشـناس مثـل سـلمان، ابـاذر، اي عـده (ص)پيـامبركردم. ببينيـد! بعـد از رحلـت 

، (ع)بيـتاهـلخواندند در فضـيلت ها، احاديثي ميعباس و امثال اينبنمسعود، عبداللهبنعبدالله
خيلـي از  ايعـده. خيلي از مسلمانان در غـدير نبودنـد؛ (ع)عليو وصايت  (ع)اميرالمؤمنينخصوصاً 

خود  .آور بودشنيدند، برايشان تعجبينها را مينشنيده بودند و وقتي ا (ع)علياحاديث را در فضل 
ديدند كه اگر ايـن قصـه  ايعده نباشد؟ (ع)علـيكه چرا  كردبه خود اين سؤال در اذهان خطور مي

سـنت قصـه منـع ادامه پيدا كند، مشروعيت خلافت زير سؤال خواهد رفت. البته بزرگـان اهـل
 و ترسم حديث با قـرآن مخلـوط شـودن ميعذر خليفه اول اين بود كه م .حديث را قبول دارند

براي اينكه حديث با قرآن اشتباه نشـود، كسـي حـديث  ،مردم حديث را با قرآن اشتباه بگيرند
ده اسـت. خـود شـدفـاع كمتر از اين كار قبول دارند كه اين تز اشتباهي بود. سنت اهلنخواند. 

لوحه بود همه را از دخترش عايشه ابوبكر ابتدا احاديثي را كه نزد عايشه داشت و حدود هشتصد 
مسجد و گفت: اي مردم! هـر چـه حـديث  به گرفت و وسط خانه جمع كرد و آتش زد و بعد آمد

دستور داد همه را جمع كردنـد و آتـش زد.  ؛ايد از پيامبر بياوريد! مردم احاديث را آوردندنوشته
خوانيـد مـردم را از حديث مـيمردم اعتراض كردند كه چرا اين كار را كردي؟! گفت: شما داريد 

لكن د. گردداريد و بعد ممكن است حديث و قرآن مخلوط شود و باعث تحريف قرآن قرآن باز مي
دهد كه قصه چيز ديگري بوده است. ابورافع كه غلام و خدمتگزار منـزل پيـامبر قرائن نشان مي
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ر شلاق خورد و از خوانـدن به دستور خليفه در وسط بازا ،خواندبود و از كساني بود كه حديث مي
آنهـا را خليفه تحت فشار بودند،  ذر غفاريمسعود و ابيبنحديث منع شد. افرادي مانند عبدالله

خوانيد. گفتند: بله! گفت: ديگـر تـا زنـده ام كه در بصره و كوفه حديث ميو گفت: شنيدهطلبيد 
خوانيد. وقتي كه مبلغان اسلام گذارم از مدينه بيرون برويد. ديگر حق نداريد حديث بهستم نمي
سـرزميني  بـهگفت: الان شما داريـد كرد و آنها را بدرقه ميرفتند، عمر مي به عراق براي تبليغ

آيد. يـك موقـع صداي خواندن قرآن مي شانهارويد كه شب و روز مثل لانه زنبورها در خانهمي
بازشان داريـد! حـديث برايشـان نرويد حديث بخوانيد و مردم را سرگرم حديث كنيد و از قرآن 

رسد نخوانيد. خليفه اول و به تبع او خليفه دوم به شدت از خواندن حديث منع كردند. به نظر مي
پيغمبر منع شد.  خود اولين منع در دارد به همان قضيه منع كتابت حديثي كه اين سلسله ارتباط

مه بنويسد. حضرت فرمودند: قلم و بالاخره هر انساني در زندگيش اين حق را دارد كه يك وصيتنا
سنت هم در تاريخ من چيزي بنويسم كه گمراه نشويد. دومي نگذاشت. خود اهل تاكاغذ بياوريد 

گويد! كار به جايي رسيد كه اصحاب شمشـير كشـيدند. نقل كردند. گفت: ايشان دارد هذيان مي
است اصحاب به جـان هـم  نزديكديدند  (ص)پيغمبـرفرياد و گريه كردند. نگذاشت.  (ص)پيامبرزنان 

رسـول اولين كسي كه از نوشتن حديث منـع شـد، شـخص لذا برويد.  مخواهبيفتند. فرمود: نمي
شود. بعـد از خليفـه ميبود. بعد هم اين قصه ادامه پيدا كرد به بهانه اينكه قرآن تحريف  (ص)اكرم
چقدر اين قصه دردناك است! سفيان همين سياست را پيگيري كرد. ببيند كه ابيبنمعاويه ،سوم

ه من از او بري مّذ) بخواند (ع)طالبياببنعليمعاويه گفت: هر كس حديثي در فضيلت ابوتراب (يعني 
كشت من او را است. اين عبارت در آن زمان به معناي اين بود كه مهدورالدم است. يعني هر كس 

ــه از  ــين كســي ك اول
نوشتن حـديث منـع 
شــد، شــخص رســول 

  بود. (ص)اكرم
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. اعلام برائت كـرد از )ده استآم قرآن نسبت به مشركين كه در (مثل حكمي كنم.از او دفاع نمي
در زمان خليفـه اول و دوم حـديث خواندنـد و گفتنـد:  !حديث بخواند (ع)علـيكسي كه در مورد 

هاي نماز جمعه و در شـهر اسرائيل حديث نقل كنيد. قبل از خطبهپيامبر فرموده است كه از بني
هـا اجـازه داده اما به مسـلمان شد كه برود و حديث بخواندمدينه، به تميم داري اجازه داده مي

اسرائيل حديث مجاز بود از پيامبر ممنوع بود. شما را بخوانند. از بني (ص)پيامبرشد كه احاديث نمي
بپذيريم. بيشترين نقل حديث از ابوهريره  توانيمگذاريد دفاع از قرآن؟!! ما كه نمياسم اين را مي
ده است. اما از شايشان نقل از هفتصد حديث  پنج هزار و بيش ازسنت حاح اهلصاست. در كتب 

يازده حديث از  (ع)اميرالمؤمنينپانصد حديث نقل كردند. يعني در قبال هر حديث از  (ع)اميرالمؤمنين
بزرگ شد ولـي ابـوهريره  (ص)پيامبردر دامن  كودكياز  (ع)عليابوهريره نقل شده است. در حاليكه 

در اين سه سـال ايـن همـه حـديث شـنيده اسـت؟!  نهوگنبود. چ (ص)پيامبر نزدسه سال بيشتر 
-الله! حديث نقـل مـيگويد: قال رسولرود و ميفردا مرتب مي آدم دانستند كه اينمي (ص)پيامبر

 (ص)پيـامبرگويـد: دور كنند. سعدي در عبارتي در گلستان مياو را  ايبه گونهكردند كند، سعي مي
دانستند فردا بـه ايشـان بيشتر شود. مي تو حبتمن تا من را زيارت ك تربه ابوهريره گفتند: دير

امـت اسـت؛  اقتضايكه اعلم امت است؛  (ع)اميرالمؤمنيناست كه  گونه. اين چشودبسته ميدروغ 
ابوهريره پنج هزار و هفتصد تا! يك كسي بايد اما شهر علم پيامبر است، پانصد حديث دارد،  باب

ابورافع مگر چند حديث نقل كرده بود؟! بيست حديث.  جواب بدهد. چرا ابوهريره شلاق نخورد؟!
پيامبر نقل كرده است. در زمان منـع حـديث  از در زمان پيامبر نقل نكرده بود؛ بعداو اينها را كه 

ز قرآن است، چرا اينجا دفاع نبود؟! وانگهي آن كسي كه بـا سـبك اهم بوده است. اين اگر دفاع 
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داند كه مردم عرب آن زمان بـا جزئي هم داشته باشد مي بيان و مسائل علوم بلاغي يك آشنايي
چيـزي  موضـع چنـينگرفتند. اصلاً آن فهم و ذوق بلاغي هيچگاه حديث را با قرآن اشتباه نمي

عبـدالعزيز، قـرن بنمنتفي بوده است. بالاخره اين قصه جعل حديث شد يك سنت، تا زمان عمر
حـديث در طي اين قـرون كتابـت و نقـل  دوم هجري؛ صد و چهل سال از هجرت نبوي گذشت.
بعد نقل  و عبدالعزيز اين قرق شكسته شدممنوع بود. بعد از صد و سي دو سال به دستور عمربن
 مسند معنايش اين است كه حديثگويد: حديث آزاد شد. آقاي گلدزيهر ايرادي گرفته است. مي

دانست كـه حـديث جائز نمي ايد؛ كسي. شما يك و نيم قرن منع حديث داشتهسلسله سند دارد
كه خـود از  صبحي صالح است؟! آقاي متصلكجا  بهبراي كسي نقل كند؛ پس اين مسندهاي شما 

ل را جـواب كه ايـن معضـ خود كوشيده شناس است، در كتاب تاريخ حديثعلما و رجال حديث
امامـان معصـوم به تبع  (ع)بيـتاهلدهد، اما نتوانسته است. جوابي كه ما داريم اين است كه شيعه 

كه منع حديث برداشـته و اين ايراد به كتب روايي آنها وارد نيست. زماني  نرفتند منعزير بار اين 
اي آنهايي كه عالم بودند. گويي عده داشتند و شد، مردم هجوم آوردند به طرف كساني كه حديث

مقـداري  .دهم احساس كردند كه فرصت خوبي دست داده تا با جعل حديث به مقاصدشان برسن
گفت كه هر كس حديثي در فضيلت شـيخين و معاويه مي .در زمان معاويه بود ماز جعل حديث ه

؟ كجـا آن كجاسـت گفتند سـندآورد نميحديث مياگر فردي . گيرديمساير خلافا آورد جايزه 
كه  تجهگرفت. بيداد و پول را ميدادند. حديث را تحويل ميآوردي؟ همانطور ده دينار به او مي

ل از ميان هفتصد و پنجاه هزار حديث، سـي حنباحمدبن ، بطوريكهشودهفتصد هزار حديث نمي
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. اين احاديث جعلي انباشته شده بود. بعد هم با بـاز شـدن بـاب نقـل كنداخراج ميهزار حديث 
  ين زياد شد. عاضتعداد جاعلين و و آن،حديث و رفع منع كتابت 

دائمـاً شـيطان در مـا فرمـود:  (ع)امـام بـاقر. كردنـدكه جعل مي دندهم كساني بو (ع)بيتاهلدر شيعه 
پس معلوم است كه جعل حديث در شـيعه هـم  1كند كه بر ما دروغ ببندند.بيت كساني را وارد مياهل

يزيـد سـائق و  ،بيـانظبـنيـونس ،ابوخطاب :بوده است. اسامي از دروغگويان معروف در شيعه
. دروغگويـاني كـه اي ديگـرو عده محمد سياريين است. احمدبناز منحرف دالجارووابوسميه. اب

سـنت احسـاس احاديثشان ضعيف است و اهل جعل و كذب بودند. (عرض كردم دانشمندان اهل
كردند كه بايد يك پالايشي شود) همانطور كه محققان شيعه اين كار را كردنـد. محققـان بـزرگ 

ن صدر اول اين كار را كردند. به طـور كلـي راه شيعه مانند مرحوم مفيد و مرحوم كليني در هما
در  ند. روايات جعلـي، شناسـاييساختهاي شيعه را منقح روايات جعلي را مسدود كردند. كتاب

رجال حديث، كار محكمي صورت گرفت. يعني واقعاً شيعه از همـان قـرن سـوم، بعـد از  معرفت
ارتباط  )،نواب خاص( كه با نواب اربعه ثل مرحوم كلينيكه محدثين ما م (عـج)امام زمانغيبت كبري 
است. كار شيعه از اول به فرجام رسيد.  (عـج)امام زماننا مال خود تِشيعَالكافي كاف لِ ،داشته و تقرير

سـنت در قرون بعدي احساس كردند كه بايد يك پالايش صورت بگيرد كه ائمه اهلنيز سنت اهل
الدين سيوطي سعي كردند نهم و دهم مثل جلالو محدثيني مثل مسلم و بخاري و بعدها در قرن 

                                                 
 العقولتحف -1
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دانستند جعل اسـت با اين كه خودشان مي(جالب اين كه  .احاديث وضعي و جعلي را روشن كنند
    ).را دور بريزند روايات د اينمآاينكه حيفشان مي گو

 عنـايبم ؤلؤجمع ل »ليللĤا«. دارد» اللĤلي المصنوعه في الحديث الموضوعه«به نام كتابي سيوطي 
در مـورد  »في الاحاديـث الموضـوعه«، مرواريدهاي ساختگي، »هعنوصالم يلĤالل«. است مرواريد

حديث جعلي را گذاشته مرواريد!! اين يك عالم سني است! بـا اينكـه اسم . است احاديث وضعي
كند كـه هفتصـد و بل افتخار ميحناحمدبن با اين حال ها معترف به وسعت جعل بودند،خود اين

مسـلم  !اكثـر آنهـا ه هزار حديث را جمع كرده است كه خودش معترف است به جعلي بودنپنجا
و اعتبار  بودهها جعلي داند اينخودش مي و دانديك مزيت مي ،پانصد هزار حديث را جمع كردن

اي بوده كه در عالم اسلام اتفاق افتاده است. اما خوشبختانه اكثر ايـن ندارند. اين هم يك فاجعه
عـامي هـم فرد اگر يك كه ث، اكثر قريب به اتفاق اينها چنان از نظر محتوايي تهي هستند احادي

جعل است. حتي بعد از اينكه اين كتابهـا تـدوين شـد، متأسـفانه حديث  گويد اينمي ،نگاه كند
راه  سته هم راه پيدا كرد. الان يكـي از ايـن احاديـثصحاح هاي بعضي از جعليات در اين كتاب

كنند كه پالايش كردند و پالـايش نشـده، مـن دو تـا از آنهـا را برايتـان ها خيال ميينيافته و ا
گويد كه حضرت موسي گفت: خدايا! عمر بسيار طولاني به من بده! خدا گفـت: خوانم. يكي ميمي

يك گـاو  بدنخواهم. گفت: دستت را بگذار روي خواهي؟ گفت: من خيلي زياد ميچقدر عمر مي
ها پالايش شده اين تازهدهم. مو زير دستت است من همانقدر عمر به تو ميدار تار مقنري بعد هر 

نيسـتيم.  آنهـا سنت ارزشمند است. مـا منكـر ارزشاست! البته به اعتقاد من كتب حديثي اهل
بسياري از احاديث خوب، عالي، حتي مورد استناد بزرگان شيعه، مورد مراجعه بزرگان شـيعه در 
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با معيار خودمان لكن . باشدها از درجه اعتبار ساقط اين ارد. اين طور نيست كهكتب آنها وجود د
به هر حال در اين كتب نيز روايات جعلي راه يافته است ، نه با معيار آنها. رويممي سراغ اين كتب
مبر اپيـ پروردگار ما خلق شـد؟ گونهاز پيغمبر پرسيديم كه چ :گويدابوهريره مياز جمله اينكه: 

بعد اسب را دواند تـا  ،خواست خودش را خلق كند اول اسبي آفريد: وقتي پروردگار مينددفرمو
   !عرق كرد؛ بعد عرق اسب را برداشت و خودش را آفريد

را تحرير » الاحاديث الدخيله«در مورد احاديث شيعه هم مرحوم شيخ محمدتقي شوشتري كتاب 
  دند. كه در آنجا يك سري احاديث جعلي را مشخص كر نموده

در مورد فضيلت  و كعب روايت شده استابنيك دسته از احاديث جعلي، احاديثي است كه از ابي
. البتـه )بعضي از تفاسير هم مقيد هستند كه اينهـا را نقـل كننـد( است هاي قرآنقرائت سوره

د گويد فضيلت سـوره حمـالجمله رواياتي داريم در فضيلت سور قرآن. مثلاً آن روايتي كه ميفي
هـا درسـت به اندازه همه قرآن است. يا فضيلت سوره قل هو الله به اندازه ثلث قرآن است، ايـن

درست نيست. به همين خاطر مرحـوم علامـه طباطبـايي در  ،است. اما اين وسعتي كه نقل شده
اديث را ابراهيم كه يكي از راوياني است كه اين احابيبننوح بهها را نياوردند. الميزان ثواب القرائه

گويي نقل كرده است بود و فراوان نقل كرده بود، گفتند: از كجا اين احاديث را پيدا كردي؟! تو مي
شـناس بـوده اسـت. آدم ملا و حـديثسائل ندارد؛  رواياتيسليمان، مقاتل كه چنين بناز مقاتل

 سـراغخواننـد و خواهيـد مـن ديـدم مـردم دارنـد فقـه ابوحنيفـه مـيگفت: راستش را مـي
، حـديث آينـد طرف قـرآن هند، براي اينكه مردم باهكرد رهاند و قرآن را رواسحاق ميابنمغازي

گردد بـه اي هم از جعليات برميجعل كردم كه فلان سوره اينقدر ثواب دارد. متأسفانه يك طايفه
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اد . مردم بيش از همه به افـراد صـالح اعتمـيستخواستم بگويم ولي چاره ننمي !اي از صلحاعده
كنند هايي ميانديشيها صلحا هم براي خودشان يك مصلحتكنند. غافل از اينكه گاهي وقتمي

كنند، كنند و يك خوابي تعريف ميسازند. به خيال خودشان مثلاً يك كرامت جور ميو دروغ مي
 د. در حاليكه غفلت دارد كـه ايـن كـارنايمان مردم را محكم كن (مثلاً) د كهنسازيك حديثي مي

شود. تـا رود و ايمان مردم تخريب ميهايي كه او متوجه نيست لو ميخيانت است. و از يك نقطه
حالا هم اين طوري بوده است. بخشي از مشكل احاديث جعلي ما از اين عده است. مثـل همـين 

خواسته مردم را قرآن خوان كند، نشسته و حديث جعل كـرده اسـت. روايات جمع قرآن. آقا مي
موجـود حديث درست هم كه  تعداديور شده است؟ مثلاً چند صد حديث جعل كرده و بعد چه ط

. آقا مثلاً نشسته حديث جعل كرده كه اگر كسي فلان سوره را بخواند به فلان رفته زير سؤالبوده 
رسد. بعد هم با خودش گفته حالا ما يك دروغي گفتيم هر چي ثواب كرد كه نصفش را ما مقام مي

سـوزاند. اه دروغش هم كه حساب نيست. غافل از اين كه اين كار ريشه دين را مـيبريم و گنمي
ها خواهي دين را تبليغ كني؟! عرض كردم البته ايناين چه نوع تبليغي از دين است؟! با دروغ مي

 و حها را تنقينظر، آمدند ايننتوانستند به لطف خدا ضربه بزنند. افراد تيزهوش، دانشمند، صاحب
كردند؛ خصوصاً در شيعه اماميه ما كتب بسيار ارزشمندي داريم. علما ما عادتشان نيسـت  تصفيه

كه به احاديثي كه از طريق افراد ضعيف روايت شده حتي در معتبرترين كتب به آن اعتماد كنند. 
و از جـزء  شده پدر نوشتهتوسط عمران تا جزء چهار ابراهيم تا سوره آلبنمثلاً كتاب تفسير علي

تفسير روايـي اسـت؛ تفسـير  ،. تفسيرنموده استو پسرش تكميل  از دنيا رفتههار به بعد پدر چ
از غلـات  ويآورد.  دالجـارويقرآن به قرآن نيست، قرآن به روايت است؛ احاديث را از طريق ابـ
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مدعي الوهيت بود و لعن از ناحيه ائمه براي او صادر شد. ايشـان  يواست  منحرف و فاسدالعقيده
آورده اسـت. بـه خـاطر همـين  دالجاروياياتي كه از جزء چهار به بعد آورده اكثراً از طريق ابرو

ضربه  هم ندارند. يعني در شيعه زيادي ابراهيم از اين جا به بعد اعتمادبنمفسرين به تفسير علي
  را زدند ولي نتوانستند ضربه اساسي بزنند. 

مـا درسـت  اثبات كند كـه كـارخواسته مي فردي .ذهبو م حمايت از فرقه )دومين انگيزه جعل( -2
پيامبر فرمـود:  كهشره مبشره. عخوانده. مثلاً حديث است؛ حديث مي شروعخليفه م فلان است؛

اين حديث با قرآن مخالف اسـت و رجـالش هـم ضـعيفند. ايـن  .روندبهشت مي بهده نفر حتماً 
در تعـدادي حـديث راي تأييد فرقه. مثلاً يا ب ،حديث جعلي است. يا براي دفع نظرات طرف مقابل

معاويه بود. دمشـق را جـزء شـهرهاي مقـدس  توطئهها مورد قدسيت دمشق داريم كه همه اين
شمرده است. براي اينكه بتواند پايه حكومت خودش را محكم كند. يكي ديگر از آن احاديث كـه 

مثـل احاديـث  )گويممي ناناطمي(اين را كسي نگفته است ولي من با  ربوط به جمع قرآن استم
البته اين احاديث از پيامبر نيست روايات تاريخي است. روايات جمع قرآن، روايـات  ،جمع قرآن

تاريخ قرآن  گانترين اشكالي كه دارند و متأسفانه نگارندمضطربند و اشكال اساسي دارند. اصلي
ع و مسـلم قـرآن از تـواتر و اند اين است كه اگر ما اين را بپذيريم به طـور قطـمتوجه آن نشده

گفـت: مـن چنـد تـا آيـه دارم. آمد و مـيافتد. در آن احاديث آمده كه هر كس ميقطعيت مي
پذيرفتنـد. آورد از او ميو سپس اگر دو شاهد مي ي!گفت: آرتند تو از پيامبر شنيدي؟! ميگفمي

از كجـا معلـوم درسـت  ،راسـتگو باشـد اگر اولاً از كجا معلوم كه اين آدم راست بگويد. وانگهي
غلط حفظ كرده باشد. ثالثاً از كجا معلوم كه چند تا آيه ديگر هم بـوده كـه كسـي  شايدبگويد؟! 

  :علل جعل حديث
و  حمايت از فرقـه -2

  .مذهب
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نبوده بشنود و يا كساني كه شنيدند مرده بودند. پس قرآن ناقص است. شما كه هم تحريف قرآن 
 ؟آوردقطعيـت مـيرا اثبات كردي و هم قرآن را از قطعيت انداختي. كجا شاهد عادل شـهادتش 

گوييم: قرآن متواتر است. حتي حروفش متواتر است. ما اگـر آورد. ما ميشهادتش ظن غالب مي
 علوم خورم كه بعضي از بزرگانمن تأسف مي شود.تواتر قرآن خراب مي ،اين احاديث را بپذيريم

د بگويند درسـت خواستن. ميقبول كردند ها راهم تحت تأثير اين غوغا تسليم شدند و اين قرآن
نه در شهر علم بودند. سيد جوانـان اهـل بهشـت هـم  ،است كه حالا بزرگان ما كرامتي نداشتند

نبودند؛ ساقي حوض هم نبودند؛ درست است كه اين شئون را نداشتند ولي اگر بزرگان ما نبودند 
حـج را بـه ها جمع كردند. يعني پيامبر حواسش بود كه احكـام چون قرآن را اين !قرآن هم نبود

كند كـه قرآنهـا مردم بگويد؛ اما حواسش نبود كه بايد اصل قرآن جمع شود؟! كه عايشه نقل مي
خورده بود. اين شأن  را» نمرحي عاتعشر رض«روي پوست گوسفند نوشته شده بود و بزغاله آيه 

است كه محال  فرمودند:ست! آيت الله العظمي بروجردي ني (ص)پيغمبراين تحقير  آيا اسلام است؟!
پذيرم. چه طـور مـا جمع نشده باشد! من هيچ حرفي را از اين بهتر نمي (ص)پيغمبـرزمان در قرآن 

شويم؟! احاديث جمع قرآن موضوع است. موضوع! حتي خود اهـل سـنت ها ميتسليم اين حرف
 گوييـد قـرآنهم اين را بايد بگويند. اگر فردا يك گلدزيهر ديگر پيدا شود كه بگويد شما كه مي

آقايي سـخنراني  مثلاً! اگر يك كتابي اين طوري نوشته شد. ؟متواتر است، اين طوري متواتر است
خـواهيم كردند؛ نه كسي ضبط كرده و نه كسي نوشته. حالا مـياي گوش ميكرده است و عدهمي

بعـد برويم از محفوظات حضار كلمات خطيب را پياده كنـيم. هاي اين آقا را جمع كنيم. سخنراني
آيد؟! اگر ما قصه جمع قرآن اش متواتر است اين جور درميكنيم كه اين كلمه به كلمهادعا مي هم
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را بپذيريم يعني نفي تواتر قرآن. به طور قطع و يقين! الحمدالله به ذهن كسي نرسيده كـه ايـن 
ن ؟ قبل از اينكه اشكال بگيرند خودمـان ايـشوده ميد چناشكال را بگيرد. ولي اگر اشكال گرفت

خواهيم به قيمت زير سؤال بردن قرآن براي ديگران منزلت درسـت ها را نزنيم. يعني ما ميحرف
كنيم؟! كه بله فلاني قرآن جمع كرده! نكنيم اين كارها را. اين جفا در حق اصل اسلام است. دلايل 

پرسـم ميگويند: عثمان قرآن را جمع كرده است. يك عالم روايت آوردند. ديگري هم داريم. مي
گوييم: ها را يكي كرد. ميها مختلف شده بود و عثمان اينگويند: قرائتچه كار كرده؟ ميعثمان 
گويند: چون نقطه نبوده و اعراب هم نبـوده ها كه مختلف بود در چه چيزي مختلف بود. ميقرائت

اعـراب فقط دعوا سـر نقطـه و  گوييم:مي شود.بعضي از كلمات بدون نقطه چند جور خوانده مي
گـوييم: چـه ها را يكي كرد. ميگويند: قرائتكرد؟ مي هگوييم: عثمان چ! مييگويند: آربود؟ مي

طور يكي كرد؟ نقطه گذاشت؟ آمد قرآن درست كرد اعراب گذاشت. اعراب كه زمان عثمان نبود. 
عثمـان چگونـه و بـا چـه  در قرن دوم ابداع شده اسـت. فراهيدياعراب توسط خليل بن احمد 

ايـن  آيـايله قرائت درست را معلوم ساخت در حاليكه نقطه و اعـراب در اختيـار نداشـت؟! وس
كارهاي خـوبي  واسلامش  بياوريدخواهيد فضيلت شود؟! اگر ميفضيلتي براي عثمان درست مي

زير سؤال بردن اصل قرآن اسـت. زيـر سـؤال  ،بگوييد. اين چه كاري است؟! اين كاررا كه كرده 
  د قرآن است. قرآن در زمان شخص پيامبر گرامي جمع شده بود. بردن حقانيت خو
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  آيات مطرح شده در جلسه پنجم:
 )15(اسراء آيه » مَا كنَُّا معَُذِّبيِنَ حتََّى نَبعْثََ رَسوُلاً وَ«... -1

 )47س آيه (يون »بِالقْسِطِْ... بيَنْهَمُ قضُِيَ رَسوُلهُمُْ جَاء فَإِذاَ رَّسوُلٌ أمُةٍَّ وَ لِكُلِّ« -2

(اسـراء آيـه  »ا تَـدمْيِراًوإَِذاَ أَرَدنَْا أنَ نهُّْلِكَ قَرْيةًَ أمََرنَْا متُْرَفيِهَا فَفسَقَوُاْ فيِهَا فحَقََّ عَليَهَْا القْوَلُْ فَـدمََّرنَْاهَ« -3
16( 

  )75(مريم آيه  »مَداًّ... الرَّحْمنَُ لهَُ فَليَْمْدُدْ الضَّلَالةَِ فِي كَانَ منَ قُلْ« -4

  )64(اسراء آيه  »وَ رَجِلِكَ... بخِيَْلِكَ عَليَهْمِ وَ أَجْلبِْ بصِوَتِْكَ منِهْمُْ استْطَعَتَْ منَِ وَ استَْفْززِْ« -5

 )20(اسراء آيه  »محَظْوُراً رَبِّكَ عطََاءُ كَانَ وَ مَا رَبِّكَ عطََاءِ منِْ وهََؤُلاءِ هَؤُلاءِ نُّمِدُّ كُلاًّ« -6

لوُّاْ رَبنَّـَا الـدنُّيَْا الحْيَـَاةِ فـِي وَ أمَوْاَلـاً زِينَـةً وَ مَلـاهُ فِرْعوَنَْ آتيَتَْ إنَِّكَ رَبنََّا سَىموُ وَ قَالَ« -7  عـَن ليِضُـِ
  )88(يونس آيه  »سَبيِلِكَ...

 )6(يس آيه  »غَافِلوُنَ فهَمُْ آبَاؤهُمُْ أنُذِرَ مَّا قوَمًْا لتِنُذِرَ« -8

 )23(نساء آيه  »سلَفََ... قَدْ مَا إلَاَّ الاُختْيَنِْ نَبيَْ تَجْمعَوُاْ وَأَن«... -9

 )13(شمس آيه  »وَ سقُيَْاهَا اللَّهِ  نَاقةََ اللهَِّ رَسوُلُ لهَمُْ فقََالَ« -10

 )33انفال آيه ( »يسَتْغَْفِروُنَ وَ هُمْ معَُذِّبهَمُْ اللهُّ كَانَ فيِهمِْ وَ مَا وَ أنَتَ ليِعَُذِّبهَمُْ اللهُّ كَانَ وَ مَا« -11

 )107(انبياء آيه  »لِّلعْاَلَميِنَ رَحْمةًَ إلِاَّ أَرْسَلنَْاكَ وَ مَا« -12
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 )90(نحل آيه  »واَلإِحسَْانِ... بِالعْدَلِْ يَأمُْرُ اللهَّ إنَِّ« -13

 )29و  28راف آيات (اع »بِالقْسِطِْ... رَبِّي أمََرَ قُلْ * .بِالفْحَشَْاء.. يأَمُْرُ لاَ اللهَّ إنَِّ قُلْ «... - 14

  )17(اسراء آيه » وَكمَْ أهَْلَكنَْا منَِ القُْروُنِ منِ بعَْدِ نوُحٍ وَكَفَى برَِبِّكَ بذِنُُوبِ عِبَادهِِ خَبيِرَ�اً بصَيِراً« -15
  )4(نمل آيه  »أَعْمَالهَمُْ.... لهَمُْ زَينََّّا«... -16
  )27(نوح آيه  »ا يَلِدوُا إِلَّا فَاجرِاً كَفَّاراًإنَِّكَ إنِ تَذَرهْمُْ يضُِلوُّا عِبَادكََ وَلَ« -17
 )15(هود آيه  »وَ زِينتَهََا... الدنُّيَْا الحْيََاةَ يرُِيدُ  كَانَ منَ« - 18

 )20آيه  (شوري »منِهَْا... نؤُتهِِ الدنُّيَْا حرَثَْ يرُيِدُ كَانَ ومَنَ حرَْثهِِ فيِ لهَُ نزَِدْ الĤْخِرَةِ حرَثَْ يرُيِدُ كَانَ منَ« -19

 )38(حجر آيه  »الْمعَْلوُمِ الوْقَتِْ يوَمِ إِلَى« -20

هاَ فَاليْوَمَْ تُجزْوَْنَ وَيوَْمَ يعُْرضَُ الَّذيِنَ كفَرَوُا علَىَ النَّارِ أَذهْبَتْمُْ طيَِّبَاتكِمُْ فيِ حيََاتِكمُُ الدنُّيَْا واَستَْمتْعَتْمُ بِ« -21
  )20(احقاف آيه  »تَكْبِروُنَ فِي الْأَرْضِ بغِيَْرِ الحْقَِّ وَبِمَا كنُتمُْ تفَسْقُوُنَعَذاَبَ الهْوُنِ بِمَا كنُتمُْ تسَْ

 »ذمْوُمًا مَّدْحوُرًامنَّ كَانَ يُرِيدُ العَْاجِلةََ عَجَّلنْاَ لهَُ فيِهَا ماَ نشََاءُ لِمنَ نرُِّيدُ ثمَُّ جعَلَنَْا لهَُ جهَنَمََّ يصَلْاهَا مَ« -22
  )18(اسراء آيه 

  )19(اسراء آيه  »خِرةََ وَسعََى لهََا سعَيْهََا وهَوَُ مُؤمْنٌِ فَأوُلَئِكَ كاَنَ سعَيْهُمُ مشَّْكُوراًاومََنْ أَراَدَ ال« -23
 )29(فاطر آيه  »تَبوُرَ لنَّ تِجَارَةً يَرْجوُنَ«... -24
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 وَيقُتَْلوُنَ فيَقَتُْلوُنَ اللهِّ سبَيِلِ فِي يقَُاتِلوُنَ الجنَةََّ لهَمُُ أنََّبِ وَأمَوْاَلهَمُ أنَفسُهَمُْ الْمُؤمْنِيِنَ  منَِ اشتَْرىَ اللهَّ إنَِّ« -25
 بَايعَتْمُ الَّذيِ بِبيَعِْكمُُ فَاستَْبشْرِوُاْ اللهِّ منَِ بعِهَْدِهِ أوَْفَى ومَنَْ واَلقُْرْآنِ واَلإنِجيِلِ التوَّرْاَةِ فِي حقًَّا عَليَهِْ وَعْداً
 )111 (توبه آيه »بهِِ...

  )38(روم آيه  »اللهَِّ... وَجهَْ يُرِيدوُنَ«... -26
  )20(اسراء آيه  »كُلاًّ نمُِّدُّ هَؤُلاءِ وهََؤُلاءِ منِْ عطََاءِ رَبكَِّ ومََا كَانَ عطََاءُ رَبكَِّ محَظْوُرًا« -27
  )78(حج آيه  »جهَِادِهِ... حقََّ اللهَِّ فِي وَجَاهِدوُا« -28
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  شده در جلسه پنجم: احاديث مطرح
  .؛ دوست داشتن دنيا سر تمام گناهان است»حب الدنيا رأس كل خطيئه« -1
 176، ص 132البلاغه مرحوم دشتي، خطبه نهج -2

رفتـاري متناسـب بـا آن انجـام بهشت  رسيدن به ؛ براي»هالَمَعَ ةِنَّلجَوا لِلُاعمَ وَ«فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنين 
  .دهيد

  484، ص 237مرحوم دشتي، حكمت البلاغه نهج - 3
 ماًوْقَ نَّاِ  وَ -يدِ بِعَالْ ةُبادَعِ  كَلْتِفَ ةًبَهْ رَ دوا اللهَبَعَ  ماًوْقَ نَّاِ وَ -ارِ جَّالتُّ ةُبادَعِ كَلْتِفَ ةًبَ غْرَ  دوا اللهَبَ عَ ماًوْقَ نَّاِ«
  »رارِحْالاَ ةُبادَعِ كَ لْتِفَ راًكْشُ دوا اللهَبَعَ
  يلفرازي از دعاي كم -4
  »دقهصِ مُعلَتَ نتَ اَ ها وَطباقِاَ ينَبَ لُلقَقَتَيَ يفَم كَاَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )6/9/1387( جلسه ششم

   .برتري داديمبعضي را بر بعضي ديگر بنگر چگونه  ؛1»...انظُرْ كيَْفَ فَضَّلنْاَ بَعْضهَُمْ عَلَى بَعْضٍ«
هُمْ عَلـَى بَعـْضٍ«از تفضيل، تفضيل دنيوي است به قرينـه  مراد تفضيل داديم.يعني ؛ »افضََّلنَْ« . »بَعْضـَ

سـياق.  ةممكن است سؤال بفرماييد كه از كجا فهميديد كه اين تفضيل دنيوي اسـت؟ بـه قرينـ
دهـيم و فرمايد كه ما دنيا را هم به مؤمنين ميگذاريم؛ ميكنار هم مي يعني مجموعه آيات را كه

بنگـر  :فرمايدبعد مي ،2»دُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ منِْ عَطاَءِ ربَِّكَ وَماَ كاَنَ عَطاَءُ ربَِّكَ مَحْظوُرًاكلُاًّ نمُِّ«هم به كفار. 

در چيست؟ در مسـائل معنـوي كـه  هانيا برتري .برتري داديم ها را بر بعضي ديگرچگونه بعضي از اين
تفضيل وجـود دارد. اينكـه دهد كه در آفرينش نيست. در مسائل مادي است. اين آيه گواهي مي

. در تكوين ايجاد شـده مردم از نظر استعداد و دارايي و نداري متفاوت هستند، اين كار خداست
از مواهـب برخـوردار  سـانهمـه يكو  انـدگويد: همه يكسان آفريده شدهكه مي است. اين نظر

 ةخداسـت. نتيجـكـار  اختلاف مواهب شود كهاشتباهي است. از اين آيه معلوم مي نظر ،هستند
هاي مختلف اسـت. بالوجـدان در عـالم قهري اين اختلاف، اختلاف در دارايي و ناداري در زمينه

فـرق دارنـد.  وآموزان در يك رتبـه نيسـتند دانش ةدر يك كلاس هم مثلاً بينيم كهانساني، مي

                                                 
 21اسراء آيه  -1

 20اسراء آيه  -2

اسراء معلوم  20از آيه 
اختلـاف  شود كـهمي

كار خداسـت.  مواهب
ــ ــن  ةنتيج ــري اي قه

ــاف در  ــاف، اختل اختل
ــاداري در  ــي و ن داراي

هــاي مختلــف زمينــه
  است.
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رسند و ا مياستعداد و تيزهوش به مراحل بالآموزان خوشطبيعتاً از همين كلاس يك تعداد دانش
، يـك چيـز وجـود داردكنند. اين كه اختلاف در بين مردم يك جايگاهي براي خودشان پيدا مي
  بينيم. طبيعي و آشكاري است و ما داريم مي

  ؟ وجود دارد، چيستاختلاف اينكه حكمت 
ر موارد تطبيق كنيم. د ةتوانيم در هميعني مي ؛كه اين حكمت عمومي است ؛الهيامتحان تحقق  -1

ديگر برتري داديم. بعضي از پيغمبران را بر يكمبران را هم بر اما پي فرمايد:ميهمين سوره اسراء 
بعضي ديگر از پيغمبران برتري داديم. انبياء نيز در يك درجه نيسـتند؛ انسـانها در يـك درجـه 

ها در يك درجه نيستند؛ فلزات در يك درجـه نيسـتند؛ غـذاها در يـك درجـه نيستند. زمين
ما  ؛1»كلُِاُنفَُضلُِّ بَعْضهَاَ عَلَى بَعْضٍ فِي ال وَ...«فرمايد: ها در يك درجه نيستند. قرآن ميستند؛ ميوهني

كُمْ فـَوْقَ  رْضِ وَاَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خلَائَِفَ ال وَ«ها را بر بعضي ديگر برتري داديـم. بعضي از ميوه رَفَـعَ بَعْضـَ
خدا شما را خلائف و جانشينان خود بر زمـين قـرار داد و بعضـي از  ؛2»...كُمْ فِي ماَ آتاَكُمْبَعْضٍ دَرَجاَتٍ ليِّبَْلوَُ

پـس يكـي از . آنچه در اختيارتان قـرار داده بيازمايـد ةتا شما را به وسيلشما را بر بعضي ديگر برتري داد 
حقـق امتحـان مردم را بيازمايد. پس ت و خواهد امتحان كنداسباب اختلاف اين است كه خدا مي

  .  يكي از علل اين تفاوت است الهي

                                                 
 4رعد آيه  -1

 165انعام آيه  -2

  :حكمت وجود اختلاف
تحقـــق امتحـــان  -1

  .الهي
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متفاوت است.  ،همه اختلافي از يك سنخ نيست عمل به احكام خدا؛ )يكي ديگر از اسباب اختلاف( -2

 ؛1»...رْضِاَللَوْ أَنَّ أَهْلَ القُْرَى آمنَوُاْ وَاتقَّوَاْ لفَتََحنَْا عَليَهِْم بَرَكَاتٍ منَِّ السمَّاَء وَا وَ«فرمايد: قرآن كريم مي
پس كرديم. آسمان و زمين را به رويشان باز مي كردند، بركاتآوردند و تقوا پيشه مياگر مردم ايمان مي

ها به احكام الهي و دستورات خداوند اي از انساندهد كه عدهيك نوع ديگر را هم قرآن نشان مي
  . شودميكنند و بركات خدا به آنها عنايت ميعمل 

خدا ثواب و پاداش اعمال بعضي از كساني كـه مسـتحق معني كه  به اين و استدراج؛ حبط عمل -3
طلبـي ندارنـد.  وكند و در آخرت ديگر هيچ پـاداش عذاب اخروي هستند را در دنيا عنايت مي

 بطح ةتفاوت و اختلاف. سك أشود منشو مي و... شود دارايي، نعمت، مكنت، سلامتياش مينتيجه
يعني آن شخصي كه دارد عملش حبط  ؛ويش استدراج است و يك رويش حبطدو رو دارد. يك ر

از يك طرف هم همـين نعمـت باعـث غـره  )دهندمزد اعمالش را در اين دنيا به او مي(شود، مي
كند همين جـا كار خوب مي ه، هر چدهندمجازات نميشود. چرا؟ چون كارهاي بدش شدنش مي

گويد: كند. ميكند گناه هيچ مشكلي ندارد و بيشتر گناه ميدهند. او خيال ميبه او مزدش را مي
دهد. غافل از اينكه قصه از چـه خورم. تازه خدا نعمت هم به من ميكنم چوب نميمن هر كار مي

  قرار است. 

                                                 
 96اعراف آيه  -1

  :حكمت وجود اختلاف
ــه احكــام عمــ -2 ل ب

  .خدا
  
  
  
حبط عمـل (دادن  -3

  مزد عمل در دنيا).
اسـتدراج (مكمـل  -4

  حبط).
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امتحان الهي اسـت كـه خـدا در تكـوين و آفـرينش  -1: شودپس عواملي كه باعث اختلاف مي
حبط و استدراجي اسـت كـه  -3عمل به احكام الهي است.  -2ست. ها را متفاوت آفريده اانسان

  ها متفاوت شود. شود كه زندگي انسانها باعث ميدر روايات و آيات آمده است. اين
  ها چيست؟ حكمت آفرينش متفاوت انسان

دارد؟ هر چرا يكي تيزهوش آفريده شده است، يكي كند ذهن؟ هر كسي يك چيزي را دوست مي
مسـطح  وها يكسان م كه اگر زمينيجلسات قبل روي اين بحث كرد در يعتي دارد؟كسي يك طب

بودند، اگر دماها يكسان بود، هيچ وقت امكان زندگي در طبيعت نبود. چـرا؟ ببينيـد! خورشـيد 
يك بادي بايد اين ابرها را ببرد به  .شودابر مي و رودشود و به هوا ميتابد به دريا؛ آب بخار ميمي

شود كه يك جـا شود؟ اختلاف دما در دو منطقه باعث ميباد درست مي گونهي خشك. چهازمين
كنـد بـه سـمت هوا منبسط شود و يك جا منقبض. فشار هواي منقبض بيشتر است و حركت مي

برد به مناطق خشك. باز يك شود ابرها را ميشود. باد كه توليد ميمنبسط و باد توليد مي ةمنطق
به حالت اول يعنـي حالـت مـايع  آنها را كند ووضعيت ابرها را دگرگون مي اختلاف دماي ديگري

شود كه ايـن آب شود. باز اختلاف سومي باعث ميميايجاد  شوند و بارانتقطير مي ؛گرداندبرمي
يعني اختلاف سطح زمين به صورت رودخانه و چشمه دربيايد و يك مقداري هـم در  ؛جاري شود

باريد، همان جا هـم در زمـين فـرو ها صاف بود، آب همان جايي كه ميزمين فرو رود. اگر زمين
به زمينها منتقـل  رفت. آرام آرام آب درياهاشد و به درياها نميرفت و جاي ديگر سرازير نميمي
اختلاف سطح زمين اسـت.  أ درياچون منش ؛توانست دريايي وجود داشته باشداصلاً نمي شد ومي

گرفـت و ه است. اگر همه جاي زمين يكسان بود همه زمين را آب ميجاهاي گودتر آب جمع شد

ـــرينش  ـــت آف حكم
  انسانها متفاوت
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صـدرا ملاشود. آن عبارتي كـه مرحـوم شد. بنابراين اختلاف باعث امكان زندگي ميكره آبي مي
جواد قطع  أاگر اختلاف نبود فيض از مبد ؛»ا الجوادبدَالمَ عَنالفيض  عَطَقَانضاد لِتَّالا ولَلَ«گويند: مي
تواند زندگي كنـد. پـس يكـي از ورشان همين است. در اختلاف است كه انسان ميمنظ ،شدمي

آخـرت  ؛1...»خِرَةُ أكَبَْـرُ دَرَجَـاتٍلـاوَلَ...«فرمايـد: اين اختلافات اين است. بعد مـي هاي مهمحكمت

بقـاتي در ط ةفاصـل هايش هم بيشتر اسـت.و تفضيل ؛»أكَبَْرُ تفَْضيِلاً وَ«... ،بزرگتر استو درجاتش بيشتر 
يـك شخصـي  در دنيـابينيد. اما در آخرت بسيار زيادتر است. اين دنيا همين حدي است كه مي

توانـد را مـي از آن توانـد بخـورد؟ چقـدررا مي از آن ميلياردها تومان پول داشته باشد؛ چقدر
تواند استفاده كند؟ اما در آخـرت اينطـور نيسـت. در را مي از آن بپوشد؟ آخرش خودش چقدر

ش بهره ببرد. چـون آنجـا وسـعت وجـودي انسـان خيلـي يتواند از تمام دارايآخرت انسان مي
، سير بخوردلذيذترين غذا را  ؛محدوديت ندارد. برخلاف اينجا ،شديدتر و زيادتر از اين دنيا است

 توانـد، سير كه شـد ديگـر نمـيرا بنوشد نوشابهو تواند بخورد. بهترين شربت كه شد ديگر نمي
در آخـرت  .طبقاتي آخرت بسيار بيشتر است ة. اما آخرت اين طور نيست. تفضيل و فاصلبنوشد
خِرَةُ أكَبَْـرُ دَرَجَـاتٍ لاوَلَ...«فرمايد: نيست كه همه در يك رتبه باشند. مي گونهها متفاوتند. اينمقام

تفاوت درجات گاهي باعـث در دنيا  .درجات آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر اسـت ؛»وأَكَبَْرُ تفَْضيِلاً
رفت در كاخ رياسـت جمهـوري،  شود. مثلاً فردي كهبالا و پايين شدن اشخاص و قطع ارتباط مي
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ــا  - ــرت مقامه در آخ
  متفاوت. 

  
  
ــ - ــله يتفض ل و فاص

  بيش از دنياست. 
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نيست. ايـن تفـاوت  گونهتوانند با او راحت صحبت كنند. اما در آخرت اينديگر مردم عادي نمي
را هـر لحظـه كـه  (ص)مپيامبر اكـرارتباط برقرار است. هر كس بخواهد  ؛درجات مانع ارتباط نيست

هايي جواري محقق است. حكمت تفاوت در دنيا اينبرايش ميسر است. اصلاً هم ،اراده كند ببينيد
چون حكمت كه  ؛حكمت نه ،البته علل تفاوت(است كه گفتيم. اما آنجا بر مبناي شايستگي است 

شـود بـه وط ميشود اما يك قسمتي است كه مربمربوط ميبه خدا گوييم آن چيزي است كه مي
خورند، غول اي مال عده ديگر را ميهاست كه عدهها و ظلمها و تجاوزگرياندازيبشر. اين دست

ست ولي اين كار بشر است و اين فساد است. ا علت شوند فقير. اين هماي هم ميشوند و عدهمي
 ؛ب بـه خداسـتگوييم. كارهايي كه منسوهايي كه در آفرينش وجود دارد را ميما داريم حكمت

يكي عمل به احكام الهي است كه خدا وعده داده است در رزق را باز  ؛يكي تفاوت در خلقت است
دار است و آن نعمتي است كـه بـر مشكل است. يكي نعمت مشكلو بيسالم نعمت  يكند. يكمي

سـت شود. اما آن چه از سوي بندگان احبط مي فرددهد و دارد عمل اساس استدراج، خداوند مي
هاست كه به حقوق همديگر دارند و باعـث فاصـله ها و اجحافها و تجاوزگرياندازيهمين دست

شود و ما كار به آنها نداريم. اين اصلاً حكمت نيست و خلاف حكمـت اسـت. حكمـت تفـاوت مي
يعني آنجا مثل دنيا نيست و امتحاني هم در كار نيست. بحـث  .)آخرت بر مبناي شايستگي است

اعمال صالح انسان اسـت كـه  ةدود هم نيست و استدراج هم نيست. آنچه هست نتيجعمل به ح
  هر چه نعمت دارد، نعمت واقعي است. 

ـــات  - ـــاوت درج تف
آخرت مـانع اتصـال و 

  جواري نيست. هم
  
  
  
  
  
  
  
  
حكمــت تفــاوت در  -

ناي صرفاً بر مب آخرت
  شايستگي است.
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فتَقَْعُدَ «... هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، ؛...»لاَّ تَجْعلَ مَعَ اللهِّ إِلهَاً آخَرَ« 1فرمايد:بعدي مي ةدر آي
بر سر فعل  كه است »فاي سببيه«اين فا،  .يار و ياور خواهى نشسـتهيده و بىكه نكو ؛»مَذْموُماً مخَّْذُولاً
دارد. مثل اينكه گفته  تقديردر  »ن ناصبهاَ«شود. چون آيد؛ مابعدش هم منصوب ميمضارع درمي

يعني  ؛دهداين است كه ماقبل خودش را علت مابعد قرار مي »فاي سببيه«. كار »دَقعُن تَاَفَ«باشد 
. ايـن را گويد: قرار نده با الله، الـه ديگـرمي در اينجاشود براي مابعد. علت مي »فا« لماقب ةجمل

يعني علت مخذول بودن و مذموم بودن اين  ؛شود كه تو مخذول و مذموم بنشينيباعث اين ميماقبل. 
 بـا :شـودليس كنيم اينطور مية ساست كه اله ديگري در كنار الله قرار دهي. اگر بخواهيم ترجم

بـه  »ذلانخـِ«اله ديگري قرار نده كه بالنتيجه فرو خواهي نشست مذموم (مذمت شـده) و مخـذول.  ،خدا
يعنـي  »ذلانخـِ«ترجمان ذلت است.  ،خذلان است. خواري ةنتيج ،معناي خواري نيست. خواري

كرد به حال خـود و يـاريش نكـرد.  يشيعني رها »خذله«ياري نكردن.  و واگذاشتن به حال خود
تواند از او دفاع كنـد خواهد او را بزند و ميدوست بر دوست چيست؟ اگر ديد  يكي ميحق يك 

گويـد: خذلـه. از حقش دفاع نكرد؛ عـرب مـيو اگر ايستاد، نگاه كرد اما برود و از او دفاع كند. 
شـود. آن شـخص خـوار مـي ؛شـود خـوارياين رها كردن مي ةرهايش كرد؛ ياريش نكرد. نتيج

هر نوع رهـاكردني خـذلان نيسـت. گـاهي (ا كردني كه منجر شود به خواري يعني ره »خذلان«
، ايـن كردند (ع)امام حسـينمثل آن كاري كه اهل كوفه با  ).شودرهاكردن موجب خواري طرف نمي

كنـد. نمـياي و هم خـدا ياريـت اگر تو با الله، اله ديگري قرار دهي، هم مذمت شدهگويد: . ميخذلان بود
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 (ص)پيغمبـرمفرد است. چون وحي بـه  »لاَّ تَجعَْـل«است.  (ص)پيامبرب ظاهرش خطاب به اولاً اين خطا
كـه  (ص)پيـامبر و آن اينكـه ايستنكته اينجانازل شده، خطاب هم متوجه شخص رسول خداست. 

شرك ندارد. حكمت خطاب به شخص رسول خدا چيست؟ آن طور كه در روايات آمده است واقع 
بالـاترين  (ص)پيامبريد تا مردم درس بگيرند. ضمن اينكه فرمامبر مياپي قضيه اين است كه خدا به

. بـراي اينكـه مصونيم بگويد: ما از شركو مغرور نشود  به مقام خود بشر است، براي اينكه كسي
كند تـا ديگـران فكر نكند، خدا هشدار را اول متوجه عاليترين شخصيت عالم مي گونهكسي اين

ته باشند. پس معنايش اين نيست كه پيغمبر امكان شـرك دارد. امـا حساب كار خودشان را داش
پرسـت شرك جلي يعني اينكه شخصي بـت(اين شرك، شرك خفي است يا شرك جلي؟ مراد از 
 يعني چه شرك خفي و چـه شـرك جلـي. ؛كند كه هر دو مراد باشداطلاق آيه اقتضاء مي .)باشد

ايـن آيـه  . در نظـر اولريم كه مانع اطلاق استاي دايك قرينهلكن اگر خوب دقت كنيم در آيه 
وجـود  ايكنيم يـك قرينـهنيست. اما آخرش را كه نگاه ميي مقيد به شرك خفي و يا شرك جل

است قطعاً به لحـاظ  (ص)پيغمبـرشرك خفي است. اولاً خطاب به ساحت مقدس  ،دارد بر اينكه مراد
بورزد، معـذب خواهـد شـد. جلي رك دور است. ثانياً اگر كسي به خدا ش از شرك جليعصمت، 

ترين كه سبك استتهديد  برايترين مجازاتش است. آياتي كه مذموم و مخذول كمترين و سبك
آدم نكشيد كـه  نمايد! (مثلاً بخواهند فردي را از قتل نفس منع كنند بگويند:ذكر نميمجازات را 

-د: آدم نكشيد كه دارتان مـيگويمي گونهحكيم اين ةزنند! يك گويندبند ميبه دست شما دست
فرمود: با خدا شـريك قـرار ندهيـد كـه مي گونهخدا اين آيا شرك جلي بود،مراد آيه اگر  )زنند.
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چـون از  ؛شرك خفي است ،آيد كه مرادنشده خواهيد ماند! از اين قرينه برميشده و ياريمذمت
ت نيـاز و اسـتمداد بـه اش از خدا قطع شد و دسـآثار شرك خفي اين است كه وقتي بنده توجه

كارها را درست كند، خدا او را يـاري  ةسوي غير خدا دراز كرد، بدون توجه به اينكه خدا بايد هم
توانيم اين را بپذيريم كه ايـن قرينـه مـانع رسد. ما ميبه نتيجه نمي تلاش كند هكند. هر چنمي

ولـي  ،هـم شـرك جلـي كند كه مراد هم شرك خفي باشـد واطلاق است. اطلاق آيه اقتضاء مي
  مانع اين اطلاق است.  »مخذولاً مذموماً«

 .و پروردگارت فرمـان داده: جـز او را نپرسـتيد ؛...»وقََضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَعبُْدُواْ إِلاَّ إِياَّهُ« 1فرمايد:آيه بعدي مي
اولـاً  كه جز او را نپرسـتيد.؛ »إِيَّاهُأَلاَّ تعَْبُدوُاْ إِلاَّ « پرودگار تو. ؛»كَبُّرَ«فرمان داد.  ،قضا يعني حكم كرد

چون در قرآن قضاي تكويني هـم آمـده اسـت.  ؛قضاي تكويني نيست ،قضا حكم تشريعي است
ايـن  .در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسـمان در دو روز آفريـد ؛2»...فقََضاَهنَُّ سبَْعَ سمَاَوَاتٍ فِي يوَْميَنِْ«

دستورات الهي است. اين از قرينـه و  ي تشريعي فرمانهاآفرينش است. قضا ؛قضاي تكويني است
؟ براي اينكه توجه »ي اللهضَقَ«تو. چرا نگفت  ربّيعني حكم راند  »قَضَى ربَُّكَ وَ«شود. فهميده مي

بـه  الاجرا اسـت و جـزرب انسان است، بنابراين فرمان او لازم و او دهد كه چون رب فقط اوست
 بعـد از .و به پـدر و مـادر نيكـى كنيـد ؛»...وبَاِلوَْالِدَينِْ إِحْساَناً«...رمايد: فحكم او گردن ننهند. بعد مي
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انًا«...فرمايد: جز خدا را عبادت نكنيد! ميشرك نورزيد! فرمايد: اينكه مي و بـه  ؛»...وَبِالوْاَلِدَينِْ إِحسْـَ

كنم هاي كلي را عرض ميشوم و نكتههاي ريز تفسيري را من وارد نمينكته .پدر و مادر نيكى كنيـد
. اين چه حكمتـي دارد )توانيم آيات زيادي را كار كنيمنمي ،شويم بحثهاي ريزبخواهيم وارد  (اگر

در  حـداقلكند. كه در چند جاي قرآن بلافاصله بعد از امر به توحيد، امر به احسان به والدين مي
يعنـي از جهـت رتبـه،  فرمايد.مي بعد از امر به توحيد، امر به احسان به والدين شش مورد قرآن

حكمتش اين است كه بعـد از توحيـد  .گذاردميبعد از توحيد در مرتبة دوم احسان به والدين را 
 وقتـيمهمي است! پيام دارد. حتـي خيلي  ةاين نكت .به والدين نيست اي بالاتر از برّهيچ فريضه

ويد: فرزندم! به خدا شـرك نـورز! گحضرت لقمان به فرزندش مي كه كندنصايح لقمان را نقل مي
ها باشد، خـدا آن اي در آسمان يا در زمين و يا در دل صخرهگويد: فرزندم! اگر ذرهبعدش هم مي

آورد. خدا هم نصايح لقمان را در سوره لقمان نقل كرده است. وسط اين نصيحت، بين ايـن را مي
يه والـدين را و نهي از منكر كن! لقمان قضـهاي بعدي كه امر به معروف و نصيحت »اللهِك بِرِشْلاتُ«

: فرمايدمي پر كرده است.آن را ه است. گويي اينكه يك خلأيي بوده، خدا نگفته و خود خدا فرمو
ركَْ لَظُلْـمٌ عَظِـيمٌ إِذْ قاَلَ لقُمْاَنُ لاِبنْهِِ وَ وَ«  كـه لقمـانهنگـامي  ؛1»هوَُ يَعِظهُُ ياَ بنَُيَّ لاَ تشُْركِْ باِللـَّهِ إنَِّ الشـِّ

 ةاين جا موعظـ گفت: فرزندم! به خدا شرك نورز! شرك ظلمي عظيم اسـت.كرد ميفرزندش را موعظه مي
وَصيَّنْاَ الإْنِساَنَ بوَِالِدَيهِْ حمََلتَهُْ أُمهُُّ وَهنْاً عَلَى وَهنٍْ وَفِصاَلهُُ فـِي  وَ«: فرمايدكند، بعد ميلقمان را قطع مي

                                                 
 13لقمان آيه  -1

ند چدر  حكمت اينكه
بلافاصـله جاي قـرآن 

بعد از امر به توحيـد، 
ــه  ــه احســان ب امــر ب

، ايـن كنـدوالدين مي
بعد از توحيد است كه 

اي بالاتر از هيچ فريضه
  .به والدين نيست برّ
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وإَنِ جاَهَـدَاكَ عَلـى «ما انسان را به والدينش توصيه كرديم. ؛ 1»وَلوَِالِدَيْكَ إِلَيَّ المَْصيِرُ عاَميَنِْ أنَِ اشكُْرْ لِي
نْ أنَاَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ أنَ تشُْركَِ بِي ماَ ليَسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعهْمُاَ وَصاَحبِهْمُاَ فِي الدنُّيْاَ مَعْرُوفاً وَاتبَِّعْ سبَيِلَ مَ

گردد بـه نصـايح لقمـان. دوباره برمي »يَا بنُـَيَّ«فرمايد: بعد مي ؛2»مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَئِّكُُم بمِاَ كنُتُمْ تَعمَْلوُنَ
كرد امـا نكـرد، پـر (گويا خلاء نصايح لقمان را كه بايد بعد از توحيد توصيه به والدين را ذكر مي

جاي ديگر هم كه خود خدا توصيه كـرده، خيلي قشنگ است! به آيه نگاه كنيد! پنج  كرده است)
هـاي بعـد توصـيه »ينِدَوالِالْبِ«بعد فرموده:  »لاتُشرْكِ باِللهِ«توصيه كرده است. اول فرموده:  ينگونها

 گونـهكرده در كتب آسماني، همينهاي قبلي هم كه خدا توصيه ميديگر را كرده است. براي امت
اناًوإَِذْ أخََذنَْ«است.  فرمودهتوصيه مي بعـد  ؛3»...ا ميِثاَقَ بنَِي إسِْرَائيِلَ لاَ تَعبُْدُونَ إِلاَّ اللهَّ وبَاِلوَْالِدَينِْ إِحْسـَ

ديگري بالاتر از احسـان  ةهاي ديگر را كرده است. اگر بنا شد كه بعد از توحيد هيچ فريضتوصيه
احسان به والـدين . مقابل است مقابل توحيد شرك و آن اينكه به والدين نباشد، يك مفهوم دارد

شود كه بعد از شرك، هيچ گناهي بالاتر از نارضايي والدين و . مفهومش اين مياست عقوق والدين
    !ناراضي كردن آنها نيست

                                                 
 14لقمان آيه  -1

 15لقمان آيه  -2

 83بقره آيه  -3



  )6/9/1387( ششمجلسه                                                                                                                                       190    
 

هرگاه يكى از آن دو، يا هر دوى آنها، نزد تو به سـن پيـرى  ؛...»أَوْ كلِاَهمُاَ اإِماَّ يبَْلُغنََّ عنِدكََ الكْبَِرَ أَحَدُهمَُ«

بـه آنهـا اف هـم نگـو!  ؛...»فلَاَ تقَُـل لهَّمُـĤَ أُفٍّ«... آنها. يهر دو )يعني( ؛»كلِاَهمُاَ«كبر يعني پيري. ، رسند

و بـا  ؛»قلُ لهَّمُاَ قوَْلـاً كَرِيمـًا وَ«...داد سرشان نزن كه برنجند. درشت با آنها حرف نزن!  ؛...»وَلاَ تنَهَْرْهمُاَ«...

چند دليـل دارد. در بزرگـي  ،مضاعف كرده ةعلت اينكه در بزرگي توصياولاً  آنها گفتار كريمانه بگو!
بـه علـت  . يـك وقـتاسـت شوند. اولاً يكي از آفـات پيـري فراموشـكاريپدر و مادر پير مي

پرسي؟! يا كه چقدر سؤال مي شودمي ناراحت فرزندپرسد و يك سؤالي را ده بار مي فراموشكاري
شود. خوب ايـن بنـده خـدا آور ميكم چندشكند. ديگر كمميمثلاً يك داستان را ده بار تعريف 

شـوند. تحملـش كـم كار است. نبايد ناراحت شويد. يكي سوءخلق است. بـداخلاق مـيفراموش
شود. يكي توقع زياد است. آدم پير خيلي متوقع اسـت؛ دلـش نـازك شود و زود عصباني ميمي
است. بايـد دسـتش را بگيرنـد؛ كمكـش  يكي هم ناتواني .دگردشود و زود اشكش جاري ميمي

 رايافتد. به خاطر همين مسأله قرآن كريم در دوران پيري اضـافه بـها از پا ميكنند؛ گاهي وقت
إمَِّا يَبْلغُنََّ عنِدكََ «يك پيامي دارد.  »عنِدكََ«كلمه  ش كرده است. امروز در زمان ماپدر و مادر سفار

بـه محبـت المندان نبريد! آقا تا پير شد ببرند، بنده خدا الان نياز خانه سبه پدر و مادر را  ،»الْكِبَرَ
تواند آن احساس عاطفي و احساس نيـاز كـه در دل كار درست نيست. آنجا نمياين دارد. فرزند 

جبران كنـد. را  ،خواهند كه در كنار او باشندپدر و مادر هست و فرزندشان را دوست دارند و مي
وفـايي فرزنـد در او زنـده اش را تأمين كنند. احساس بـيكه زندگياحساس غربت دارد ولو اين



  191                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

شـود، آور مـيشود و اين كار خوبي نيست. اما در اين زمان كه وقتي حراست از والدين رنـجمي
كننـد امـا از نظـر لي كمـك مـيمااز نظر  فرزنداند. بعضي از گردخطر بدزباني فرزند بيشتر مي

فَلـاَ تقَُـل «...گويد: كه پول نيست. اينكه مي چيز كنند. همهمياخلاقي حرمت و حدود را رعايت ن
 تـومعناي مضارع دارد. يعني مـن از  و اسم فعل مضارع ،است رُجَّضَتَبه معناي اَ »أُفّ« ،...»لهَّمĤَُ أُفٍّ

: اگر معنايي كمتر از ايـن، ندفرمود (ع)امام صادقاز دست تو ملال آوردم.  ؛از تو نگرانم ؛خسته شدم
تـر آن را به پدر و مادر نگوييد. ديگر كمتر و سبك فرمودميامر زبان عرب وجود داشت، خدا  در

 !يك دشنام غلـيظ اسـت. اف بـر شـما بـاد »أُفّ«كلمه برند اي گمان ميعدهاز اين نبوده است. 
خسـته اني سـرزنش شـما كه از فراواف بر شما!  ؛1»مكُتابَعِ سَئِمتُد قَلَ !مكُلَ فٍّأُ«: ندفرمود (ع)اميرالمؤمنين

يعني رنجاندني كه با درشت حرف زدن باشد. بلنـد  »هرن« ؛...»وَلاَ تنَهَْرْهمُاَ فلَاَ تقَلُ لهَّمĤَُ أُفٍّ«... .شدم
زنـد. بلند حـرف نمـيا او حرف زدن. واقعاً اگر كسي براي انسان حرمت زائدالوصفي قائل باشد، ب

زنـيم كـه شماريم آهسته حرف ميبزرگش مي همانطور كه وقتي در محضر بزرگي هستيم، چون
زنيد؛ اين بلند صحبت كردن مخصوصاً اگر وقتي با يكي بلند حرف مي آيد.گاهي صدايمان در نمي

نشـانه  ، خـود. آرام حرف زدناهميت نداريحالت فرياد باشد، معنايش اين است كه تو پيش ما 
گوينـد مرحـوم ميـرزاي فهمـد. مـيادب است. نه اينكه گوش بنده خدا اذيت شـود و نتوانـد ب

كرد آنقـدر آرام صـحبت ، شاگرد شيخ انصاري بود. وقتي سر كلاس سؤال مي)عليهاللهرضوان(شيرازي
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گذاشـت پشـت گوشـش، بعـد بـه شد به طرف ميرزا. دست ميكرد كه شيخ انصاري خم ميمي
ه ميـرزاي شـيرازي زنند، سكوت كنيد! اينقدر بگفت: جناب ميرزا دارند حرف ميشاگردانش مي

وَلـاَ «...زد. و او هم براي استادش اينقدر احترام قائل بود كـه آرام حـرف مـي گذاشتمي احترام
يكي از آداب ايـن  بلند پيامبر را صدا نزنيد! كه اعمالتان حبط خواهد شد.يد: فرماقرآن مي ....»تنَهَْرهُْمَا

صـدايت را بشـنوند؛ نـه درشـتي نكـن! است. حالا بلند حرف زدن اينجا نه بلند حرف زدني كه 
كننـد. بحث مـي وكنند؛ مناظره كنند و جلوي پدر و مادرشان درشتي ميها سينه سپر ميبعضي

  اين كارها درست نيست. 
كه عاق  آمده. در روايات »وبَاِلوَْالِدَينِْ إِحْساَناً«: فرمودهن اي به اولاد نشده است؟هيچ توصيهدر قرآن چرا 

خطر عاق اولـاد  . همانطور كه عاق والدين تغليظ شده در خيلي از روايات همد داردوجواولاد هم 
در آن روز كـه  ؛2»وأَُمـِّهِ وأَبَيِـهِ * يوَمَْ يفَِرُّ المَْرءُْ منِْ أخَيِهِ« :قرآن هم اشاره دارد 1گوشزد گرديده است.

فـرار  و زن و فرزنـدانهـم از  ايعده ؛3»بنَيِهِ صاَحبِتَهِِ وَ وَ«. و از مادر و پدرش گريزد،انسان از برادر خود مى

. احترامـت را نگـه مـانع نـدارد هستم هر كار كردم پدربگويد: من  تواندپس كسي نميكنند. مي
هـاي گيـريهـا و اشـكالها، دشنامهاي غلط، ضرب و شتمتنبيهداشتند؛ حد خودت را نگه دار! 
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 اي عاق اولادنـد.كه عده ما روايات صريح داريمظالمانه به فرزندان چيزي نيست كه نوشته نشود. 
ه فرمـوديعني اگر اولاد هم پدر و مادر را عاق كنند، روز قيامت مجازات دارد. اما چـرا در قـرآن ن

است؟ دليل دارد. به خاطر اينكه پدر و مادر در معرض افراط در احسانند. كسي كه خـودش دارد 
يك وقـت بـه خـاطر  مواظب افراط باش!بايد بگويند: كند ديگر نياز به توصيه ندارد. احسان مي

احسان كردن آخرتش را نفروشد. پدر و مادر نياز به توصيه ندارند. چون محبتي كه خدا به آنهـا 
هـا ايـن طـور فداي فرزندشان كنند. اما بچـهجان خود را داده بسيار زياد است. حاضر هستند 

مثـال  ،هـابچـه مثال ارند، آنها به پدر و مادر ندارند.اي كه پدر و مادر به آنها دنيستند. آن علاقه
پدر و مادر مثـل اما برنگردد. تا ماشيني است كه از سربالايي بايد بالا رود. مرتب بگويند: گاز بده! 

بايد بگويند: ترمز بگير! دنده سنگين برو! حالا  رود كه دائممي ياشيبسر درمانند كه ماشيني مي
 ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَـُوا إنَِّ مِـنْ أَزْوَاجكُِـمْ وأََوْلـَادكُِمْ«گويد: در قرآن زياد است. ميببينيد از اين ترمزها 

يعنـي  .ايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هسـتنداى كسانى كه ايمان آورده ؛1»...عَدُوًّا لكَُّمْ
  وصيه ندارند. افراط نكنيد. پس دليلش اين است كه پدر و مادر نياز به ت

خفض « براي پدر و مادر بال تواضع را فرو بياور از روي رحمـت. ؛2»...وَاخفِْضْ لهَمُاَ جنَاَحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحمْةَِ«
. چرا فرمـود )يك واژه كنايي است(كنايه از تواضع  ؛يك اصطلاحي است به معاني تواضع ،»جناح

                                                 
 14تغابن آيه  -1

 24اسراء آيه  -2

 روايات صـريح داريـم
اي عــاق كــه عــده

يعني اگر اولاد  اولادند.
هم پدر و مادر را عـاق 
كننـــد، روز قيامـــت 

ــازات دارد.  ــمج ل دلي
در قـــرآن اينكـــه 

كه  است ، اينهفرمودن
پدر و مادر در معـرض 

  افراط در احسانند.
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توانـد اسـباب براي چيست؟ ظاهراً اين است كه تواضع مـي »مةَِمنَِ الرَّحْ«؟ اين قيد »منَِ الرَّحْمةَِ«
يك وقت است كه  تواضع فرزند بخاطر مال است.پولدار است و  پدرمتعدد داشته باشد. يك وقت 

تواضع يد: فرمااز روي ترس است. مي او ترسد. تواضعيك آدم قلدرمĤبي است و پسر از او مي پدر
 وَ...«ز روي دوستي و شفقت نسبت به آنها تواضع داشته بـاش! ا ؛براي خدا باشد واز روي رحمت 

گونه كه آنها مـرا در كـوچكى تربيـت كردنـد، پروردگارا! همان و بگو ؛1»قلُ رَّبِّ ارْحمَهْمُاَ كمَاَ ربَيَّاَنِي صَغيِرًا

را نيـز  استجابتش ،بگو گونهه اينفرموداما اين دعا اولاً چون خدا گفته، و  .مشمول رحمتشان قرار ده
دعـا كنيـد، ايـن  نگونـهدعا كن! شما هم اي گونهگويد اينتضمين كرده است. وقتي خود خدا مي

غِيراًا وَ يَدَوالِلِ رلي وَفِاغْ بِّرَّ«يعني تضمين اجابت. مثلاً در نماز بگوييد:  ايـن . »رْحَمهُْمَا كَمَا رَبَّيَانِي صـَ
علت آورده؛ چـون كـه  و اين كه تعليل كردهشود؛ ولي به همان معناست. اقتباس آيه مي عبارت،

شود كه بگوييم: پرورش پدر و مادر به خاطر ايـن در كودكي من را پرورديدند. از اين فهميده مي
كنند. براي  كاري توانستندنمي جز اينمحبت غريزي بوده و مثل طنابي به گردنشان افتاده بوده؛ 

چون بچه خودشان را دوست داشتند. اين  ه است.، بخاطر الزام غريزه محبت فرزند بودخدا نبوده
گويـد: ايـن ارزش دارد. درسـت اسـت كـه كند. ميرا نفي مي تفكر چه ارزشي دارد؟! قرآن اين

گوينـد اندازد. دقت كنيد! ما گاهي در مسائلي كه مـيكشش غريزي بوده اما اين را از ارزش نمي
شود. سادگي ارزش خوبي ديگران ضايع نميبه اين  شويممي نظريدچار تنگ باشد كار براي خدا

                                                 
 همان -1
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به اين سادگي نيست. بله! پدر و مادر به خاطر كشـش غريـزي ايـن كـار را كردنـد؛ امـا قـرآن 
فرمايد: بگو خدايا! همان طور كه در كودكي من را پروريدند و اين كار ارزشمند را كردنـد بـه مي

ق دارد. آيا پدر و مادر مؤمن مشمول اين آنها رحم كن! يك نكته جالبي كه در آيه است؛ آيه اطلا
آيه هستند؟ نه! پدر و مادر كافر هم مشمول هستند. چون عين همين كارها را آنها هـم كردنـد. 

واجب است. حفـظ  وبنابراين حرمت چه براي پدر و مادر مؤمن و چه براي پدر و مادر كافر محقق 
دشان رسيدن، چه پدر و مـادر مـؤمن حريم و حرمت آنها و درشت سخن نگفتن و در پيري به دا

هاي علمي يـك جـوان باشند چه غيرمؤمن بر عهده فرزند است. در همين يزد يكي از شخصيت
كردند. ايشان در جواني مسلمان شد و رفت حـوزه ها نقل ميزردشتي بوده؛ بعضي از اين قديمي

و  دند زير نظـرش. پـدركه همه فضلا و طلاب آمده بو رسيد درس خواند و مجتهد شد و به مقامي
كـرده، دنبـال سـر رفته پدر پير را سوار الاغ مي. اول صبح مينداهنوز زردشتي بوده مادرش هم

رفته تا دم باغش، بعد هم از بابا با كسـب اجـازه و احتـرام خـداحافظي يك زردشتي پير راه مي
كرده آورده؛ بغلش ميع ميرفته و بابا را با همين وضآمده سر كلاس. دوباره ظهر ميكرده و ميمي

-بوسيده؛ يك روز اين طلبهشده؛ دست بابا را ميگذاشتتش زمين، جلويش خم و راست ميو مي
 جلو يك گبـر اينقـدر تواضـعگويند: حاج آقا! شأن ما به شماست شما د و مينشومي ناراحتها 
لاق آيه شامل كفار هم اطپس گويد: پدرم است. اين وظيفه من است. چه كار كنم؟! يد؟!! ميكنمي
 أوَ اكانـ نِيْدَوالِـالْ رُّبِـ«فرمايد: شود. كما اينكه روايت هم همين اطلاق را تصريح كرده است. ميمي

نگه داشتن حرمت چه 
براي پدر و مادر مؤمن 
و چه براي پدر و مـادر 

واجـب  وكافر محقـق 
  است.

ــه والــدين 
 اين اسـت 
ب واسـطه 

هـا انسـان
رشــته گــر 
ا كـه مـ ي

حيات مادي 
ـتر اسـت، 
ـه وجـود 
ي، او حكـم 
ــدا  ـوي پي

 (ص)پيـامبرل 
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يك نكته جالب كه اينجاسـت علـت اينكـه  پدر و مادر را اكرام كنيد حتي اگر كافر باشند. ؛1»فاجِرَيْنِ
ها هسـتند. نها سبب واسطه حيات ما انساناين است كه آ آن والدين ارزش دارند چيست؟ علت

هاي قبل گـره اي هستند كه وجود ما به نسلبالاخره حيات ما به خاطر وجود آنهاست. آنها حلقه
-خورده و ما موجود شديم. پس به خاطر اين ارزش دارند. اگر اين قاعده باشد ما اين قاعده را مي

بيشـتر  خيلـياز حيات مادي  ما كه ارزشش يحيات معنورشته توانيم همه جا تطبيق كنيم. اگر 
ها برابر اسـت. امـا حيـات مـادي ابـدي حيات معنوي ابدي است و آثار و بركاتش ميليون(است 

-گره خورد به وجود يك شخصي، او حكم پدر معنوي پيدا مـي) نيست. آثارش هم محدود است
. رسـول گرامـي )(عائمـه و )(صپيـامبرمثل  ؛كندشود و حكم پدر پيدا ميسنگين مي ويكند و حق 

گوينـد: اين كه بعضي از روايات مي من و علي دو پدر اين امتيم. ؛2»همَّاُالْ هِوا هذِبَاَ ليّعَ ا وَنَأ«: ندفرمود
هـايي كـه اين آيات از والدين رسول خدا و اميرالمؤمنين هستند، اين منافاتي با حـرفمراد در 

گويند: . گفتيم گاهي وقتها در مفهوم يك آيه، مثلاً ميزديم ندارد. اين از باب جري و تطبيق است
ابيطالب است. اين از باب بيان نمونه است و بنمراد از صراط مستقيم علي »اهدنِاَ الصِّرَاطَ المُستقَيِمَ«

گويند. يا مثـل گويند جري. معمولاً در جري بارزترين نمونه را ميدر اصطلاح تفسير هم به آن مي
-بنـي »شجره ملعونه«گفتند:  ؛3»...وَالشَّجَرَةَ المَْلْعوُنةََ فِي القُرآْنِ...«فرمايد: اسراء ميهمين در سوره 

                                                 
  132، ص 5كافي، ج  -1
 ، نشر دارالذخائر، قم.275طاوس)، ص سعدالسعود (سيدبن -2

 60اسراء آيه  -3
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اميه است. اين هم از باب جري است. اشكالي هم نـدارد كـه مـا بـه اقـوام ديگـري مثـل ايـن 
                                          ها هستند. اين از باب جري است.      ها و ... اشاره كنيم و بگوييم: مراد اينصهيونيست

  الحديث: علم
  صحابه كيست؟ 

  هاي زيادي از صحابي شده است. تعريف
حتي اگر يك مرتبه باشـد. مثلـاً در گويند. الله را ديده باشد به او صحابي ميهر مسلماني كه رسول -1

  مسجد پيامبر در نماز شركت كرده و حضرت را ديده است. 
به صرف ديدن، صحابي گفته مجالست هم داشته است.  (ص)سلماني كه يك مقداري با پيامبرهر م -2

  شود. با پيامبر حشر و نشر و مجالستي داشته است. نمي
شـركت  (ص)پيـامبريا در يك جنـگ بـا همنشين بوده است.  (ص)هر مسلماني كه يك سال با پيغمبر -3

  دام سند و مدرك ندارد. داشته است. كه اين موارد همه تحكم است، هيچك
حديث نقل كرده است، ابـوهريره  (ص)پيامبركه بيشتر از همه از  ايصحابي در رابطه با علم حديث،

سـال هـم بيشـتر بـا  3سنت نقل شده است و حديث از او در كتب حديثي اهل 5374بوده كه 
ي دسـت و پروريـده (ص)يغمبرپاز كودكي در خدمت  (ع)اميرالمؤمنين نبوده است!! و امام (ص)اللهرسول

حديث بيشتر از حضرت نقل نشده است؛ يعني چيزي حدود يك يازدهم احاديث  500ايشان بود، 
فرمودند: زياد اينجا نايسـت، ابوهريره!! كه قبلاً هم عرض كردم كه پيغمبر خطاب به ابوهريره مي

  صحابي كيست؟
) هــر مســلماني كــه 1

ــده رســول ــه را دي الل
  باشد. 

  
) هر مسـلماني كـه 2

اللــه زيــاد بــا رســول
  مجالست داشته. 

) هر مسـلماني كـه 3
اللـه يك سال با رسول

بوده يا در يـك غـزوه 
  همراه او.
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 3كند. حالا با همين ت ميدانستند اين فرد روزي مشكل درسبرو!! برو تا محبتت بيشتر شود! مي
  حديث نقل كرده است. اين هم يك حرفي است كه بايد جواب بدهند.  5374 سال،

  فصل پنجم 
كنم مطالب مهم و عصاره را بيان كنم. اگر همين كنم. سعي ميمن مطالبي را از علم درايه ذكر مي

  مقدار را هم خوب ياد بگيريد، انصافاً يك تسلطي داريد. 
كساني قبول يا مردود است؟ اصلاً ملاك قبول يا رد روايات چيست؟ آن چيزي كـه در  روايت چه

علم حديث خيلي مهم است اين است كه ما بفهميم چه خبري حجت و چه نوع خبـري لاحجـت 
است. فهم حجت از لاحجت مهم است. بعضي روايات هستند كه حجيت نداشته و قابـل اعتمـاد 

  نيستند.
  :شرايط راوي خبر واحد 
شخص راوي بايد شرايطي داشته باشد تا ما بتوانيم خبرش را قبول كنيم. بعضي از ايـن شـرايط  

كنيم و روي موارد اختلافي هم بحث اجماعي و برخي اختلافي است. ما در اينجا همه را مطرح مي
  خواهيم كرد.

؟ چـون يعني شخص غيرمسلمان و كافر اگر خبري را گفت، قابـل قبـول نيسـت. چـرا اسلام: -1
دهـد گويد: قال الصادق يعني دارد شهادت ميخبرگفتن يك نوع شهادت است، وقتي شخص مي

اند و شهادت كافر هم قبول نيست، حالا چه كافر ذمي باشد، چـه اين حرف را زده (ع)امام صادقكه 
رك خواهد كافرزاده باشد و يـا مشـمسلمان بوده و اكنون كافر شده است، مي مرتد باشد كه قبلاً

  فصل پنجم:
ــي (روا ــه كس ــت چ ي

  قبول يا مردود است). 
  

دانش مهم، فهم حجت 
  از لاحجّت است.

  
  
  

شـــرايط راوي خبـــر 
  واحد:

عـدم قبـول ) اسلام: 1
شهادت كافر مطلقاً (از 
  اهل قبله يا غير آنها). 
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از طوايف اسلامي باشد كه به ظاهر ادعاي اسلام دارد ولـي از نظـر مـا كـافر  هر چه باشد، باشد،
  مشبهه و مجسمه، اينها كافرند.  است. مثل غلات،

دهند. مجسمه كساني كـه بـراي مشبهه كساني هستند كه خداوند را شبيه اشياي ديگر قرار مي
كننـد و آنهـا را تـا غلـو مي (ع)بيتاهلد كه در حق خداوند، جسميت قائلند. غلات كساني هستن

دهند؛ اينها كـافر بيت دشنام ميبرند. نواصب هم آنهايي هستند كه به اهلمرحلة الوهيت بالا مي
  هستند. روايات هيچ كدام از اينها قبول نيست. پس اولين شرط، اسلام است.

يـم: ديوانـه مطبـق و ديوانـه ادواري. خبر شخص ديوانه قبول نيست. دو نوع ديوانه دار عقل: -2
شود. جنون ادواري گويند كه دائم ديوانه است، هيچ وقت حالش خوب نمياي ميمطبق به ديوانه

كنـد و گـاهي هاي خاص حالت ديوانگي پيدا ميجنوني است كه فرد در مواقعي از سال يا در ماه
ردي كـه جنـون ادواري دارد در گوينـد. فـشود. به اين جنون ادواري ميدوباره حالش خوب مي

ولي در حالت مستي و ديـوانگي حـديثش  حالت افاقه، در حالت هوشياري حديثش اعتبار دارد،
  اعتبار ندارد. 

و اولاد طاهرينش را پذيرفته است.  (ع)اميرالمؤمنينايمان يعني ولايت؛ يعني شخص ولايت  ايمان: -3
ي شيعه دوازده امامي؛ چون در بحثهاي فقهـي و كلمة ايمان در كتب حديث و فقه و اصول ما يعن

اصولي و تفسيري از كلمه مؤمن، مراد از مؤمن معناي خاص آن است، نه معنـاي عـام. حتـي در 
  يعني شيعه دوازده امامي باشد.  فرمايند: مؤمن باشد،بينيم وقتي امام ميرواياتمان مي

راوي مـؤمن هـم  اند لزومي نـدارد كـههبعضي از علما گفت اجماعي نيست؛ شرط ايمان در راوي،
تـوان بـه او باشد. مثلاً اگر راوي سني مذهب باشد ولي انسان راستگو و مورد وثوقي باشـد، مـي

شـــرايط راوي خبـــر 
  واحد:

قبــول خبــر  عقــل: -2
  ادواري.

  
  
  
  
ايمان يعنـي  ) ايمـان:3

 ولايــت، يعنــي شــيعه
  امامي باشد.  

  
  

شرط ايمـان در راوي 
  اجماعي نيست.
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شود خبر مخالف را هم نقل كرد. در كتب رجال بعضـي از روات مخـالف (سـني) اعتماد كرد. مي
مرحوم شيخ طوسي و بـه تبـع ايشـان اند. اند و علماي شيعه از آنها روايت نقل كردهتوثيق شده

گويند كه خبر موثق مخـالف مـورد ثقـه ايـن اي از محدثين، اين شرط را قبول ندارند و ميعده
بـه كسـي » واقفي(«ها. المذهب هستند، مانند واقفياي هم هستند كه فاسداشكال ندارد و عده

، »هافطحي«ايشان را نپذيرفته است. رسد، امام بعد از مي (ع)گويند كه مثلاً وقتي به امام هفتممي
و همـين طـور فـرق  »هـازيـدي«، »هااسماعيلي«را به عنوان امام قبول دارند.  افطح،بنعبدالله

المذهب هستند). مثل مانند چهار امامي، پنج امامي، شش امامي، هشت امامي و... فاسدمختلف، 
مهران كـه روايـات زيـادي از بناست) و سماعهاند توبه كرده حمزه (را كه بعضي گفتهابيابنعلي

اند. درست است كه سماعه فاسدالمذهب بوده، اما در روايـت دروغ چون ثقهآنها نقل شده است، 
چون كسي كه يـك امـام را قبـول  گفته است. اينها مؤمن نيستند، از نظر ما شيعه نيستند؛نمي

گوييم. يعني مانند اين است كه بقيـه را عه نميدر اصطلاح و تعريف واقعي به او شي نداشته باشد،
اي ايمـان را شـرط هم قبول ندارد. پس معلوم شد كـه در بحـث ايمـان اختلـاف اسـت؛ عـده

اند. به شرط اينكه فرد ثقه و متحرج باشد. يعني از كذب و دروغ پرهيز كند. اگر اينگونه ندانسته
  اين مشكل ندارد.  باشد و براي ما محرز شد،

اي است كه واميدارد به رعايت تقوي و مـروت. (ملكـه اند ملكهدر تعريف عدالت گفتهدالت: ع -4
يعني يك صفت راسخ. يك صفتي كه براي انسان به شدت عادت شده است. من و شما وقتي بـه 

كنيم كه جاي فاعل و مبتدا و... كجاست؟! همين هيچ وقت فكر مي كنيم،زبان فارسي صحبت مي
گوييم. اين ملكه است، در خـواب هـم كـه مثلـاً يـك ه كلمات را سرجاي خود ميطور ناخودآگا

شـــرايط راوي خبـــر 
  واحد:

ــــدالت) 4 ــــي : ع يعن
ــه ــه ملك ــت ك اي اس

واميـدارد بـه رعايــت 
  تقوي و مروت. 

  
ــز  - ــن شــرط را ني اي

ــده ــر ع ــول خب اي قب
ــه ــل نپذيرفت ــد (مث ان

  ).شيخ طوسي
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گويند. يا مثلاً وقتي پشت گويد كلمات سر جاي خود است. به اين ملكه ميزبان هذيان ميفارسي
اختيـار پايتـان را روي ترمـز آيـد بينشينيد ناگهان شخصي جلوي ماشـين شـما ميفرمان مي

داند كه ترمز كجاست، اما ملكه نشده است، در آن اند و ميه به او ياد دادهاما آدمي ك گذاريد،مي
و  گوينـد تقـوي ملكـهكند، تا بخواهد ترمز را پيدا كند، تصادف كرده اسـت). ميلحظه هول مي

صفت ثابتي است كه شخص را بر ملازمت و رعايت حدود الهي، انجام واجبات و ترك محرمـات، و 
كند. مروت يعني داشتن اخلاقي كه در شأن انسان باشد. خلاف مروت مثل يرعايت مروت وادار م

مثلاً سوار ماشيني شود و با عبـا و عمامـه  اينكه يك روحاني كاري كند كه شأنش را خراب كند،
دهند، انجام دهد!! يا مثلاً با موتـور تـك حركاتي كه برخي جوانان با ماشين در خيابان انجام مي

توان زد. گاهي اوقـات برخـي كارهـا نفسـاً هاي زيادي ميكار خلاف مروت مثالچرخ بزند! براي 
حرام نيست، ولي براي يك آدم موقر سبك است. مثلاً يك عـالم وارسـته تخمـه بشـكند و يـا 

 كنند. اينها مروت اسـت،ساندويچ بخورد. بزرگان ما در نشستن، غذاخوردن و... خيلي رعايت مي
شود. مثلاً شخصي ديده بود كـه امـام و سربزند، از عدالت خارج مياگر شخصي خلاف مروت از ا

جماعت در مسجد تنخم كرد (يعني آب دهانش را بيرون انداخت)، شخص برگشت و پشت سرش 
  نماز نخواند. رعايت مروت بسيار مهم است. 

هـر چـه  گويـد،مرحوم شيخ طوسي شرط عدالت را قبول ندارند. وقتي بنـده خـدا راسـت مي
غرض حاصـل اسـت. گويد، خواهد باشد، باشد. به ما چه ربطي دارد، وقتي مطمئيم راست ميمي

مانند اين است كه بگوييم اگر بخواهيم بيمارمان را دست يك زردشتي بدهيم، بايد عادل باشـد؟ 
گـذارد، و بين مريض مسلمان و زردشـتي فرقـي نمي كُش نيستوقتي احراز كرديم كه مسلمان

راستگو بودن كفايـت 
كند. فسق در عمل مي

ي وي موجب رد خبر و
بـا  ؛توانـد باشـدنمي

راستگويي وي غـرض 
ــق وي  ــل و فس حاص
ضرر بـه صـدق خبـر 

 .زندنمي
  



  )6/9/1387( ششمجلسه                                                                                                                                       202    
 

دهـد. كارش را خوب انجـام مي الخمر، اماشاربخواهد باشد، ديگر هر چه مي شد، برايمان محرز
چيني، ژاپني، ايراني... مسلمان و... برايش فرق ندارد. چون غرض ما حاصل است، اگر عـادل هـم 

گويد نقل حديث يك شأن است و نيـاز بـه عـدالت نباشد مشكل ندارد. مرحوم شيخ طوسي مي
ك نكته است و آن هم اين كه صدق قول نتيجه چيسـت؟ راسـتگويي نتيجـة ندارد. ولي اينجا ي
دليلي ندارد كه راست بگويد.  اي است كه تعهدآور است. وقتي آن ملكه نباشد،وجود همان ملكه

رسد كه تفكيك اين دو مشكل است. كسـي و اگر آن ملكه باشد، عدالت محقق است. به نظر مي
ايد؟ مثلاً بگوينـد ايـن ه راستگويي است. من نديدم، شما ديدهباشد كه عادل نيست، ولي ملزم ب

ولي ملزم است كـه راسـت بگويـد و دروغ نگويـد. مرحـوم شـيخ طوسـي شخص فاسق است، 
ديگر كفايت است، فسق در عمل  گويند ما اين شرط را قبول نداريم. وقتي طرف راستگو بود،مي

احتياط دارد. بايد راستگويي احراز شود. به موجب رد خبرش نيست. به هرحال هرچه باشد، جاي 
اش در نهايت صعوبت است، (حداقل رسد شخصي كه فسوقش ثابت شد، احراز راستگويينظر مي

  شود اثبات كرد كه اين شخص راستگو است. اين است). به اين سادگي نمي
ي كه بد و خـوب بلوغ معناي روشني دارد. اختلاف در قبول خبر كودك مميز است. كودكبلوغ:  -5

دهد، اما بالغ نيست. مشهور اين است كه خبرش قبول نيسـت. غيرمشـهور ايـن را تشخيص مي
  قابل قبول است.  شود قبول كرد. براي شما اطمينان كه حاصل شود،است كه مي

ضـبط اسـت.  يكي از مهمترين شرايط پذيرش خبر راوي كه ظاهراً اختلافي هم نيست،ضـبط:  -6
فهمند، و بد نقـل ها بد ميحفظ كند. درست تحويل دهد. بعضي خوبياند خبر را به يعني فرد بتو

تواند درست بنويسـد. نويسند، مثلاً شخص در نوشتن مشكل دارد و نميها بد ميكنند. بعضيمي

وقتي ملكه باعثـه بـه 
تقوي نباشد صدق نيز 

  .محرز نخواهد شد
  
  
  

شـــرايط راوي خبـــر 
  واحد:

   :بلوغ) 5
  
  
 ،مراد از ضبط) ضبط: 6

توان حفظ در صـورت 
قـوت  وبيان از حفـظ 

نوشتن خوب و عـاري 
تصـحيف در از غلط و 

، صورت بيان از كتابت
  است.
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و خبرش حجت  باشدنويسد. اين براي نقل خبر مناسب نميخواند، بدخط ميكلمات را اشتباه مي
كار نباشد، كلمـات را بـد حفـظ گويد حافظه خوبي داشته باشد، فراموشحفظ مينيست. اگر از 

اش طـوري باشـد اگر از روي نوشته بگويد خطش و نوشته نكند، بد دريافت نكند، بد ضبط نكند،
رسند. ممكـن كه خوب بتواند بنويسد و ثبت كند. بعضي در نوشتن به پاي حرف زدن شخص نمي

ند. بعد هم اگر نوشت، خوب بنويسد و خوب تحويل دهد و اشتباه نكند. است كلماتي را جا بينداز
  اگر غير از اين باشد، شخص داراي قوة ضبط نيست و اعتبار ندارد. 

  ادامه حجيت خبر واحد:
ظني است و ظن از نظر اسلام حجيت ندارد. آيات قرآن از متابعت ظنّ نهـي كـرده  خبر واحد اولاً

لاَ تقَْفُ ماَ ليَسَْ لَـكَ  وَ«كند. ؛ گمان هيچ كفايتي از حق نمي1...»لاَ يُغنِْي منَِ الْحقَِّ شيَئْاً إنََّ الظنََّّ«...است. 
تـوانيم بـر گويد. مـا نميعقل هم همين را مي ، نرو.؛ دنبال آن چيزي كه به آن علم نداري2...»بهِِ عِلْمٌ

شود كـه بگـوييم ين طوري نمياساس ظن و گمان به چيزي معتقد شويم و به آن عمل كنيم. هم
رسد ايـن كـار خـوب كنم كه اين دارو برايم خوب است و بعد هم بخورد. گمانم ميمن گمان مي

  توان كاري كرد. است و بايد انجام دهم و انجام هم بدهد. بر اساس گمان نمي
ي داشـته لابد بايد يك دليل علمـ كنـد؟اگر خبر ظني حجيت ندارد، چه چيز حجيت آن را تصحيح مي

ي علمي داشـته باشـد. بـه توانيم به ظن و گمان عمل كنيم كه يك پايهباشد. ما فقط موقعي مي
                                                 

 36يونس آيه  -1

 36اسراء آيه  -2

ــر  ــه حجيــت خب ادام
  واحد: 

خبر واحد ظني است و 
ــلام  ــر اس ــن از نظ ظ

  حجيت ندارد.
  
  
  

چه چيز حجيت آن را 
  كند؟تصحيح مي

نياز به دليل علمـي ج: 
  است.
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دهد. شما يقين نداريـد به شما دارو مي رويد،عنوان مثال: شما وقتي براي بيماري نزد پزشك مي
ن دليل علمـي كه اين دارو شما را سالم خواهد كرد، ولي گمان داريد و براي اين گمان و عمل به آ

اي وجود داريد و دليلتان هم اين است (كه حكم قطعي عقل است) كه وقتي بيمار شديد راه چاره
ندارد، جز اينكه به كارشناس بدن مراجعه كنيد. اين حكم قطعي و علمي است و اين حكم علمي 

راي دهد كه به ظن و گمان خود عمل كنيد. پس گاهي ممكن اسـت مـا بـقطعي به شما اجازه مي
عمل به ظن و گماني كه اصالتاً جايز نيست، يك دليل علمي داشته باشيم و عمل بـه ظـن جـايز 
باشد. از جمله عمل به خبر واحد ظني جايز است. چرا جايز است؟ چون دليل علمي داريم. قبـل 

  كنم. اي را عرض مياز اينكه اشاره كنم، يك نكته
شند. خبر متواتر كم است. اگر قرار باشـد كـه بگـوييم بامي اكثريت قاطع اخبار واحد ظني نكته:

ديگـر راه ادريـس)، زهره و ظاهراً ابـنو ابن عليه)الله(رضوانخبر ظني حجت نيست (مثل سيدمرتضي
السند. چه كنـيم؟ مگـر چقـدر شود. ما هستيم و يك دريا خبر ظنيعمل به شريعت مسدود مي

  خبر متواتر داريم؟
  بر واحد:ادلة علمي براي حجيت خ

خواهيم ثابت كنيم كه خبر واحد ظني از نظر شارع حجت است. بـراي حجيـت خبـر اكنون مي 
توان حجيت ظن را ثابت كـرد. ظني ناچاريم دليل علمي و قطعي بياوريم؛ چون با دليل ظني نمي

ما براي اثبات حجيت ظني بايد دليلمان علمي باشد. اين چيز واضحي است كه نيـاز بـه توضـيح 
  رد. ندا

  نكته: 
اكثر قاطع اخبار خبـر 

ــت؛ ــد اس ــدم  واح ع
عدم امكان آن  حجيت

را در  عمل به شـريعت
  پي دارد.
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يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا إنِ جَاءَكمُْ «فرمايد: آية نباء، آية ششم سوره حجرات است. ميمفهوم آية نباء.  -1

گويد رد كنيد يـا (نميتحقيق كنيد.  اي مؤمنان اگر فاسقي براي شما خبري آورد،؛ 1...»فَاسقٌِ بنَِبَأٍ فتََبيَنَّوُا
ممكن هـم هسـت كـه ؛ چون ممكن است فاسق راست بگويد، گويد: تحقيق كنيد)بپذيريد، مي

توان پذيرفت بلكه بايد تحقيق كنيم تا بفهمـيم توان رد كرد و نه ميدروغ بگويد. بنابراين نه مي
 مبادا كه به خاطر جهالت و ناداني به قومي آسيب بزنيد.؛ 2...»أنَ تصُيِبوُا قوَمًْا بِجهََالةٍَ...«واقعيت چيست. 

سـبب نـزول ايـن آيـه  ايد پشيمان شـويد.و بخاطر كاري كه كرده؛ »بحِوُا عَلَى مَا فعََلتْمُْ نَادمِيِنَفتَصُْ«...
الطائفـه شـيخ طوسـي شـاگرد فاسق (وليدبن عقبه) اسـت. مرحـوم شـيخجريان خبر وليدبن

كند خبر واحـد اجماعـاً سيدمرتضي كه به نظر استادش خبر واحد اجماعاً حجت نيست، ادعا مي
است و استنادش هم به همين آيه است. از جمله دلايلي كه ايشان بر حجيت خبـر واحـد  حجت

رسـاند كـه خبـر فهميم كه آية نباء ميآورده است، همين آية نباء است. حال از چه طريق ما مي
 واحد حجت است؟ منطوق (يعني ظاهر لفظي آية نباء) اين است: اي مؤمنان اگر فاسق خبر آورد،

نپذيريد و تحقيق و تبين كنيد. اما مفهومش اين است كه اگـر عـادل خبـري آورد،  فوري از وي
گويند مفهوم شرط در اينجا همين است و خبر عادل نياز به تبيُّن نـدارد و قبول كنيد. ايشان مي

كـرد توانيد خبر عادل را بپذيريد و اگر كه خبر عادل نياز به تبيُّن داشت، خداوند ذكر ميشما مي

                                                 
 6حجرات آيه  -1

 همان -2

ــراي  ــي ب ــة علم ادل
  حجيت خبر واحد:

  
  .هوم آيه نباءمف -1
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دهد كه خبـر فرمود: خبر فاسق را نپذيريد و تحقيق كنيد، پس مفهوم اين آيه شهادت مييو نم
عادل حجت است و نياز به تبيُّن ندارد. مثل اين است كه آيه گفته باشد اي مؤمنـان هـر خبـري 

خبـر فاسـق را برايتان آوردند، نپذيريد بلكه بعضي از خبرها را بپذيريد؛ خبر عادل را بپذيريـد، 
فهميـد. البتـه يريد تا در آن تحقيق كنيد. شما اگر خوب دقت كنيد از مفهوم آيه ايـن را مينپذ

زنيـد قطعـي و اند اين حرفي كه شـما مياند و گفتهبعضي از بزرگان اين استدلال را قبول نكرده
اند اين آيه مفهوم ندارد، مفهوم وصف است و چـون مفهـوم نـدارد در بعضي گفته علمي نيست.

توانيد بگوييد مفهوم آيه اين است كه خبر عادل حجـت خبر عادل ساكت است و شما نمي مورد
تواند به تواند يك دليل علمي باشد. اگر چه شخص مياست. انصاف هم  اين است كه اين آيه نمي

تواند به عنوان يك دليـل علمـي بـه كـار ببـرد. كمك اين آيه مقداري ركون پيدا كند، اما نمي
اند و معمولاً هم در كتابهايشان خيلي تـن بـه لما فقط تشريفاتي اين دليل را ذكر كردهبنابراين ع

  اند. اين دليل نداده
گوييم منظورمان اهل منطق و فلسفه بناء يعني سيره و روش عملي. عقلاء هم كه مي بناء عقلاء: -2

مي كه ديوانه نيستند و متكلمين نيستند، منظورمان آدمهاي كوچه و بازار است. يعني همين مرد
و عاقل هستند. روش عقلاء در زندگي چيست؟ روش همة عقلاء در عالم اين است كه بـه اخبـار 

شنويد كه يقين كنيد طـرف راسـت كنند. شما چند خبر متواتر صبح تا شب ميواحد اعتماد مي
يـد بفرماييـد گويگويد آقاي فلاني است، مـيزند و ميگويد؟ مثلاً وقتي كسي در خانه در ميمي

گويـد مـن فلـاني داخل. شايد گوينده اشتباه كرده است!! و دشمني است كه در خانه آمده و مي
تـوانيم بـه خبـر واحـد كنيد؟! اعتماد كرده است. ما در زندگي نميهستم. چطور درب را باز مي

ــراي   ــي ب ــة علم ادل
  حجيت خبر واحد:

بناء عقلاء (قيـاس  -2
  )استثنايي
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يـك لـاء، اعتماد نكنيم، زيرا زندگي مختل خواهد شد، اين بناي عقلاء است. ما از ايـن بنـاي عق
ام به طوري كه يك صـغري دهيم. من اين قياس را ترتيب دادهقياس استثنايي منطقي ترتيب مي

  دارد، يك كبري و يك نتيجه. 
اين كبراي مقدمه بود. همـة عقلـاء روششـان  كننـد.عقلاء به اخبار ظني يكديگر عمل مي مقدمه يك:

دهند. (البته گاهي اوقات پايشان در چاله همين است. خبر ظني را پذيرفته و به آن ترتيب اثر مي
شود اين روش رود، ولي چون در مجموع اين روش باعث ادامه زندگي و گردش زندگي ميهم مي

  اند). را انتخاب كرده
گفـت كـه اي عقلـاء اگر اين روش در عمل به اخبار واحد (روايت) مشكلي داشت، شارع بايد مي مقدمه دوم:

كنيـد در روايـات از اين روشي كه در كوچه و بازار استفاده مي كار را نكنيـد. در مورد خبر واحد اين
شـود كـه استفاده نكنيد. ولي شارع مقدس هيچ منعي از اين نكرده است. بالنتيجـه معلـوم مي

فرمـود: اي مؤمنـان بـه خداوند اين روش را در روايت هم قبول كرده است. اگر قبول نداشت مي
 اما روايت چون حساسـيت دارد،مل نكنيد. در كوچه و بازار مشكل ندارد، خبر واحد در روايات ع

رسيد بر مبناي يقينيات عمل كنيد يا نزديك يقين. ولـي شـارع اينگونـه نفرمـوده اينجا كه مي
است، پس مقدمات قياس ما صحيح و كامل است. اگر اين روش در عمل كردن به روايات مشـكل 

شود كه خبر واحـد كرد وليكن نهي نكرده است و نتيجه اين ميداشت بايد شارع مقدس نهي مي
انـد و بـراي ترين دليلي كـه علمـاي حـديث آوردهظني حجت و عمل بدان بلامانع است. محكم

تـر اند، همين دليل است. هيچ دليلي از ايـن محكمتـر و دلنشـينحجيت خبر واحد اقامه كرده
اين دليل مخالفت نكرده است و همة اهل حديث  نيست و تا جايي كه بنده خبر دارم هيچ كس با

عقلاء بـه مقدمه يك:  
اخبار ظنـي يكـديگر 

  كنند.عمل مي
  

اگـر ايـن مقدمه دوم: 
روش در عمل به اخبار 
منعي داشت، شارع از 

كرد لكـن آن نهي مي
  .رده استنهي نك

  
نتيجه: خبر واحد ظني 
حجــت و عمــل بــدان 

 بلامانع است.
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به عنوان يك دليل معتبر علمي آن را قبول دارند. ممكن است شما در ابتداي كار يـك مقـداري 
بينيد برايتان مشكل باشد و بگوييد چگونه اين دليل علمي است؟ ولي اگر كمي بررسي كنيد مي

نيد شارع مقدس نگاه كرده و ديـده عقلـاء ببي كه درست است و اين يك دليل علمي است. واقعاً
دهد قبـول شان به محض اينكه يك عادل، يك آدم راستگو خبري به آنها ميدر زندگي اجتماعي

رسـد و رويد يك نفر بـه شـما ميدهند. صبح شما دارد ميكنند و به اخبارش ترتيب اثر ميمي
گوييـد: عجب! خدا بيامرزدش. نميگوييد: گويد: فهميدي پسر آقاي فلاني هم فوت كرده؟ ميمي

نه، من قبول ندارم، من بايد بروم پزشكي قانوني، جسد را ببيـنم، عكسـش را ببيـنم، شـهادت 
گويد: آقا چرا مجلس ما بيست نفر باشد و به حد تواتر برسد كه فلاني مرده است. باباي متوفي مي

ايم كه به جز علم بـه هـيچ چيـز رفتهرويم و ياد گگوييد: ما اخيراً كلاس تفسير مينيامديد؟! مي
عمل نكنيم. بله، دو سه نفر گفتند كه پسر شما فوت كرده است، اما به حد خبر متـواتر نرسـيده 

  گويد: اگر اين كلاس را نرفته بودي، بهتر بود! بود!! شخص هم مي
مـل بيند مردم دارند به خبر ظنـي عپس خبر واحد به اين دليل موثق است كه شارع مقدس مي

همـه » الصـادققال«يعني اگر شخصي آمد و گفت: كنند در روايات هم همين اخلاق را دارند؛ مي
بيننـد آدم راسـتگويي اسـت، گويد: بله. وقتـي مـردم ميگويند شما خدمت امام بودي؟ ميمي
داد و العمل نشان مـيعكسپذيرند. اگر اين روش در حديث كار درستي نبود، بايد شارع فورآً مي
به حديث كه رسيديد اينطـوري عمـل  گفت: ايها الناس، عقلا در مسائل روزمره اشكال ندارد،مي

چون راضي بوده است؟ انصافاً هر كـس ايـن دليـل را اقامـه كـرده اسـت، نكنيد. اماچرا نگفت؛ 
  تيزهوش بوده است. سكوت شارع به معناي امضاي شارع است. 
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نماينـده سفير يا  (ص)پيغمبرگرامي اسـلامخبر واحد زياد است.  سيرة پيغمبر و ائمة اطهار از عمل به
آوردند، خبر واحد بود. حضرت ترتيب فرستادند، خبرهايي كه اين افراد ميبه جاهاي مختلف مي

به خبر وليد فاسق ترتيب اثـر  (ص)پيـامبرگراميدادند. اصلاً علت نزول آية نباء همين بود كه اثر مي
كه نزديك بود جنگ شود، آيه نازل شد كه از دروغ وليد خبر داد. اسمش دادند. وليد دروغ گفت 

كردند. البته در اينجا به ايـن دليـل را وليد فاسق گذاشتند. پيغمبرگرامي به اخبار واحد عمل مي
در مسائل اجتماعي به خبر  (ص)پيامبرتوان گرفت و آن اين است كه بگوييم يك اشكال كوچك مي

دانيم عقلـا بحث ما بر سر عمل به روايت است. در مسائل اجتماعي كه مـيكردند، واحد عمل مي
رفـت كارشان همين است پيامبر هم همينطور، اما در مورد روايات دليل بياوريد. آن شـخص مي

اللـه گفـت: يـا رسـولگشت به پيامبر ميسفير پيامبر بود براي فلان پادشاه، برميفلان منطقه، 
خـواهيم ربطي به خبر واحد دارد؟ اين خبر واحد عرفي است. ما كه نمياينچنين گفتند. اين چه 

خـواهيم ثابـت مي كرد. ماهم عمل مي (ص)پيغمبـرثابت كنيم خبر واحد عرفي درست است؛ چون 
منتهـا دليـل كنيم خبر واحد در حديث هم حجت است. اين اشكال به استدلال اخير وارد است، 

  كند.اول كار را درست مي
    دهند عمل به خبر واحد اشكالي ندارد.اي از روايات هستند كه شهادت ميموعهمج -3
  
  
  
  

سيرة پيغمبـر و ائمـة 
اطهار از عمل به خبـر 

  واحد زياد است.
  

ــراي   ــي ب ــة علم ادل
  حجيت خبر واحد:

اي از مجموعــــه -3
روايــات هســتند كــه 

دهند عمل شهادت مي
به خبر واحد اشـكالي 

  ندارد.



  )6/9/1387( ششمجلسه                                                                                                                                       210    
 

  آيات مطرح شده در جلسه ششم:
 ) 165(انعام آيه  »...رَفَعَ بعَضَْكمُْ فوَْقَ بعَْضٍ درََجَاتٍ ليَِّبْلوُكَمُْ فيِ مَا آتَاكمُْ وَ...« -1

 )22(اسراء آيه  »قعُْدَ مَذمْوُمًا مخَّْذوُلاًلاَّ تَجعَْل معََ اللهِّ إلِهًَا آخَرَ فتََ« -2

 ) 96(اعراف آيه  »...رْضِاَلوَْ أنََّ أهَْلَ القْرُىَ آمنَوُاْ واَتَّقوَاْ لَفتَحَنَْا عَليَهْمِ بَرَكاَتٍ منَِّ السَّمَاء واَل وَ« - 3

  )21(اسراء آيه  »رَجَاتٍ وَأَكبْرَُ تَفضْيِلاًانظُرْ كيَْفَ فضََّلنَْا بعَضْهَمُْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلĤخِرَةُ أكَبَْرُ دَ « -4
مَا أوَْ كِلاهَُمَا فَلاَ تقَُل وقَضََى رَبُّكَ أَلاَّ تعَْبُدوُاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالوْاَلِدَينِْ إِحسَْانًا إمَِّا يَبْلغُنََّ عنِدكََ الْكِبَرَ أَحَدهُُ« -5

  )23(اسراء آيه  »ا قوَْلاً كَرِيمًالهَُّمĤَ أُفٍّ وَلاَ تنَهَْرهُْمَا وقَُل لهَُّمَ
  )24(اسراء آيه  »واَخْفِضْ لهَُمَا جنَاَحَ الذلُِّّ مِنَ الرَّحْمةَِ وقَُل رَّبِّ ارحْمَهُْمَا كَماَ ربَيََّانِي صغَيِراً« - 6
  )20(اسراء آيه  »وراًكُلاًّ نمُّدُِّ هَؤُلاءِ وهََؤُلاءِ منِْ عطَاَءِ ربَكَِّ ومََا كاَنَ عطََاءُ رَبِّكَ محَظُْ« -7
  )4(رعد آيه  »كلُِاُنُفضَِّلُ بعَضْهََا عَلَى بعَْضٍ فيِ ال وَ...« -8
 )12(فصلت آيه  »...فقَضََاهنَُّ سَبعَْ سمَاَواَتٍ فِي يوَمْيَنِْ« -9

انَ  وَ * لشِّركَْ لظَُلمٌْ عظَـِيمٌهوَُ يعَظِهُُ يَا بنَُيَّ لَا تشُْركِْ بِاللهَِّ إنَِّ ا إِذْ قَالَ لقُْمَانُ لِابنْهِِ وَ وَ« -10 ينَْا الْإنِسـَ وَصـَّ
وإَنِ جَاهَداَكَ  * صيِرُبوِاَلِدَيهِْ حَمَلتَهُْ أمُهُُّ وهَنًْا عَلَى وهَنٍْ وَفصَِالهُُ فِي عَاميَنِْ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلوِاَلِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَ
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لَا تطُعِهُْمَا وَصَاحِبهُْمَا فِي الدنُّيَْا معَْروُفًا واَتَّبعِْ سَبيِلَ منَْ أنََابَ إِلَيَّ علَى أنَ تشُْركَِ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلمٌْ فَ
 )15و  14و  13(لقمان آيات  »ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجعُِكمُْ فَأنَُبئُِّكمُ بِمَا كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ

  )83(بقره آيه  »...نَ إِلاَّ اللهَّ وَبِالوْاَلِدَينِْ إحِسْاَناًوإَِذْ أَخَذنَْا ميِثَاقَ بنَِي إِسْراَئيِلَ لاَ تعَْبُدوُ« -11
 )14(تغابن آيه  »...عدَوُاًّ لَّكمُْ يَا أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا إنَِّ منِْ أزَوْاَجِكمُْ وَأَوْلَادِكمُْ« -12

 )36و  35و  34(عبس آيات  »بنَيِهِ هِ وَصَاحِبتَِ  وَ * وَأمُهِِّ وَأَبِيهِ * يوَمَْ يفَِرُّ الْمَرءُْ منِْ أَخيِهِ« -13

  )60(اسراء آيه  »...واَلشَّجَرَةَ الْمَلعْوُنةََ فِي القُرْآنِ...« - 14
 )36(يونس آيه  ...»إَنَّ الظنََّّ لاَ يغُنْيِ منَِ الحَْقِّ شيَئًْا«... -15

 )36(اسراء آيه  ...»لاَ تقَْفُ مَا ليَسَْ لَكَ بهِِ علِمٌْ وَ« -16

لَى ماَ فعَلَتْمُْ ياَ أيَهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا إنِ جَاءَكمُْ فاَسقٌِ بنَِبَأٍ فتَبَيَنَّوُا أنَ تصُيِبوُا قوَمًْا بِجهََالةٍَ فتَصُْبحِوُا عَ« -17
  )6(حجرات آيه  »نَادمِيِنَ

  
  
  
  
  



  )6/9/1387( ششمجلسه                                                                                                                                       212    
 

  احاديث مطرح شده در جلسه ششم:
    58، ص 34البلاغه مرحوم دشتي، خطبه نهج -1

خسـته كـه از فراوانـي سـرزنش شـما اف بر شما!  ؛»مكُتابَعِ سَئِمتُد قَلَ !مكُلَ فٍّأُ«: ندفرمود (ع)نيناميرالمؤم
  .شدم

 ، نشر دارالذخائر، قم.275طاوس)، ص سعدالسعود (سيدبن -2

  من و علي دو پدر اين امتيم. ؛»همَّاُالْ هِوا هذِبَاَ ليّعَ ا وَنَأ«: ندفرمود (ص)رسول گرامي

  132، ص 5 كافي، ج - 3
 پدر و مادر را اكرام كنيد حتي اگر كافر باشند. ؛»فاجرَِيْنِ ا أوَبِرُّ الْوالدَِيْنِ كان«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )13/9/1387( جلسه هفتم

ت بـه شود كه يكي نسـبمگر مي خدا به شما از خود شما داناتر است. ؛1»م...ربَّكُُّمْ أَعْلَمُ بمِاَ فِي نفُوُسكُِ«
خود ما، از خود ما داناتر باشد؟! جواب اين است كه بله! چون خيلي از چيزها نسبت به خودمان را 

شناسيد اسمشان را اينجا افرادي را كه مي ةدانيم. به عنوان مثال اگر به شما بگويند: همخود نمي
ان عنوانشـان را هايي كه بلد هسـتيد الـها و داستانحكايت ةبگويند: هم ؛توانيدنمي ،بنويسيد
 ،را بگوييـد كـه در زنـدگيتان اسـت يتعدادي از آن را يادتان نيست. اسرار ؛توانيدنمي ،بگوييد

بسـياري از  .شناسـيمتوانيد. اين كه مثلاً ما شخصيتمان چيست؟ خودمان، خودمان را نمـينمي
ا حفـظ ها شـده كـه چيـزي رنكات است كه در درون ماست اما از آن غافل هستيم. گاهي وقت

آيد. اما خدا نسـبت بـه گوييد: سر زبانم است اما يادم نميكنيد ولي ميهستيد مرتب فكرش مي
شناسـيم. تر است. من و شما حتي خودمان را هم نمـيشما و نسبت به آنچه درون شماست آگاه

كرديد؟ چه قضاوت قاطعي الان اگر به شما بگويند: اگر جاي فلان شخصيت سياسي بوديد چه مي
توانيد در حق خودتان داشته باشيد؟! بنابراين خدا به ما داناتر است. اما اينكـه چـرا فرمـود: يم
در واقع به اين نكته اشاره دارد كه او شما را به اينجا رساند و پرورش داد. او مربي مصلح  ،»مكُبُّرَ«

  شناسد. مي دست او هستيد پس او شما را بهتر از خودتان ةو مالك مصلح شما بود. شما ساخت

                                                 
 25اسراء آيه  -1
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اگر شما صالح باشيد، خدا نسبت به ؛ »غفَوُرًا للِاَوَّابِينَ كاَنَ فَإِنهَُّ صَالِحيِنَ تكَوُنُواْ إنِ«...فرمايد: بعد مي

 إِن«فرمود: ؟ يا مي»غَفُوراً حيِنالِللِصّ كَانَ فَإنِهَُّ صَالحِيِنَ تَكوُنوُاْ إنِ«چرا نفرمود:  اوابين غفور است.
  ؟ »غَفوُراً لِلاوَاَّبيِنَ كَانَ فَإنِهَُّ صَالحِيِنَ تَكوُنوُاْ إنِ«...فرمود:  بلكه ؟»غفَوُراً لِلاوَاَّبيِن كَانَ  فَإنِهَُّ اَوَّابِين تَكوُنوُاْ

دعا،  گردد؛ يعني كسي بسيار اهلبه معناي كسي است كه بسيار به درگاه خدا باز مي »اواب«
، خدا نسبت به اوابين غفور و مهربان است. گويا قرآن تضرع و توبه است. اگر شما صالح باشيد

متفاوت  البته اين دو در مفهومخواهد بفرمايد، اصلاً صالح بودن مساوي و مرادف با آن است، مي
. اما در مصداق انساني كه اواب نباشد، صالح نيست. بدون انابه و بازگشت به درگاه خدا اصلاً است

ي كه گفتيم وجوه جهل ما نسبت به خودمان است كه من عرض صلاحي در كار نيست. اين مطالب
هايي كه به صالح باشيد، خدا نسبت به انسان؛ اگر »غفَوُرًا للِاَوَّابِينَ كاَنَ  فإَِنَّهُ صاَلِحيِنَ تكَوُنُواْ إنِ«...كردم. 

  گردند و صالح واقعي هستند، آمرزنده و مهربان است. درگاه او باز مي
 بپرداز، را نزديكان اي پيامبر! حقّ؛ و 1»السبَّيِلِ... وَالمِْسكْيِنَ وَابنَْ حقَهَُّ القُْربَْى ذَا وآَتِ«د: فرمايآيه بعد مي

مسكين و فقير دو واژه هستند كه اگر كنار هم بياينـد را!  راه در وامانـده و مستمند) حق همچنين( و
گـوييم: مـا در ترجمـه اينجـا مـي دهند.دهند و اگر جداي از هم بيايند يك معنا ميدو معنا مي

 وَالْعـَامِليِنَ وَالمَْساَكيِنِ لِلفْقَُرَاء الصَّدقَاَتُ إنِمَّاَ«فرمايد: مسكين، يعني فقير. ولي وقتي در آيه زكات مي

                                                 
 26اسراء آيه  -1

به معناي كسي » اواب«
است كـه بسـيار بـه 
ـــاز  ـــاه خـــدا ب درگ

گردد؛ يعني كسـي مي
دعا، تضرع  بسيار اهل

  و توبه است. 
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 كشـند،مـى زحمـت آن) آورى جمع( براى كه است كاركنانى و مساكين و فقرا مخصوص زكاتها ؛1»عَليَهْاَ...
فقيـر آن كسـي  فقرا و مساكين. از جمله به هشت دسته فرموده زكات بپردازيده ب اينجا خدادر 

مخارجش نيست. مسكين كسي است كـه درآمـدي  ةاست كه مداخل و درآمدي دارد اما به انداز
امـا  مسكين حالش بدتر از فقير اسـت.؛ »اًحالاسوءُ  المسكين«گويند: هم ندارد (راه درآمد ندارد). مي

كنيم؛ فقير آمد بـه مسـكين و يا فقير تنها آمد، مسكين آمد به فقير ترجمه مي اگر مسكين تنها
اذِا اجِتمَِعـا افِتَرِقـا وَ اذِا افِتَرِقـا «گوينـد: كنيم. به اين شكل در لغت گفته شده است. ميترجمه مي

ن كند و هر وقت پراكنـده شـوند معنايشـاهر وقت با هم جمع شوند معنايشان فرق مي ؛»اجِتمَِعا
از آيات ديگر قـرآن،  برخي، يعني در راه مانده. اين آيه از قرآن هم مثل »السَّبيِلِ ابنَْ«يكي است. 

، بعد نوبت به فقرا و يمانترتيب انفاق را بيان كرده است. يعني اول والدين، بعد ساير اقربا، بعد يت
يعني اگر انسان قبل از مسكين يك  .»مسِْكيِنَ«بعد  »القُْرْبَى ذاَ«فرمايد: رسد. اينجا ميمساكين مي

تواند برود و مالش را انفاق كند. حتمـاً خويشاوند مستحقي داشته باشد و صاحب حق باشد، نمي
اي كه به خـانواده و همسـر و كنند كه نفقهها فكر ميبايد اول به خويشاوند خودش بدهد. بعضي

ست. اتفاقاً ثواب اين بالاتر اسـت. در ا هدهند هيچ ثوابي ندارد، چون وظيففرزندان و بستگان مي
بوسـند روايات در مورد فرزندان داريم كه پدر و مادر وقتي فرزندانشـان را از روي محبـت مـي

. مخارج عائله را پرداخت كـردن؛ بـه خويشـاوندان و نويسدميخداوند چندين حسنه براي آنها 
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ــــــب در دادن  ترتي
  . صدقات مهم است
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رسد مازاد بر اين انفاق كند، و انفـاق ثواب دارد. پس اگر كسي واقعاً زورش نمي ناقربا انفاق كرد
. اينگونه تصور نشود كه ما از كار خيـر استاش را توان دارد، اين ثواب بر خويشاوندان و خانواده

محروميم؛ نه اين خودش كار خير است چون دستور خداست تازه خدا آن را مقدم داشته اسـت. 
؛ اگر خويشـاوندي محتـاج 1»تاجحْمُ حمٍو رَذُ ه وَقَدَلا صَ«فرمايد: در اسلام صدقات هم ترتيب دارد. مي

  باشد، صدقه به غير قبول نيست. 
ملاك و مبنا نيست. اما منفي بالكل هم نيست. در اسلام توجه به خويشـاوندان  در اسلام قوميت

تواند نفقه يك خانواده تا حدي تجويز شده؛ تا حدي هم واجب شمرده شده است. شخصي كه مي
واجب است كه خانواده خودش را تأمين كند. حق ندارد خانواده ديگري را تأمين كند. را بپردازد، 

كه پدر و مادر محتاج دارد، اگر به غير آنها توجه كـرد،  اگر اين كار را كرد، گناه كرده است. كسي
گناه كرده است. پس در قرآن خويشاوندي و توجه به عشيره و فاميل و طائفه در يك حد معتدلي 

ته شده است. چرا؟ ببينيد! رشته اتصال و سبب اتصال اين بنا، اين است كه هر آجري يا هر پذيرف
خشتي به آجر بغلي اتصال داشته باشد. اگر اتصال بين آن آجر با آجر بغلي و آجر پاييني و بالايي 

باشد، اين ساختمان، ساختمان محكمي است. در يك جامعه اگر اعضاي يك خانواده با هـم  خوب
رحم به هم پيوند داشته باشند، اين ند داشته باشند و بعد اعضاي يك فاميل هم بر اساس صلهپيو

محكم و مستحكمي است و دچار تزلزل نيست. پايان عمر ايـن سـاختمان زمـاني  ةجامعه، جامع
است كه اين آجرها تعلقشان به هم كم شده باشد. اين سـاختمان در معـرض فروپاشـي اسـت. 

                                                 
 (ع)تحف العقول، كلمات قصار از امام صادق -1
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اي دارد. همان طور كه براي همسايه هم يك حرمـت و حقـوق وجه خاص و ويژهبنابراين اسلام ت
خاصي قائل شده است. مثل اينكه بگوييم: هر آجري در ديوار چهل تا آجر اين طرف و آن طرف و 
بالا و پايينش با هم وصل باشد. اگر واقعاً هر آجري چهل تا آجر اطرافش به او وصـل باشـد ايـن 

گوينـد: هـر كنـد. وقتـي در جامعـه مـيهم مقاومت مي زلزله ريشتر شتساختمان در مقابل ه
اش هستند، همه به هم وصل هسـتند، ايـن شخصي چهل تا خانه اين طرف و آن طرفش همسايه

  جامعه ديگر قابل خراب شدن نيست. همان طور خويشاوندان. 
كيِنَ  القُْرْبـَى ذاَ وَآتِ«: رمايـدفتوانست بهمين طور مي »حقَهَُّ... القُْربَْى ذَا وآَتِ«اينكه فرمود:  واَلْمسِـْ

توانيد منت بگذاريد. اگـر خواهد بگويد: شما نميرا براي چه آورد؟ مي» حق«، كلمه »السَّبيِلِ واَبنَْ
گذارم كـه بـه پردازيد بگوييد: آقا من خيلي به شما منت ميبه يك طلبكاري طلب خودش را مي
كند؛ حق خودش است. پدر غلط را با همين كلمه نفي مي ةيششما طلبتان را دادم؟! قرآن اين اند

 در واقعو مادري كه توان تأمين زندگي ندارند و وظيفه فرزند است كه زندگي آنها را تأمين كند، 
 ،گيرند. همسر و فرزنداني كه وظيفه مرد است كه زندگي آنها را تـأمين كنـدحق خودشان را مي

ق ندارد منت بگذارد. كار او ثواب دارد از اين نظر كه دارد بـه گيرند، حدارند حق خودشان را مي
  تواند منت بگذارد. كند. اما نميدستور خدا عمل مي
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بذر گرفتـه شـده  ةاز كلم» تبذير« .مكن تبذير و اسراف هرگز و؛ 1»تبَْذِيرًا تبَُذِّرْ وَلاَ«...فرمايد: بعد مي
هـا اسـراف معنـي يعني بذرافشـاني نكـن! بعضـي» تبذراً تبذر تبذيرا«است؛ يعني بذرافشاني. 

اند. اما در واقع تبذير يك نوع اسراف خاص است. چون تعريف تبذير و تعريف اسراف با هم كرده
ريخت و پاش  ،متفاوت است. تبذير يعني ريخت و پاش. اسراف يعني تجاوز از حد كه يك نوع آن

. يا به عبارات ديگر اسـراف انـواع گونـاگون است» تبذير«تر از شود. در واقع واژه اسراف عاممي
تر از انسان است. انسـان يكي از آن است. مثل واژه حيوان و انسان؛ حيوان عام» تبذير«دارد كه 

يكي از اقسام حيوانات است، اگر تعريف حيوان هم براي او صادق بدانيم. همين طور كلمه تبـذير 
يند: تجاوز از حد. اگر انسان در انتقام گرفتن گويك نوع اسراف خاص است. در تعريف اسراف مي

در كشـتن و ؛ »قتـلو لاتسرف فـي ال«فرمايد: شود اسراف در انتقام. قرآن مياز حد تجاوز كند، مي

شود اسـراف در سـخن گفـتن. اگـر در اگر در سخن گفتن زياده بگويد مي انتقام نبايد اسراف كرد.
 الـَّذِينَ عبِـَادِيَ يـَا قُـلْ«شود اسراف بر نفـس. كند، مي عملكرد زياده از حد افراط كند، يعني گناه

پس اسراف يك مفهـوم  ايد.كرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان اى: بگو؛ 2»أنَفُسهِِمْ... عَلَى أسَْرَفوُا
تواند شامل هر نوع خطاكاري شود. حتي بخل هم اسراف است. بخـل عام و گسترده است كه مي

» تبـذير«؟! حالا تجاوز از حد يك وقت افراط است و يك وقت تفـريط. ولـي تجاوز از حد نيست
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 53زمر آيه   -2

تعريف تبذير و تعريف 
اسراف با هم متفـاوت 
اســت. تبــذير يعنــي 

پاش. اسـراف ريخت و 
يعني تجاوز از حد كـه 

ريخـت و  ،يك نوع آن
ــاش مي ــه پ ــود. ب ش

عبارات ديگر اسـراف 
انواع گوناگون دارد كه 

ــذير« يكــي از آن » تب
 است.
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ريزد. همين كاري كه خورد و پنج تا را دور ميگيرد پنج تا را ميريخت و پاش است. ده تا نان مي
بندي سوخت باعـث شـده : همين سهميهاز رسانه شنيدمالان متأسفانه در كشور ما وجود دارد. 

جويي شود. چيز كمي نيست. تقريباً نزديـك يـك رد دلار در سوخت صرفهاست كه دوازده ميليا
كننـد! شود! چقدر چيزهاي ديگر را مردم اسراف ميهشتم بودجه سالانه كشور. چقدر اسراف مي

شود كه يك جـاي ديگـري احتياجـات مـردم ها باعث مي! و اينشوددر انرژي چقدر اسراف مي
كند و امروز در دنيا يكـي از مشـكلات نهي مي» تبذير«از ديگري برآورده نشود. قرآن به شدت 

هـا گرسـنه بماننـد و يـا بـه اي از انسـانشود عـدهاساسي اسرافكاري است و همين باعث مي
ترين حوائج خود نرسند. در قرآن آيات بسيار تندي در مـورد اسـرافكاران اسـت. مثلـاً ابتدايي

 بـود. اسـرافكاران از و متكبـر مـردى كـه فرعون از ؛1»المُْسْرِفيِنَ منَِّ عاَليِاً كاَنَ إنِهَُّ فِرْعوَنَْ منِ«فرمايد: مي
كنـيم و همـين طـور اي را كـور محشـور مـيما عده ؛2»...وكََذَلِكَ نَجْزِي منَْ أسَْرَفَ وَلَمْ يُؤْمنِ بĤِياَتِ ربَهِِّ«

رِفيِنَ وَ...«فرمايد: يك جا مي آنهايي كه مسرفند و به آيات خدا ايمان ندارند. مسـرفين را ؛ 3»أَهْلكَنْاَ المُْسـْ

معلوم است مسرفين از ديدگاه قرآن خيلي مردم نامطلوبي هستند. در مورد اسراف  هلاك كـرديم.
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ياَطيِنِ... إخِـْوَانَ كـَانوُاْ المْبُـَذِّرِينَ إنَِّ«فرمايـد: ريخت و پاش كردن، مي يعني به معناي خاص ؛ 1»الشـَّ

چرا فرمود: برادران شيطان؟ (اين از باب تغليب است. ايـن  برادران شـيطانند.ريخت و پاش كنندگان 
كند. هر كس اسرافكار باشد مشمول ايـن گويد: برادران، شامل زن و مرد است، فرقي نميكه مي

به شيطان شـباهت  يا مراد اين است كه در كردار خود .)اسراف به معناي ريخت و پاش ،آيه است
از ابزارهاي شيطان براي يكي كار شيطان در مقاصدش هستند. ن است كه كمكدارند و يا مراد اي

؛ نزديـك »فـراًكُ كونَن يَاَ كادَ الفقَر«مقاصدش اين است كه مردم را فقير كند؛ چون در روايت داريم: 
خيلي از مردم به خاطر ناداري دست بـه كارهـاي خلـاف و اعمـال شـود. منجر كفر  به است كه فقر

بعضي هم به خاطر طمع در زنند؛ به خاطر رسيدن به يك ثروتي و به يك مالي. البته نامشروع مي
داند كـه اگـر مـردم را هايش هم به خاطر فقر است. شيطان مياست و نه به خاطر فقر. اما خيلي

تر است. يكي از كساني كـه كمـك راحت شفقير كند و فقر همه جا را بگيرد ميدانش بازتر و كار
شود اختلاف طبقاتي پيدا شود. يك چيزي مثلاً بيش از است. باعث مي» مبذر«ن فقر كند به ايمي

درآمد ديگر نتوانند آن چيز را حد لازم تقاضا شود، بعد آن تقاضا باعث گراني شود و قشرهاي كم
شود. من شنيده بودم در يكي از كشورها گفتنـد: بخرند. وقتي يك تقاضايي زياد شد اينگونه مي

ها و ديديم كه هر كدام يك شانه يا دو شانه كمياب شده و مردم صف كشيدند دم مغازهمرغ تخم
 داشتهدر خانه  ي زياديهامرغها تخممرغ دستشان است. گفتيم: چه خبر است؟ گفتند: اينتخم

و اين احساس كمبود شكسته شود و اين فشار روحي بيايد پايين و  بدهند هابه مغازه نداو آورده
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ــورد  ــال در م دو احتم
ــيطان« ــوان الش » اخ

  وجود دارد:
  احتمال اول:

در كــردار خــود بــه  -
شيطان شباهت دارند، 
به شيطان در رسـيدن 
بــه مقاصــدش كمــك 

باعث توزيع ، كنندمي
ــردم  ــين م ــر در ب فق

از ابزارهـاي شوند؛ مي
شيطان براي مقاصدش 
اين است كه مـردم را 

  فقير كند.
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بلكـه فهميـده كـه راه  البته آنها اين كار را به انگيزة عواطف انجام ندادنـد ئله ختم شود.اين غا
اينجا برعكس است. بو ببرند كه يك چيزي كم اسـت ولـو شـايعه هـم  ولي كمبود، همين است.

كشند دم دكان كه چهار پنج تا ديگر هم بگيرند. اگر قرار شد تقاضاي يك كالـايي باشد، صف مي
رود. يكي از علل زيادي تقاضا اين است كه من پنج نـان خود به خود قيمت كالا بالا ميزياد شود، 

. آن همسـايه هـم ايـن كـار را كـرده؛ ايـن ضايع كردمتايش را ده و تا گرفتمخواستم پانزدهمي
همسايه هم اين كار را كرده؛ تقاضا رفته بالا و اين نوع كالا گران شده است. گران كه شد چـوبش 

وانش را پـس اتواند حوائجش را برآورده كند. او بايـد تـ. او ديگر نميخوردمي درآمدر كمرا قش
درآمـد تبذيرهاسـت. ها و آسيب ديدن قشر كمها و افزايش قيمتبدهد. پس يكي از علل گراني

توانسـت كردند، شـيطان نميكردند و ريخت و پاش نمينيازشان استفاده مي ةاگر مردم به انداز
ضربه بزند. در اين شهر و بقيه جاها افرادي داريم كه حتي گاهي براي تهيه نان بـه ايـن  اينگونه

  ارزاني هم محتاج هستند. 
ها پيش رفتيم يك عروسي كه من در اين عروسي خيلي چيز كرد كه ساليك روحاني تعريف مي

ذا مردانـه، هفتصـد نفـر غـ قسـمت فقـط در كه عجيبي ديدم. يك عروسي بود در يك سالني
كرديد هنوز كسي سـر سـفره فكر مي ،كرديدآخر كار كه بلند شدند ميز را كه نگاه مي ؛خوردند

كردند؟ گفت: مثلاً اگر شما يك كفگيـر از بـرنج يـا يـك كـم . گفتيم: چه كار مياستننشسته 
داشت و يـك ظـرف پـر ديگـر آمد و ظرف را برميداشتيد آن گارسون فوري ميبرمي ،خورشت

شت. يك جاي ديگر من شنيدم كه بيسـت و هفـت ميليـون تومـان فقـط خـرج گذاجايش مي
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فرمايـد: مبـذرين بـرادران شـيطان مانند. قرآن مـياي هم گرسنه ميعده شان شده بود.سفره
  هستند. 

كـه معـاون  شـديك دليلش ايـن ( احتمال ديگر كه چرا فرمود: مبذرين برادران شيطان هستند
شوند؛ باعث ايجـاد كنند؛ باعث توزيع فقر ميشيطان را آماده ميشيطان در كارش هستند. ابزار 

خواهد؛ يعنـي دارنـد بـه شـيطان كمـك شوند. شيطان هم همين را ميفقيري در بين مردم مي
شايد به اين خاطر خواسته بفرمايد برادر  اين است كه ،)كندكنند. برادر معمولاً كمك برادر ميمي

ها هم كفور هستند و چون مشابه او در اين صـفت است و اينشيطان هستند، چون شيطان كفور 
هستند نظير شيطانند؛ گويي كه برادر شيطان هستند. اين هم احتمال دارد. چـون در آخـر آيـه 

هـا يعني اين ناسپاس بود. بسيار پروردگارش، برابر ؛ شيطان در1»كفَوُرًا لِربَهِِّ الشيَّْطاَنُ وكَاَنَ«...فرمايد: مي
مبالغـه در كفـر يـا » كفور«ند و چون كفورند در اخلاق و در صفت شبيه شيطانند. كلمه هم كفور

شود. شـيطان كفران است. كفران (معمولاً) به معناي كفر در نعمت و ناسپاسي نعمت استفاده مي
  بسيار ناسپاس است. اين مبالغه است و مبذرين هم همين طورند. 

كنيم خوب احاطه پيـدا كنيـد فسير ترتيبي كه كار ميها در اين روش تروشبه (شما سعي كنيد 
كنيم؟ چگونه با صـفات مفهوم كلي برخورد مي و باكه اين خيلي مهم است كه چه طور با كلمات 

هـا را دقـت كنيـد ؟ روشفهميممعنا را مي كنيم؟ چگونه از آيات ديگرآخر آيه ارتباط برقرار مي

                                                 
 27اسراء آيه  -1

ــورد  ــال در م دو احتم
ــيطان« ــوان الش » اخ

  وجود دارد:
  احتمال دوم:

ــه  - ــور ب شــيطان كف
خداســت، مبــذر نيــز 
و  كفــور بــه خداســت

چون مشابه او در ايـن 
صفت هسـتند نظيـر 

كـه  شيطانند؛ گـويي
  برادر شيطان هستند.
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د بگيرد. بلكه شما بايد روش را از اين كار انتزاع كنيد. فقط قصدتان اين نباشد كه همين آيه را يا
  .  )توانيم همه قرآن را اينگونه بگوييمغرض ما هم اين است. چون كه ما نمي

القربـي، مسـاكين، ذي ،)يـي كـه نـام بـرديم(و اگر اعـراض كنـي از ايـن فقـرا ؛1»عنَهُْمُ... تُعْرِضنََّ وإَِماَّ«
 منِّ رَحمْةٍَ ابتِْغاَءَ«...كني، آنها بدهي؛ مالي نداري و از آنها اعراض مي السبيل. اگر پولي نداري بهابن

مصدر است. مفعول له است. مفعول لـه  »ابتغاء«( باشى، داشته را پروردگارت رحمت انتظار و ؛»ربَِّّكَ...
 شود: اگر اعراضآيد). اگر من ترجمه كنم اينگونه ميمصدر منصوبي است كه براي بيان علت مي

گويند: مفعول له يا مفعـول لاجلـه. پـس ايـن كني از آنها به علت جستن رحمت خدا؛ به اين مي
به آن رحمتي كه اميد داري، پس بگو به آنها  ؛»ميَّْسوُرًا قوَْلاً لهَُّمْ فقَلُ تَرْجوُهاَ«...مفعول له است.  »ابتغاء«

ه اين اسـت كـه اگـر شـما پـول مراد آيگفتاري خوب و گفتاري سبك. گفتاري نرم همراه با لطف؛ 
توانيد كمك مادي به اين فقرا كنيد و به خاطر جستن رحمتي كه از خدا اميـدش را نداريد و نمي

؛ حداقل گفتار خوشي با آنها دها را نداريداريد فعلاً از آنها روي گردانديد؛ يعني قصد كمك به اين
 هكمـك مـادي اسـت. خـود كلمـ گردانـدن از يدر اينجا مـراد رو» اعراض«! پس يدداشته باش

گرداندن گرداندن است. اما در اين فضا كه آيه قرارگرفته است، يعني روييبه معناي رو» اعراض«
يعني همين مال و منـال و دنيـا؛ از  ؛است مخصوصمراد رحمت  »ربَِّّكَ منِّ رَحمْةٍَ«از كمك مادي. 

اي ندارد. پول ند كه گفتار خوب هزينهخواهد بفهماشود. قرآن ميفهميده مياينگونه قرينه آيات 
                                                 

 28اسراء آيه  -1

در » اعــراض«مــراد از 
ــــه  ــــراء 28آي  اس

گرداندن از كمك روي
كنايـه از  مادي است و

اين كه قدرت كمك به 
  .آنها را نداري

  
 »رحمـــت«مـــراد از 

عنايت خـدا در بـذل 
  مال به بنده است.
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گفت: با يك آقـايي همـراه بيان باش! يكي از روحانيون مينداري، زبانت كه خرجي ندارد، خوش
 يكنـار دريـك خـانم ميانسـال  و آن اين بود كـه يك اشتباهي كرد بوديم، آقاي بزرگواري بود

تومـاني از بالـا انـداخت روي اين بزرگوار هم يك دويسـت  ؛كردميتقاضاي كمك  و نشسته بود
آميـزي دستش. رد كه شد، اين خانم شروع كرد به بد و بيراه گفتن. واقعاً صحنه، صحنه تـوهين

بود. نتوانستم نگويم. گفتم: آقـا ايـن چـه  بديبود؛ ايشان قصدي هم نداشت ولي صحنه، صحنه 
قصدم ايـن بـود كـه بـا كاري بود كرديد؟! اين خانم خيلي ناراحت شد؛ به او برخورد. گفت: من 

شود. خيلي بايد رعايت كنيم كه مبادا حرمـت فقيـر دانستم ناراحت مينامحرم روبرو نشوم؛ نمي
شـما (فرمايد: حقشـان اسـت هاي جالبي دارد. يك جا ميشكسته شود. قرآن كريم خيلي روش

ائلِِ* مَّعْلُـومٌ  حَـقٌّ مْأَمـْوَالهِِ فـِي وَالـَّذِينَ« ،)توانيد منت بگذاريد كه من به تو كمك كـردمنمي  لِّلسـَّ
وقتـي كسـي حقـش  محـروم، و تقاضاكننده است براى معلومى حق اموالشان در كه آنها و ؛1»وَالمَْحْرُومِ

دقَاَتكُِم تبُْطِلـُواْ لـاَ«فرمايـد: گذارد. يك جا مياست و طلب دارد؛ به طلبكار كه كسي منت نمي  صـَ
 تَركَـُواْ لـَوْ الَّذِينَ وَليْخَشَْ«فرمايد: يك جا مي اذيت صدقاتتان را باطل نكنيد. با منت و؛ 2»وَالاذَى... باِلمْنَِّ
اي بايد بترسند آن كساني كـه ذريـه ؛3»سَدِيدًا قوَْلاً وَليْقَوُلوُاْ اللهَّ فَليْتَقَّوُا عَليَهِْمْ خاَفوُاْ ضِعاَفاً ذُرِّيةًَّ خَلفْهِِمْ منِْ

                                                 
 25و  24معارج آيات  -1

 264بقره آيه  -2

 9نساء آيه  -3
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چرا؟ چون اگر بددهني كنند  اي به يتيمان بگوينـد.نكنند. و قول كريمانه دارند، به يتيمان مردم بددهني
كند و مجـازات ، خدا هم مجازاتشان مي)در هنگام تقسيم ارث(و حرف سبك به يتيمان بگويند 

شوند. اين آيـه هايشان يتيم ميدارد و بچههايشان برميشان را از سر بچهخدا اين است كه سايه
رَ وإَِذَا«: فرمايـدآيات قبلي مي ارث و تقسيم آن آمده درآيات  جايي است كه مةََ حَضـَ  أُوْلـُواْ القِْسـْ

 و) برنـدنمـى ارث كـه اىطبقـه و( خويشاوندان ،)ارث( تقسيم بهنگام اگر و ؛1»وَالمَْساَكيِنُ... وَاليْتَاَمَى القُْربَْى

 بدهيـد. آنهـا بـه را امـوال آن از چيـزى ؛»هُ...منِّْـ فـَارْزقُوُهُم«... باشند، داشته حضور مستمندان، و يتيمان
آيـه  بـه آنهـا گفتـار كريمانـه هـم بگوييـد. ؛»مَّعْرُوفاً قوَْلاً لهَُمْ وَ قوُلوُاْ«...نگوييد: شما كه حقي نداريد، 

بلكـه تهديـد  آوريـمفرمايد كه اگر چيزي به آنها ندهيد، ما هم دمارتان را درميتهديدآميز نمي
شود كه حرف خوش زدن ارزشـش از . معلوم ميشويد، مجازات ميتار بد گفتيداگر گف كند كهمي

كنند، اما منـت النفقه خودشان كمك ميچيزي دادن هم بيشتر است. بعضي هستند كه به واجب
كننـد امـا اي هستند كـه كمـك نميكنند؛ بددهن هم هستند. عدهگذارند؛ اذيت هم ميهم مي
هستند.  افرادها بهترين گفتارند؛ اينكنند و هم خوشكمك مي اي هستند همگفتارند. عدهخوش
الناس هستند. حتـي قـرآن در ها شرّگفتارند؛ اينكنند و نه خوشاي هستند كه نه كمك ميعده

گويند. اما در خرد ميدر ادبيات سفيه را به بياست.   سفارش به گفتار خوب كرده مورد سفيهان،
ند كه توان خرج كردن اموالش را ندارد ولو ممكن است در مسـائل گويسفيه را به كسي مي ،فقه

                                                 
 8نساء آيه  -1

ـــرآن مي ـــد ق خواه
ــار  ــه گفت ــد ك بفرماي
خــوش هزينــه مــادي 

؛ (سفارش قـرآن ندارد
رمت فقرا حفظ ح براي

در اعطاء مال به آنهـا 
حتــي حفــظ حرمــت 

  ). سفيهان
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 شـدتاكسي مي سوارگفت: يك آقايي اي استاد باشد. يكي از دوستان ميدر يك رشتهمثلاً  ديگر
كـرد و داد بعد هـم ول مـيدو هزار توماني و يا پنج هزار توماني مي ،داداگر بايد صد توماني مي

از فـرد اش را بگيرم. ايـن بقيه خجالت كشيدمگفت: ن كار كردي؟ ميگفتيم: چرا ايرفت. ميمي
 ،اش شكايت كنند و بگويند: ايـن طـوري اسـت. اگر زن و بچهآيدحساب ميبه نظر فقهي سفيه 
ديوانـه ( يكي از شش گروهيسفيه تواند اموالش را از او بگيرد و محجورش كند. حاكم شرعي مي

يعنـي  ؛كه محجور هستند. آنها محجور در اموال هسـتند ست) او طفل و سفيه و ورشكسته و...
گويند: ها ميتوانند بذل و بخشش مالي كنند. به اينتوانند معامله و خريد و فروش كنند؛ نمينمي

مانده ذهني هستند. سفيه به معناي عرفي هم كـه بـه آنهـا هايشان هم واقعاً عقبسفيه. بعضي
 كه معمولاً هم اينگونه است. قرآن )درست و حسابي نداردشعور (كسي كه گويند درست است مي
... فيِهاَ وَارْزقُوُهُمْ قيِاَماً لكَُمْ اللهُّ جَعلََ التَِّي أَموَْالكَُمُ السفُّهَاَء تُؤْتوُاْ وَلاَ«فرمايد: مي  خـود امـوال ؛1»وَاكْسوُهُمْ
 و! دهيـد روزى آنهـا بـه آن، از و سپاريدن سفيهان دست به داده، قرار شما زندگى قوام وسيله خداوند كه را،

حـق نداريـد بـه او بگوييد.  شايسته سخن آنها با و ؛2»مَّعْرُوفاً قوَْلاً لهَُمْ وقَوُلوُاْ«...بپوشانيد.  آنان بر لباس
بددهني كنيد. يعني قرآن همزمان با اينكه بحث اطعام به فقير و انعام فقير را مطرح كرده اسـت، 

داشتن او را نيز مطرح كرده است و اين مسأله خيلي مهمـي اسـت. امـا راميبحث اكرام فقير و گ
 آمنَوُاْ الَّذِينَ أَيهُّاَ ياَ« :شود كه من آياتش را عرض كردمها انفاق مالي با بدزباني خراب ميگاهي وقت

                                                 
  5نساء آيه  -1
 همان -2
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منت از راه زبان اسـت؛ نكنيد. صدقات خود را با منت و اذيت باطل  ؛»وَالاذَى... باِلمْنَِّ صَدقَاَتكُِم تبُْطِلوُاْ لاَ

    .شود همان بدزباني. اين زبان خيلي خطرناك استاذيت هم گاهي از راه زبان است كه مي
مكـن،  زنجيـر گردنـت بـر را دستت هرگز ؛1»عنُقُِكَ... إِلَى مَغْلوُلةًَ يَدكََ تَجْعلَْ وَلاَ«فرمايد: آيه بعدي مي

نتواننـد  تـابسـتند كه به دست زندانيان مي است نيهاي آهني(غل با تشديد لام به معناي حلقه
 ،دستي هم كه به غل بسته شده اسـتبه دست و پايشان را تكان دهند. جمعش هم اغلال است. 

 يَـدكََ تَجْعَـلْ وَلـاَ«يعني دست به غل بسته شده. اين يك عبارت كنايي است.)  ؛گويندمغلوله مي
كنايه از اين كه خيلي بخيل نبـاش!  را غل شده به گردنت قرار نده! دست خودت؛ »عنُقُِكَ... إِلَى مَغْلوُلةًَ

توانم. اصـلاً گويد: نميبگويند: آقا پول بده! مياگر آدمي كه دستش به گردنش بسته شده است؛ 
كرد يكي از ايـن ها اينگونه هستند؛ يكي از دوستان تعريف ميرود. بعضيدستش در جيبش نمي

شد محاسبه كرد و حسـابش را و به قدري ثروتمند بود كه اصلاً نمي( بود هاي ايراني بخيلحاجي
گفت: به قدري بخيـل مي). واقعاً خودش نداشت كه چقدر ثروت دارد. واقعاً ثروت عجيبي داشت

خواستيم برگرديم حتي حاضر نشد يك ساك بخرد و سوغاتش را در آن بود كه در مكه وقتي مي
در  شـخص و چيزهايش را در آن گذاشت. كار و كردار اين بگذارد. رفت يك تكه دستمال گرفت

اي گذاشـتند و گفـت: يـك جلسـهداشت. ميمي همه را به شگفتي وا ،اين مدت كه در حج بود
گفتند هر كس بيايد و اين طور مشخصاتي داشته باشد ما مثلاً دويست تومان به عنوان تبرك بـه 
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ن دويست تومان را بگيرد. خيلي آدم بايد بخيل دو ساعت آمد نشست كه ايفرد  دهيم. ايناو مي
گذارم و به او ميآدم گفت: من داغ اين دويست تومان را به دل اين  ،هم فهميده بود مجري !باشد
 عٌجـامِ لُخْـلبُاَ«فرمودنـد:  (ع)اميرالمؤمنيناست.  قرار گرفتهمذمت مورد در روايات خيلي بخل نداد. 

اگر كسي را بخيل ديديد بدانيد تمام صـفات زشـت مع تمام عيوب است. ؛ بخل جا1»وبِيُعُالْ ئِساوِمَلِ
هر كـس بخلـش را  ؛2»المْفُْلِحوُنَ هُمُ فأَُوْلئَِكَ نفَْسهِِ شحَُّ يوُقَ وَ منَ«...فرمايد: در او هست. قرآن هم مي

ها به همه بدبختي و همه گناهان ،يل عقلي درست نگاه كنيملاگر به تح كنترل كند اهل نجات است.
آيـد گوييد: آقا نماز بخوان! حيفش مـينفس است. مي اين شحّاز ها! رسد. همه بدبختيبخل مي

اين هم بخل است. آقا از اين لـذت حـرام بگـذر! حـيفش  ،يك ده دقيقه وقتش را به نماز بدهد
آيد ايـن را از دسـت آيد اين را از دست بدهد. فقط پول از دست دادن كه نيست. حيفش ميمي
خواهم اين لذت را داشته باشم. اگر شـما بـه تحليـل دقيـق گويد: نه ميهد؛ بخيل است. ميبد

 (ع)اميرالمـؤمنين كـه ائل بخل است. اين خيلي كلمه دقيقي اسـتذبنگريد سرنخ تمام گناهان و ر
 هـم نيست؛ ريشه بخـل مـالي فقط بخل فرص يلبخل ما .»وبِيُعُالْ ئِساوِمَلِ عٌجامِ لُخْلبُاَ«فرمودند: 

قرآن بخلت را كه كنترل كـردي طبق بيان يكي از مظاهرش بخل مادي است.  كه بخل نفس است
كارت درست است. ممكن است بعضي در مال بخيل نباشند ولي در خيلي چيزهاي ديگـر بخيـل 

هـا فرقي ندارد. انساني كه از بخل رسته، آن كسي است كه نفسش از بخل برهـد. بعضـي ،باشند
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كند. گاهي در مال ظهور بخل در نفسشان است منتها مناطق بروزش فرق مي يلت بخل و صفتذر

اما اگر كسي اين صفت را از درونش كند و انداخت بيرون، ديگر در  كند؛ گاهي در مسائل ديگرمي
گويند: برو جهاد! ايـن جـانش را دوسـت دارد. يـك آقـايي همه چيز جواد است. آدم ترسو، مي

در ميدان جنگ كه اين تيرهاي ». رزقنا توفيق الشهادهلهم االلّ«گفتيم: گفت: مرتب به خدا ميمي
به آمد گفتيم: نه خدايا ما غلط كرديم ما جانمان را خيلي دوست داريم، ها ميوحشتناك و تركش

؛ »كفسِنَما لي ارئك تجود بِ«فرمايند: كه مي (ع)امام سجادبه  (س)حضرت زينببده. يا ديديد كه  ما پس
هـا بـا اينكـه جانشـان جوان دهي! پسر برادر چه شده اسـت؟تمندانه جانت را ميونم كه سخابيمن مي
اما همين آدم هـر  و در جهاد فداكارترند. ها جانشان را دوست دارندمسناز تر است كمتر شيرين

شود و بيشتر دوستش دارد. مواضع تر ميشود عادتاً نسبت به جانش حريصچه سنش بيشتر مي
فرمايـد: فرمايد. ميمي رابخل مالي  قرآن اينجادر دارد. ريشه همه گناهان بخل است. بخل فرق 

طهْاَ وَلـاَ«دستانت را به گردنت نبند آن طوري كه هـيچ چيـز از دسـتت بيـرون نـرود؛   كُـلَّ تبَْسـُ
 قْعُـدَفتََ«...آن طوري كه همـه چيـز را ببخشـي.  مگشاى، را خود دست) نيز( حدّ از بيش و ؛1»البَْسطِْ...
يعني ملامت شده و محسـور  »ملوم« زده شـوي.حسرت و گيرى قرار سرزنش مورد تا ؛2»مَّحْسوُرًا مَلوُماً

 (ص)رسول خـدازده خواهي شد. يك شأن نزولي نقل كردند گفتند: يك فقيري آمد از يعني حسرت
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سهم ما؟ حضرت الله! رسول به او دادند؛ فقير ديگري آمد و گفت: يا يپولي خواست ايشان درهم
پيـراهن  ،مسـجد بياينـدبـه ديدند كه هيچ ندارند پيراهنشان را به او دادند؛ صبح كه خواستند 

 گونـهدستت را به گردنت ببند و نـه اين طوري نداشتند و در خانه ماندند. آيه نازل شد كه نه اين
تي كه مـن خيلـي هاي تفسير يكي از نكاروش دستت را باز كن. (اگر يادتان باشد در اوايل بحث

تأكيد داشتم اين بود كه بايد بدانيم در تفسير هر سوره و خصوصاً هر آيه بدانيم كه مكي اسـت و 
هـا را بفهمـيم كـه ها و سبب نزولتوانيم وضعيت خيلي از شأن نزولما مي اين اطلاعيا مدني. با 

فتم هشتم بعثـت، يعنـي اين سوره تقريباً در سال ه )ها درست است يا نه. از جمله اين سورهاين
شش سال قبل از هجرت نازل شده است. آن وقـت در مكـه مسـجدي نبـوده، نمـاز پنج تقريباً 

آيد كه اين سبب نزول جاي ترديد دارد كه در بعضـي از تفاسـير جماعتي نبوده است. به نظر مي
ه تطـابق شود روي اين سبب نزول اعتماد كرد چون با مكيت سوراند و خيلي نميهم نقلش كرده

در نيامـد  بـه مسـجدخواستند نماز بخوانند گويد: پيامبر صبح مردم ميندارد؛ آن طوري كه مي
بخواننـد نبودنـد؛ نمـاز جمـاعتي نبـود؛  جماعـت در مسـجد مردمي كه نمـازحاليكه در مكه 

زدند. اين خيلـي بعيـد خواند به او سنگ ميمي فرادي هممسجدالنبي نبود؛ در مكه پيامبر نماز 
خواهد بگويد كه انفاق ت! اين يك مفهوم كلي است كه ما بايد به آن توجه كنيم. آيه قرآن مياس

هم حد و حساب دارد. اسراف در انفاق هم داريم؛ بخل در انفاق هم داريم. در سوره فرقان بيشتر 
آنهايي  ؛1»قوََاماً ذَلِكَ بيَنَْ وكَاَنَ تُرُوايقَْ وَلَمْ يُسْرِفوُا لَمْ أنَفقَوُا إِذَا وَالَّذِينَ«اين مطلب را توضيح داده است. 
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دو، اسـتواري اسـت.  اين ميان در بلكه ورزنـد.كنند و بخل هم نميكنند اسراف نميكه وقتي انفاق مي
گوينـد: اي هستند كه ميزنم. يك گروهي هستند در شهر به نام متكديان. عدهچگونه؟ مثال مي

نـه نفـي فقيـر.  ملاك اسـتا وجود داشته باشد. نفي فقر براي شهر زشت است و اصلاً نبايد گد
تواند بميرد. نوشته در مسجد كسي حـق نـدارد كنند. بنده خدا كه نميها فقير را نفي ميبعضي

جد ما مد گويند: مساندازند. ميبيرون مياو را  عرض حاجت كند تكدي كند. تا بنده خدا بخواهد
هاي مسجد ما خيلـي يين شهر است. همان طور كه كاشيمسجدهاي پا بالا است. اين كارها براي

ي مسجد ما را با گدايي خراب نكنيد. اين كار اشـتباهي هايش لوكس، چهرهقشنگ است و فرش
. يك طلبـه يادآوري كردمگفت؛ من بعد از نماز به او اين حرف را در مسجدي است. يك روحاني 

آمـد باه بود رسول خـدا وقتـي كسـي مـيتاشجوان منصفي بود؛ قبول كرد. گفتم: اگر اين كار 
اينجـا جـاي عبـادت  ،گفتند برو اينجا جاي گدايي نيستگفت: به من كمك كنيد پيامبر ميمي

گوييم سنت نبوي، چون اسلام آمده تا فقر را نفـي . ما هم كه مينداست. حضرت اين كار را نكرد
سـوزد كـه ق فقير است. تو اگر دلت ميانصافي در حنه فقير را. اين نفي فقير است. اين بي ،كند
گويند: وبا آمـده اسـت. فقر را بكن نه فقير را. مي اش زشت شود، ريشهخواهي جامعه چهرهنمي

به كه كمـك كـرد كـه  (ع)اميرالمـؤمنين. مگر نندها را اعدام ككنند نه اينكه وبازدهريشه وبا را مي
بينيم كه بعضي از اين نازل شد؟ به يك گدا. از يك طرف هم مي 1»...رسَوُلهُُ إنِمَّاَ وَليِكُُّمُ اللهُّ وَ«آيات 

در روزنامه جمهوري خواندم كـه در  1360ند. من يادم هست زماني در سال گداها ميلياردر هست
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ها، گدايي را گرفتند كه در تهران سه آپارتمان داشت. حالا پول نقـدش بمانـد. يكي از شهرستان
گفت: يك گدا گرفتيم كه يك ميليون تومـان همـراهش بـود! اري ميشهرد انيكي از اين مأمور

دانيد چرا؟ از يـك طـرف معلوم است كه كاسبي همان روزش بوده است! اين خيلي بد است؟ مي
بينـيم كـه گويند؛ از يك طرف ميواقعاً راست مي از آنها چون بعضي ؛كار غلطي است ،نفي فقير

، است. اگر ما در انفاق حد وسط را رعايت كنيم بيان كردهن ها هستند. راه ميانه چيست؟ قرآاين
بينـد بـا مـي ،كندآيد معتدل پرداخت ميوقتي گدا ديد هر كس مي شود.هر دو مشكل رفع مي

. در حد قوت بخور و نمير. شكمي سير كند و لباسي تهيه كندجز اينكه رسد نميگدايي به جايي 
نيست گدايي كند و آن كـه واقعـاً نيـاز دارد دسـت دراز حاضر  دارا يك زندگي فقيرانه ديگر با

كند. من ايستاده بودم پشت چراغ قرمز در يـك هم طمع مي نيازبيكند. اگر زيادي داديد آن مي
يك گدا در اين فاصله كم چندين اسـكناس هـزار تومـاني از  )ده سال پيش(چهارراه در تهران 

كند؟! اين كجايش گداست؟! حالـا اگـر آن كار مي. شما تصور كنيد اين آدم چه قدر مردم گرفت
گرفت. اسراف در انفـاق گـداپروري دادند؛ اين اگر واقعاً گدا نبود نميزمان به او بيست تومان مي

اي در انفاق است. اما بخل در انفاق هم اي متكدي شدند به خاطر اسراف عدهكند. اين كه عدهمي
سر يك چهارراهي يك شخصي  شود.نادار است، مي قعاًاي كه واباعث ضايع شدن حق آن بيچاره

دارم. هاي خرده بيست توماني و... دست دراز كرد من به او گفتم: من پول همراهم نيست اين پول
كنـد. ديـدم واقعـاً راسـت مشكل من را حل مـي ،گفت: خدا خيرت بدهد همين هم خوب است

انـدازد. خـوب دور ميو شود د عصباني ميدهيبينيد صد توماني به او ميهم مي كسيگويد. مي
شد كردند دستور قرآن هم اين طرف عمل ميمعلوم است كه اين گدا نيست. اگر مردم رعايت مي



  233                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

دهنـد، هاي كلان مياي پولشد. عدهشد و نه حق فقير ضايع ميو هم آن طرف. نه گداپروري مي
بينند كـه اينهـا اي ميدهد؛ عدهبه او مي يا بيشتر ! يك هزارتومانياگويد: بده در راه خدآقا مي

بهتر شده است، به هـيچ كـس  مردم عاديوضع خوبي دارند و به اسم گدا و متكدي وضعشان از 
اي كه از روي ناچاري دست شود؟ آن فقير بيچارهكنند. چه كسي اينجا حقش ضايع ميكمك نمي

طوري. بخـل در انفـاق و اسـراف در  نآفرمايد: نه اين طوري باش و نه دراز كرده است. قرآن مي
كنـد؛ انفاق هر دو اشكال دارد؛ هر دو عارضه اجتماعي است. بخل در انفاق حق فقرا را ضايع مـي

  كند و هر دو هم غلط است. اسراف در انفاق گداپروري مي
  حد اسراف در انفاق

خواهيم بـه يـك كه مي از حقوق پدر و مادر كم كنيممثلاً حق كم كنيم اگر ما از حقوق افراد ذي
 دانيدمي و براي شما محرز شده استفقرش اين اسراف است. البته فقيري كه  ،غريبه كمك كنيم

زيه ندارد؛ ايـن اگـر يدخترش جه و وسايل ابتدايي ندارد ،اش فرش نيستدر خانه شخص اين كه
 ،بينيـدازار و ميكنند در كوچه و بها كه سؤال ميميليون هم خرجش كنيد اسراف نيست. اما اين

  اسلام دوست دارد كه محرومشان نكنيد؛ اما اسراف در انفاق نكنيد. 
  حد بخل در انفاق

كه حرمت فقير بشكند و بگويـد:  به طوريندادن به حد استحقاق فقير است؛  ،در انفاقحد بخل 
اي به انـدازهشود ولي نزده بودم؛ آبروي من را برد. به اندازه آبرويش كه نمي رو اي كاش! پيش او

  . جواب نماندبيبه او داده شود كه رويي كه زده 

  حد اسراف در انفاق:
ــب  -1 ــوق مرات از حق

بالاتر (مثل پدر و مادر) 
  كم شود يا حذف شود.

موجـــب تـــرويج  -2
  تنبلي و گدائي شود.

  
  

  حد بخل در انفاق:
ندادن بقدر حق يـا  -1

  .استحقاق فقر
ــر را  -2 ــت فقي حرم

ــروي او را  ــايع و آب ض
  مخدوش كند.
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 بـراى را روزى پروردگـارت يقين، به ؛1»وَ يقَْدِرُ... يشَاَءُ لمِنَ الرِّزْقَ يبَْسطُُ ربََّكَ إنَِّ«فرمايد: آيه بعدي مي

در قـرآن » رُقدِيَ«لمه ك گيرد.اين جا يعني تنگ مي» رُقدِيَ« دارد.مـى تنگ يا گشاده بخواهد، كس هر
خدا نسبت  ؛»بَصيِرًا خبَيِرًا بِعبِاَدهِِ كاَنَ إنِهَُّ«...گيرد. يعني تنگ مي» رُقدِيَ«است. غالباً به اين معنا آمده 

هـر » رزق«به معناي خوردني و نوشـيدني نيسـت؛ » رزق«اولاً  به بندگانش هم آگاه است و هم بينا.
بش است. ولو اين كه نعمت معنوي باشد. ما در دعـا نعمت مطلوبي است، هر نعمتي كه انسان طال

حتـي شـهادت  ات را روزي مـن كـن!؛ خـدايا! حـج خانـه2»رامالحَـ كَيتِبَ جَّقني حَارزُ مَّهُللّاَ«گوييم: مي
همسر خوب رزق  ؛فرزند خوب رزق است ؛حلم رزق است؛ علم رزق است ؛الله رزق استسبيلفي

رزق است. پس مفهوم رزق كه در قرآن بـه كـار رفتـه خوردني هم  ؛شغل خوب رزق است ؛است
فرمايد: خدا رزق را براي خداوند مي د.گوينها رزق ميمفهوم وسيعي دارد. در فارسي به خوردني

مشيت و » شاءيَ«گيرد. اولاً كلمه دهد و براي آنها كه بخواهد تنگ ميآنها كه بخواهد گسترش مي
هاي نادان مبنايي نـدارد. حكمت است. خواست انسانخواست الهي است. خواست الهي مبنايش 

خواهد يك كاري را بكنـد؛ كند ميگاهي روي هوا و هوس است؛ گاهي روي لجاجت است. لج مي
خواهد اين كار را بكند. يك وقت مثل بچه در خيالش افتـاده در منفعتي هم ندارد اما روي لج مي

ت و چون نقص در ذات اقدس الهي نيست، ها نقص اسسرش؛ يك وقت هوس كرده است. همه اين
خواهد به يكي رزق بدهد يك علت عقلـايي يعني اگر خدا مي ؛خواست خدا از روي حكمت است

                                                 
 30اسراء آيه  -1

 از ادعيه شبهاي قدر –الجنان مفاتيح -2
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خواهد رزق را از يكي بگيرد به خاطر يك حكمتـي اسـت. دارد؛ يك حكمتي دارد؛ و اگر خدا مي
؛ ايـن يعنـي جبـر» ءشان يَمَ لُّضِيُ وَ اءشن يَهدي مَيَ«ها به اين نكته توجه نكرده و گفتند: بعضي

-اصلاً مشيت خدا از روي حكمت است و حكمت خدا اينجا بعد از فعل بنده تعلق مـي باطل است.
اي كـه عمـل خـوب گيرد اين بنـدهكند و حكمت خدا به اين تعلق ميگيرد. يعني بنده عمل مي

هـوس نعلي اسـت كـه خدا مثل خواست حس مشيتانجام داده هدايت شود. اين آقا فكر كرده 
كشد كه به يكي بدهـد؛ عشـقش كرده يك چيزي بخواهد و دليل هم ندارد؛ خدا هم عشقش مي

كشد كه يكي را هدايت كند؛ به يكي رزق بدهد و به يكي ندهد. منزه است خـداي حكـيم از مي
ر نه كار خداي حكيم. كدام انسان موحدي چنين تصـوري د ،اين كار. اين كار جهال و سفها است

اختيار و بلاتكليف تصور كردن اين خـودش حق خدا دارد؟! اصلاً قائل به جبر شدن و انسان را بي
معرفتي نسبت به خداست. رد حكمت الهي است. مشيت خـدا از نقص در توحيد است؛ نشان بي

خواهـد حكمت خداست. شما اگر در مورد يك قاضي عادل بگوييد: اين قاضي هـر كـس را مـي
كند. اين معنايش چيست؟ معنايش اين است كه هر خواهد آزاد ميو هر كس را ميكند زندان مي

كند. خدا رزق را به هر كـه هر كس بايد آزاد شود، آزادش ميو  كندكس حقش است زندانش مي
دهد خواست خدا از روي چيست؟ از روي حكمت است. وقتي پاي حكمت بـه ميـان بخواهد مي

 إنِـَّهُ...«فرمايد: كند. ميب است كه آخر آيه هم اين معنا را تأييد ميرود. جالآمد جبر از ميان مي
بينـد. هـم صـفات دارد حالاتشان را مي »اًبصَيِر« شناسد؛خدا بندگانش را مي ،»ا...خبَيِرً بِعبِاَدهِِ كاَنَ

دا خبيرا اشاره باشد كـه خـ )الله اعلم، شايد(بيند. كردارشان را ميهم شناسد و درونشان را مي

قبض و بسـط رزق در 
 اصل بدست خداسـت؛

ــل  ــبب رزق (مث او س
ــم و  ــمندي، عل هوش
ساير اسباب) را فراهم 

  .كندمي
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بيند؛ اين آقا لياقت مال دارد؛ اين آقا ندارد؛ اين آقـا هايشان را ميها و صفات و شايستگيويژگي
گويم هر كس به هر چيزي رسيد، لياقتش را داشته است. الزاماً نمي(لياقت منصب دارد؛ او ندارد. 

كـار خـوبي  نه! مسأله فراتر از لياقت است. ممكن است حبط باشد. ممكن است خدا بگويد: ايـن
اش به لياقت نيست كه شما اين حكمت است. حكمت همه ،كرده مزدش را اينجا بايد به او بدهيم
ها هم لياقتش را دارند و ها لياقت ندارند و مال دارند و بعضيممكن است اشكال بگيريد كه بعضي

دا نسبت به اعمال يت خؤاشاره به بينش و ر »بصَيِراً« )مال ندارند. بحث حكمت فراتر از اين است.
اشاره به آگاهي خدا به صفات بندگان دارد كه اينها در رزق بندگان تـأثير  »خَبيِراً« دارد وبندگان 

-كننـد. در سـوره شـوري مـيها هستند كه اگر خدا رزقشان را زياد كند طغيان ميدارد. خيلي

 وسـعت بنـدگانش بـراى را روزى خداوند هرگاه ؛1»الأَْرْضِ... يفِ لبََغوَْا لِعبِاَدهِِ الرِّزْقَ اللهَُّ بَسطََ وَلوَْ«فرمايد: 

 خواهـدمى كه بمقدارى رواين از ؛2»يشَاَء... ماَّ بقَِدَرٍ ينَُزِّلُ وَلكَنِ«... كنند.مى ستم و طغيان زمين در بخشد،

 حكمتش را هم در اينجا از روي حكمت است. خدا مشيتاين  لذا كنـد،مى نازل) داندمى مصلحت و(
گويد خواست من از روي حكمت است حكمتش چيست؟ اگر من رزق را زيـاد . ميفرمايدبيان مي

                                                 
 27شوري آيه  -1

  همان -2



  237                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

كند كه بخواهم رزقشان زياد كنند. براي اينكه طغيان نكنند حكمت من اقتضا ميكنم، طغيان مي
  .1»بَصيِرٌ خبَيِرٌ بِعبِاَدهِِ إنِهَُّ«...فرمايد: نشود. اينجا مي

  الحديث:علم
ات يـچـون آ ؛ميـاز داريـن يل علميك دلياست  يت خبر واحد كه خبر ظنيحج يام كه بريگفت

 بـِهِ لَـكَ لـَيسَْ مـَا تقَْفُ وَلاَ«د: يفرمايم .كرده است يكردن از ظن و گمان نه يرويما را از پ ،قرآن
 .صددرصـد يعنـين اسـت يقـيعلم هم كه همان  .مكن پيروى ندارى، اهىآگ آن به آنچه از؛ 2»عِلْمٌ...

ل مـا يـاسـت بـه چـه دل ياست و اگر خبر ظنـ يظن خبر ،ستين ين خبر واحد خبر علميبرابنا
نكوهش  ياز ظن و گمان را به سخت يرويات قرآن پين كه آيم با ايعمل كن يم به خبر ظنيتوانيم

  كرده است؟! 
مؤمنـان اگـر  يد: ايفرمايم )سوره حجرات است 56ه يآ(كه  است ه نبأياستدلال به مفهوم آ -1

را به خاطر جهالـت گرفتـار  يد كه مبادا قوميق كنيآورد در خبرش تحق يشما خبر يبرا يفاسق
ن يبه تب يازيآورد ن ياند اگر عادل خبرگفته يم كه بعضيه صحبت كرديدر مورد مفهوم آ سازيد.

براي حجيت خبر  يل علميدل حداقل، هين آياند ان مفهوم مناقشه كردهيدر مورد ا ياندارد و عده
ه نبأ را كـه مبتكـرش ين استدلال به آيبنابرا .تواند باشدينم يل علميست و به عنوان دلين واحد

                                                 
  همان -1
  36اسراء آيه  -2



  )13/9/1387( هفتمجلسه                                                                                                                                       238    
 

نقـل آن را  يفاتياند و فقط تشررفتهيباً قاطع علما نپذياست تقر يخ طوسيفه شيخ طايمرحوم ش
  ند. اهكرد

ره يا سـيـعقلا  ياستدلال به بنا )اندرفتهياست و همه پذ يل قاطع و محكميل دوم كه دليدل( -2
شان ين است كه عقلا در زندگياش امحصل و خلاصه .است يكه روش عقلا در زندگ است ييعقلا

اگر بخواهند كه به  .چرخدين منوال ميشان بر ايزندگ اصلاً .كنندياعتماد م )يظن(به اخبار واحد 
وقف خواهد شد. خدا شان متيزندگ ،اخبار واحد اعتماد نكنند و فقط به اخبار متواتر اعتماد كنند

ن و در گـرفتن يده است كه در ديخدا د ؛نكرده است ينهآنها را ند اما يبين روش عقلا را ميهم ا
 ين شـكليرسد بـه همـيم او خبر از امام به يوقت يعني ؛كنندين كار را ميهم هم ياخبار مذهب

ن روش يـا يامضـا ينـان به معيا ؛نكرده است يامام هم نه ،نكرده است يكنند اما نهياعتماد م
اگـر  .كنند يادشان رفته است نهيم كه ييم بگويتوانيغمبر نميچون در مورد خدا و ائمه و پ .است

م كه ينبوده است. ما هست يمشمول نه بلكه ادشان نرفتهي ،اندنكرده ينه يزيغمبر از چيخدا و پ
ن روش، بـه يـخدا از ا نكردن يپس نه .روديادمان ميم بعد يكن يرا نه يزيم چيخواهيم گاهي
  است.  يل علميك دلين يا ؛ن روش استيد اييامضا و تأ يمعنا

م كه عمل به خبـر يات ثابت كنيم با روايخواهيما م .از اخبار است ياسوم دسته يل علميدل -3
 يمـا كـه بـا خبـر ظنـ .باشـد؟ نـه يتواند خودش ظنـيت ما ميرواآيا اين واحد حجت است. 

السند يم اخبار ظنيكنيكه با آن ثابت م ي. خبراستحجت  يم كه خبر ظنيم ثابت كنيخواهينم
 يا تـواتر لفظـيـحال  ،خبر متواتر باشد يعني ؛داشته باشد يد جنبه علميخود با ،ت دارنديحج

تـواتر  ،نكـه خبـريا ايـ ،ميندار اين همباشد كه  يا تواتر معنويم يندار يخبر نيباشد كه ما چن
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ن يمضـام ،ن معنا اسـت كـه چنـد خبـريبه ا يتواتر اجمال .مين را داريا كه داشته باشد ياجمال
 يعل :ديگويم يمثلاً شخص .ديآيبرم آنها ز واحد ازيك چيمختلف و موضوعات مختلف دارند اما 

 يگـريدر مجلس فلان جـا بـود. شـخص د يعل :ديگويم يگريد يك آقايدم. يد يارا در مغازه
در  يكـيك مضمون ندارنـد ين خبرها يچ كدام از ايت كردم. هصحب يتلفن يالان با عل :ديگويم

د كه يگويم يكي ،كنديصحبت م ييدر مورد دم مغازه نانوا يكي ،كنديمورد تلفن زدن صحبت م
ن اسـت يـد ايآين اخبار برمياز همه ا كه ز واحد و مشتركيك چيدم. اما يدر جلسه فلان داو را 
 ينفـ ،مارسـتان اسـتين كـه او در بيو ا گويدسخن مي يلاز تصادف كردن ع را كه ياعهيكه شا

ا يـتصـادف نكـرده اسـت،  و سـتيمارستان نيدر ب يعل يآقا به تواتر اجمال :مييگويكند. ميم
ن تـواتر يبه ا ،زنده است يشود كه علين خبرها معلوم مياز ا ،روز مرده بوده استياند كه دگفته
نهـا ياز ا يكه به تواتر اجمـال داريممختلف  يهانهيدر زم اتيفه از روايند. چند طايگويم ياجمال

ن خبر واحد را يم كه ائمه معصوميكنين ميقيبوده است.  يه راضين رويم كه معصوم به ايفهميم
ن يكـنم همـيعرض م يكنم فقط به صورت كليات را اشاره نميگر روايدانستند. (من ديحجت م
   .كند)ياز ميد خود رفع نيشما بدان يهم كه كل

: آقـا و عرض كـرد (ع)خدمت امام آمد يم كه شخصيت دارين روايات كه چندين دسته از رواياول
 ، روايـات شـما را از اوتوانم به خدمت شما برسمينم يد كه وقتيكن رفيمعبرايم را  يك شخصي

شان مراجعـه يبه اگفتند كه  و را نشان دادند زراره ،»سا الجالِهذَبِ كَيلَعَ«سؤال كنم. امام گفتند: 
عبدالرحمن ثقه است كـه ابنونسيآمد گفت: آقا  نفر كي است كه يگريت دينكه در روايا ايكن. 

عبدالرحمن، خبرش خبـر ابنونسيبپرسم؟ امام فرمودند: بله،  يزياز دارم از او چيكه ن يدر موقع

اخبار داله بر حجيـت 
ــواتر  ــد (ت ــر واح خب

  اجمالي):

روايات مربـوط بـه  -
ارجاع مـردم توسـط 

  ائمه به ثقات.
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ن كه او عادل يبه ا خبر واحد است ولو ،تواند خبر متواتر باشديك شخص كه نميواحد است. خبر 
گفتنـد: خبـر ينبودند مـ يبودند اگر راض ين روش راضيهم باشد. پس معلوم است كه امام به ا

كه  گونهنيت ثابت شود. ايا به حد تواتر برايد و يد از خودم بشنويست شما بايواحد نزد ما حجت ن
نكه خبر واحـد يان ولو اشين معنا است كه خبر اين بدين آقا بپرس. اينگفتند. فرمودند: شما از ا

امـام  يم كـه گـاهيـت دارين رواينه چندين زمياما حجت است. در ا ،است ينكه ظنياست ولو ا
  ن دارد كه خبر واحد حجت است. ين دلالت بر ايا ،دادنديان ارجاع مياصحابشان را به راو

واز رجـوع دلالـت شتر از جيات بياست. دسته اول از روا ب اخذ از ثقاتبر وجو الّدديگر ات يروا
د و از يـاگـر رجـوع نكن ،ديد رجوع كنيد كه بايگويم كه ميات داريك دسته از روايما  .كردينم

ن مسدود خواهد شد. ينكه باب ديچرا؟ به خاطر ا ؛مسئول خواهيد بودديريث را نگيروات ما احاد
آن  عددچند ، ث دارديحد اند، كتاب وسائل هزاريجلد است نگاه كن يشما در كتاب وسائل كه س

ن و عمـل يرد باب ديث نكند و از آنها نگيان حديبخواهد كه رجوع به راو يمتواتر است؟ اگر كس
 ؛داننـديان واحد را واجب ميرجوع به راو يت حتيك دسته از روايبه احكام مسدود خواهد شد. 

  ت دارد. يشود كه خبر واحد حجيپس معلوم م
 يكه وقتـ سبت به يك كتاب حديث از يكي از اصحاب استهم تأييد امام نات يفه از روايك طاي

ن يند كه ايگويكنند و به اصحابشان ميامام دعا م ،كنندياز اصحاب را به امام ارائه م يكيكتاب 
نوشته خبر واحد  ييك آقايك كتاب نوشته و يكه در  يد. خبريعمل كن دانب و كتاب خوب است

را كـه دارنـد و  يخـاطرات يا مرجعي يك شخص بزرگيز ست. بنده بروم ايخبر متواتر كه ن ،است
ن خبـر واحـد يـام. ادهين آقا شـنين را از ايم آقا من ايسم و بگويبنو يك كتابياند را در دهيشن

روايات داله وجـوب  -
وع به ثقات و اخـذ رج

  از صادقين. 
  
  
  
  
  
  
  
روايات عرض كتـب  -

ــام و  ــر ام ــحاب ب اص
  امضاي امام.



  241                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

به امام عرضه شـد امـام  ي، كه وقت»نيقطيونس آل ي يوم و ليله«ك نمونه آن كتاب يمثلاً  .است
ن يبا ا به او عطا خواهد كرد. ينور ياهركلمهازاي امت به يخدا در روز ق :گفتند ؛ش دعا كردنديبرا

 شادان را ارائـه كردنـدبنكتاب فضل يبه امام عسگر يا وقتيش خبر واحد بود. يتهايروا ةكه هم
 صـحابي اصحاب ائمه است از جملـه اجلاّءشادان از اصحاب چند امام است و از بند فضليدانيم(

مـن بـه اهـل  :امام فرمـود )،بوده است ياست و مرد بزرگ السـلام)(عليهمضاامام ر و يامام هاد، امام جواد
تا كجا  انساند ينيبب. ان آنها استيشادان در مبنمثل فضل يتيخورم كه شخصيخراسان غبطه م

شادان بنت فضليند: من به اهل خراسان به خاطر شخصيفرمايم يتواند بالا برود. امام عسگريم
د خبر واحد است. درست است كه فرد ثقه يين هم تأيا كردند).د ييابش را تأو كت(خورم يغبطه م

د ييـا تأيـن بوده است اما هر چه كه باشد خبرش خبر واحد اسـت. يو ع وجه ،و عادل بوده است
ت را در يـبات اهـليـروا .بود يالقدرليت جليكه شخص هلاليسيقبنليمامام نسبت به كتاب س

ام كه دهيمن د اند.آن كتاب دستبرد زدهبه د كردند. البته ييتأآن را  (ع)دامام سـجا .جمع كرد يكتاب
 ،اند كه از ائمه اسـتهم نوشته آن اند در متنرا منتشر كرده وين انتشارات كه كتاب ياز ا يبعض

در كتـاب  اوات كتاب ياز روا يليم كه خيمن بگو يست. وليعه ما نين كتاب را نخواند شيهر كس ا
بوده است كه هنوز كتب اربعـه  يزمان ربوط بهم سخن نياست و ا كتب معتبر گريو د ياصول كاف

سـت و ين كتاب مورد اعتمـاد نيالان ا لذان كتاب دستبرد زده شد ين نشده بود بعد هم به ايوتد
ن كتـاب يـاد بـه ايز يد كه كسينيبين است كه شما ميهم يبرا .ندارد يثياز جهت حد ياعتبار

اند و خـود د كردهييكتابشان را تأ (ع)امام سجاد ف. اما در آن زمانيضع يليمگر خ ،كندياستناد نم
شـود يث ميست حدين كتابها عمل كرد. مجموعاً بيشود به اخبار واحد اين است كه ميل بر ايدل

مجموعاً بيست حديث 
ـــات  در قســـمت اثب
حجيت خبر واحـد بـا 

  اخبار وجود دارد.
  



  )13/9/1387( هفتمجلسه                                                                                                                                       242    
 

سـت ين بيـد ايـشكاك باشد كه بگو يليد خياست و آدم با يث تواتر اجماليست حديو انصافاً ب
امام عمل به خبر واحـد  يم كه به نحويث داريست حديش از بيب .كندياصل نمنان حيث اطميحد
  اند. د كردهييأترا 

  ليالفاظ مورد استعمال در جرح و تعد
را بـه فسـق و  يراو يعنـي ؛ق اسـتيتفسـ ه ازيمجروح كردن و كنا ،كردن يزخم يعني »جرح«
 يعنـي ؛شاهد را جرح كـرد يفلان :نديگويند. ميگويشاهد را هم م رحج ،متهم كردن يعدالتيب

  ست. يفاسق و دروغگو است و عادل نشاهد ن يكه ا اثبات كردآمد 
سـت. يمعتـدل سـاختن ن يعنـيم ييگـويكه ما مـ ييعادل شمردن و به آن معنا يعني »ليتعد«
    .حير صريغ -2ح يصر -1ل دو نوع است: يعادل شمردن. تعد يعني يثيدر اصطلاح حد »ليتعد«

    :الفاظ)( حيصرتعديل 
اسم فاعـل، منتهـا  يكلمه عدل مصدر است به معنا .ند عادل، عدل استيگويمعمولاً نم :عدل -1
در عبـارت اول  »دُ عـادلُيز« :و اگر گفتند »دُ عدلُيز« :اگر گفتند .در آن است همبالغ يك معناي

از  يد جداياست به نام ز يك موصوفيچون در عبارت دوم  .زتر است تا در عبارت دوميآممبالغه
د كـه خـود يگويماول ك صفت به نام عدالت به آن عارض شده است. اما در عبارت يعدالت كه 

گـر در عبـارت اول يا به عبارت ديمجسمه عدل است  ،د ذاتاً عادل استيز يعني ؛د عدل استيز
ن يـا يعنـيد قرار داده اسـت. يز يرا عرض دوم عدالت در عبارت و د قرار دادهيز يعدالت را ذات

ح بر عدالت دارد بلكـه يپس كلمه عدل نه تنها دلالت صر .د استيصفت ثابت و راسخ در وجود ز
  مبالغه هم دارد.  يمعنا

الفاظ مورد اسـتعمال در 
  جرح و تعديل:

را  يراو يعنـي »جرح«
 يعـدالتيبه فسق و ب
  .متهم كردن

در اصــطلاح  »ليتعــد«
عـادل  يعنـي يثيحد

  شمردن.
صريح  -1 انواع تعديل:

  غير صريح -2
  

  تعديل صريح:
كلمه عـدل عدل:  -1 

ح ينه تنها دلالـت صـر
بر عـدالت دارد بلكـه 

  مبالغه هم دارد. يمعنا
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اسـت كـه در گفتـار  يكس ياگر چه در لغت به معنا ،عادل است يث به معنايثقه در حد :ثقه -2

ن يـا يخ طوسيمرحوم شم كه نظر يچون گفت .نكه عادل نباشدينان باشد ولو ايمورد وثوق و اطم
 ؛خواهـد باشـديمـ هتگو باشد هر چسدم راآم ياز به عدالت ندارين در اعتبار خبر واحداست كه 

كنند (نقلش تا چـه حـد درسـت يد. نقل ميگويراستش را م و ستيدروغگو ن يول ،فاسق باشد
 .زن رفـتآن  يبه خواسـتگار .بود يك زنيتگار سد خوايزيعاص از طرف عمربن دانم)يباشد نم

بـوده  ياشعرياند كه ابوموسها گفتهيبعض يول( .هم گفتند كه من هم هستم (ع)دالشهدايحضرت س
بـوده مـا عمروعـاص هـم  يخ عباس گفتند كه ابوموسـيه فرستادش چون مرحوم آشيكه معاو

كه رفت  يقتد. ول باش او هم قبول كرياز طرف من هم وك كه تو فرمودند (ع)نيامام حسـ )،ميديشن
ا و يـد، دنيـزي يخواهيا ميرا عرضه كرد خانم گفت: نظر خودت كدام است؟ گفت: اگر دن نت سه

خ ينه آخرت خودم. دروغ نگفت. مرحوم ش يخواهيا مي، نه دن(ع)يعلـبننيحس يخواهيآخرت را م
ما راستگو بودنش ثابت شد  يفاسق هم باشد اگر برا ،راستگو باشد يند كه اگر كسيگويم يطوس

حرف دارد) پـس كلمـه ثقـه در  ين جايم ايم. (كه البته عرض كرديا كار به عدالتش ندارگر ميد
نـد: يگويگران مـيا ديو  يا غضائري يكه مثلاً مرحوم نجاش يوقت يث در كتب رجالياصطلاح حد

  است. م منظور عادلُ�ُ�ٌييگويم ،ثقَِهٌ
عـادل  يلـيخ يعنـي ؛)ز اسـتيآمك نوع مبالغهين ي(ا دلالت بر تعديل بيش از حدّ :قوله حجه -3

  ح بر عادل بودن دارد.ين دلالت صريا يچه نگفته عادل ول اگر ،گفتارش حجت است ،است
كه قوه ضـبطش  يكس يعنيضابط  .ضابط هم هستبلكه نه تنها عادل است  يعني السند:صحيح -4

ان و يـب در نوشتن و گفتار و .كنديان ميخوب ب ،سدينويخوب م ،كنديخوب حفظ م ،خوب است

   تعديل صريح:
ث يدر حـد :ثقه -2

ــا ــه معن ــادل  يب ع
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
دلالـت قوله حجه:  -3

  بر تعديل بيش از حدّ.
  
  
: الســـــندصحيح -4

ــابط  ــه و ض ــي ثق يعن
  .است
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 .كنـديغلط حفظ نمـ ،خوانديغلط نم ،سدينويغلط نم ،ستيبدخط ن ؛كنديت ميمتن خوب رعا
خوب  و ضبط هم داردقدرت  ،ن كه عادل استياز ا يجدا يعنيث است يالحدحيگفتند صح يوقت

  كند.يحفظ م
    :حير صريل غيعدت

    .گفته استح نيعادل منتها به صورت صر يعني كلمه ني، ا)محكم يعني( ،متقن
  .كنديخوب حفظ م ،حافظ

انـد كـه گفتـه يخ طوسيالبته مرحوم ش .عدالت است هاواژه نيا ةهم ةلازم .ضابط، صدوق، راستگو
 يهـر عـادل ؛سـتيراستگو است اما عادل ن يكس يك وقتي .ندارد لازميصدق و عدالت با هم ت

ست و نظر ياست اما عادل ن وقتها طرف راستگو يگاه ؛ستياما هر راستگو عادل ن ،راستگو است
  ن است. يشان ايا

  .  )ه از عدالت استيكنا(عادل است  يعني ؛شوديثش نوشته ميحد ه:ثيحد يكتب
  عادل است.  يعني ؛شوديثش احتجاج ميبا حد ه:ثيحدبحتجج ي
  شود. يثش تأمل ميدر حد ؛شوديمنظر ثش يبه حد ه،ثيحد ينظر في

ن عبـارات يـعادل اسـت. پـس ا يعني ؛ندارد يكلشم ن راويفلا عالم علم رجال گفته ،لا بأس به
] لابـأس بـه و... ،ثـهيحد ينظر فـي ه،ثيحدبحتجج ي ه،ثيحد كتبي ،صدوق ،ضابط ،حافظ تقن،م[

    داراي مفهوم عدالت براي راوي هستند.
 ياز روات از اجلـا يكـي يوقتـ .بلكه همراه مبالغه هستند ،قيد توثيمف ،نيعو  وجهمثل  يكلمات

مسـلم و ر و محمـدبنيعميابن و محمديقطيبنيالقدر باشد مثل عللياز افراد جل ؛باشد اصحاب

   صريح:غير تعديل 
متقن، حـافظ، ضـابط، 
صدوق، يكتب حديثه، 
يحتجج بحديثه، ينظر 
 في حديثه، لابأس بـه

  و... .
  
  
  
  
  
  

ــد  ــين: مفي ــه، ع وج
توثيــق بلكــه همــراه 

  هستند. مبالغه
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؛ گوينـدمي نيعو نها وجه يبه ا باشند تيبمهم از اصحاب اهل يشادان و... آدمهابنزراره و فضل
  وجهشان است. ،چشم و چراغشان است »هيكان من وجوه الاصحاب امام« چهره، مثلاً يعنيوجه 
 يخ شوشـتريائمـه وكلـا داشـتند. مرحـوم شـ دارد. يدلالت بر وثاقت و عدالت راو ليوك كلمه

و  يطـائنبحمزه ياببنيانت كردند مثل علياما خ ،ل بودنديم كه وكيرا دار يند كه ما كسانيگويم
بـود  يادياموال ز ؛ن سه نفر اموال امام هفتم بوديا ، نزديسيعبنا عثماني يمروان قندادبنيا زي

ا يـامام از دن يوقت .كردنديع مين توزين و مؤمنيمسلم ،ن فقرايد بيكه به عنوان خمس و زكات با
ن اموال را يتوقف كردند و امامت امام هشتم را انكار كردند كه بتوانند ا ؛شدند ينها واقفيرفتند ا

 يبعضـ اسـت. مان شده و توبه كردهيحمزه بعد پشياببنياند كه علها گفتهيبالا بكشند كه بعض
 امام ،حمزه مردياببنيعل ياست كه وقت (ع)امام رضااز  يتيك رواي مثلاً .اندن گفتهيگر برخلاف ايد

د يهستند؟ به اسم مـن كـه رسـ يدر قبرش از او سؤال كردند كه امامان  تو چه كسان فرمودند:
از  يبعضـ يم ولـيـت را هم دارين روايا .دندياز آتش به سرش فرو كوب ييد گرزهاينتوانست بگو

 يك سريمان شده است. يپش وي رسد كهيبه نظر م :نديفرمايم يالله سبحانتين مثل آيمحدث
اشكال كرده  يخ شوشتريبعد از توبه است. به هر حال مرحوم ش ،نقل شده او ات هم كه ازياز روا

گـر جـواب يد يبعض .اندانت كردهياز وكلا خ يچون بعض؛ كنديل دلالت بر عدالت نميكه كلمه وك
ا عـادل يـل عادل است يمنظورش از وك عالم رجالي چيست، آيا م ذائقه آنينيد ببياند ما باداده

  ست؟ين
   

 يل وثاقت راويتحص يراهها

وكيل: دلالت بر وثاقت 
 دارد؛ و عـــدالت راوي

چون فاسـق را وكيـل 
  دادند.قرار نمي

  
  

در كلمــه  تشــكيك
وكيــل توســط شــيخ 

    :شوشتري
خيانت واقفه در  :دليل

ــي  ــام موس ــوال ام ام
  .(ع)كاظم

صيل وثاقت 
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 است مشهور كهي انصار خيش مثل باشد مشهوري عني ؛)شهرتي معنا به ه(استفاض هضاستفا  -1
 . است موثق شانيا كه
. اسـت بـوده موثق آقا نيا كه بدهد علم ما به كه باشدي قرائن كي علم، اي نانياطم موجب قرائن -2

 و تيشخصـ اند،زده موردش در كهي امتفرقهي حرفها از ،باشد شيتهايروا نوع از توانديم قرائن
 زندگينامة راوي را بيـان كـرده اسـت؛ي رجال كتب كه هست هم نيهم خاطر به. باشد كسبش اي

  . رديگ قراري بررس مورد قرائن عنوان هب توانديم نهايا ةهم چون
 آقا نيا كه بدهند شهادت نهايا شوند.يم رجال علما ،نيعادل معمولاً نجايا در عـادل، دو شهادت -3

ي گـاه. نكنـدي نفـ آن را گـريد عادل كي اي و گريد عادل دو كه نيا شرط به البته است. عادل
او ي گريد كتاب در ،كرده ثيقتوي رجالي تابهاك از يكي دررا  راويي اصحاب ازي بعض كه مينيبيم
 دهيـند نفر ده ولي باشد دهيد نفر يك است ممكن كه است نيا هم لشيدل. است كرده تضعيف را

ي خوبي آقا نيا كه ميدهيم شهادت ما كه نديگويم نفر ده نيا. است فاسقيي آقا كي كه باشند
 آدمي فلان كه گفتند عادل دو اگر نيبنابرا؛ است فاسق نيا  كه دهديم شهادت نفر كي اما .است
 لشيدلـ كـه مينـيبب ديبا ستين موثق و ستيني خوب آدمي فلان كه گفت آمدي كي است وي خوب
 گفـت شودينم گريد و دارد اطياحتي جا است كرده نقل شيبرا عدالتي مناف واقعاً اگر و ستيچ
  .  است عادل او كه

  جرح: الفاظ
  :كننديم جرح آن لهيبوس رجال و ثيدح كتاب در كه هستندي الفاظ

الفاظ جرح وضـع ثيحد كهي كس وضاع؛ -3 دروغگو،ي عني كذاب؛ -2. است فيضعي فلان نديگويم ف؛يضع -1
 
ف،يضع -1
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 اولاً. كنم عرض غلو مورد دري حيتوض كي من. كنديم غلو ائمه حق در كهي كس ؛يغال -4. كنديم

 ايعـده .اسـت اختلـاف غلـو دّحـ مـورد در م،يبشناسـ را غلو حد ديبا ما. داردي حد كي غلو
 ،هسـتم دانـا عـالم علـوم تمام به من: فرمود امام مثلاً .داننديم غلو را ائمه ازخاصي  يهافيتعر
 غلـو حـد ايآ. ندناميمي غال را باشد حرف نيا به معتقد كه هم فردي است غلو نيا كه نديگويم
 هـم قـرآن .است قول به الوهيت غلو ، حدّاست دهيرس ما به ائمه خود از كهي اتيروا از است؟ نيا

ياَ أَهلَْ الكْتِاَبِ لـاَ تَغْلـُواْ «. است داده قرار محدوده نيهم در را غلو قرآن اتيآ ؛ديفرمايم را نيهم
 غلو. ديندان خدا فرزند راي سيع ،است تا سه خدا ديينگو كه ديفرمايم هيآ دنبال به 1»...فِي دِينكُِمْ

ي بـراي كسـ اگر. برسانيم تيهوال رهيدا مرز به و ميببر بالاتر ة مخلوقبمرت از را انسان كي يعني
 اختلاف متأسفانه. است مشخص فشيتكل و كافري غال و استي غال نيا، بود قائلي شأن نينچ ائمه
 شـانيشانيپ به غلو مهر ،اندكرده نقل ائمه ازي فضائل كه روات از يبعض كه شده ثعبا غلو در نظر

 متهم وي ديگويمي نجاش .ستا انسنمحمدبن ،بودهي غال اندگفته كهي كسان از يكي مثلاً. بخورد
 ،اسـت (ع)تيباهل مورد دري فضائل اشهمه كه دينيبيم نگريد،در اخبار وي مي يوقت .است غلو به

 فـرد نيـا كـه اندكرده فكرلذا  ).ائمه راثيم و علم مورد در( است فضائل بزرگي نقل كرده منتها
 شارع( است غلو نيا دييبگو امام به را شارع كلمه اگر: ديفرمايم )رض(صدوق خيش مثلاً. استي غال

 صـدوق مرحـوم مثلـاً ايـ داننـديم امام و خدا از اعم را شارع ايعده كهيحال در. )خداست فقط
 بـا ديـگويمـ را نيا او( اندگذاشته اذان جزء غلات ازي بعض را» اللـه يُّلوَ اًيّلعَ نَّاَ دُشهَاَ«: ديفرمايم
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 اًيـّلعَ نَّاَ دُشـهَاَ« اذان، در روز كي شما اگر حالا. )است عهيشي علما نيبالاتر و نيبهتر ازي كي نكهيا
: دنـيفرمايم بزرگان بعضي مقابل در .گيريدمورد اعتراض جدي مردم قرار مي ديينگو را »اللـه يُّلوَ
 تُصـمَعِ مـهفاطِ نَّاَ دُشهَاَ« دييبگو را جمله نيا »الله يُّلوَ اًيّلعَ نَّاَ دُشهَاَ« از بعد ديبا  اذان در من نظر به
 كيـ اگـر غلو ةكلم نيا مورد در پس. ميگويم را نيا اذانم در من كه ديگويم شانيا .»يبركُال اللهِ

 سـاقط اعتبار درجه از ثشيحد و دارد اطياحتي جا ،است غلو به متهمي فلان كه گفتي رجال عالم
 نبودهي غال كه است ممكن. دينكني نهان قضاوت. دينكن نگاه قطعاً چشم نيا به شماي ول ،شوديم

  .باشد
 هسـتند، ثيالحدمضـطرب كه هستندي كسان روات از. است زبان چندي عني :ثيالحد مضطرب -5
 ثيالحدمضـطرب نيا به. نديم نقلي جور كي يبار هر زنديم كه حرف ؛هستند زبان چندي عني
  ندازد.اب گاهي در متن و گاهي در سند است و حديث را از درجة صحت مياضطر. نديگويم
  . است كمترو خودش و ثشيحد كهي كس :ثيالحدكمترو و نفسهفيوكمتر -6
 توجهي راو مأخذ و منبع به اصلاً كه نديگويم طمخلّي كس به. كندمخلوط مي كهي كس :طمخلـِّ -7

 بـهي كـار گريد كردند دايپ طبعشان باب راي ثيحد كي اگر كه مردم ازي بعض مثل. است نكرده
ي مـداح مجلـس درد بـه نيـا باشد خواهديمي كس هر است كرده نقلي كس چه ندارند كه نيا
 عالمـان ازي بعضي حت بودند. نگونهيا هم روات ازي بعض. كرد گرم مجلس آن با شوديم خورديم

يي اعتنا ثشانياحاد به ط،يتخل صفت نيهم خاطر به و اندشده متهم صفت نيا به هم القدرليجل
  .است نشده

  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
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 )25(اسراء آيه  »واَّبيِنَ غَفوُراًاَصَالحِيِنَ فَإنِهَُّ كَانَ لِل رَّبُّكمُْ أَعْلمَُ بِمَا فِي نُفوُسِكمُْ إنِ تَكوُنوُاْ« -1

  )26(اسراء آيه » السَّبيِلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً وَآتِ ذاَ القُْرْبَى حقَهَُّ واَلْمسِْكيِنَ واَبنَْ« -2

 )27(اسراء آيه  »إنَِّ الْمُبَذِّرِينَ كَانوُاْ إِخوْاَنَ الشيََّاطيِنِ وَكَانَ الشيَّطَْانُ لِرَبهِِّ كَفوُراً« -3

 )28(اسراء آيه  »ميَّسْوُراً قوَْلاً همُْلَّ فقَُل تَرْجوُهَا رَّبِّكَ منِّ رَحْمةٍَ ابتْغَِاءَ عنَهْمُُ تعُْرِضنََّ وإَمَِّا« -4

  )67(فرقان آيه  »قوَاَمًا ذَلِكَ بيَنَْ وَكَانَ يقَتُْروُا وَلمَْ يسُْرِفوُا لمَْ أنَفقَوُا إِذاَ واَلَّذِينَ« -5
 )29(اسراء آيه  »محَّسْوُراً لوُمًامَ فتَقَعُْدَ الْبسَطِْ كُلَّ تَبسْطُهَْا ولَاَ عنُقُِكَ إِلَى مغَْلوُلةًَ يَدكََ تَجعَْلْ وَلاَ« -6

وهمُْ فيِهـَا واَرزْقُُـوهمُْ قيَِاماً لَكمُْ اللهُّ جعََلَ التَِّي أمَوْاَلَكمُُ السُّفهََاء تُؤتْوُاْ ولَاَ« -7  قوَْلـاً لهَـُمْ وقَوُلـُواْ واَكسْـُ
 )5(نساء آيه  »معَّْروُفًا

دِيداً قوَْلاً وَليْقَوُلوُاْ اللهَّ فَليْتَقَّوُا عَليَهْمِْ خَافوُاْ ضعَِافًا ذُرِّيةًَّ همِْخَلْفِ منِْ تَرَكوُاْ لوَْ الَّذِينَ وَليْخَْشَ« -8 (نسـاء  »سـَ
  )9آيه 

  )30(اسراء آيه » إنَِّ رَبَّكَ يَبسْطُُ الرزِّْقَ لِمنَ يشََاءُ وَيقَْدِرُ إنِهَُّ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبيِراً بصَيِراً« -9
  )264(بقره آيه  »واَلاذىَ... بِالْمنَِّ صَدقََاتِكمُ تُبطِْلوُاْ لاَ« -10

  )60(توبه آيه  »عَليَهَْا... واَلعَْامِليِنَ واَلْمسََاكيِنِ لِلْفقَُراَء الصَّدقََاتُ إنَِّمَا« -11
 )9(انبياء آيه  »أهَْلَكنَْا الْمسُْرِفيِنَ وَ...« -12
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 )31(دخان آيه  »لْمسُْرِفيِنَا منَِّ عَاليًِا كاَنَ إنِهَُّ فِرْعوَنَْ منِ« -13

 )127(طه آيه  »...وَكَذَلِكَ نَجْزيِ منَْ أَسْرَفَ وَلمَْ يُؤمْنِ بĤِيَاتِ رَبهِِّ« - 14

 )53(زمر آيه  »أنَفسُهِمِْ... علََى أَسْرَفوُا الَّذيِنَ عِبَاديَِ  ياَ قُلْ« -15

 )25و  24(معارج آيات  »واَلْمحَْروُمِ ائلِِلِّلسَّ* معَّْلوُمٌ  حقٌَّ أمَوْاَلهِمِْ فِي واَلَّذِينَ« -16

  )9(حشر آيه  »الْمُفْلحِوُنَ همُُ فأَوُْلئَِكَ نَفسْهِِ شحَُّ يوُقَ وَ منَ«... -17
 )8(نساء آيه  »واَلْمسََاكيِنُ... واَليْتََامَى القُْرْبَى أوُْلوُاْ القْسِْمةََ حضََرَ وإَِذاَ« - 18

 )67(فرقان آيه  »قوَاَمًا ذلَِكَ بيَنَْ وَكَانَ يقَتُْروُا وَلمَْ يسُرْفِوُا لمَْ واأنَفقَُ إِذاَ واَلَّذِينَ« -19

 )55(مائده آيه  »...رَسوُلهُُ إنَِّمَا وَليُِّكمُُ اللهُّ وَ« -20

يرٌوَلوَْ بسَطََ اللهَُّ الرزِّْقَ لعِِبَادِهِ لَبغَوَاْ فِي الْأَرْضِ وَلَكنِ ينَُزلُِّ بقَِدَرٍ مـَّا يَ« -21 اء إنَِّـهُ بعِِبَـادِهِ خَبيِـرٌ بصَـِ  »شـَ
  )27(شوري آيه 

  )171(نساء آيه  »...يَا أهَْلَ الْكتَِابِ لاَ تغَْلوُاْ فِي دِينِكمُْ« -22
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  احاديث مطرح شده در جلسه هفتم:
 (ع)العقول، كلمات قصار از امام صادقتحف -1

  ، صدقه به غير قبول نيست.؛ اگر خويشاوندي محتاج باشد»لا صدقه و ذو رحم محتاج«
 378البلاغه، حكمت نهج -2

  ؛ بخل جامع تمام عيوب است.»وبِيُعُالْ ئِساوِمَلِ عٌجامِ لُخْالبُ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
 از ادعيه شبهاي قدر –الجنان مفاتيح - 3
  ات را روزي من كن!؛ خدايا! حج خانه»رامالحَ كَيتِبَ جَّقني حَارزُ مَّهُللّاَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )20/9/1387( جلسه هشتم

بـه معنـاي افلـاس،  »املاق« .و فرزندانتان را از ترس فقر، نكشـيد ؛1...»وَلاَ تقَتُْلوُاْ أَوْلادكَُمْ خشَيْةََ إِملْاقٍ«
سم عرب جاهلي اين بود كه ر .دهيمما آنها و شما را روزى مى ؛...»نَّحنُْ نَرْزقُهُُمْ وإَِياَّكُم«... است. ناداري

فقـر  و جداي از كشتن دخترانشان به خاطر احساس ننگ پسرهايشان را هم از ترس گرسـنگي
چون عرب غير از  ؛بعضي گفتند: اين اشاره دارد به رسم دختركشي كه درست نيست .كشتندمي

وز فقـري در يعني هن(كشتند و گاهي از ترس فقر ها را ميكشتن دختران گاهي به خاطر فقر بچه
كه متأسفانه اين جنايت به شكل ديگري در عصر حاضـر  .بردندفرزندشان را از بين مي )كار نبود

شوند و هـيچ وقـت از هم وجود دارد، با توجه به اينكه هيچ وقت آيات قرآن كهنه و قديمي نمي
دانسته ا ميبراي اينكه خد ؛فرموده از اين عملنهي شديد در قرآن شوند خداوند مدار خارج نمي

قتل  ،سقط جنين از گناهان بزرگ است .ستااي اين فرزندكشي باب در همه عصرها به يك بهانه
اخـذه مقتـول ؤاخذه خواهد كرد، مؤنفس محترم است و فرداي قيامت اين فرزند پدر و مادر را م

؛ ظلم بـه انسـان ضـعيف 2»مِلظُّال شُفحَأ عيفِضَّال لمُظُوَ «: ندفرمود (ع)منينؤاميرالممظلوم از قاتل ظالم، 
كشـتن ايـن  ،سـتااي كه در پناه مادر بچه ترين نوع ظلم اسـت.زشت )رسدكه دستش به جايي نمي(

ترس از فقر  ،بخشد. يكي از عوامل خطاهاي بزرگست كه خدا نميا فرزند يك ظلم بسيار بزرگي
                                                 

 31اسراء آيه  -1

 380، ص 31البلاغه مرحوم دشتي، نامه نهج -2
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س از فقر بيشتر از خود آيد ترساز است ولي اينطور كه از قرآن برميگاهي خود فقر مشكل .است
يكي از آنها بخـل  ؛كندمي ترس از فقر انسان را وادار به گناهان بزرگ .كندفقر مشكل درست مي

چون انساني كه در يـك  .مبادا اينكه فقير شود ،كندرا انفاق نمي خود است، از ترس فقيري، مال
 (ع)منينؤاميرالمـ اسـت. قع نشـدهترسد از آدمي كه هنوز در آن بلا وابلا واقع شده كمتر از آن مي

خودت را داخل آن بينداز كـه تـرس از  ،) ترسيديو پسنديده كار خوب(: اگر از چيزي ندفرمود
 آورتـردهد كه ترس از مسئله فقر رنـجاين نشان مي .وقوع آن بيشتر از رنج وقوع آن چيز است

فرمايـد: قرآن مـي .لاد استقتل او و بخل، حرص ،هاي اين ترسمعلول جمله از .ست از خود فقرا
مرتكـب كشتند و گناهان ديگر كـه يكـي از آنهـا فحشاسـت، اينها اولادشان را از ترس فقر مي

مرتـب مـردم را از فقـر و فاقـه  هم اين است كـه كنديكي از كارهايي كه شيطان ميشوند. مي
شيطان، شما را (به هنگام انفـاق،) وعـده فقـر و ؛ 1»...شاَءالشيَّْطاَنُ يَعِدكُُمُ الفْقَْرَ وَيأَْمُركُُم باِلفَْحْ«ترساند، مي

گويي كه خود ايجاد ترس از فقر زمينه را بـراي  .كنـددهد؛ و به فحشا (و زشتيها) امر مىتهيدستى مى
 هاي جنـگ روانـيالان هم در واقع اين يكي از شعبه .كندمنكرات و كارهاي زشت هم آماده مي

ها يك حريف بدون اينكه كاري انجام دهد با رجزخواني خيلي وقتاينكه طرف را بترساني،  .ستا
ها در خيلي از كشورها بدون اينكه دست آمريكايي .آوردرا از پا درمي خود و جنگ رواني حريف

  .جنگ رواني اثر بسيار بدي دارد .هايي را سرنگون كردندبه سلاح ببرند حكومت

                                                 
 268بقره آيه  -1

ــل  ــر عام ــرس از فق ت
خطاهاي بـزرگ مثـل 

قتل اولاد  حرص، بخل،
  .و... است
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حجـاج  .ايـدفي كرد و گفت: من را بكش شـنيدهقصه آن مردي كه آمد خودش را به حجاج معر 

گفت: من را بكش، حجاج گفت: براي چه خودت  و يك روز بعد از چند سال فرار آمد .بود او دنبال
يك بار سرم را ببر خيالم را راحت  ،بريآمدي؟ گفت: هر شب خواب ديدم كه داري سر من را مي

زدنـد كـه قـرار كردند و تاريخ هم مياعلام مي هايشانها دائم در راديوها و رسانهآمريكايي .كن
روح  ؛دائماً مردم در تشـويش، اضـطراب و وحشـتند ؛است فلان روز به ايران حمله نظامي كنيم

دهـد. مورد شد خيلي از كارهاي خطا را انجـام مـيوقتي انسان گرفتار ترس بي .شودخسته مي
اند با آن قصرش را در مقابل سـپاه مسـلم حتي نيرويي كه بتو ،نداشت چيز زياد هيچبنعبيدالله
به  .اما با دروغ و ترساندن مردم بر اريكه نشست، مردم دور مسلم جمع بودند .نداشت ،حفظ كند

برد، آيد و همه شما را از بين ميدروغ گفت كه يك سپاه شصت هزار نفري از طرف يزيد دارد مي
ترس باعث شد كه مـردم از  .كندرا هم خراب ميهايتان كند، خانههايتان را اسير ميها و بچهزن

 بنُلجُـاَ«: نـدفرمود (ع)منينؤاميرالمـست. ا جا نقص بسيار بزرگيدور مسلم پراكنده شوند، ترس بي
شيطان براي اينكه  .آيداز ترس از فقر خيلي كارهاي بد بيرون مي .ستا ؛ ترس نقص بزرگي1»قَصَةٌنمَ

هايش هم اسراف و تبذير اسـت كـه قبلـاً كند، از راهايجاد مي فقر -1 ،بتواند زمينه را هموار كند
كند كه تو قرار اسـت فقيـر شـوي، ترساند و در خطورات ذهني انسان نفوذ ميمي -2 .خوانديم

، يشـوگويد: فقير ميمي ،خمس بدهد خواهدشوي، ميگويد: فقير ميمي ،د زكات بدهدخواهمي
به بخل  . از همين طريق فردشويكند كه تو فقير ميين ميبه فقير كمك كند به او تلق خواهدمي

                                                 
 444، ص 3غه مرحوم دشتي، حكمت البلانهج -1

شيطان بـراي اينكـه 
ينه را همـوار بتواند زم

فقــر ايجــاد  -1 ،كنــد
ترساند مي -2كند، مي

و در خطورات ذهنـي 
كند كه انسان نفوذ مي

تو قـرار اسـت فقيـر 
  شوي.
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هاي مهـم افتد. امروز از علتو امساك و حرص و كارهاي خطا و حرامخواري و حتي قتل نفس مي
اش چيسـت؟ فحشـا و منكـرات، نتيجـه .هاي ما چيست؟ ترس از فقـردير ازدواج كردن جوان

آنهـا را  وشما فرزندانتان را نكشيد ما شما  :يدفرمادهد ميهاي اجتماعي. خدا وعده ميگرفتاري
   .دهيمروزي مي

پس چرا خيلي از افراد به همين اميد صـاحب فرزنـداني هسـتند و در فقـر هـم زنـدگي  :شكالا
  كشند؟ كنند و سختي ميمي

خدا وقتي  .است كه به خدا اطمينان كنياين آن  اگر در آيه دقت كنيد شرطي دارد و شرط جواب:
اگر حسن ظن به خـدا  .به خدا اطمينان كني و بپذيري ،دهمن به تو و فرزندانت روزي ميگفت: م

نشان  بود.روزي نخواهد  ، تضميني براياما اگر سوءظن در كار بود ؛دهدداشتي خدا هم روزي مي
دهد دست از قتل فرزند بكشـد، اين وعده را مي ردحسن ظن به خدا اين است كه وقتي خدا به ف

آن كسي كه به خدا حسن ظن دارد ممكن نيست كـه خداونـد بـه او روزي  .كند به خدااطمينان 
   .هاي ما به خاطر سوءظن به خداستعمده محروميت .ندهد و او را واگذارد

خـوب  .دهممن به تو روزي مي ،يعني چه؟ خدا گفته تو حرام نخور ،علت فقر سوءظن به خداست
خودت روزي بـده.  ،خورميم: من ديگر از امروز حرام نميگواگر من خدا را قبول داشته باشم مي

گوينـد: چـرا خـدا روزي نـداد؟ بعـد مـي ،اطمينان به خدا ندارد و دنبال حرامخوري هم هست
، هم كار خودش را بكند و هم انتظار دارد خـدا بـه )شود كه هم از توبره خورد و هم از آخورنمي(

پس شرط اينكه خداوند رزق بدهد حسن ظـن  .كند عمل ،را عمل نكرده آن اي كه او شرطوعده
اند كـه در يـك صـفت جمـع بخل و حرص و ترس سه غريزه پراكندهفرمود:  (ع)منينؤاميرالمبه خداست. 

چـرا خيلـي از  اشكال:
افــراد در گرســنگي و 

 برند؟فقر بسر مي
  

ـــواب: ـــرط رزق،  ج ش
حسن ظن بـه خـدا و 

 رزق اوست. 
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از  ،كـنمپيروزت مـي مبارزه كن، منيد: تو فرماخدا مي .از سوءظن به خدا است شوند و آن عبارتمي
يد: تو مالـت را فرماشوم، خدا ميشجاع مي ،باشم اگر من به خدا حسن ظن داشته !دشمن نترس

شـوم. ت كرده، جواد مـياطاع اگر به خدا اطمينان داشته باشم !گذارم فقير شويمن نمي ،بپرداز
يد: تو حرص فرمااينكه خدا مي .بدگمانم وعده الهياين به شود كه ورزم معلوم مياينكه بخل مي

ديگـر  ،باشد و گمان خوب داشته باشم به اين وعـده خـدااگر من باورم  !ت با منيفردا ، رزقنزن
سـت كـه ا بخل زماني ؛حرص زماني است كه من به وعده خدا ايمان نداشته باشم .زنمحرص نمي

شـود ست كه وعده نصر خدا را بـاور نكـنم، ايـن مـيا ترس زماني ؛وعده رزق خدا را باور نكنم
 وءُسـُ  اهَـعُمَجْيَي تَّشـَ  زُرائِـغَ صَرْحِالْوَ نَبْالجُوَ لَخْبُالْ انَّفَ« :فرمايندمي (ع)منينؤاميرالمـسوءظن به خدا. 

هـر سـه را در خـودش  ،سوءظن بـه خـدا كه اندحرص و ترس و بخل سه غريزه پراكندههمانا  ؛1»اللهِبِ نَّظَّال
 ،ترسـيدما از فقـر مـيشـاگر  هايتان را نكشـيد،بچه ؛...»وَلاَ تقَتُْلوُاْ أَوْلادكَُمْ«يد: فرمامي .كندجمع مي

اگر بـه خـدا اعتمـاد  .شرط اين روزي چيست؟ اعتماد به خدا ؛دهيممشكل ندارد ما روزيتان مي
  .كندخدا حتماً تأمين مي ،كرد و دست از قتل فرزند برداشت

ا نزديك نشويد كه آن عملي ؛ به زن2»ساَءَ سَبِيلاً وَلاَ تقَْربَوُاْ الزنَِّى إنِهَُّ كاَنَ فاَحشِةًَ وَ«فرمايد: آيه بعدي مي
   .ستا بسيار زشت و بد راهي

                                                 
 53البلاغه، نامه نهج -1

 32اسراء آيه  -2
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چرا از خود عمل نهي نكـرد؟  ،نزديك نشويد: فرمود؟ »لاتزنوا«نفرمود  »وَلاَ تقَْربَوُاْ الزنَِّى«چرا فرمود: 
ببينيـد يـك وقـت  .خواهد شدت حرمـت را برسـاندبا نهي از نزديك شدن به اين كار ميچون 
گوينـد: تـا سـت مـيا يك وقت سيم فشار قوي رد؛م برق نزن برق داگويند: دست به اين سيمي

حالا نزديك شدن مثل اينكه با نامحرمي در جاي خلوتي  .پنجاه متري آن نرو و به آن نزديك نشو
بستن در ولو اينكه هيچ فكـر بـدي هـم در  ،اند در را باز بگذارنددر اتاقي نشستهاگر مثلاً  ؛باشد

مردي تنها باشند حرام است، چرا حـرام اسـت؟ بـراي اينكـه قـرآن اگر زن و  .ذهنشان نباشد
حيـا كـه  دور ازهـاي ها و حرفبعضي از شوخي اشنمونه .هم نشويد زنا نزديك ؛»لاتقربوا«گويد: مي

 (ع)مـام زمـانااينها از گناهان بزرگ و مورد نارضـايي خـدا و  .حل شده است بعضي متأسفانه براي
كـم هـم دارد كم ؛زننده و زشت است يا زن نامحرم شوخي كند، كارمعني ندارد كه مرد ب .است

 ،خواهرها بايد بيشتر دقت داشته باشند، اگر آقايي در محل كار شوخي كرد .شوديك فرهنگ مي
معنا ندارد، نبايد مرد و زن نامحرم در محيط كاري با هم شوخي  .و با او سنگين شوند توجه نكنند

هـا و كم حجـابفردا يك شوخي ديگر و كم ؛خندداو مي ،كنديخوب امروز يك شوخي م .كنند
درمـان اسـت. خـواهري در آيد كه درد بـيشود و مفاسدي از آن بيرون ميها شكسته ميحريم
اي را بگويم، گفت: مـن بود گفتند: بگذاريد من در تأييد گفتار شما نكته كه همين بحثاي جلسه

م، تلفن زنگ زد گوشي را برداشتم آقايي پشت تلفن يـك رفتم به اتاق يكي از همكاران و نشست
كشـي حرف بسيار زننده زد، يك شوخي بسيار زننده كرد من عصباني شدم و گفتم: خجالت نمي

به چه حق اين حرف را زدي؟ گفت: ببخشيد شما خـانم فلـاني نيسـتيد  ،زنيكه اين حرف را مي

ــاَ «چــرا فرمــود:  وَل
  ؟»تقَْربَوُاْ الزنَِّى

ن با نهي از نزديك چو
ــار  ــن ك ــه اي شــدن ب

ــي ــدت م ــد ش خواه
 .حرمت را برساند



  )20/9/1387( هشتمجلسه                                                                                                                                       258    
 

گفـتم: بـر  !همكارم بودند شوخي كـردم ،گفتم: نه، گفت: ببخشيد من فكر كردم ايشان هستند
فرض كه ايشان بودند شما چه حقي داشتي با يك زن شوهردار اينطور شوخي كني؟ چه كسي به 

ها را بشـكند؟ اگـر چرا آدم بايد حريم .عذرخواهي كردنبه اي داده؟ شروع كرد تو چنين اجازه
گويند: تكبر با همـه اتفاقاً مي. دكنند آنها را نهي كنيديديد مرد و زن نامحرمي با هم شوخي مي

اش براي زن نسبت به نامحرم از محسنات است، زن بايد نسبت به نامحرم خصوصـاً بدي و زشتي
هيچ اشكال ندارد، خوب هـم  ،النفس خيلي سنگين باشدتربيت و ضعيفهاي بيبعضي از نامحرم

از متدينين هم در اين قضيه  فهمند، حتي من ديدم بعضيها واقعاً جنبه ندارند نميبعضي .هست
حواسشان نيست، آقايي متدين و اهل نماز و دعا بود گفت: بله فلاني همكار ماست بـا او شـوخي 

الي دارد ؤالي داري جواب بشنو يـا سـؤخانم اينجا نشسته نامحرم است سنگين س .كنيمهم مي
  د به منكري منجر شود. توانكند از هر چيزي كه ميقرآن كريم نهي مي .پرسد جواب مي شنودمي

در اينجا به معناي روش است، همانطوري كـه علامـه  »سبيل« ؟»سَاءَ سَبيِلاً«فرمايد: قرآن ميچرا 
چون ايـن  ؛كندطباطبايي فرمودند از اين آيه معلوم است كه در اينجا مقتضاي غريزه را نهي نمي

يـد: ايـن روش، روش فرمايم .آن چيزي كه نهي شده روش است ،وسيله ابقاي نسل انسان است
بعضي از چيزهـا  .شودناپسندي است و باعث به هم ريختگي و از هم گسستن مرزهاي نسلي مي

شنيديم اوايل انقلاب مي .اي نيستولي گاهي چاره ،كشم در اين جلسات عرض كنمرا خجالت مي
، آمـار )يسـتالبته ديگر كشورهاي اروپايي هم همين طـور اسـت بهتـر از ايـن ن(در انگلستان 
جاري مسيحي آمار ايـن بـود، پنجـاه  در همين سال است. هويت، سي و شش درصدكودكان بي

فرمايـد: قرآن ميچرا 
    ؟»ساَءَ سَبيِلاً«

ـــايي  ـــه طباطب علام
ــه  ــن آي ــد: اي فرمودن

را نهي  مقتضاي غريزه
، آن چيزي كه كندنمي

نهي شده، روش است. 
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اين فاجعه نيست؟ از اين  ؛هويت هستندآيند بيدرصد يعني پنجاه درصد كودكاني كه به دنيا مي
 ست كه معلوم است آن مقداري كه معلوم نيست باز از اين بـدتر اسـت،ابگذريم اينها چيزهايي 

 .كنم براي اينكه حريم حيا هم در نظر گرفته شودمن بعضي از مسائل را خيلي سربسته عرض مي
مـرد بـه  ،كنندشما تصور كنيد كه در ايران ما به بركت اسلام يك مرد و زني كه با هم زندگي مي

هـايش را هـم بـا داند او اهل حيا و عفت است و آرامـش دارد و بچـهخانمش اعتماد دارد و مي
اي كـه اما در غرب متأسفانه يك گوشه ؛ چون به فرزندي آنها شك ندارد.كندمينان تربيت مياط

ست كه درصد پدراني كه به فرزندي فرزندانشـان اطمينـان دارنـد ااين قصه  ،دكنناينها رو نمي
پايين است، پنجاه درصدش كه معلوم است، اين پنجاه درصد بقيه چطـور؟ تكليـف ايـن را هـم 

براي اينكه بعضي از  .زنمها را ميچند درصد از اين مطمئنند؟ ببخشيد من اين حرف روشن كنيد،
كنـد دلـيلش نهـي مـيو فحشاء ها مجبوريم به جوانمان بفهمانيم كه اگر اسلام از منكرات وقت

تواند به او ديگر مي آيا فرزندش اگر خدايي نكرده پدري سه درصد شك كرد به فرزنديِ .چيست
لاجرم تواند به عنوان فرزند جانش را فداي او كند؟ تواند براي او دل بسوزاند؟ ميمحبت كند؟ مي

شود، نظـام شود، با كمبود محبت روبرو مياي ميشود؟ اين بچه عقدهمي چهاش نتيجه .تواندنمي
 ؛ايـن گـره محكـم خواهـد گسسـت و اين نقطه اتصال پـدر و مـادر .خانوادگي خواهد گسست

اگـر  ،گويد: براي چه بروم ازدواج كـنمطلاق پنجاه درصد، در نتيجه جوان ميشود اش مينتيجه
نتيجـه ايـن  !خواهم، من بروم باركش ديگران شوم همين طوري بهتر استزندگي اين است نمي

دارد فروپاشـي نسـلي  ،زنند جمعيت پير شددائماً مسئولين داد مي .شود؟ پيري جمعيتچه مي
حالا كـه  ،مسخره كرديد ،گفتند اطراف فحشا و منكر نگرديدلهي ميآن وقت كه اديان ا !شودمي
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جـواب هم  جامعهدهيم براي ازدواج، جايزه مي !زنيد جمعيت ما پير شدبه اينجا رسيديد داد مي
اگر اسـلام  !تر هستنددوند، از اينها احمقآنهايي كه به دنبال اينها مي !همين حقتان است ندهد!

 هر انساني نسب و نسل كه خواهد معلوم باشدكانون زندگي آرام باشد، ميخواهد كند مينهي مي
خواهـد مي ؛چيست، حقوق ضايع نشود، نسلها به هم مخلوط نشود، پدري و فرزندي معلوم باشد

اينها را مشخص كند، معلوم باشد به سر اين بچه چه كسي بايد دست محبت بكشد؟ چـه كسـي 
خواهـد اينهـا معلـوم سايه كدام چتر محبتي بايد بياسايد؟ ميبايد از حق او دفاع كند؟ در زير 

بـه  ايقورباغـه اين اسـت:قصه كلاغ و قورباغه  .ز كلاغ عمل كرديتتو نفهميدي رفتي به  .باشد
گوينـد تـو مـي ؛خـوردمـان آن را مـيآورم مار همسايهكلاغ گفت: من هر چه فرزند به دنيا مي

اغ كلي قورباغه را ملامت كرد كه چرا زودتر نيامدي؟ قدر من كل .كاري به من ياد بده ،دورانديشي
قورباغـه گفـت:  .تو از فكر و دانش من اسـتفاده نكـردي ،را ندانستي، من در همسايگي تو بودم

حالا بفرماييد چه كنم؟ گفت: برو از ايـن بركـه مجـاور تعـدادي مـاهي  ؛عفو كنيد ،اشتباه كردم
خـورد ديگـر سـير ها را ميا در خانه خودت وقتي مار ماهيكوچك بگير، از در خانه مار بگذار ت

هايـت را بخـورد و بـه خانـه توانـد بچـهشود، وقتي كه سير شد به خانه تو كه رسـيد نمـيمي
اين بيچاره رفت كلي  .توانند پنهان شوندهايت ميبچه ديگرگردد، دو سه بار كه اينطور شد برمي

نگي خودش نخورد و آنها را از در خانـه مـار تـا در رغم گرسزحمت كشيد و ماهي گرفت و علي
 ؛آيـدديد باز هم دارد بـو مـي ،ماهي اولي را خورد ؛آيدمار ديد بوي ماهي مي .خانه خودش چيد

صاحب كليله و دمنه اين داستان را آورده و داستان (دومي و سومي تا به در خانه قورباغه رسيد، 
ها را يك جا بخورد. آقاي راسـل غوك و بچه ،شده بود تازه اشتهايش باز )گويد:قشنگي است مي



  261                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

شوند ميـدان را اين حلال است، اينها بدتر حريص مي ،گوييد: اين حرام استگفت: شما دائماً مي
وَلاَ تقَْربَـُواْ «فرمايد: ز كلاغي. قرآن ميتگويند: به اين مي .بينيداش اين شد كه ميباز كنيد، نتيجه

 يـروين !چقـدر حيـا زيباسـت .ستا ؛ اين فحشاست و بد راهي»ساَءَ سبَيِلاً انَ فاَحشِةًَ وَالزنَِّى إنِهَُّ كَ
زنـدگي  ؟افتـدناپيدا در زندگي ما نباشد چه اتفاقي مي يجاذبه پيدا نيست ولي اگر همين جاذبه

شـما ديـوار را  .غيرت عـين جاذبـه اسـت .شودرود، خشت روي خشت بند نميبشر از بين مي
بينيد اما آن چيزي كه اين ديوار را نگه مصالح را مي ،بينيداجزاي داخل ديوار را هم مي ،بينيدمي

اگر يك لحظه ايـن  .داشته آن چسبندگي ناپيداست يعني تجاذب ملكولي كه بين آن ملاتهاست
عفـت عـين  ؛حيا مثالش مثال اين اسـت .ريزدچسبندگي ناپيدا برداشته شود ساختمان فرو مي

همين است، با ايـن ناپيـداها جوامـع بشـري سـر پـا  رت مرد كه اسلام فرمودهغي .همين است
ايستادند و اين بناي مستحكم محكم است، اگر نباشد فرو خواهـد ريخـت و اينهـا دارنـد فـرو 

روسيه چند سال پيش اعلام كرد ما نسبت به جمعيتمـان بيسـت  .ريزند و فرو خواهند ريختمي
همين طور، الان جمعيت اروپا پيـر اسـت بـه خـاطر  هم فرانسه وميليون جوان كم داريم، آلمان 

 ؛ها زياد استطلاق ؛دهندها هيچ رغبتي به ازدواج نشان نميجوان .له بشدت پير شدهأهمين مس
كنند هاي خودباخته سعي ميرغم اينكه بعضي از آدمعلي .درگيريهاي خانوادگي بسيار زياد است

نه زن در خانـه از  ،آمار رسمي اعلام كرد از هر ده زن فرانسوي چهره غرب را زيبا نشان دهند اما
خورد، خوب علتش چيست؟ اعتماد نيست، دلگرمي و آرامش در زندگي دست شوهرش كتك مي
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وقتي ما به دستورات اسلام وقعي  .هيچ مردي دوست ندارد اعصاب خودش را به هم بريزد .نيست
  شود. اش ميگذاريم اينها نتيجهنمي
كشـتن او و نكشيد نفسي را كه خدا  ؛1»...وَلاَ تقَتُْلوُاْ النفَّسَْ التَِّي حَرمََّ اللهُّ إِلاَّ باِلحقَِّ«فرمايد: بعدي ميآيه 

من را ؤ؛ نفـس مـ»ةنـَمِؤالمَ سُفْنَّال والُتُقْلاتَوَ«نگفته:  .اولاً آيه مطلق است .حرام كرده مگر به حـقرا 
من ؤحرمتش به اندازه نفس مـ .ين كشتن كافر هم حرام استمطلق است، بنابراآيه بلكه  .نكشيد

چون مسلمان بـه خـاطر (ي را بكشد، بايد ديه بدهد مّذاگر كسي دو كافر  .نيست اما حرام است
بـه  :گوينـددر دفعه سوم فقهـا مـي ،دفعه دوم هم اين كار را كرد ).شودكشتن كافر قصاص نمي

ته در دفعه سوم و چهارم بين روايات مختلف اسـت، الب .كنندالارض اعدامش ميعنوان مفسد في
گويند: در دفعه سوم بايـد او را گويند: دفعه سوم و كثيري از فقها هم ميمرحوم شيخ طوسي مي

قرآن از فساد در زمين بـه شـدت  .اعدام كرد بنابراين انسان كافر هم كشتنش گناه كبيره است
  نهي كرده است. 

شود، كشتن حق چيست؟ دو نفر را مـي تـوان الا بالحق با دو نكته محقق مي، »إلِاَّ بِالحقَِّ«فرمود: 
كـه نظـام نـوعي،  انجام دهدكه كاري است كسي  الارضفيمفسد (الارض كشت، يكي مفسد في

دانيد مثلاً در جامعـه مـواد مخـدر هايش را ميمثال ؛نظام زندگي اجتماعي انسان را به هم بريزد
كشي و قتل نفس مثل همين اراذل و اوباشي كـه در تهـران و آدم پخش كند يا دنبال چاقوكشي

بـا حـاكم شـرعي  آن الارض، تشـخيصگويند: مفسد فيگرفتند و اعدامشان كردند، به اين مي
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يك كسي با ماشين سنگين فرض كنيد باري تنـد رفـت و  نه فسادهاي كوچك مثلاً البته، )است
خراب كرد و يك نفر هم مرد، به او بگويند تو مفسـد  تير چراغ برق را كند و بعد يك ديوار را هم

يا مثـل  .گير باشدافساد يعني اينكه كه واقعاً كارش چشم .اعدام كنند او را الارضي و بگيرند وفي
الارض هستند. علت دومي كنند اينها مفسد فيهاي فساد و منكر و فحشا داير ميكساني كه خانه

اولياء دم راضـي  .ستا شت قصاص است، شخصي قاتل عمديشود نفسي را به خاطر آن ككه مي
توانند قصـاص كننـد، اختيار با آنهاست مي .گويند: بايد قصاص شودد كه ديه بگيرند مينشونمي
مرتـد كـه  .شود هيچ كس را كشتاز اين دو مورد كه خارج شد ديگر نمي .توانند ديه بگيرندمي

دارد.  يشود كه البته شـرايط خاصـان قسم اول مياسلام حكم اعدامش را داده هم ملحق به هم
و آن كس كه مظلوم كشـته شـده، بـراى  ؛1...»منَ قتُلَِ مَظْلوُماً فقََدْ جَعَلنْاَ لوَِليِهِِّ سُلْطاَناً وَ«فرمايد: بعد مي

 ؛»...لِفلَاَ يُسْرِف فِّي القْتَْ«... است)،مراد از سلطان حق قصاص ( ،وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم
يكي اينكه ديگـري  ) يعنياسراف را عرض كرديم يعني تجاوز از حد( پس نبايد در قتل اسراف كند،

يكي اينكه به غير از قاتل افراد ديگري را هـم  .شود اسراف در قتلرا به جاي قاتل بكشد اين مي
كشند مييك وقت هست كه نه قاتل را كه  ،كشندبكشد، يك وقت يكي ديگر را به جاي قاتل مي

ما بايد به ازاي يك نفر دو نفـر  .تر استگويند: يك نفر ديگر را هم بايد بكشيم، خون ما سرخمي
اي شود اسراف در قتل كه در عرب جاهلي رسم بود كه اگر قبيلهرا بكشيم، اگر اين طوري شد مي

كشتن قاتل  گفتند: جداي ازشد ميزور داشت و يك نفر از آنها به دست قبيله ديگري كشته مي
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 .بايد يكي از بزرگان قبيله شما هم را بكشيم، قرآن آنها را نهي كرد كه اسـراف در قتـل نكنيـد
فقََـدْ جَعَلنْـَا لوَِليِـِّهِ ...«فرمايـد: اينكـه قـرآن مـي .چرا كه او مورد حمايت است؛ 1»إنِهَُّ كاَنَ منَْصوُرًا...«

ايـن حـق  ).مراد از سلطان همان حق قصـاص اسـت( مما براي ولي دم سلطان قرار دادي ؛»...سُلْطاَناً
قصاص كه قرآن تعبير به سلطان كرده، در چه صورت موجود است؟ موقعي كـه حاكميـت دينـي 
باشد يعني اگر حاكميت ديني نباشد دادگستري در اختيار حاكميت ديني نيست يعني بايد يـك 

ا بگيرند و به دست ولـي دم حكومت اسلامي باشد يك دادگستري هم داشته باشد قاتل عمدي ر
خواهم مي .اعدام كنيد او راگويد: بسپارند بگويند: دوست داري ديه بگيري يا اعدامش كنيم؟ مي

 ،ايمفرمايد: ما براي ولي دم سلطان قرار دادهپس اينكه قرآن مي .مرا از اين مطلب درآوراي نكته
شـود؟ ديگـر سـلطاني در كـار مياگر ما بگوييم در عصر غيبت حكومت نياز نيست سلطان چه 

 .توانيم بفهميم كه خدا هم ما را بلـاتكليف نگذاشـته اسـتما از خيلي از آيات قرآن مي .نيست
تـوان گوييم: نايب عام امام (ولي فقيه) بايد حكومت را دست بگيرد از قرآن هم مـياينكه ما مي
احكام اسلام كه حكومتي است و  بسياري از .هاي ظريف در قرآن فراوان استاين نكته .ثابت كرد

شود كه در هر زماني بايـد مطلق است و به زمان پيامبر و زمان خاص مقيد نشده است معلوم مي
يك رشته اتصال با خدا باشد، حكومت متصل با خدا بايد باشد تـا مـردم و مظلومـان در سـايه 

و الا اين دستور  .اص كنندقصقاتل را ظالم بگيرند و  حق را ازحاكميت قدرت آن حكومت بتوانند 
  خدا منتفي خواهد شد. 

                                                 
 همان -1
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ترجمـه  گونهبه قاتل خلاف ظاهر است (آيه را نگاه كنيد) بعضي اين »يسرف فلا«ارجاع ضمير در 
هر كس مظلومانه كشته شود ما بـراي ولـي او يـك  ؛...»منَ قتُلَِ مَظْلوُماً فقََدْ جَعَلنْاَ لوَِليِهِِّ سُلْطاَناً وَ«كردند، 

يعني  روي كند،پس قاتل نبايد در قتل زياده ؛»...فلَاَ يُسْرِف فِّي القْتَلِْ«... انتقام و قصاصي قرار داديم،قدرت 
چرا؟ اصلاً قتل بحث اسراف نـدارد ايـن  ،اين حرف خيلي سبكي است .ترساندها را ميدارد قاتل

قاتـل  .ن قاتل كه قتل باطل اسـتقتل حق است نه كشت »فلَاَ يُسْرِف فِّي القْتَلِْ«گويد: قتلي كه مي
عمد اصلاً حق كشتن ندارد كه بگوييم اسراف نكن، اين معنايش اين است كه خـوب حالـا بكـش 
ولي مثلاً يكي دو تا بيشتر نكش. شخصي چهل و نه تا آدم كشته بود با گريـه و زاري رفتـه بـود 

روم بـه ب داد: دارم مـيروي؟ جـوارود گفت: كجا ميتوبه كند، صبح ديده بود يك نفر دارد مي
اند گفت: بنده خدا اين كار را نكن مـا مردم آن روستا بگويم كه در اين روستا به شما فحش داده

گـردد، فردا صبح ديد پاشنه گيوه را كشـيده دارد برمـي .عمري اين كار را كرديم بدبخت شديم
 .انـدجـواب آنهـا را داده روم به مردم آن روستا بگويم اينهـاروي؟ جواب داد: ميگفت: كجا مي

روم بگويم كه آنهـا يـك رود، گفت: كجا؟ جواب داد: ميدوباره روز بعد ديد دارد به آن روستا مي
سـي  -اندازد و بيست كلمه بيشتر به شما فحش دادند، ديد حالا اين دو روستا را به جان هم مي

باشـد پنجـاه تـا، ايـن كشتيم شوند، گفت: خدايا ما كه چهل و نه نفر را نفر ديگر هم كشته مي
قتل عمـد كـه  در قتل اسراف نكند، ؛»فلَاَ يُسْرِف فِّي القْتَلِْ«شمشير كشيد و او را هم كشت. حالا اين 

دارد اعتدالش اين است كه آدم نكشي، آن قتلي كه حد اعتدال دارد و اسراف برمي ؛اسراف ندارد
يـك  در قصاص يك تن، ال اين است كهگويد: اعتدقتل از روي قصاص و قتل حق است، خدا مي
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شـود بله صد نفر را هم براي يك نفـر مـي ،شود دو نفر را كشتميننفر را بكشي، براي يك نفر 
يـك هر كدام شوند و بيست نفر با هم جمع مي ،خواهند يك نفر را بكشندمياي مثلاً عدهكشت، 

اگـر دو نفـر  .شود كه ديه بگيردشود؟ ولي دم مجبور ميچه كسي قصاص مي ؛زنندچاقو به او مي
تواند به يكي از آنها بگويد: تو نصف ديه را بـده، نصـف يك نفر را كشتند راهش اين است كه مي

اش را هم بدهـد، چـون او نصـف ديـه نصف ديه ،را اعدام كنيد ديگريگيرد و بگويد: ديه را مي
ت و صد نفر شخصي را كشتند پولدار اس يّولاگر  .بيشتر بدهكار نيست و نصف قتل گردن اوست

كند و نـود و خواهيم هر صد نفر را قصاص كنم، او يكي ديه را از اين صد نفر كم ميبگويد: ما مي
تواند نود و نه تا ديه را بين اين صد نفر توزيع كند و همه آنها را اعـدام نه تا ديه را بايد بدهد، مي

كشيم گويند: با هم يك نفر را ميشوند ميميكند يعني اسلام راه را بسته است. بيست نفر جمع 
توانند بعضي را قصاص كند و تواند همه را قصاص كند، ميولي دم مي ،كه نتوانند قصاصمان كنند
اگر  .تواند هيچ كس را قصاص نكند، حالا اينها در كتب فقهي آمده استاز بعضي ديه بگيرد و مي

اش بدهد تا اعدامش نصف ديه را به قاتل و يا ورثهتواند زني در قتل عمدي كشته شد ولي دم مي
توانسـت ايـن كـار را كنـد، بـا پـول كـه كنند، اگر ارزش جان زن نصف جان مرد بود كه نمـي

ايـن تفسـيري كـه شـده  . به هر حالتوانست جان كسي را بخرد و پول بدهد و او را بكشدنمي
اتل برگرداندند قطعاً غلط است، خلاف به ق »فلايسرف«تفسير اشتباهي است، اين كه ضمير را در 

  ست. اتقريباً ظاهر شبيه به صريح آيه 
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در اينجا باز نهي از نزديك شـدن  ؛1»...وَلاَ تقَْربَوُاْ ماَلَ اليْتَيِمِ إِلاَّ باِلتَِّي هِيَ أَحْسنَُ«فرمايد: آيه بعد مي
م: به اين نزديـك نشـو گوييكند كه يك نوع مبالغه است در حرمت، ما خودمان هم داريم ميمي

 .آيـيمگوييم: نه نمـيگويد: بيا برويم خانه فلاني، يك وقت ميفكرش هم نكن، يك نفر به ما مي
شود كه ايـن خيلـي معلوم مي .اش هم نروگوييم: فكرش هم نكن، نزديك خانهيك وقت هم مي

نزديك مال يتيم نشويد، مگر  ؛»...التَِّي هِيَ أَحْسنَُوَلاَ تقَْربَوُاْ ماَلَ اليْتَيِمِ إِلاَّ بِ«فرمايد: قرآن مي .مهم است

 ، هزينه كنيد.يعني مثلاً مالش را برداريد و در يك تجارتي كه سودش تضميني باشد ؛به وجه نيكـو
 .الغبطه باشد، غبطه در بحـث فقهـي يعنـي مصـلحتگويند: تصرف قيم در مال يتيم بايد معمي
ند يا علم داشته و يا گمان نزديك به علم كه ايـن كـار سـود المصلحه ولي بداالغبطه يعني معمع

 راشود مال يتيم سوخت برود معاملاتي كه باعث ميحق ندارد با آن دارد، مال يتيم را هدر ندهد، 
 ؛2»...فَليْأَكْلُْ باِلمَْعْروُفِ...«فرمايد: قرآن مي ،يا قيمي كه بايد براي كار يتيم وقت بگذارد .انجام دهد

پـروا هم خيلـي بـي ترسند، بعضيبعضي از مردم خيلي مي .ند از اين مال يتيم متعارف برداردتوامي
هـر كـس  ؛3»...منَ كاَنَ غنَيِاًّ فَليَْستَْعفِْفْ وَمنَ كاَنَ فقَيِرًا فَليْأَكْلُْ باِلمَْعْروُفِ وَ...« :فرمايدهستند، قرآن مي

                                                 
 34اسراء آيه  -1

 6نساء آيه  -2

نياز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى كند؛ و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته (و هر كس كه بى«همان:  -1
 »كشد،) از آن بخورد.تى كه مىمطابق زحم
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هر كس هم فقير باشد قـيم اسـت  ال يتيم نخـورد؛غني است يعني قيمي كه پول دارد عفاف بورزد از م
به انـدازه مـزد يـك روز  .اش را رها كند برود دنبال مزرعه يتيم كه خشك نشودبايد وقت كاري

مـادرش بـه طـور  ،شويد حالا بچه يتيم استيا مثلاً شما مهمان مي .متعارف بردارد اشكال ندارد
در  ، منزوي خواهد شـد.ود كه بچه يتيم داردهيچ كس خانه او نر ، اگرمتعارف مهمان دعوت كرد

شارع مقدس از خوردن مال يتيم بـدون دليـل  بلكهدر حد متعارف اشكال ندارد، همچو موردي 
كرد كه گناهش  غيرمجاز اما اگر تصرف .نهي كرده: نزديك مال يتيم هم نشود مگر به وجه احسن

يتيم را ؛ 1»فأََماَّ اليْتَيِمَ فَلاَ تقَهَْرْ«رموده: بدتر است. قرآن كريم هم در حق خود يتيم سفارش كرده و ف

چقدر روايت داريم كه  .آزرده خاطر نكناو را رنج نينداز، ه ب و او رابا يتيم تندي نكن  ،تحقير مكـن
دهد كه يتيمي را كفالت كنند، دست نوازش بـه هاي بزرگي را به انسانهايي ميخداوند چه پاداش

حتي قرآن كريم اين عمل صالح را عقبه عمـل صـالح  .د، غذا بدهندسر يتيم بكشند، محبت كنن
مـَا  وَ«...دانيد عقبه محل گذرگاه خيلي مشكل و سختي است و خيلـي مهـم اسـت، ناميده، مي

كيِناً ذَا متَْربَـَةٍ أَوْ * يتَيِمـًا ذَا مقَْربَـَةٍ * أَوْ إِطْعاَمٌ فِي يوَمٍْ ذِي مَسْغبَةٍَ * فَكُّ رقَبَةٍَ * أَدْرَاكَ ماَ الْعقَبَةَُ  ،2»مِسـْ
من پيشـنهاد  .توانيد به يتيمان كمك كنيدهر چه مي .خدا خيلي بزرگ شمرده ،ستااينها عقبه 

كنم به خواهران و برادراني كه تمكني دارند كميته امداد يك بخشي دارد براي كفالـت ايتـام مي
يـك وقـت  .رسانندا به دست يتيمان ميتوانند كمك كنند و واقعاً هم اينها رآنهايي كه واقعاً مي

                                                 
 9الضحي آيه  -1

 16تا  12بلد آيات  -2
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ديگران از اين مزرعه دنيا برداشتند بـراي آخـرت و مـا بـا  وايپرونده ما را باز كنند بگوييم اي 
خـورد. در اين طوري نباشد و اينها جزء اعمال صالحي است كه به درد آدم مـي .غفلت گذرانديم

؛ آنهايي كه اموال يتيمان را 1...»أكُْلوُنَ أَموَْالَ اليْتَاَمَى ظُلمْاًإنَِّ الَّذِينَ يَ«فرمايد: مورد مال يتيم هم كه مي

ست كه خوردن مال يتيم مطلقاً حرام نيست اگر متعارف باشد يا اگر امعلوم ( خورند،از روي ظلم مي
 .كند بردارد اين ظلم نيستكند به اندازه كاري كه ميقيم محتاج به خاطر كاري كه براي يتيم مي

در شـكم خودشـان در حقيقـت ؛ ...»إنِمَّاَ يأَكُْلوُنَ فِي بُطوُنهِِمْ ناَرًا«...، )هايي كه زدم ظلم نيستالآن مث

  ؛ به زودي در آتش سوزان دوزخ خواهند افتاد. »سيََصْلوَنَْ سَعيِرًا وَ«...ريزند، آتش مي
  الحديث:علم

ت دارد نفر اول باشد و براي رسيدن به آن تلاش شود دوساي كه وارد ميسؤال: آيا اينكه انسان در هر زمينه
   جويي است؟كند اين علو و برتريمي

ن است كه گفتيم. يعني يك كسي است كه لياقت يك آباشد  استحقاقجويي اگر بدون برتري
كاري را ندارد و بخواهد در آن موقعيت قرار گيرد. مثل خلفاي غاصب؛ ولي اگر كسي برود و 

  گويد: جويي نيست. مياين برتري ،را پيدا كند مقاميي زحمت بكشد و شايستگ
  مگر اسباب بزرگي همه آماده كني             تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف

                                                 
 10نساء آيه  -1
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 كتب رجالي كـه  ما به اي از بزرگان از او روايت كننـد.يكي از دلائل عدالت راوي مجهول اين است كه عده
نگفته است كه اين ثقه است؛ نگفته است اين عـادل اسـت.  در مورد شخص راوي، كنيمنگاه مي

بينيد كه اكثر رواتـي كـه اسـم چيزي نگفته است. شما اگر نگاه كنيد به كتاب رجال نجاشي، مي
 عادل يهاها راويدر ميان اين ند؛هاي مجهولها راويبرده، نه توثيق و نه تضعيف كرده است. اين

ر و دويسـت توان احراز كرد. نزديـك هـزاهايي ميرا با راه تروا ي از اينبعضزياد است. عدالت 
تعـديل در كتابش معرفي كرده كه از اين هـزار و دويسـت، درصـدي را  راوي را مرحوم نجاشي

اي عده ).روداين اوصاف كه براي عدالت به كار مي و امثال عين ،ثقه، وجه (با الفاظي مانند ،نموده
هـا چيزي نگفته و سكوت كرده است. تكليف ايـن يريكثمورد  دراست. اما  تضعيف نموده را هم

راوي مجهول اين است كه بزرگان از او روايت كـرده  عدالت هاي شناختشود؟ يكي از راهچه مي
 . ايـنباشـدروايت كـرده و... از او مرحوم صدوق  ،مرحوم مفيد ،باشند. مثلاً مرحوم شيخ طوسي

روايـت از ضـعيف، (دانسـتند قبيح مي و كردندروايت نميكه از ضعفا  هعادتشان اين بود بزرگان
بـد  ايـن كـار راكردنـد در صـدر اول. . اولـاً روايـت نمـي)بدون اينكه بگويند اين ضعيف است

. ظاهراً نقل شودگويند كه روايت ضعيف هم بايد مي اي از بزرگان حديثعدهدانستند اگر چه مي
يات ضعيف را نبايد دور بيندازيم. چه بسـا كـه اروهمين است.  هم اعتقاد مرحوم علامه مجلسي

بشود از جمع همين روايات ضعيف يك مطلب يا حقيقتي را حتي به تواتر نزديك كرد. منتهـا در 
هم كه  گفتند: نبايد راوي از راوي ضعيف روايت كند. بعضيدانستند. ميهمان صدر اول عيب مي

حديث ضعيف اين كردند كه فلاني در سند د ميكردند، قيدادند و روايت ميشجاعت به خرج مي
شـود كـه ايـن روايت كردند و قيد هم نكردند اين ضعيف است، معلوم مياز او اگر  لاجرم است. 

يكي از دلائل عـدالت 
راوي مجهول اين است 

اي از بزرگان از كه عده
 او روايت كنند.



  271                                                                                                                دوره نهم تفسير موضوعي قرآن كريم            
 

ست. حتي اگر كتـب وهاي احراز عدالت راوي روايت بزرگان از اراوي عادل است. پس يكي از راه
  رجالي چيزي از عدالت او ذكر نكرده باشد. 

   فتم: فرق مسلمينفصل ه 
خواهد فرق مسلمين را بشناسد مراجعه كند به كتاب (يك اطلاعات كلي بد نيست. اگر كسي مي

اند اين كتاب است است. شهرستاني. ظاهراً مهمترين كتابي كه در اين زمينه نوشته» ملل و نحل«
  م). كنعرض مي ها متعدد هستند. حالا من كليها را آورده؛ خيلي فرقهاسم فرقه
  سنت فرق اهل

حنبـل، كنند. احمـدبناولاً افراطي به حديث عمل مي :عقايد اهل حديث اين استاهل حديث؛  -1
كرد هفتصد هزار حديث جمع كرده كه خودش معترف بود اكثريت قاطع اين احاديـث افتخار مي

مسـندش قابل اعتماد نيستند. از همه اين هفتصد هزار حديث سي هزار حـديث را توانسـته در 
دانند كه ما مثلاً ها اين را يك افتخار ميسنت هم اين طوري است. ولي اينبياورد. ساير كتب اهل

دهنـد. يعنـي در اين مقدار حديث را جمع كرديم. در عمل به حديث عقل را خيلي ميـدان نمـي
اسـت  هاي اهل حديثدهند. اين هم يكي از ويژگيمقابل نقل، ولو نقل ظني، به عقل مجالي نمي

كنند. شبيه گروه اخباريه شـيعه به آنها حشويه هم گفتند؛ چون هر چه حشويات است جمع مي
داشتند كه خيلـي  گونهاخباريه الان وجود خارجي ندارد. اخباريه هم يك روحيه همين  .هستند

هاي مختلفشان يكـي شـدند و حنبل آمد، گروهكردند. بعد از اينكه احمدبنمي اعتمادبه حديث 

ــرق  ــتم: ف ــل هف فص
  مسلمين

  
  

  سنت:فرق اهل
عمــل  اهــل حــديث: -1

افراطي به حديث ولـو 
ه مخــالف عقــل اينكــ
  باشد.
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سنت هم خودشان را اهـل لواي او قرار گرفتند و او را امام خود قرار دادند. امروز قاطبه اهل تحت
  دانند. حديث مي

خـارج شـدند و از زيـر چتـر  (ع)اميرالمؤمنينعلت اينكه گفتند: خوارج، چون از لشگر خوارج؛  -2
-دند اما همچنان ريشهولايتش بيرون رفتند. بعد از اين قضيه در جريان جنگ نهروان تار و مار ش

هاي بعدي براي خلفا به شدت دردسرسـاز شـدند. هاي فكري آنها باقي ماند، به طوريكه در دوره
، اما ريشه اينها برنيفتاد و هنـوز هـم يـك كشتندمي رحمانه آنها راه خلفاي بعدي هم بياگر چ

خارجي بـودن نيسـتند ولـي وجود دارد. كه البته معترف به  »يهضبااِ«ها به نام فرقه فرقه از اين
ها اين است كه شخص با ارتكـاب گنـاه كبيـره از ظاهراً عقائد خوارج را دارند. عمده عقيده اين

شود. بايـد توبـه كنـد و دوبـاره شـهادتين بگويـد و شود؛ يعني كافر رسمي ميايمان خارج مي
نهـروان در مقـام  قبل از شروع جنـگ (ع)اميرالمؤمنيناين عقيده خوارج است. كه  ؛مسلمان شود

كه كسي با ارتكاب گنـاه  فهماندند هاخطبه ايستادند و سخنراني كردند و در آن سخنراني به اين
از اين لشگر دوازده هزار نفري،  (ع)اميرالمؤمنينشود. بعد از اين سخنراني كبيره از ايمان خارج نمي

و چهـار هـزار نفرشـان روي د پيوسـتن (ع)اميرالمؤمنينهشت هزار نفرشان توبه كردند و به لشگر 
حرف خودشان ايستادند و حضرت هم آنها را از دم تيغ گذراند و فرمود: كسي چون مـن جرئـت 

من چشم فتنه را از جا درآوردم. نه نفرشان زنده ماندند كه  ،اينكه چشم فتنه را كور كند نداشت
نفـر نبـوده و اتفاقـاً جـزء  ملجم مرادي جزء اين نـهآن فاجعه اتفاق افتاد. اما بعضي گفتند: ابن

گفت: ياعلي! پرچم را بـه مـن طبق اين نقل، بعد از جنگ وي لشگريان خود حضرت بوده است؛ 
بدهيد كه من افتخار داشته باشم كه خبر پيروزي شما را بر خوارج اعلام كنم. رفت و گرفتـار آن 

  سنت:فرق اهل
شــخص بــا خــوارج:  -2

ارتكاب گناه كبيـره از 
  شود.ايمان خارج مي
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ي است كه خوارج در آن اهم نقل كردند ولي مشهور همان است. حروراء منطقه گونهفتنه شد. اين
  منطقه اردو زده بودند و معروف شدند به حروريه. اهل حروراء. 

گويند: شما ايمان به خـدا داشـته مرجئه درست مقابل عقيده خوارج هستند. ميگروه مرجئه؛  -3
 با ايمـان انجام دهيد؛خواهد هر كاري دلتان مي ؛»متّئْوا ماشِلُمَعْاِ«باش! بقيه مشكلات حل است. 

گـري يحابـا ،به خدا گناه كبيره هيچ ضرري ندارد. چيزي كه الان در غرب مسيحي رايـج اسـت
 ،مذهبي. يعني اينكه شما ضمن اينكه به خدا و پيغمبر و ائمه ايمان داريد، هر چه هم گناه كرديد

كـه  اسـتيك تفكر بسيار خطرناك كـه الـان قرائنـي  است، مشكلي نيست. اين هم يك تفكر
  ور كنند. كنند. اين آتش مرجئه را شعلهمي تلاشند ها دارغربي

 وأََرْسِلْ  وأَخَاَهُ أَرْجهِْ قاَلوُاْ«كلمه ارجاء به چه معنا است؟ ارجاء به معناي تأخير و مهلت دادن است. 
گفتند: به او و (فرعون به اطرافيان گفت: با موسي و هارون چه كنم؟) ؛ 1»حاَشِرِينَ المَْدآَئنِِ فِي

  از اين كلمه گرفته شده است.  مهلت بده! تا ما برويم و ساحران را جمع كنيم.برادرش 
گيري. قضيه اين بوده كه حسن بصري كـه از كلمه اعتزال يعني جدا شدن و كنارهگروه معتزله؛  -4

 اوكه از شـاگردان  طاءعبنداد، واصلدرس مي در مسجدبود،  (ع)اميرالمـؤمنين )دارمشكل(اصحاب 
اي ي وارد شد. به حسن بصري رو كرد و گفـت: چگونـه اسـت كـه عـدهشخصبود،  بود نشسته

گويند ايمان داشته باش هر گناهي اي هم ميشوي و عدهگناه كبيره از دين خارج مي با گويندمي
گويند؟ اين گروه، يا آن گروه؟ حسن بصـري داشـت فكـر خواهي بكن! كدامشان درست ميمي

                                                 
 111اعراف آيه  -1

  سنت:فرق اهل
بـا داشـتن  :مرجئه -3

ايمان، ارتكـاب گنـاه 
ــدارد  هــيچ ضــرري ن

  گري مذهبي).(اباحي
  ترين فرقه).(خطرناك

  
  
  
  
  
و  در توحيد: معتزله -4

عـــدل بـــه اماميـــه 
  ترند.نزديك
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گويد و نـه گويم نه اين درست ميگفت: من مي طاءعبنبدهد كه واصل كرد تا جواب اين آقا رامي
؛ بـين كفـر و ايمـان قـرار »نيْتَلَزِنـْمَ نَيْبـَ ةٌلَزِنْمَ لْبَ«آن! نه كافر مطلق است و نه مؤمن مطلق. 

 شود گفت كافر. حسن بصري هم از دسـت واصـلشود گفت مسلمان، نه ميگيرد. نه به او ميمي
او را اخراج كرد. او هم رفت كنار مسجد و ؛ برو از ما كناره بگير! »انَّعَ لْزِتَعْاِ«ت: گف و ناراحت شد

هـا يـك ها ظهور كردند. معتزلـيگيران. و از آنجا معتزليو شدند گروه معتزله. يعني گروه كناره
صغيره و اصول و عقائدي دارند در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر؛ صفات خدا، گناه كبيره و 

كنم، همين مقدار بدانيـد كـه  بيانشود كه لزومي ندارد . در پنج خصوصيت خلاصه ميآنامثال 
  ها. تر است به اماميه نسبت به اشعريسنت و عقائدشان نزديكاي هستند از اهلفرقه

 اشـعريبه ابوموسيوي اسماعيل اشعري هستند. بنعلياشاعره پيروان ابوالحسنگروه اشاعره؛  -5
سـر  بـر بود. يك روز طاءعبنها و از شاگردان و پيروان واصلابتدا خودش از معتزليوي رسد. مي

مبر و اام عمل به سـنت پيـمن عقيده ،شناسد بشناسدهر كس من را نمي !: ايها الناسگفتمنبر 
حنبل چـون اهـل حـديث او را گويند امام احمدبن(اين كه مي است حنبلپيروي از امام احمدبن

دهند) و از امروز به كار و كردارها و عقائد معتزله اعتقادي ندارم و شروع كرد عيـب قرار مي أمبد
بيشـتر از  )هااشعري(و ايرادهايشان را برملا كردن. به پيروانش گفتند: اشعري. اما در واقع اينها 

يث مقـداري در عقايد اهل حـدرغم شعاري كه داده بود علي اواهل حديث به عقل ميدان دادند. 
داننـد. در حاليكـه ها هم نميبه طوريكه اهل حديث امروز اينها را جزء سني ،دخل و تصرف كرد

و اهـل حـديث، معتزلـه، مرجئـه،  ؛هاي مختلفي داردسنت است كه بحثاي از اهلاشاعره فرقه
كس از  هر كه تري درآوردندجالب حرفاخيراً يك (دانند. سنت نميخوارج و حتي اشاعره را اهل

  سنت:فرق اهل
  
  :اشاعره -5

ــن  ــحاب ابوالحس اص
علــي ابــن اســماعيل 

  اشعري.
  
ها بيشـتر از اشعري -

حــديث بــه عقــل اهل
  ميدان دادند.
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 نسـنتگويند: اين شيعه بوده تظـاهر بـه يك فضيلتي كه بوي خلافت بدهد نقل كند؛ مي (ع)علـي
 ي! اين شـيعه بـودهض: هذا رافويندگميالحديد يابابناي از آنها در مورد لذا عدهكرده است. مي

   است.
  فرق شيعه:

شيعه يعني پيرو. شيعه مفرد اسـت. قـرآن  ؛1»لَـإبِْرَاهيِمَ شيِعتَهِِ منِ وإَنَِّ«كلمه شيعه در قرآن آمده: 
؛ شـيعه آن »اًيّـلِعَ عَشـايِ نْمَـ ةيعَلشـّ اَ« بود). ابراهيم او پيروان از (و ؛»لإَبِْرَاهيِمَ شيِعتَهِِ منِ وإَنَِّ«فرمايد: مي

در چه چيز؟ در گرفتن احكامش، در عقايدش،  و اولاد معصومينش پيروي كند. (ع)كسي است كه از علي
هاي بـد اسـتفاده گويند: شيعه. در قرآن كلمه شيعه هم به معناي پيرو آدمينش. به اين ميدر د

يعتَهِِ منِ وإَنَِّ«فرمايد: هاي خوب. يك جا ميشده و هم به معناي پيرو آدم از شـيعيان  ؛»لَـإبِْرَاهيِمَ شـِ

 الـرَّحمْنَِ عَلَى أشََدُّ أَيهُُّمْ شيِعةٍَ كلُِّ نمِ لنَنَزِعنََّ ثُمَّ«فرمايد: يك جاي ديگر مي بود. (ع)نوح، حضرت ابراهيم
 آوريـم.ن سركشـي داشـته او را بيـرون مـيااي كه بيشتر به خداي رحم؛ سپس روز قيامت هر شيعه2»عتِيِاًّ

 فقَاَتِلوُاْ«...همانطور كه كلمه امام هم براي امام عادل استفاده شده در قرآن و هم براي امام فاسق. 

                                                 
 83صافات آيه  -1

 69مريم آيه  -2

  :شيعهفرق 
 بـهشـيعه در اصطلاح 

كـه از گويند ميكسي 
ــــي ــــاد  (ع)عل و اول

ــروي  ــومينش پي معص
  كند.
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شناسند تا دست ؛ با ائمه كفر بجنگيد! كه سوگند و پيماني نمي1»ينَتهَوُنَ لَعَلهَُّمْ لهَُمْ أَيمْاَنَ لاَ إنِهَُّمْ كفُْرِالْ أئَمِةََّ

    .2»وَاجْعَلنْاَ لِلمْتُقَّيِنَ إِماَماً...«فرمايد: در جاي ديگري مي بردارند.
هستند. البتـه مـا غيـر از دوازده يكي از طوائف منحرف شيعه، طايفه كيسانيه  طايفه كيسانيه: -1

الواقع). چون هر كس يكي از ائمه را رد كند، مثل اين است كه همـه دانيم (فيامامي را شيعه نمي
را رد كرده باشد. منتها در اصطلاح اينگونه معـروف شـده اسـت. كيسـانيه قـائلين بـه امامـت 

هـم معتقدنـد كـه  آنهـااز  هاي متعـددي هسـتند. بعضـيحنفيه هستند. داراي فرقهمحمدبن
هـاي ها بـاز خـود فرقـهكند. اينحنفيه همان مهدي است. مخفي شده و بعداً ظهور ميمحمدبن

  متعدد دارند. 
گويند: مهدي اوسـت. الحسين هستند. ميبنعليها قائلان به امامت زيدبنزيدي طايفه زيديـه؛ -2

ا اين كه زيد عليه امويان قيام كـرد و گردد. در رابطه بكند و روزي برميمي زندگي يوضدر كوه ر
اطلاع آمدند در شخصيت زيد قدح كردند. به اين حساب كـه به شهادت رسيد؛ بعضي از افراد بي
اي را بـه كشـتن كردند و آقاي زيد خودسرانه بلند شد و عدهگفتند: ائمه ما دعوت به سكوت مي

يحيـي (هم قيام كرد و شهيد شـد.  دانيد فرزند زيد هم شهيد شد؛ فرزند فرزندشداد. چون مي
نوه زيد شهيد شد. يك مرد بسيار شجاعي بود. در بعضي از روايات تاريخي آمده كه با يك لشگر 
پنجاه نفري، يك لشگر چند هزار نفري را شكست داد و تار و مار كرد. يك مرد بسـيار شـجاعي 

                                                 
 12توبه آيه  -1

 74فرقان آيه  -2

  :شيعهفرق 
  طايفه كيسانيه: -1

ئلين بــه كيســانيه قــا
حنفيه امامت محمدبن

هســـــــتند. داراي 
هــاي متعــددي فرقــه

 هستند. 
  
ـــــه؛ -2 ـــــه زيدي  طايف

هــا قائلــان بــه زيــدي
امامـــــــــــــت 

الحسين بنعليزيدبن
  هستند.
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. اما بزرگـان و ائمـه )وده استبوده و ياران بسيار قوي داشته است. بيشتر هم در ايران مستقر ب
 وَلـاَ«قرآن را باز كردند ايـن آيـه آمـد:  (ع)امام سجادزيد را ستايش كردند. وقتي زيد به دنيا آمد 

امام فرمـود: ايـن زيـد شـهيد  ؛1»يُرْزقَوُنَ ربَهِِّمْ عنِدَ أَحيْاَء بلَْ أَموَْاتاً اللهِّ سبَيِلِ فِي قتُِلوُاْ الَّذِينَ تَحْسبَنََّ
  شود. اين همان فرزند من است كه شهيد مي است.

 مَعْـنِ«گريستند و فرمودند:  ،وقتي خبر شهادت زيد را فهميدند (ع)امام صادق روايتي ديگر است كه
آخرت. بعد فرمودند كـه  برايدنياي ماست و هم  برايعموي من هم  ؛ خيلي عموي خوبي بـود!»مالعَ

  و  احد در ركاب رسول خدا شهيد شدند. او شهيد راه خدا شد مثل شهدايي كه در بدر 
مرحوم مفيد كه از بزرگان علم حديث است به جلالت و عظمت او را ستايش كرده اسـت و گفتـه 

العابدين افضل بـوده اسـت. بنـابراين بـه حـرف از همه فرزندان امام زين (ع)امام محمد باقربعد از 
  شود. زنند اعتنا نميمي ربطهاي بيكساني كه حرف

در حاشيه عرض كنم. اينكه زيد قيام كرد ولي ائمه سكوت كردند؛ اين چـه دليلـي هم نكته  يك
رد براي از بين بردن حكومت ظـالم و احتمـال كشود كه ائمه اگر كسي قيام ميدارد؟! معلوم مي

شود كه اين زيـد مخفيانـه از دادند در واقع از كار او راضي بودند. از قرائن معلوم ميموفقيت مي
گرفته است. اما اينقدر زبانش محكـم بـود كـه حتـي بـه اجازه داشته و حتي رهبري مي (ع)ماما

. زبـانش امـام هسـتم تأييد موردنگفت من اي شيعهيك مورد به  در يارانش هم نگفته بود. حتي
اق. ايـن بنـده طـول از ياران امام هم است و معروف است به مؤمن حمحكم بود كه اين ابوجعفر ا

                                                 
 169عمران آيه آل -1
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، (ع)امام صادقآيد نزد . يك روز ميرار مرا فاش كرديگويند: تو اسكنند و مياز او گله مي خدا امام
كرد به ياري خودش و من هم قبول نكـردم و و مرا دعوت مي نگويد: آقا! اين زيد آمده نزد ممي

نقـل حرف خود را ديگر نتوانست جوابم بدهد. امام فرمودند: به او چه گفتي؟  ؛با او مناظره كردم
خوب، امام چه بگويند به اين كسي كه چند بار اسرار ائمه را فاش كرده است. امـام ديدنـد  كرد.

خـوب ها حجتي براي او باقي نگذاشـتي. اين فرد قابل اعتمادي نيست. گفتند: تو كه با اين حرف
نيست. در  اين دلالت دارد بر اينكه زيد آدم موثقي انداين حرف را ديده و فكر كرده اي امثالعده

. ولي براي اينكه بتوانـد از شـيعيان نيـرو بوده است (ع)معصومامام مورد تأئيد حاليكه اين بزرگوار 
  . ، از امام هزينه نكرده استجمع كند

گويند؛ امام بعـدي كـه امـام را قبول دارند و مي (ع)امام بـاقرپنج امامي هستند. تا گروه مغيريه؛  -3
است. ايـن  (ع)عبدالله بن حسن بن حسن بن عليست، محمدبنمهدي است و همان مهدي امت ا

محـض  محمد هم معروف است به نفـس زكيـه. عبداللـهشهره است. عبدالله به عبدالله محض 
 همان كسـي محمداي گمان كردند كه رسيد. عدهمي (ص)پيـامبربه  كه از پدر و مادركرد افتخار مي

اشاره كردند و فرمودند: آن كسي  (ع)امام صـادق. كه كه پيامبر فرمودند. اين مهدي امت است است
كه قباي زرد پوشيده، قاتل اين محمد است و جاي قتلش را هم گفتند؛ در حديث آمده. شـخص 

به عبدالله گفتند:  (ع)امام صـادقو همين هم در تاريخ اتفاق افتاده است.  معين فرمودندقاتل را هم 
هدي امت نيست و كشته خواهد شد. گوش نداد و گفت: تو پسرت را از اين معركه بيرون ببر! او م

-ام گفتن بود پسر عمو! تو نمـيكني كه ما به حكومت برسيم. امام گفتند: من وظيفهحسادت مي
هاي سبك زد و متأسفانه همـان شـد؛ پسـرش را كشـتند؛ خواهي عمل كني نكن! به امام حرف

  :شيعهفرق 
  :گروه مغيريه -3

ه (پنج امامي) معتقد ب
محــدوديت محمــدبن 

 . حسينبنللهعبدا
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 زنـدانبـه حسن را گرفتند و با يـك قسـاوتي بنيارانش را كشتند. تمام خانواده و اولاد عبدالله
امام حسن نوه (حسن بنبا وضع فجيعي در زندان از بين رفتند. من جمله همين عبدالله و افكندند
  . )بود (ع)مجتبي

امـام ح فرزنـد طـسيزده امامي هستند (يك امام اضافه قبول دارند!!) عبداللـه افگروه فطحيه؛  -4
ح و طـعبداللـه اف ،و امام هفتم (ع)امام صادق ،امام ششم :گويندمياست.  (ع)قامام صادو برادر  (ع)باقر

گوينـد: اندازند عقب. به اينها مي؛ همين طور ائمه بعدي را يكي مي(ع)امام موسي كاظم ،امام هشتم
  حيه.طف
وه در حق مـن دو گر ؛»لانِجُرَ يَّفِ كَلَهَ« 1فرمود: (ع)اميرالمؤمنينغلات جمع غالي است. گروه غلات؛  -5

كنـد و يكـي آن اي كه در حق مـا غلـو مـيدارندهيكي آن دوست ؛»قالٍ ضٌغِبْمُ وَ غالٍ حبُِّمُ« ،هلاك شدند
ايـن  (ع)اميرالمـؤمنيناين دو گروه هلاك شدند. در همان زمـان  ورزد.دشمني كه در حق ما بغض مـي

ه خاطر شيفتگي زياد از حدي كه ديدند برا مي (ع)بيـتاهلگروه بودند كه وقتي كرامات و معجزات 
شدند. حد غلو اين اسـت كـه شخصـي انسـاني را از مرحلـه كردند، قائل به الوهيت ميپيدا مي

گويند فلان راوي متهم به غلو است يا از جمله غلـات اسـت؛ مخلوقيت بيرون ببرد. وقتي كه مي
  يعني خبرش از درجه اعتبار ساقط است. 

اسماعيل امام بعدي است و معتقد هستند كـه  (ع)امام صادق كه فرزندمعتقد هستند  اسماعيليه؛ -6
اعلام كردند: اي مردم! اسماعيل از دنيا رفته است. ديگر بعـد  (ع)امام صادق مهدي اوست. با اينكه

                                                 
 البلاغه، كلمات قصارنهج -1

  :شيعهفرق 
  
   ؛گروه فطحيه -4

(سيزده امـامي) قائـل 
ــه  ــت عبدالل ــه امام ب
افطـــح بـــين امـــام 

و امـــام  (ع)صـــادق
  .(ع)كاظم

  
  
  گروه غلات: -5

ــت  ــه الوهي ــائلين ب ق
  .(ع)ائمه

  
   ؛گروه اسماعيليه -6

(شش امـامي) معتقـد 
به امامت اسـماعيل و 

  مهدويت وي
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هـا يـك فرقـه جعفر امـام اسـت و ايـنبناز من اسماعيل امام نيست. بعد از من فرزندم موسي
هاي بسيار عجيب قلعه الموت قزوين هم يل شدند به يك تروريستمنحرفي هستند و بعدها تبد

ها ترور كردند و از بسياري از بزرگان دولت سلجوقي و بعدها را اين ؛ها بوده استنآمحل استتار 
ها هم يك گروهي هستند كه از اين .بين بردند و يك وحشت و رعبي در دل مردم انداخته بودند

شوند در واقع شش امامي و امام هفتم خودشـان را اسـماعيل يشوند. مفرق شيعه محسوب مي
  دانند.مي (ع)امام صادقفرزند 

  
  
  
  
  
  
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه هشتم:
  )31(اسراء آيه  »وَلاَ تقَتُْلوُاْ أوَْلادَكمُْ خشَيْةََ إمِْلاقٍ نحَّنُْ نَرزْقُهُمُْ وإَِيَّاكمُ إنَّ قتَْلهَمُْ كَانَ خطِْءاً كَبيِراً« -1
  )32(اسراء آيه  »وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزنَِّى إنِهَُّ كَانَ فَاحشِةًَ وَ سَاءَ سَبيِلاً« -2
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لْ« -3 رِف فـِّي وَلاَ تقَتُْلوُاْ النَّفْسَ التَِّي حَرمََّ اللهُّ إلِاَّ بِالحقَِّ ومَنَ قتُِلَ مظَْلوُمًا فقََدْ جعََلنَْا لوَِليِهِِّ سـُ طَانًا فَلـاَ يسُـْ
  )33(اسراء آيه » لِ إنِهَُّ كَانَ منَصْوُراًالقْتَْ

  )34(اسراء آيه  »ولَاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ اليْتَيِمِ إِلاَّ بِالتَِّي هِيَ أَحسْنَُ« -4
 )11(نساء آيه ...» إنَِّ الَّذِينَ يَأْكُلوُنَ أمَوْاَلَ اليْتََامَى ظُلْمًا« -5

 ))9ي آيه (الضح »فَأمََّا اليْتَيِمَ فَلَا تقَهَْرْ« -6

  )268(بقره آيه  »...الشيَّْطَانُ يعَِدُكمُُ الفْقَْرَ وَيَأمْرُكُمُ بِالْفحَشَْاء« -7
  )6(نساء آيه  »...مَن كَانَ غنَيِاًّ فَليْسَتْعَْفِفْ ومَنَ كَانَ فقَيِراً فَليَْأْكلُْ باِلْمعَْروُفِ وَ...« -8
أوَْ مسِكْيِنًا  * يتَيِمًا ذاَ مقَْرَبةٍَ * أوَْ إِطعَْامٌ فيِ يوَمٍْ ذيِ مسَغَْبةٍَ * قَبةٍَفَكُّ رَ * مَا أَدْراَكَ مَا العْقََبةَُ وَ«... -9

 )16تا  12(بلد آيات  »ذاَ متَْرَبةٍَ

 )10(نساء آيه  »يراًإنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَوْاَلَ اليَْتَامَى ظُلْماً إنِمََّا يأَْكُلوُنَ فيِ بطُوُنهِمِْ نَاراً وَسيَصَْلوَنَْ سعَِ« -10

  )111(اعراف آيه  »حاَشِرِينَ الْمَدَآئنِِ فيِ وَأَرْسِلْ وَأَخَاهُ أَرْجهِْ قَالوُاْ« -11
  )83(صافات آيه » لَإِبْراَهيِمَ شيِعتَهِِ منِ وإَنَِّ« -12
 )69(مريم آيه  »عتِيًِّا الرَّحْمنَِ علَىَ أَشَدُّ أَيهُّمُْ شيِعةٍَ كُلِّ منِ لنَنَزِعنََّ ثمَُّ« -13

 )74(فرقان آيه  »واَجعَْلنَْا لِلْمتُقَّيِنَ إمَِامًا...«
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 )12(توبه آيه  »ينَتهَوُنَ لعََلهَّمُْ لهَمُْ أَيمْاَنَ لاَ إنِهَّمُْ الْكُفْرِ أَئِمةََّ فقََاتِلُواْ«...

  )165عمران آيه (آل »يُرزْقَوُنَ رَبهِّمِْ عنِدَ حيَْاءأَ بَلْ أمَوْاَتًا اللهِّ سَبيِلِ فِي قتُِلوُاْ الَّذِينَ تحَسَْبنََّ ولَاَ« - 14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ديث مطرح شده در جلسه هشتم:ااح

 380، ص 31البلاغه مرحوم دشتي، نامه نهج -1

كـه دسـتش بـه جـايي (؛ ظلم به انسـان ضـعيف »لمِظُّال شُفحَأ عيفِضَّال لمُظُوَ «: ندفرمود (ع)منينؤاميرالم
  وع ظلم است.ترين نزشت )رسدنمي
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 444، ص 3البلاغه مرحوم دشتي، حكمت نهج -2

  .ستا ؛ ترس نقص بزرگي»قَصَةٌنمَ بنُلجُاَ «: ندفرمود (ع)منينؤاميرالم
 البلاغه، كلمات قصارنهج - 3

 ؛»قالٍ ضٌغِبْمُ وَ غالٍ مُحبُِّ« ،دو گروه در حق من هلاك شدند ؛»لانِجُرَ يَّفِ كَلَهَ«: ندفرمود (ع)اميرالمؤمنين
  ورزد.و دشمني كه در حق ما بغض مي كنندهافراط دوست

 53البلاغه، نامه نهج -4
وءُ ي تَّشَ زُرائِغَ صَرْحِالْوَ نَبْالجُوَ لَخْبُالْ انَّفَ« :فرمايندمي (ع)منينؤاميرالم همانـا  ؛»ظَّـنَّ بِاللـهِاليَجْمعَهَُـا سـُ

  .كندهر سه را در خودش جمع مي سوءظن به خدا، كه اندحرص و ترس و بخل سه غريزه پراكنده
  
  
  
  
  

  كلمات:
: آرامش ـ استراحت  سوره مباركه ص   : پناهگاه ـ فريادرس  فَواقْ   مَناصْ

: براه افتادند : درخواست شده  انِطْلََقْ   اِخْتلاق: نوين ـ جديد   يرُادْ
: صاحبان قد  مهَزوُم: شكست خورده  فلَْيرَتقَُوا: پس بايد بالا روند   رتذُوالاْوَْتادْ
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عزَِّت: حالت شكست ناپـذيري   اصَحاب الاَْيْكَه: قوم شعيب
انسان و بر دو نوع است. عـزت 
ممدوح مثل عزيـز: ذات پـاك 
خــــدا و عــــزت مــــذموم: 
نفوذناپذيري در مقابل حـق ـ 

  غرورـ سركشي

: بهره ـ سـهم (آنچـه از  قطَِّ
  شود)عرض بريده مي

ـــاحب دســـت ذ ـــد: ص الأَيْ
  (قدرتمند)

: بسيار توب   الاشُرْاق: بامداد  ه كنندهأواَبٌ

  تسَوَرَُّوا: بالا رفتند    فصَلَْ الخطِاب: داوري ـ قضاوت  شَدَدنْا: محكم كرديم
المِحرْاب: مصـدر مجلـس ـ 

  هاي فوقاني ـ معبد غرفه
: گزاف مگوي    نَعْجَه: گوسفند  لاتشَطْطُْ

أكَفْلِنْيها: به من واگذار (يـك 
  گوسفند را) 

: بر من غلبه وعزَنَّي فِي الْخطِاب
  كرد

: شريكان   الخلُطَاءِ

الصاّفِنات: اسبان صف كشيده   مĤَب: بازگشتگاه  لزَُلفْي: نزد ما
  چابك و آماده حركت 

: دوست دارم  الجِياد: اسبهاي سريع و تندرو : پنهان شد  اَحْبَبتُْ   تَوارَتْ
ي مُغْتسَلَ: محل شستشو يا آب  رُخاء: به آرامي  السُّوق: ساقهاي (اسبان) 
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  كنندكه با آن شستشو مي
: بر زمين بزن  فاَمْنُن: پس ببخش   الاصَفْاد: زنجيرها  اُركُضْ

: دسته  بارِد: خنك ــث: (ســوگند) خــود را   اي از چوب نازك ضِغْثاً لاتَحْنَ
  نشكن 

  اَتْراب: همسال  مفَُتَّحَة: گشوده  الاَخْيار: خوبان
فقََعُوا: پس بيفتيد (بر خاك) ـ   نفَاد: پايان

  لت سجدهحا
  آلود و بدبو غسَاّق: آب چرك

ــتَحمِ: وارد شــدن در كــار  مقُْ
  شديد و خوفناك (جهنم)

الابَصْـار: چشـمها زاغتَْ عَنهْمُ  لامرَْحَبا: خوش آمد بر آنها مباد
  ديدآنها را نمي

ــــاران  ــــين: خطاك مُتَكلَفِّ
(كسانيكه سخن يا عملشـان 
مبهم و پيچيـده و بـه نـاحق 

  است)

: مي  زمرسوره مباركه ال   پيچديُكوَرُِّ

: عطا مي : مي  كندخوَلََّ   مَبْنيَّه: ساخته شده  رهاندتُنقِْذُ
: تكرار شده   ها ها ـ چشمهينابيع: خزانه : لــرزه بــر اندامشــان   مَثانِيَ عرُِّ تقَشْــَ

  افتدمي
: نرم شود  ها (م: جلد)جلُوُد: پوست   غَيرَْ ذي عوَِج: بدون انحراف   تلِينُ
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و ـــُ ـــداخلاق و مُتشَاكسِ ن: ب
كسانيكه دائماً بـه  _متخاصم

  جروّ بحث و نزاع مشغولند

  مَثوًْي: جايگاه  جزء بيست و چهارم

: كفايت كننده : ترا مي  كافٍ   مضُلِّ: گمراه كننده  ترساننديُخوَِّفوُنكََ
: دفع كنندگان  ذِي انْتقِام: انتقام جوي : بازدارندگان   كاشفِاتْ   مُمسِْكاتْ

مَكانَتِكمُ: هرچـه اعِْملَُوا علَي 
  در توان داريد انجام دهيد. 

: نمرُده است  مقُيم: پايدار    لمَْ تَمتُْ

: متنفر   اسَرَْفُوا: زياده روي كردند  لاَفْتَدوْا: فديه دهند   اشِْمَأزََّتْ
: كوتاهي كردم  انَيبُوا: بازگرديد  لاتقَْنطَُوا: نااميد نباشيد    فرََّطتُ

: در تحــت تســلط او تُهُ ــَ  قَبضْ
  (خداوند)

  مقَاليد: كليدها (م: مقليد)  مفَازهَ: رستگاري

: بيهوش شوند  مسُوَْدةَّ: سياه   درخشداشَرَْقتَ: مي  صَعِقَ
: گذارده مي : رانده شوند  شودوُفِّيتَ: پرداخت مي  شودوضُعَِ   سيقَ
: گروه گروه   كلَِمَةُ الْعَذاب: سرنوشت عذاب  خزَنََتهُا: نگهبانان جهنم  زُمرَاً

: خوش آمديد طِبْ     حافّين: فراگيرندگان  تمُْ
ذِي الطوَّلْ: صـاحب نعمـت و   غافرِ: آمرزنده  سوره مباركه غافر(مؤمن)

  فضل
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وَقهِمُِ السَّيِّئات: دور سازدشان 
  از بديها

: رستگاري : خشم خدا   الفوَزْْ   مقَتُْ اللهِ

: بازگشت كند : روز ملاقات و ديـدار   يُنيبُ يوَْمَ التلَّاقْ
  يامت) (نام ق

يوَْمَ الاْزَِفَه: روز نزديـك (نـام 
  قيامت)

اِذِالقْلُُوبُ لَدَي الحَناجرِ: جانها 
  به گلو برسد

: پيوسـته در  كِّ فَمازِلْتمُْ في شَـ
  شك بوديد

: در زميني  ظاهرِينَ فِي الاْرَضْْ
(كشور مصر) قدرتمند هستيد 

  و غلبه داريد
: پناه بردم  رياد(قيامت)يوَْمَ التَّناد: روز ف  بَأْسِ الله: خشم خدا   عُذْتُ
: دشمن بزرگي  مرُْتاب: شك آورنده   صرَْح: كاخ  كَبرَُ مقَْتاً

: پس آگاهي پيدا كنم سَبيلَ الرشَّاد: راه هـدايت ـ   تَباب: نابودي  فَأَطلَّعَِ
  راه درست

: واگذار مي لطْان: بـدون دليـ يَتَحاجُّون: گفتگوي پرخاشگرانه   كنماُفوَضُِّ ل و بِغَيرِْ سُـ
  حجت

: پيرواني : بدكاران  شويدمُغْنُون: پذيرا مي  تَبَعاً   المسُيءُ
: روشن فَأنَّي تؤُْفَكُون: بـه كجـا رانـده   مُبصْرِاً

  شويد؟مي
  شُيوُخ: پيران (م: شيخ)

جرَُون: در آتــش ســوزانده يسُْحَبُون: (آنها) كشيده شوند    دكرديتَمرَْحُون: هوسراني مييسُــْ
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  شوندمي  (به طرف آتش)
ــار  ــدا را) انك ــروُن: (خ تُنْكِ

  كنيدمي
  دُخان: دود  ها (م: قوت)اَقْوات: روزي

  منتّغَيرُْ مَمْنُون: بي  سوره مباركه فصلّت  كنندگانطائِعين: اطاعت
اَلْغوَْا: حرف لغـو و باطـل سـر 
دهيدـ جنجال كنيد (هنگـام 

  تلاوت قرآن)

تشَتهَي انَفْسُكمُ: دلهـاي شـما 
  بخواهد (ميل كند)

  ياّمِ نَحسِات: روزهاي شوماَ

  العَمي: كوري  فاَسْتَحَبُّوا:پس برگزيدند   اَخزْي: خوارتر
  يُوزعَُون: بازداشت

  كنندمي
  قَيضَّْنا: برانگيختيم   يسَْتَعْتَبُوا: تقاضاي عفو نمايند

يطْان:   وَقرْ: سنگيني  قرُنĤَء: همنشينان يَنزْغََنـَّـكَ مـِـنَ الشــَ
ا هاي شيطان تو را فـروسوسه
  گيرد

: باد سخت  لا يسَْئَمُون: خسته نشوند   فاَسْتَعِذبْاِلله: به خدا پناه ببر  صرَصْرَْ
: نموّ مي  اهِْتزََّت: حركت كند    كننديلُحِدُون: تحريف مي  كندربَتَْ
: (م: كمِْ) پوسـته  جزء بيست و پنجم  شونديُنادُون: خوانده مي اي كـه اكَْمامْ

  پوشاند روي ميوه را مي
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: پناهگاه ـ راه فرارمَح : دلسرد  يؤَُس: نا اميد  يصْ   قَنوُطَ
ــراوان و   نَأ: دور گرداند ــاي ف : تقاض ــريضْ عَ

  مستمر
  سوره مباركه شوري

: شكافته شوند اُمَّ القْرُي: شهر مكه (مادر و اصل   يَتفَطَرَّْنَ
  همه شهرها)

يَذرْؤَكُمُ: شما انسانها را تكثير 
  كند (بوسيله همسران)مي

شرَعََ لَكـُم: آئـين بـراي شـما   د: (م: مقليد) كليدمقَالي
  تشريع كرد

: پس بخوان (دعوت كن)   فاَدعُْ

: و پايداري كن   اساس داحضَِه: باطل و بي  اهَوْاء: هوسها  وَاسْتقَمِْ
: زراعت  يُماروُن: شك دارند   الموََدةَّ: دوستي  حرَْثْ
: فراهم كند  م) لَبَغوَْا: هر آينه سركشي (سـت  يقَْترَِفُ

  كردند
  الجَوار: (م: جاريه) كشتي

: ساكن و بي  كاَلاْعَلْام: ماند كوهها (م: علَمَ) علي ظهَرْهِ: بر پشتش (پشـت   حركترَواكِدَ
  دريا)

: نابودشان كند ترين عَــزْمِ الْــاُمُور: پســنديده  شُوري: مشورت   يوُبقِهُْنَّ
  كارها

: بازگشت   نَكير: انكار  ملَْجَأ: پناهگاه  مرََدّ
: مييَ   سوره مباركه زخرف  عقَيم: نازا  بخشدهبَُ
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: جانب و طرف ديگري : گرفتن با قهر و قدرت  صفَحً : گهواره ـ محل استراحت  بطَْشً   مهَْدْ
: گرديد  ترَكَْبُون: سوار شويد   ماترَكَْبُون: آنچه سوار شويد   ظلََّ

: تا استوار شويدـ بـه  لِتسَْتوَُاْ
  خوبي قرار گيريد  

  مسُْتَمسِْكُون: تمسك جويند  ور الحلِْيَه: زي

: سقف   مَعارِج: نردبانها (م: معرج)  فضَِّه: نقره  هاسقُفُاً
: روي گرداند  يظَهْرَوُن: بالا روند : مسلط مي  يَعْشُ   كنيمنقَُيِّضْ
  سلَفَ: گذشتگان  خنديديضَْحَكُون: مي  قرَين: همنشين
: دوستان صَحفِْه) ظرفهـاي  صِحاف: (م:  تُحْبرَُون: شادمان  الاَخلِاّءُ

  بزرگ
: (م: كوب) جام ـ قدح   ماكِثُون: ماندني هستيد  تلََذُّالاْعَْيُن: چشمها لذت برند   اكَْوابْ

: پس در گذر  ابَرَْموُا: استوار كردند  كارهُِون: كراهت داريد   فاَصفَْحْ
: پس منتظر باش  سوره مباركه دخان   دُخان: دود  فاَرْتقَبِْ

: سنگسارم ك : آرام  نيدترَجُمُونِ : پس گريه نكرد  رهَْواً   فَمابَكتَْ
: دوستي شَجرََتَ الزَّقـُوم: گيـاه تلـخ و   الاَثيم: گناهكار   موَْليً

بدبوـ هر نوع غذاي تنفرآميز 
  دوزخيان

: آهن گداخته   البطُُون: شكمها (م: بطن)  يَغلْي: گداخته شود  المهُلْْ
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: او را بگيريد   صُبُّوا: بريزيد  تاب كنيدفاَعْتلِوهُ: پس او را پر  خُذوُهُ
: بِچِش ــمي   سُنْدُس: پارچه ابريشمي نازك  ذقُْ ــه ابريش تَبرْقَ: پارچ ــْ اسِ

  ضخيم
: مي  سوره مباركه جاثيه  مرُْتقَِبُون: منتظران    گسترانديَبثُُّ

: دروغگو  تصَرْيفِ الريِّاح: وزش بادها  : اصرار ورزد  اَفاّكْ   يصُرُِّ
  هابصَائرِ: بينش  اه و روششرَيعتَ: ر  يقَضْي: داوري كند

: مي  جاثِيَه: از ترس و وحشت   دانيممانَدرْي: نمي  نوشتيمنسَْتَنسِْخُ
جزء بيسـت و ششـم ـ سـوره مباركـه   مسُْتَيقِْنين: يقين كنندگان

  احقاف  
  ارَوُني: به من نشان دهيد

: آثارـ بازمانده بِماتفُيضُونَ فيـه: آنچـه در آن   اَثارةٍَ
  رويدفرو مي

: تهمت ـ دروغاِفْ   كْ

: بـه دشـواري او را   اوَزْعِْني: به من توفيق ده وضََعَتْهُ كرُهْاً
  به دنيا آورد

: از شير گرفتش   فصِالُهُ

: مــادرش  ــهُ كرُهْــاً حَملََتْــهُ اُمُّ
دوران بارداري او را به سختي 

  تحمل كرد

: مورد پسند تـو (خـدا)  ترَْضيهُ
  باشد

: بپذيريم   نَتقََبلَُّ

ــده   درگذريمنَتَجاوزَ:  ــرا وع ــا م ــدانِني: آي : ابــري كــه در عــرض اَتَعِ عــارضِْ
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  شودآسمان گسترده مي دهيد؟مي
اوَْدِيَة: (م: وادي) دره و محـل 

  جريان سيلاب
: باران : بادـ طوفان  زامُمطْرُِ   ريحٌ

: درهم مي   انَصِْتُوا: خاموش باشيد  صرََّفْنا: متوجه ساختيم  كوبدتُدَمرُِّ
: نا : ابلاغ ـ پيام  توان نشدهلمَْ يَعْيَ   سوره مباركه محمّد (ص)  بلَاغُ

الرِّقاب: گردنهايشان را فضَرَْبَ
  بزنيد

: درهم بكوبيد  دُّوالوَثاق: پــس اينــان را   اَثْخَنْتُموُهمُْ ــُ فشَ
  محكم ببنديد

: منت ـ قطع  بال: حال  تضَعََ الْحرَْب: جنگ فرونشِيند   مَنّ
: فديه ــاي   فِداءً ــا: باره ــگ ـ اوَْزارهَ جن

 فشارهاي جنگ 
  فَتَعسْاًلهَمُ: مرگ بر آنها باد

سِن: آب خوشـبو و ٰ◌ ماءغٍَيرِْا
  خالص

المَغشِْيِّ علََيْهِ مِنَ الْموَْت: كسي 
كه در آستانه مرگ قرار گرفتـه 

  است ـ بيهوشي مرگ

اشَرْاط: علامتهـا (م: بشـرط) 
  هانشانه

: قسمتهاي دا  مُتقَلََّبَكمُ: محل حركت شما   اَقفْال: قفلها  خلي شكماَمْعاءَ
سَنطُيعُكمُ: بزودي فرمانروايي  شان داد اَملْي لهَمُ: فريب  ارِْتَدوُّا: برگشتند

  كنيم
  سوره مباركه فتح  ها (م: ضغن)اضَْغان: كينه  تهَِنُوا: پس سست نشويد فلَا
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: با تو پيمان بستند  فَتْح: گشايش ـ پيروزي : گمان  يُبايِعوُنكََ   بد ظَنَّ السوَّْءِ
: حادثه بد : ياري  دائرِةَُ السوَّْءِ   انِطْلَقَْتمُ: روان شويد  نصَرْْ

: برسد  السَكينَه: آرامش  مَغانمِ: غنيمتها   اَثابَ
ــانع  ــتند (م : بازداش ــاً مَعْكوُف
رسيدن) (قرباني به محـل آن 

  شدند)

  مَعرَةَّ: گزند ـ آسيب  تطَؤَهُمُ: آنها را پايمال كنيد

  ق)ها (م: ساسُوق: پايه

: جوانه  : پس آنرا تقويت كند  شطَْأَ   فاَسْتَغلْظَ: تا محكم گردد  فاَزَرَهَُ
  لاترَْفَعُوا: بالا نبريد  لاتقَُدِّمُوا: پيشي نگيريد  سوره مباركه حجرات

  كننديَغضُُّون: كوتاه مي  دانيدلاتشَْعرُوُن: نمي  لاتَجهْرَوُا: داد و فرياد نزنيد
  اَنْ تصُيبُوا: مبادا برسد  نُوا: پس تحقيق كنيدفَتَبَيَّ  هاالحُجرُات: حجره

ــتهزاء و  ــد اس : نباي خرَْ ــْ لايسَ
  مسخره كند

فسُُوق: خـروج از طاعـت ـ   الرّاشِدُون: هدايت يافتگان
  گناهان كبيره 

: تجاوز كند : بازگردد  بَغتَْ   نادِم: پشيمان  تفَيءَ
لاتلَْمزِوُا: و عيبجويي نكنيد و 

  طعنه نزنيد
 :   الظَّن: گمان   (م: لقب)الاَلقْابْ

ــتجوگري و  وا: جس ــُ لاتَجسَسَّ
  كنجكاوي

: توبه نكند   تريناكَرَْمَكمُ: گرامي  لم يَتبُْ
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: (اَتقْيكمُ: پرهيزكارترين شما       م: شعب) گروه زيادي از شُعوُباً
  مردم

لايلَِتْكمُ: كم نكنـد از (عمـل) 
  شما

مَجيــد: شــرافت گســترده ـ   سوره مباركه ق
  باعظمت

  رَجعْ: بازگشت

فرُوُج: شكافها (م: فرج) خلل ـ   مرَيج: مختلط ـ مشوش
  ناموزوني

  بهَيج: زيبا

: بينايي و بيداري   الحصَيد: قابل درو  ذكِرْي: يادآوري  تَبصْرِةََ
: شكوفه ـ ثمره  اسقِات: (م: باسقه) مرتفع ب   نضَيد: متراكم  طلَعْْ

: قوم شعيب ـ  اصَْحابُ الرَّسّ
  مردمي در سرزمين يمامه

اصَحابُ الاَْيْكَه: گروهي از قوم   قوَمُ ثَموُد: قوم حضرت صالح
  شعيب

قوَمُ تُبعَّ: گروهي از مردم يمن 
(تبع لقبـي بـراي پادشـاهان 

  يمن)

پس وعـده عـذاب فَحَقَّ وعَيد: 
خداوند در مورد آنـان محقـق 

  شد.

اَفَعَيَينا: آيا پس عاجز و ناتوان 
  شديم

: در ترديد و شك يَتلَقَـَّـي: دريافــت و ضــبط   حَبلِْ الوْرَيد: رگ قلبي  في لَبْسٍ
  كنندمي

الْمُتلَقَِّيــان: دو فرشــته شــانه 
راست و چـپ (مـأمور ضـبط 

: همنشين اي او (فرشـته قرَينُهُ
كه در دنيا همراه انسان و مأمور 

سائِق و شَهيد: نام دو فرشـته 
كــه هنگــام ورود بــه محشــر 
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  همراه انسان هستند    ضبط اعمال اوست)  اعمال ـ رقيب و عتيد) 
: پرده  فَبصَرَكَُ الْيوَْمَ حَديد: پس چشم   غطِاءَ

  تو كاملاً تيزبين است
  تَحيد: گريزان

مَناّعٍ للِْخَيرْ: كسـيكه مخـالف 
  استكار خير 

: آيــا پــر شــدي؟  هَــلِ امْتلََــأْتِ
  (جهنم)

فَنقََّبُوا فِي الْبلِاد: پس شـهرها 
  را فتح كردند

: نيرو   السَّمعْ: گوش فرا دهد اَلقَْي  الخلُوُد: جاوداني  بطَْشْ
  الْمُناد: ندا دهنده  دهديُناد: ندا مي  لُغُوب: خستگي
: شتابنده ت: سوگند به بادهايي وَالذّارِيا  سوره مباركه الذاّريات  سرِاعاً

ــه حركــت در  كــه ابرهــا را ب
  آورند مي

فاَلْحاملِات: سوگند به ابرهـاي 
  باردار

فاَلْجارِيات: سوگند به رونـدگان 
(كشتيها ـ سياراتي كه در حال 

  حركت هستند)

مات: ســـوگند بـــه  الْمقُسَـــِّ
فرشتگاني كه كارها را تقسيم 

  كنندمي
:   هاي تودرتوالحُبكُ: راه ـــايهَْجَعُون: مي  گردابغَمرْةََ ـــد م خوابيدن

  (خواب شبانه)
: پس احساس (ترس)   عِجلٍْ سَمين: گوساله فربه  ضَيفْ: ميهمانان فاَوَْجَسَ

  در دل كرد
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  جزء بيست و هفتم  فصََكتَّ: پس سيلي زد  صرَةَّ: فرياد
ما كانُوا مُنْتصَرِين: قدرت دفاع   فَنَبَذنْا: پس بيفكنديم  حِجارةَ: گلِ

  نداشتند
: دريا : با قدرت و قوّت  اليمَّ   فرَشَْنا: گسترديم  باَِيْدٍ

فَنِعمَْ الْماهِدوُن: پس چه خوب 
  ايم گستراننده

  ساحرِ: جادوگر  ففَرُِّوا: پس بگريزيد

  ملَوُم: نكوهش  طاغُون: سركش و نافرمان  مَجْنُون: ديوانه 
  طور: كوه ـ طور سينا  سوره مباركه طور  ذنَُوب: بهره

: ص   المَعْمُور: آباد  مَنشُْور: گسترده  فحه ـ نازك و لطيفرقَّْ
: روان شوند  المسَْجُور: برافروخته  المرَفْوع: افراشته   تسَيرُ

: در سخنان باطل : گوارا باد   شونديُدعَُّون: رانده مي  خوَضْْ   هَنيأً
پيونديم ـ ملحـق اَلْحقَْنا: مي

  كنيم مي
  غلِْمان: نوجوانان  رهَين: در گرو

وفُ علََيهْمِ: برگرد ايشان ـ يطَُ
در اطــراف ايشــان (آمــادگي 

  دائم براي خدمت)

ــه  ــديگر (ب ــازعَُون: از يك يَتَن
ــراب را)  ــاي ش ــوخي جامه ش

  گيرندمي

ــد درون  ــون: مرواري لؤُْلؤٌُمَّكْنُ
صدف (با نهايـت شـفافيت و 

  زيبايي)
: توجه و عنايت همـراه  كاهِن: كسي كه از اخبار غيبي   السَّموُم: نفوذ كنندهمشُفِْقْ
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با ترس (نسبت به خـانواده و 
  سوزنزديكان) دل

  دهدخبر مي

ــل ـ   نَترَبََّص: منتظريم ــم) عق ــام: (م: حلُُ اَحلْ
  خويشتن داري

تقَوَلَّ: سخناني كـه انسـان از 
  سازد خود مي

المصَُيطْرِوُن: غلبـه و سـلطه 
  دارند 

مُثقْلَُون: تحميل مشقت و بـار   مَغرَْم: زيان و ضرر
  گران 

همُُ الْمَكيدوُن: (كـافران) و در 
دام نقشه شيطان خود گرفتار 

  شوندمي

ــتن  ــام رف ــارَالنُّجوُم: هنگ اِدبْ
  ستارگان (صبح)

  مرَكْوُم: متراكم و پيوسته 

: سقوط مي  شونديضُْعقَُون: هلاك مي     كندساقطِاً
  ندكهَوي: اُفول (غروب) مي  وَالنَّجمْ: سوگند به ستاره  سوره مباركه النجم

ــــل)   ماغَوي: منحرف نشده است ديدُالقُْوي: (جبرئي ــــَ ش
  قدرتمند

  فَتَدَلّي: پس نزديكتر شد

اَفَتُماروُنَه: آيـا پـس مجادلـه 
  كنيد مي

نزَْلَةً اُخـْري: بـار ديگـر (نـزول 
  ديگر)

ــي  ــي: درخت درْةَِ الْمُنْتهَ ــِ س
(سايباني) پر برگ و با عظمت 

  در جوار قرب رحمت حق
  ضيزَي: غيرعادلانهاللاّتَ و الْعزُّي و مَنات: نام سـه شم (او) پيامبر مازاغَ الْبصَرَ: چ
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  بت از بتهاي مهم مشركان عرب  منحرف نشد
لَيسَُمُّونَ الْملَائِكَة: فرشتگان را 

كنند (دختـران نامگذاري مي
  دانند)خدا مي

ــه  ــاني ك ـــ انس وازرِةَ: گنهكار
  كندتحمل وزر (بار سنگين) مي

ــان ك ــم: گناه وچــك ـ اللَّمَ
  نزديك شدن به گناه  

اَجِنَّه: (م: جنين) نوزاد پنهان 
  در شكم مادر

كمُ: خودسـتايي  فلَا تزُكَُّوانَفْسَُـ
  نكنيد

مُبلَْغهُمُ: آخرين حد معلومـات 
  ايشان

: بر ندارد   تُمني: ريخته شود  اكَْدي: خودستايي كرد  لاتزَرُِ
ــ  كندنياز مياغَْني: بي  النشَاْةَ: عالم عري: ن ــِ ــتاره ـ الش ام س

ــنده ــتارهدرخش هاي ترين س
  آسمان

المؤُْتفَِكَــه: شــهرهاي زيــر و رو   هاي جاودانياَقْني: سرمايه
  شده قوم لوط

سامِدُون: كسـانيكه سـرگرم 
    لهو و لعب هستند

  سوره مباركه قمر  فَغشََّيها: پس آنها را پوشانيد  كاشفَِة: برطرف كننده شدائد
ة: قيامـت ـ قسـمتي از الساّعَ  اِقْترَبَتَ: نزديك شد

  زمان
: بشكافت (دو نيمه شد)   انِشَْقَّ

ــر: انزجــار از زشــتي و  مزُْدَجِ
ــذاب  ــتانهاي ع ــدي (داس ب

: پس سود ندهد ــذارها و   فَماتُغْنِ ــذير) ان ــذرُ: (م: ن نُ
  هاترساندن
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  امتهاي پيشين) 
: (م: جدث) قبرها   مهُطِْعين: شتابندگان  جرَاد: ملخ  الاَجْداثْ

ــر:  ــه وَازْدُجِ ــوح را) از ادام (ن
رسالتش با آزارهاي خود منع 

  كردند 

ــزش فــراوان و   فاَنْتصَرِ: پس انتقام مرا بگير ــر: ري مُنهَْمِ
  پيدرپي

فاَلْتقََي: پـس (ايـن دو آب از 
زمــين و آســمان) درهــم 

  آميختند

دسُرُ: ميخها (م: دسـار) رانـدن 
  شديد با قهر

  مُدكَّرِ: پند گيرنده

  سُعرُ: جنون ـ آتش برافروخته  : ريشه كن شدهمُنْعقَرِ  نَحْس: شوم
كلُُّ شرِْبٍ مُّحْتضَرَ: هركدام در   واصطَْبرِ: و شكيبايي پيشه كن  اشَرِ: خودپسند

  نوبت خود بايد حضور يابد
فَتَعاطي: پس به سراغ اين كار 

  آمد 
هشَيم: شكستن اشياء سست   فَعقَرَ: پس شتر را پي كرد

  ـ گياهان خرد شده
ترـ مصـيبت و اَدهْي: هراسناك  ر: آغل گوسفندمُحْتظَِ

  حادثه بزرگ 
: تلخ   تراَمرَُّ

ــا و  ــر آب ـ فض ــر: نه نهََ
  گستردگي (در بهشت)

كلََمْحِ الْبصَرَ: همچون يك چشم 
  بر هم زدن

: جايگـاه صـدق و  مقَْعَدصِِدقٍْ
حق و راستي ـ جـوار قـرب 
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  خدا
يهُزَْ  شودمسُْتطَرَ: نوشته مي  سقَرَ: آتش دوزخ ــَ ــت س ــزودي شكس : ب مُ

  خورندمي
ــق حســاب   سوره مباركه الرّحمن ــر طب بان: ب ــْ بِحسُ

  كنندمنظمي گردش مي
ــك و  ــان كوچ ــنَّجمْ: گياه ال

  دارخزنده ـ بوته
الميزان: قوانيني كه در سراسـر   دارالشَّجرَ: درختان ساقه

  عالم قرار داده ـ توزين اشياء
  الانَام: خلائق

ف: ســاقه و بــرگ كــه  العصَــْ
يله بـاد از گياهـان جـدا بوس
  شوندـ كاهمي

مرَجان: حيواني كه شبيه شاخه 
كوچك درخت در اعمـاق دريـا 

مرجـان «رويد و بهترين آن مي
  است» سرخ رنگ

: مرواريدـ دانه اي شفاف و لؤُْلؤُْ
قيمتي كه در داخل صـدف در 

  يابداعماق دريا پرورش مي

: شعله آتـش مخـتلط و  مارِجْ
  متحرك

ربَِّكُما: پروردگارتان را (اي دو   قرار داد مرََج: كنار هم
  گروه جن و انس)

: سفُال   المُنشَْأت: ساته شده  صلَصْال: گلِ خشكيده  فَخاّرْ
: پس كدامين؟ : نعمتها  فَبِأَيِّ   برَزَْخ: فاصله بين دو چيز  آلاءِ
شَأْن: كار ـ ابداع طـرح تـازه و   كنيدتُكَذبِّان: تكذيب مي

  آفرينش جديد
م ريختن نظام جسـم هفان: به

  و جان ـ نابودي
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: به زودي بـه حسـاب سَنفَرْغُُ
  پردازيمشما مي

  مَعشْرَ: جمعيت كامل  تَنفُْذوُا: بگذريد

: آتش بي  بسُِلطان: با نيروي الهي  اَقطْار: مرزها ـ اطراف چيزي   دودشوُاظٌ
: دودهايي متراكم   دهِان: روغن مذاب  ورَْدةَ: گل قرمز  نُحاسٌ

  الاَقْدام: (م: قدم) پاها  النَواصي: (م: ناصيه) پيشاني  شوندناخته مييُعرَْف: ش
: آبي كه در نهايت حـرارت  انْ

  و سوزندگي باشد
هاي تـازه اَفْنان: (م: فنن) شاخه

  و پربرگ
بطَــائِن: (م: بطانــه) آســتر ـ 

  همراز
فرُُش: (م: فرِاش) فرشهايي كه 

  شودگسترده مي
 مُدهĤْمَّتان: در نهايت سرسبزي

  و خرمي است. (دو بهشت)
ــترده  ــاي گس ــرَف: برگه رَفْ

هاي زيبـا و درختان و پارچـه
  رنگارنگ

ياقُوت: سنگ معـدني قرمـز 
ــنده و  ــيار درخش ــگ بس رن

  باصفا

الطرَْف: زناني كه نگاهي قاصرِاتُ
كوتاه دارنـد. يعنـي فقـط بـه 

  كنندهمسرانشان توجه مي

: زنـاني بكـر كـه  لمَ يطَْمِثهُْنَّ
  نداشتندهرگز همسراني 

دار الارَائكِ: تختهـاي سـايبان  جَنَي: ميوه رسيده  دان: نزديك
  (م: اريكه)

نضَاّخَتان: (دو چشمه) در حال 
  فوران

مقَصُْورات: زناني كه تعلـق بـه 
  همسرشان دارند

: زنان نيكو خلق   خَيْراتٌ



  )20/9/1387( هشتمجلسه                                                                                                                                       302    
 

  الخِيام: سراپرده  رُماّن: انار  حسِان: زيباروي
: (م: حوراءِ) زنـان سـياه  حُورُ

  چشم
ــائين ــا: پ ــن دو دونُهِِم تر از اي

  بهشت
نظيـر يـا عَبقْرَي: موجودي بي

  نظيركم
تَباركَ: ثابت ماندن و بـادوام 

  بودن ـ پرفايده باد
الْجلَالِ و الاِْكرام: خداوند كه ذِي

  صاحب جلالت و بزرگواري است
  سوره مباركه واقعه

: گروهي را بالـا مي بـرد رافِعَةُ
بهشــت بالــا (اولياءاللــه را در 

  برد)مي

: كوبيده و خرد مي ــايين   شودبسُتَِّ ــي را پ : گروه ةٌ ــَ خافضِ
آورد ـ (مسـتكبران) را در مي

  كندجهنم سرنگون مي
: بر پا شود : لرزش و حركت شديد   وَقَعتَِ   الواقِعَه: قيامت ـ حادثه  رُجتَِّ
: پراكنده اصَْحابُ الْمشَْئَمَه: گروه تيره روز   مُنْبَثاًّ

كــه نامــه عملشــان  و بــدبخت
شـود بدست چپ آنان داده مي

  (اصحاب شمال)  

حابُ الْمَيْمَنَـــه: گـــروه  اصَـــْ
ســعادتمند و خوشــبخت كــه 
نامه آنـان بـه دسـت راسـت 

  آنهاست
: غبار   هَباءً

الساّبقُِون: پيشگامان در ايمان 
  و عمل و اخلاق انساني

مقُرَبَّوُن: كسانيكه از نظر مقـام 
هستند   به پروردگارشان نزديك

: (م: سرير) تختهاي بدون  سرُرٍُ
سايبان كه صاحبان نعمـت در 
مجالس انُس و سـرور بـر آن 

  نشينندمي
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: جـام لبريـز (از شـراب   موَضُْون: در كنار هم قرار گرفته  ثلَُّة: گروه اندك كَأْسْ
  طهور)

سلَام: درود ـ تحيت ـ صلح ـ 
دوري از هر رنج و غم ظاهري 

  و باطني

ـ روان (شرابي كه  مَعين: جاري
از نهرهـــاي جـــاري بهشـــت 

  برداشته شده)

ــردرد  ــه س دعَُّون: ن ــَ ــا يصُ ل
  گيرند  مي

لا يُنـْـزِفُ�وَن: و نــه مســت 
  شوند مي

: سخنان گناه آلود   مَكْنُون: پوشيده   تاَثْيماً

    مسَْكُوب: ريزان  طلَْح: درخت موز
مَنضْوُد: متـراكم ـ روي هـم 

  چيده شده
: (م: عروبه) زنان عاشـق   ـ آفرينش نو انَشَْأ: پديد آوردن عرُبُاً

همسر ـ در مقام پاكي و عفت 
  كامل

: هم سن و سال همسران  اَترْاباً
  ـ مثل و مانند

  يَحْموُم: دود غليظ و سياه  سَموُم: باد كشنده و سوزان

مُترَْفين: ثروتمندان مغـرور و 
  غافل

: هرگونه گناه ـــاك و   الحِنثْْ : خ ـــاً ـــاً و عظِام ترُاب
  خوان شويم است

ــه در  ــافران ك ــوين: مس المقُْ
كنندــــ بيابـــان عبـــور مي

ــوُم: گيــاهي تلــخ و بــدبو و  زَقّ
اي دارد كه وقتي به بـدن شيره

  كنيدفَمالِئُون: پس پرُ مي
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  كند رسد ورم ميانسان مي  نيازمندان
  زاالمزُْن: ابر باران    

الهيم: بيماري عطش (كسي كه   البطُُون: (م: بطن) شكمها
  شود)ز سيراب نميهرگ

فظَلَْتمُْ تفََكهَُّون: پـس تعجـب 
  كنيدمي

    ميقات: وقت مقرر قيامت  مسَْبُوقين: پيش گيرندگان
ــــاه موَاقعِِ ــــوم: جايگ النُّجُ

ستارگان و مـدارات و مسـير 
  آنها

: حقايق قرآن به دل آنها  لايَمسَُّهُ
رسد ـ نبايـد لمـس كننـد نمي

  آيات قرآن را

ــــدينين: جــــزا د اده غَيرَْمَ
شــويد و تحــت ربوبيــت نمي

  (خدا) قرار نداريد
: وسائل راحتي و آسايش  الحلُقْوُم: گلوگاه   رَيْحان: گياه خوشبو  روَْحُ
: تسبيح   اَياّم: (م: يوم) روزـ دوران  سوره مباركه حديد  گويسَبِّحْ
العرَْش: (خداوند) اسِْتَوي علََي

بر تخت قدرت قرار گرفت. بر 
  افتجهان استيلاء كامل ي

: فرو مي ــــات و   روديلَِجُ دُور: نيّ ــــُّ ذاتِ الص
اعتقاداتي كه قلوب انسانها را 

: پس چند برابر كند  در اختيار گرفته است   فَيضُاعفَِهُ

ــا  ــد) ب ــم: و(خداون ــوَ مَعَكُ هُ
  شماست

ترُْجَـــعُ الْـــاُمُور: بازگشـــت و 
  سرانجام كارها

يقُرْضُِ الله: به خدا قرض (وام) 
  دهد

: بالا رود  كويي: نيالحسُْني   باَِيْمانهِمِ: طرف راست ايشان  يَعرُْجُ
: بگيريم  فاَلْتَمسُِوا: ديوار بلند   فَتَنْتمُ: فريب داديد  نقَْتَبِسْ
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فقَسَتَْ قلُوُبهُمُ: پـس دلهـاي 
  ايشان سخت شد

ــرگ   روند يسَْعي: شتابان مي ــار (م تمُ: در انتظ ــْ ترَبَصَّ
پيــامبر) و نــابودي مســلمين 

  بوديد
  الاَمَد: روزگار  ر: زياد كردن (مال)تَكاثُ  

غرََّتْكمُُ الاَْماني: آرزوهـاي دور 
  و دراز سرگرمتان ساخت

الغرَُور: شيطان شما را در برابـر 
  (فرمان خدا) فريب داد 

: پس دراز شد   فطَالَ

فَخُور: فخرفروش (مست ناز و 
  نعمت)

ــ  لِكَيلْا تَأسْوَْا: تا افسوس نخوريد ــديگر س ــابقُِوا: بريك بقت س
  گيريد

: ايجاد كنيم   فاتَكمُ: از دست شما برود  زينَة: تجمل  نَبرَْأَ
  غَيثْ: باران  مُخْتال: خودستا ـ متكبر  اتيكمُ: بدست شما برسد

رَأْفتَ: محبت در زمينـه رفـع 
  ضررها

گيري ـ زهـد و رهَْبانِيَّه: گوشه
  اعتنايي به دنيا بي

ابِْتَدعَوُها: ابداع كـرده بودنـد 
  را)(رهبانيت 

  قضََيْنا: از پي ايشان درآورديم  فَمارعَوَهْا: پس رعايت نكردند  بَأس: قدرت ـ مشورت
رَحْمتَ: محبـت بـراي جلـب 

  منافع
ــيْن: دو ســهم ـ (كفــل:   يؤُْتِكمُ: به شما ببخشد كفِلَْ

اي كــه نيــاز انســان را بهــره
  كند)برطرف مي

: همسر  خواستي ميتشَْتَكي: داورجزء بيست و هشتم ـ سـوره مباركـه    زوَْجْ
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  مجادله
رَقَبَه: گردن (كنايه از انسـان) 

  بنده 
: لمس كردن ـ در اينجـا  مَسْ

  كنايه از نزديكي است 
ظِهار: نـوعي طلـاق در زمـان 

  جاهليت
  تَحرْير: آزاد كردن  عوَْد: بازگشت  مُتَتابِعَيْن: پي در پي

: پند و نصيحت  بصَير: بينا  تَحاورُ: گفتگو   وعَظْْ
: پيدا كردـ يافت  گاهخَبير: آ   اسِْتطِاعتَ: توانايي  وَجَدَ

يُحادُّون: مبـارزه مسـلحانه و   )60سِتين: عدد شصت (  اِطْعام: خوراك كردن
  كننددشمني مي

  بَعثْ: برانگيختن  مُهين: خواركننده ـ پست  كُبِتُوا: سرنگون شوند
ــد (آن  ــه: خداون ــاهُ الل احَص

  اعمال) را شمارش نمود
: آيـا نديـدي ـ آيـا   كردند (آن را)نسَوُه: فراموش  اَلمَْ تـَرَ

  داني ـ آيا توجه نكردينمي
  رابعِ: عدد چهار  ثلَثَه: عدد سه  نَجْوي: رازـ سخن در گوشي 

: عدد پنج : عدد شش  خَمْسَ   نزديك ،ارزشكم ،دنَي: پست  سادِسُ
: هركجاـ كجا؟ : سپس  اَيْنَ : منع ـ بازداشتن  ثمَُّ   نهَْيْ

ناهاني كـه جنبـه اِثمْ: گناه (گ
  فردي داشته باشد)

العُدْوان: گناه (اموري كه موجب 
  شود)تعدي بر ديگران مي

تَحِيَّــت: دعــا بــراي ســلامت 
: به تو (پيامبر) سـلام  (حَيوَّكَْ

  كنند)
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حُوا: (در مجــالس) جــاي   مَعصِْيتَ: نافرماني ــَّ تفَسَ
  دهيد 

: وارد مي لوَْنَ ــْ ــوند (در يصَ ش
  جهنم)

: بد ـ زشت   حزُن: غم و اندوه  المصَير: جايگاه  بِئْسَ
  انُشْزُُوا: برخيزيد  حسَبْ: كافي بودن  ضار: زيان ـ ضرر

تابَ الله: خداوند توبـه شـما را   برديرَْفعَِ الله: خدا بالا مي
  پذيرفت

  توََلوَّْا: دوستي كردند

كنند يَحسَْبُون: ايشان گمان مي  حلَفْ: سوگند
  پندارندـ مي

  دصَدُّوا: بازداشتن

: بي كندــ نيـاز نميلَنْ تُغْنِيَ
  كندحفظ نمي

: چيـره شدــ غلبـه و  اسِتَحوَْذَ
  تسلط يافت

فاَنَسَْيهمُ: پـس فراموششـان 
  كرد

ـــل ـــأَذَلّين: ذلي ترين ـ ال
  خوارترين

: هر آينه  غلَِبَه: پيروزي، لاَغَلِْبَنَّ
  شويم البته پيروز مي

  يُوادُّون: دوستي كنند 

: حمد  سوره مباركه حشر  شمني كندحادَّ الله: با خدا د    ، تسبيح گفتنمود سَبَّحَ
: حركت دادن جمعيـت و   دِيار: سرزمين حشَرْْ

  خارج ساختن آنها ـ گردآوري
: گمان   ظَنّ

: دژ محكم ـ قلعه : جائي كه  اَتي: آمد ـ آورد  حصِْنْ   حَيثُْ
: انداخت ـ پرتاب كرد : ترس  قَذَفَ   بَيتْ: خانه  رعُبْْ
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: (در اصل به معنـاي فاُعْتَبرِوُا
عبور و گذشتن از چيزي كـه 

دهد) ـ پـس به انسان پند مي
  عبرت گيريد

الاْبَصْار: صـاحبان چشـم و اوُْلِي
ــاهي و درك و  ــه آك ــرادي ك اف

  بصيرت دارند 

الجلَاء: كوچ كـردن ـ تـرك 
  كردن 

: در اصــل بــه معنــاي  اقُّواْ شــَ
ــون  ــدايي و چ ــكاف و ج ش
ــرار  ــل ق دشــمن طــرف مقاب

به معناي دشـمني و گيرد، مي
  جدايي آمده است  

: رجـوع و بازگشـت و بـه   شَديدُالْعقِاَب: سخت عقوبت افَاءَ
ــه  ــي ك ــائم جنگ ــاي غن معن
  خداوند به مسلمانان بازگرداند

لِينَة: از ماده لون: درخت خرمـا   
  (نوع بسيار عالي)

  ها ـ (م: اصل)اصُُول: پايه

: جايگزين شدند   اِذْن: اجازه ـ دستور  يداوَْجفَْتمُ: تاخت  تَبوَؤَُّ
: رسوايي ـ خواري   قائِمَه: ايستاده  فاسِق: گنهكار  خزِْيْ
: اســبها، اسب ــلْ ســواران خَيْ

(جمع است و مفرد از جـنس 
  خود ندارد)

ــدان   ركِاب: شتران سواري ــامَي: يتيمــان (فرزن اليَت
  بدون سرپرست)

: دست بدسـت كـردن ـ  السَّبيل: در راه ماندگانابِْنِ   اغَْنِياَء: توانگران  دوُلَةً
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  گرداندن
فَــانْتهَُوا: خــودداري نماييدـــ 

  دست برداريد
  يابندلايَجِدُون: نمي  طلبنديَبْتَغُون: مي

  خصَاصَة: تنگدستي ـ احتياج  يؤُْثرِوُن: برگزينند  حاجَة: نيازمندي
ــوق: كســي كــه خــدا او را  يُ

  نگهدارد
: بخل توأم با حرص   گرفتند سَبقَوُنا: بر ما پيشي  شُحَّ

: كينه، حسد (در اصل بـه  غلِّ
معناي نفوذ مخفيانـه چيـزي 
است و چون صفات فـوق بـه 
صورت مرموز در ذهن انسـان 

كند بـه آنهـا اطلـاق نفوذ مي
  شود)مي

: اگر با شـما پيكـار اِنْ  رؤَُف: مهربان قوُتلِْتمُْ
  شود

: ترس و وحشت : جمع قريه، آبادي  رعُبْْ   قرُيً

ــتيت)  تّي: (م: ش ــَ ــرق و ش متف
  پراكنده

  جُدرُ: (م: جدار) ديوار

: سختي ـ درگيري : چشيد  مُحصََّنَه: دژ محكم  بَأسْ   ذاقَ
: عاقبت تلخ و شوم لايسَْتَوي: مساوي نيستند ـ   نسَُواْالله: خدا را فراموش كردند  وبَالَ

  يكسان نيستند
: شــكافته ـ از هــم   فوَزْ: رستگار، پيروز دعِّاً ــَ مُتصَ

  اشياء سخت) پاشيده (در مورد
  خشَْيَة: ترس شديد
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ــا  ــوأم ب ــور ت : حض هادَتْ ــَ ش
  مشاهده

الرَّحيم: رحمت خاص خداوند   الرَّحْمن: رحمت عام خداوند
  (براي مؤمنان)

القُدوُّس: پاك و منـزه (از هـر 
  عيب)

المؤُْمِن: كسي كه همه را امنيت 
  بخشدمي

  المهَُيْمِن: حافظ و نگهدارنده

گـز العزَيز: قدرتمندي كـه هر
  شود مغلوب نمي

الجَباّر: كسي كه بـا اراده نافـذ 
  پردازدخود به اصلاح هر امر مي

المُتَكَبرِّ: كسي كـه شايسـته 
بزرگي است و چيـزي برتـر و 

  بالاتر از او نيست
ورِّ: كســي كــه بــه هــر  المصُــَ
موجــودي صــورت خــاص 

  بخشيد

  سوره مباركه ممتحنه  اسَْماءُالْحسُْنَي: نامهاي نيكو

  داريداَخفَْيْتمُ: پنهان مي  موََدةَّ: دوستي  ن: بيفكنيدتلُقْوُ
: گم كرده است  سازيداعَلَْنْتمُ: آشكار مي   سوَاءَالسَّبيل: راه راست  ضلََّ

  رضِا: خشنودي  ابِْتِغاء: جسُتن  يَثقْفَُوكمُ: به شما دست يابند
يَبسْطُُواْ اِلَيْكمُ: بر شما تسـلط 

  پيدا كنند
: خويشاناَ  وَدوُّ: دوست دارند   رْحامْ

: جدايي   اَلْبَغضْاء: دشمني ـ عداوت  اسُوْةَ: الگو  فصَلْْ

: دشمني ـ كينه  انَاّبرَُءوُا: ما بيزاريم  برُاء: بيزاري    بُغْضْ
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  يرَْجُوا: اميد دارد  المصَير: بازگشت ـ رجوع نهايي  انََبْنا: بسوي تو بازگشتيم
تقُسْطُِوا: با عدالت و داد رفتار 

  كرديد
اللــه: خــدا شــما را بــاز هاكمُُيَنْ
  داردمي

ظاهرَُوا: پشـتيباني و حمايـت 
  كردند 

: آن زنـــان را  اِمْتَحِنـُــوهُنَّ
  آزمايش كنيد

: حلال اُجُور: مزد و پاداش ـ در اينجا   حلِّ
  به معناي مهر زنان (م: اجر)

وَلاجُناحَ علََيْكمُ: گناهي بر شـما   كوَافرِ: (م: كافره) زنان كافر
  نيست

م: (م: عصمت) منـع و در عصَِ
  اينجا به معناي نكاح و زوجيتّ

: از دست رفت عاقَبْتمُ: كيفر داديد ـ قصـاص   فاتَ
كرديد (پيروز شديد و غنيمـت 

  گرفتيد)

: بيعت كنند با تو ـ  يُبايِعْنكََ
  پيمان ببندند با تو

  رمَعرْوُف: كارهاي خوب و خي  عصِْيان: نافرماني  بهُْتان: دروغ ـ افترا ـ تهمت
: بزرگ و عظيم است  سوره مباركه صف  يَئسُِوا: نااميد شدند    كَبرَُ
: بناي محكم بُنْيانُ  دهيدتؤُْذوُنَني: مرا آزار مي   منحرف شدند ،زاغُوا: لغزيدند  مرَصْوُصٌ

: خشم ـ بغـض شـديد  مقَْتاً
نسبت به كسي كه كار زشتي 

  انجام داده است

: تصديق كننده   تا خاموش سازند لِيطُفِْئُوا:  مصَُدقِّاً

: تمام كننده : تا پيروز گرداندش  مُتمُِّ   اَدُلُّكمُ: شما را راهنمايي كنم  لِيظُهْرِهَُ
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: برهاند شما را    الانَْهار: (م: نهر) جويها  تُجاهِدُون: كوشش كنيد  تُنْجيكمُْ
طَيِّبَه: پاكيزه، در اصل چيـزي 
كه حواس ظاهر و باطن از آن 

  لذت ببرند

: رستگاري ـ پيروزي  ـ هميشگي عَدْن: جاودان   الفوَزْْ

: ياري   نصَرْْ

فاََيَّدنْا: پس كمك كـرديم ـ 
  تقويت كرديم

فاَصَْبَحوُاظاهرِين: پس پيـروز   اُخري: ديگري
  گرديدند

  


